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 راهنمای نگارش و ضوابط پذیرش مقاله 
آراء تفسیریپژوهش دوفصلنامۀ   نقد  از مطالعات در حوزۀ  عهده   نامۀ  انتشار آن دسته  دار 

آن   قرآنمطالعات   در  که  است  حدیث  جریان و  اندیشمندان،  نظری  تولیدات  و  ها  فکری  های 
فهم   در حوزۀ  اسلام  این    قرآنمکاتب مختلف جهان  ارزیابی شوند؛ خواه  یا  بازشناسی  کریم 

ها صرفاً کوششی برای  های قرآنی را دنبال کنند یا در آن ساختار آموزه تولیدات نظری فهم کلان 
 های مختلف دنبال شده باشد. بازنمون فهم مفردات و ترکیبات و آیات و سوره 

مقاله براین هر  زمینه پایه،  در  پژوهش  که  توسعه  ای  کند،  ارائه  را  ذیل  موارد  همچون  هایی 
( بازشناسی و  1سازی نماید، مطابق با رسالت مجله تشخیص داده خواهد شد:  دهد، یا بومی 

چون  های دینی )هم نقد آراء مفسران مسلمان در حوزۀ علوم و معارف مختلف ــ اعم از دانش 
برپایۀ  شناسی، علم النفس، زبان چون علم قه، کلام...( و عرفی )هم ف ــ  الاجتماع، جغرافیا...( 

روش  و  دانش رویکردها  در  آراء  نقد  و  بازخوانی  نوین  مختلف؛  های  کاربردی ۲های  سازی  ( 
 مطالعات قرآنی با پدید آوردن با زمینۀ تعامل آراء متفکران کهن مسلمان با علوم مختلف. 

 الف( محورهای موضوعی نشر مقالات 
از نشر مقالاتی با    نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهشبرای تحقق رسالت فوق، هیأت تحریریۀ  

 کنند:  محورهای زیر استقبال می 
اول:  از    محور  مختلف  مفسّران  فهم  آراء  قرآنبازشناسی  بازشناسی  برای  کوشش  مثل   ،

انتساب   و  هویت  مسئلۀ  و  تفسیری  آراء  انتساب  اعتبارسنجی  عالمان،  و  دین  بزرگان  تفسیری 
 کتب تفسیری، یا بازشناسی و نقد آراء تفسیری عالمان مسلمان و احیاناً غیرمسلمان. 

دوم:   شکل محور  بر  مؤثر  عوامل  و  مفسران  آراء  خاستگاه  آن بازشناسی  مثل  گیری  ها، 
قرآن  و  اصولی  فقهی،  فلسفی،  عرفانی،  کلامی،  مبانی  بازخوانی  بازشناسی  مفسران،  شناختی 

نظریۀ تفسیری بزرگان دین و عالمان مسلمانان، بحث دربارۀ تأثیر مبانی، منابع و رویکردهای  
، تحول تفسیرها قرآنها از  شناسی و تبارشناسی فهم کریم، و گونه   قرآنمفسران بر فهم ایشان از  

 های اجتماعی آن. در گذر زمان و زمینه 
بازشناسی تأملات مفسران مسلمان در شئون مختلف هستی و زندگی بشر،  محور سوم:  
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اندیشه هم بازشناسی  برای  کوشش  دینچون  و  های  اجتماعی،  فلسفی،  اخلاقی،  شناختی، 
شناختی مفسران، اعم از نظریات نجومی،  های طبیعت شناسانۀ مفسران، بازشناسی بینش روان 

کریم،    قرآنشناسانه در تفاسیر  های زبان ها، تحلیل شناسانه، طبی و امثال آن جغرافیایی، زیست 
 .قرآنشناختی در مقام فهم  های زیبایی پردازییا نظریه 

برای    قرآنفهم    محور چهارم: مثلًا کوشش  نوین،  دستاوردهای علمی  و  نظریات  پرتو  در 
تفسیر   منابع  بازفهم  نوین،  علمی  نظریات  پرتو  در  مفسّران  آراء  تعدیل  یا  با    قرآننقد  کریم 

از رویکردها و روش بهره  آراء دینجویی  یا  و  های علمی  دربارۀ اصول  یا بحث  نوین،  شناختی 
 . قرآنمبانی کاربرد علوم نوین در فهم  

 ب( ضوابط شکلی 
 نامۀ نقد آراء تفسیری مستلزم مراعات این ضوابط است: پذیرش مقاله در پژوهش 

افزار مایکروسافت وُرد نوشته، و تنها از طریق سامانۀ مجله و بدون  در محیط نرم   ( مقاله 1
 ذکر نام مؤلفان ارسال شود. 

مطابق  ۲ نیز  سامانه  در  دقیقاً  و  شود  ارسال  جداگانه  فایلی  در  نویسندگان  مشخصات   )
نام و نام خانوادگی،   الزامی است:  استاندارد مذکور در سامانه درج گردد. درج همۀ این موارد 

نوع  و  سمت  اشتغال،  محل  مؤسسۀ  یا  دانشگاه  نام  تحصیلی،  رشتۀ  علمی،  و    مرتبۀ  اشتغال، 
 تک مؤلفان، به همراه شمارۀ تلفن و نشانی مکاتبات پستی نویسندۀ مسئول. رایانامۀ تک 

بر عنوان، چکیده، کلیدواژه ( مقاله به 3 بود  ها، درآمد، طرح مسئله،  ترتیب مُشتمِل خواهد 
 بدنۀ مقاله، نتیجه، و منابع. 

کلمه دربارۀ زمینۀ بحث،    ۲۲5-150دربردارندۀ توضیحی است مختصر در حدود    چکیده 
 مسئلۀ بحث، رویکرد، روش و فرضیات و نتایج محتمل. 

ضرورت درآمد   بحث،  زمینۀ  از  فشرده  تبیینی  بر  است  آن،  مشتمل  در  مطالعه  نظری  های 
در ضمن توضیح زمینه و    مفاهیم بنیادین بحث توضیح  جایگاه موضوع این مقاله در آن زمینه و  

 .ضرورت و جایگاه بحث 
حال در بارۀ موضوع زمینۀ  چه تا به شده بر آن بندیمروری است فشرده و دسته   طرح مسئله

ها که در  مانده، سؤالاتی از میان آن ابهامها و ابهامات باقی اند، اشکالات آن دیدگاهبحث گفته 
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های  و مراحلی که باید پیاپی بدین منظور در بخش   ،شان پاسخ یافت این مطالعه قرار است برای 

 بعدی )بدنۀ مقاله( دنبال شود. 
های متوازن است که هر  چهار بخش با حجمو حداکثر  سه  حداقل  دربردارندۀ    بدنۀ مقاله

 های متوازن اند.چهار فصل با حجم و حداکثر سه حداقل یک دربردارندۀ 
به دستاوردهای مطالعه    نتیجۀ مقاله  لزوماً به معنای مرور و تلخیص مقاله نیست و در آن 

 شود. تصریح می 
به انگلیسی  چکیده، کلیدواژه نام و سمت مؤلفان،  ،  مقاله   لازم است عنوان  نیز  ها، و منابع 

 ترجمه، و در قالب فایلی جداگانه در سامانه ارسال شوند. 
 دهی ب( شیوۀ ارجاع

شود. درج این ارجاعات  سازی روش مستندسازی ام.ال.اِی دنبال می ارجاعات برپایۀ بومی 
درون  به شیوۀ  بی نیز  و  است  می متنی  پرانتز جای  میان  و  مطالب  نقل  از  نام  فاصله پس  و  گیرد 
کند: )طباطبایی،  اثر، جلد و صفحۀ مورد نظر را مطابق این الگو بیان می اَشهَرِ  اَشهَرِ مؤلف، نام  

نوشته شود و نام    درشت و کج مجله باید با حروف  نام  کتاب و  اَشهرِ  اسم  (.  35  /1،  المیزان
بیاید.  مقاله  به چند ارجاع داده شود، منابع مختلف در داخل متن  ها داخل گیومه  هرگاه پیاپی 

ویرگول از هم جدا  شان درج، و با نقطه شان یا سال درگذشت مؤلفان مقاله به ترتیب سال تألیف 
 نویسیم:شوند. مثلًا داخل پرانتز ارجاع می می 

 (. 35/ 1،  المیزان؛ طباطبایی، 1۲6/ 4، الاصابه حجر عسقلانی، )ابن
زبان  به  که  نیز  آن منابعی  جز  و  لاتین  فارسی  های  متن  داخل  اثر  و  مؤلف  نام  باشند،  ها 

)به ارجاعات پایین همین صفحه و   آیدشود، عنوان اثر به نام اصلی در پاورقی می آوانگاری می 
ترتیب با حروف رومی و اعداد لاتین  ، و شمارۀ جلد و صفحه نیز به شان توجه کنید(هایپاورقی 

 نویسیم:شود؛ مثلا می درج می 
یخ قرآن )نولدکه،   (.187-190، 2شاخت، »مالک بن انس« ؛  II/ 154، 1تار

 
1. Nöldeke, Geschichte des Qorāns. 

2. Schacht, “Mālik b. Anas”. 



 ــ ــــــــــش ـــــ1403تابستان  ، اول، شمارۀ پنجم سال ، 9شمارۀ پیاپی  ،نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش      8  ـ
  

لاتین   اعداد  روی  از  پاورقی  خواننده  در  اصلی  زبان  به  اثر  و  مؤلف  نام  باید  درمی و  که  یابد 
آن منبع  مشخصات   امثال  و  لاتین  منابع  بجوید.  لاتین  منابع  در  و  را  فارسی  منابع  از  بعد  ها 

 شوند.درج می ( 1)بیبلیوگرافی   ، و قبل از آوانگاری عموم منابع با خط لاتینعربی 
ارجاع در منابع پایانی مقاله چنین است: مشخصات مؤلف )نام اَشهَرِ مؤلف، نام مؤلف(،  

یا نام مقاله داخل گیومه، ویرگول، نام کتاب    درشت و کج مشخصات اثر )نام کتاب با حروف  
یا مجلۀ حاوی آن مقاله با حروف درشت و کج(، مشخصات مترجم یا مُصحّح اثر )دقیقاً با این  

به  یا  آرام،  احمد  ترجمۀ  علی الگو:  )محل  کوشش  نشر  مشخصات  پایان،  در  و  غفاری(،  اکبر 
ترتیب الفبایی پشت  نشر، ناشر، سال نشر، یا شمارۀ سری و نوبت چاپ مجله(. نیز، منابع به 

 گیرند. برای نمونه:سر هم قرار می 

،  19ارۀ  ، سال دهم، شم تراثنا«،  ، محمدرضا، »مقولةُ جِسمٍ لا کَالَاجسام ـ حسینی 
 ق.1410بهار 

ابی  بن  عبدالرحمان  سیوطی،  الوُعاتبکر،  ـ  ةُ  غیَ به بُ ابوالفضل  ،  محمد  کوشش 
 م.1964ابراهیم، بیروت/ صیدا، المکتبة العصریه،  

کتاب  و  مؤلفان  اَشهَرِ  مراجعه  نامِ  یا  آثار  اغلب  در  مؤلف  یادکرد  شیوۀ  اساس  بر  باید  را  ها 
ها بازشناخت و لزوماً عنوان پشت جلد اثر صحیح نیست. مثلًا، کتب اَعلام و دائرةالمعارف به 

»صاحب  نجفی،  محمدحسن  اشهر  کتابِ  نام  مؤلف  گرچه  یا  است،  فقیه  جواهر« 
حضُرُهُ لا مَن به در سده   الفقیه  یَ نیز شناخته می های متأخر  نام اَشهَر  نام »شیخ صدوق«  شود، 

بابویه«، و نام اشهر خود کتاب  »ابن   المعارف بزرگ اسلامی دائرة وی و ضبط آثاری همچون  
گزینیم که با  شد، نامی را برمی چند نام شناخته می است. اگر مؤلفی به   لایحضره الفقیه   من نیز  
نامۀ ضمیمۀ مجله )موجود  های پذیرفتنی در شیوه طرفی علمی سازگارتر باشد. شماری از نامبی 

 در صفحۀ نخست پایگاه اینترنتی مجله( قابل دسترسی است. 
 های پذیرش و نشر پ( سیاست

از   یک  هیچ  در  هم  این  از  پیش  و  باشد  نویسندگان  خود  مطالعات  حاصل  باید  مقاله 

 
1. Bibliography. 
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زمان به مجلۀ دیگری  های داخل یا خارج از کشور به چاپ نرسیده، و برای ارزیابی نیز هم مجله

هیچ   مقاله  نشر  در  که  کنند  گواهی  مقاله  ارسال  هنگام  باید  مؤلفان  نیز،  باشد.  نشده  ارسال 
نخواهد   مقاله  آن  منافع  مدعی  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  هیچ  و  ندارد  وجود  منافعی  تعارض 

ها مطابق الگوی موجود در پایگاه اینترنتی مجله  شد. لازم است نویسندگان با نگارش تعهدنامه 
 های امضاءشده توسط همه مؤلفان موارد فوق را گواهی کنند.و ارسال تصویر فرم 

روند ارزیابی چنین است که سردبیر مجله مقاله را پس از ارسال، در ظرف زمان دو روز کاری،  
سنجد و  نخست از حیث میزان تطابق با رسالت مجله و میزان تطابق آن با ضوابط شکلی مجله می 

با نویسنده مطرح می هر مشکلی در این زمینه  با رسالت و ضوابط شکلی  ها را  کند. هر گاه مقاله 
کم دو داور اعتبار  کند. لازم است که دست مجله سازگاری داشت، سردبیر آن را به داوری ارسال می 

داوری  مجموع  از  مؤلف  و  کنند  تأیید  را  مقاله  دست علمی  را  ها  مقاله  نشر  امتیازات  از  نیمی  کم 
حاصل کند. هر گاه مقاله در داوری امتیاز لازم را کسب کرد، در جلسۀ اعضاء هیأت تحریریه به  

است.  تحریریه  هیأت  تأیید  به  مشروط  مقاله  پذیرش  شد.  خواهد  گذاشته  تحریریه    بحث  هیأت 
 نشر خواهند شناخت. ها را در سه سطح پژوهشی، ترویجی و مروری قابل مقاله 

تحریریه   هیأت  تأیید  از  آن  پس  سطح  تعیین  اعلام  و  مؤلفان  به  نتیجه  و  پذیرفته،  مقاله 
شود؛ اما نشر آن منوط به تأیید اصالت و اعتبار علمی مقاله از سوی ویراستار علمی است.  می 

مستلزم پذیرش نقش ویراستاران در بهبود کیفیت    نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهشارسال مقاله به  
نشر نهایی مقاله تنها با تأیید نسخۀ نهایی از جانب  البته  است.    ، و ورود به کاری گروهی مقاله

مؤلف و ویراستار ممکن خواهد بود. مقالات پذیرفته در سامانۀ مجله بارگذاری خواهند شد و  
 رسی خواهد بود.دست شان پیش از انتشار نهایی قابل هایعنوان و چکیده و کلیدواژه 
کار و پذیرش مقالات در پایگاه اینترنتی مجله با فلودیاگرامی نمایش  مراحل مختلف گردش 

شیوه  نیز،  است.  شده  صفحه داده  مقالۀ  نمونۀ  مقاله،  نگارش  تفصیلی  طبق  آرایی نامۀ  شده 
آرایی، و توضیحات تکمیلی فراوان دیگر  چینی و صفحههای لازم برای حروف نامه، فونت شیوه 

 . یافتنی است دست  1گاه مجله در وب 

 
1. http://naghdeara.quran.ac.ir. 
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Abstract  

In interpreting the phrase "Mā Kāna Lahum al-Khiyara" in verse 58 of Sāra Al-Qaṣaṣ, 

various opinions have been presented. These opinions range from theological discussions 

on human actions to the selection of a prophet or imām, and other matters. However, 

these diverse opinions are not supported by the context, and the verses cited as evidence 

do not substantiate these views either in content or indicative witness. This research, 

using a descriptive-analytical method and library data collection, aims to systematically 

examine the meaning of this verse and provide a correct interpretation. Firstly, the verse 

does not support any of the views, especially given the context. Secondly, the incorrect 

determination of the pronoun reference in the phrase has led to ambiguity and various 

interpretative opinions. By carefully considering the context and identifying the correct 

reference for the pronoun "hum" in the phrase, and utilizing other evidences from the 

Quran, it was found that this verse indicates the oneness of lordship and negates 

polytheistic lordship, which is a significant challenge in polytheistic theology. Therefore, 

the verse pertains to the negation of the will of partners. 

Keywords: Q 28: 68, Monotheism, Al-Tawḥīd al-Rubūbī, Al-Shirk, Determinism, Free 

will. 
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 چکیده
  

  سورۀ قصص آرائی ارائه شده که شماری ناظر به مباحث کلامیِ   68ۀ  آیدر    در تفسیر عبارت »ما کانَ لَهُمُ الخِیَرَة«
پاره   انسان، برخی بیانگر امرِ   مربوط به اعمالِ  پیامبر یا امام، و  جاکه  مواردی دیگر اند. ازآنناظر به  ای نیز  گزینش 

مضمون  اند همعنوان مؤید ارائه شدهاند و آیاتی نیز که بهآراءِ متعدد و مختلف دربارۀ این عبارت با سیاق تأیید نشده
به فضای    آراء متکلمانه ــاز جمله  ــ و  که این آراء  و شاهدِ دِلالی برای تأیید این آراء نیستند، و نیز، با توجه به این

  مدلولِ ـ تحلیلی ضمن نقد آراء مزبور،    توصیفی  یروشمطالعه کوشش خواهد شد با  این  در  اند،  نزول توجه نداشته
  ، اولاا   ،فرضیۀ این مطالعه آن است که این آیه. مند بررسی شودبه نحوی ضابطهتفسیر صحیح از آن  ۀ مذکور و ارائ ۀآی

از  بر هیچ بازگفتهیک  پیشین  بهاند  معناهایی که مفسران  و  ندارد  ،    ؛نیستها  آن  نظرمؤید    شسیاق   ویژه دلالت  ثانیاا
ضمیر مرجع  نادرست  موجبِ   تعیین  مذکور  عبارت  دلالتِ   در  در  بالت    ،عبارت  اجمال  تفسیری   آراءِ   پیداییِ   ،عبَ و 

، است  گردیده  مختلف ثالثاا برای ضمیر    توجهِ   با   ؛  مرجع صحیح  و کشف  به سیاق  عبارت    هُمدقیق  و    شدهیاد در 
مثابۀ  بهو شرک ربوبی را  دارد  بر توحید ربوبی دلالت  ه  آیاین  توان دریافت که  می  قرآن  شواهد دیگری از گیری از  بهره
 ست. خدا  شریکان ۀ  نفی ارادۀ  درباره آیرو کند و ازاینمیترین چالش در خداشناسی مشرکان نفی مهم

 . ، جبر، تفویض شرک  ، توحید ربوبی ،68 /قصص  ها:کلیدواژه

 مقالۀ پژوهشی 

 .  38تا  11صفحۀ ش، 1403 /4  /30نشر: ش، 1403 /4 /30پذیرش: ، ش1403 /2 /17دریافت: 
 کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(قرآن  ناشر: دانشگاه علوم و معارف

 ۵2۹4-2783شاپای چاپی: 
 ۵308-2783شاپای الکترونیکی:  

 <http://naghdeara.quran.ac.ir>رسی آزاد: پایگاه اینترنتی دست
 doi: 10.22034/naghdeara.2024.455694.1203 
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 ـ1403اول، تابستان شمارۀ پنجم، سال ، 9شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   12  ـش   ــــــــــ  ـــــ

  

 درآمد
به موقعیت  قرآنبه متن  ها  آن   ای ازاختلافات تفسیری عوامل مختلفی دارد که پاره  ، برخی 

و  نظریات  به  نیز  بخشی  و  می   نزول  باز  مفسران  یشه  شاکر، )  گردداعتقادات  اختلافات  ر یابی 
قرینه 47،  تفسیری به  دسترسی  عدم  گاهی  وجود(.  که  مبیّنی  کاهش  ها  آن   های  موجب 

گردد؛ در مواردی  ها می اختلافات تفسیری است، موجب این اختلاف و در نتیجه تعدد دیدگاه 
به قرینه  با وجود دسترسی  یا عواملی چون نظریات و  نیز  ها، عدم توجه کافی از سوی مفسران 

 است.   شده  ساز پیدایش آرای گوناگون اعتقادات آنان زمینه 
بررسی  دیگر  با  آیات  به  رجوع  همچنین  و  آیات  سیاق  در  دقیق  همچنین    قرآن های  و 

قرینه  جستجوی  و  تفحص  و  عنداللزوم  فرهنگی  شواهد  و  آیات  نزول  سبب  مانند  مقامی  های 
نزول   افزایش می ، احتمال دست قرآناجتماعی دوران  آیات  مراد  به معنای  یابد. گاه چنان  یابی 

اند و  های مختلف چنین ملاحظاتی را در نظر نگرفته ها و مکتب نماید که مفسران از مشرب می 
یا آیاتی از   نتیجه، معنای مراد آیه  بر این،    قرآندر  نیز افزون  نیامده است. در مواردی  به دست 

در   دقّت  ضمن  دارد  ضرورت  لذا  است.  شده  تحمیل  آیات  بر  نبوده،  مراد  که  دیگری  معانی 
به  قرینه  تفسیری  رأی  تعدد  ویژه  به  که  مواردی  در  مفسران،  آراء  انتقادی  واکاوی  و  مذکور  های 

 خورد، پژوهش گردد.  چشم می 
   طرح مسئله

سوره   ۀ سور  از  مکی  قصص  و    قرآنهای  )   88است  دارد  البیان  طبرسی،آیه  /  7  ، مجمع 
عبرت برجسته   (.373 )ع( و  موسی  داستان حضرت  بیان  این سوره  مطالب  آن ترین  از  گیری 

گیرد. آیات پس از آن نیز گرچه از لحاظ مفهومی  را دربرمی   55  ۀاست که از ابتدای سوره تا آی 
مسئل به  مشروح  و  مستقل  طور  به  اما  ندارند،  خود  ماقبل  با  کافران   ۀانقطاع  میان  در  شرک 

می  مکه  در  پیامبر  چنان مخاطب  )دروزه،  پردازد.  کرده  کید  تأ دروزه  الحدیثکه  /  3،  التفسیر 
از بافت منسجم برخوردار است و موضوعی واحد تلقی می شود    70تا    56( آیات  333-339

آی  نیز در این سیاق قرار  ۀکه  بر سنت هدایت الهی و    59تا    56گرفته است. آیات    مورد بحث 
کید ورزیده و آیه    ۀآخرت اشاره کرده و سپس از آی   ۀ بر تحقق وعد  61و    60های  اتمام حجت تأ

به شرح حال مشرکان در هنگام برانگیخته شدن در رستاخیز و استیضاح آنان به خاطر شرک    62



 ـــ (68دلول عبارت »مَا کانَ لَهُمُ الخِیَرَةُ« )قصص/ م  13  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

  

آی  دو  نهایت  در  و  تصریح    67و    66  ۀپرداخته  روز  آن  در  مؤمنان  و  مشرکان  تکلیف  تعیین  بر 
آیات   است.  علی   70تا    68نموده  که  دارد  قرار  بافت  این  در  دربارنیز  معنایی،  انسجام    ۀ رغم 

 .  قابلیت جمع ندارندها آن  غالب  و  شوداختلاف نظر در میان مفسران ملاحظه می  68 ۀ مدلول آی 
كَ متن آیه شامل پنج جمله است: »  «،  یرَةُ خِ ل  هُمُ امَا کَانَ لَ «، »تَارُ یَخ  وَ «، »لُقُ مَا یَشَاءُ یَخ  وَ رَبُّ

هِ » الل  حَانَ  و »سُب  تَعَ «  رِکُون   یَ لاوَ  یُش  ا  آراء درباره جمله عَم  های دوم و سوم، در مستأنفه  «. تعدد 
ها بیان خواهد  بودن جمله سوم یا معطوف دانستن آن به ماقبل تأثیر نهاده که در تشریح دیدگاه 

 شد. 
در  مهم نادرست مرجع ضمیر »هُم«  تعیین  این تعدد رأی گردیده،  ترین عاملی که موجب 

عبارت »ما کانَ لَهُمُ الخِیَرَة« است که تمامی آراء گرچه در مرجع ضمیر از این منظر که آن را به  
اند. اند، اشتراک دارند، لیکن مصادیق گوناگونی برای این مرجع ذکر کرده مخلوقات بازگردانده

ها و  توجه این است که اجمال موجود در آیه در حدی است که مفسران نحله   یکی از نکات قابل 
یا مناسب  را چندان  آن  عقیدتی،  و  فکری  گوناگون  کهفته مکاتب  دیدگاه  آراءِ   اند  یا  های  کلامی 

است که این آیه    چندان دیگر اختلافات موجود    سوی  از  .اندمنفرد خود را بر آن تحمیل نموده
اعمال  هم یا غیرموافق با یکدیگر در موضوع    های کلامی غالباا مخالفمستمسک برخی دیدگاه 

و   قرار  و  جبرانسان  دیگراست   گرفته  تفویض  تعبیر  به  نمی ؛  دیدگاه،  بین  ــ  توان  مختلف  های 
معدودجز  به  دیدگاهــ    موارد  برخی  حتی  و  یافت  معنایی  قرارقرابت  هم  مقابل  نقطۀ  در    ها 

 اند. گرفته 
تفسیر    آنجا  از روش   قرآنکه  باید  که  است  و  فرایندی  بپردازد  آیات  مقصود  کشف  به  مند 

ینه صادقی،  )  هاست کشف معنای مراد نیز نیازمند کشف و تکیه بر قرینه  -23، شناسینقش قر
ارائه   ( لازم 25 متعدد  تفسیری  آراء  بررسی  بحث است ضمن  مورد  آیۀ  ذیل  در  رفع    ، شده  برای 

ساختن مراد و معنای صحیح از آیه، اهتمام شود. درک معنای    ابهام احتمالی موجود و روشن
آیه علاوه صحیح  می   بر  ،  دیدگاه آنکه  اعتبار  شود،  منجر  مقصود  معنای  کشف  به  های تواند 

 سازد.  متأثر می ــ  قرآنولو در حد یک دلیل یا شاهد از  ــ کلامی را نیز 
شود آراءِ ارائه شده با چالش  دهنده اشکالاتی است که موجب می بررسی آراءِ مختلف نشان 

به نظر می   ۀمواجه شوند. آنچه در وهل  به سیاق آیات است. هریک از  رسد بی نخست  توجهی 
های ارائه شده، تلاش نموده است که با تکیه بر باوری از پیش تعیین شده، به تبیین مفهوم  دیدگاه
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به درستی    قرآن ای است که باید در تفسیر  ترین مؤلفه که سیاق مهمو مدلول آیه بپردازد، درحالی 
، نبود رویکرد   مورد کند و کاو و بررسی مفسر قرار گیرد. آنچه در این میان قابل توجه است، اولاا

ناظر به اعمال انسان   ، گونه که آراء مورد بحث بدان پرداختهآن –کلامی در سیاق،  ثانیاا اند ــ و 
امکان  موجب  خود  که  است  ضمیر  مرجع  تعیین  برای  معینی  دلیل  و  شاخص  و  معیار  نبود 

دیدگاه دیدگاهتحمیل  از  برخی  است  ممکن  گرچه  است؛  گردیده  نظر  مورد  نفسه  های  فی  ها 
 است.   قرآناشکالی نداشته باشند، اما مسئله و اشکال اصلی، حمل ناموجه آن دیدگاه بر آیه  

ای دیگر را تفسیر و  ند و بخشی از آن پاره ا  مؤید و مفسر همدیگر   قرآناز سوی دیگر، آیات  
دیگر   مواضع  از  آیاتی  به  آراء  برخی  در  گرچه  کند.  می  خواه    قرآنتبیین  اما  است،  اشاره شده 

با همان نگرشِ تحمیل دیدگاه مورد نظر صورت گرفته است و در   آیاتی،  ناخواه گزینش چنین 
صحیح از آیه درک و سپس مؤیداتی از دیگر    ۀ شماری از نظرات، به جای آنکه، ابتدا مدلول اولی

ارائه شود، غالباا تلاش شده است که آیاتی به عنوان شاهد گردآوری و بیان شود که    قرآنمواضع  
مورد بحث ندارد، بلکه صرفاا مؤید دیدگاه تفسیری ارائه شده است که این    ۀ ارتباط دلالی با آی 

عمل نیز چه عمدی و چه سهوی، به هر حال، مصداق تفسیر به رأی است که اگر عمدی باشد  
 یقیناا موجب عقاب الهی نیز خواهد بود.   

وهل می   ۀ در  بی سوم،  عنوان  توان  به  آیه  نزول  فضای  به  را  شده  بیان  آراء  صاحبان  توجهی 
دیدگاه  کرد.  مطرح  دیگر  مربوط  اشکال  نزول  از  پس  دوران  به  همگی  تقریباا  شده،  بیان  های 

پس از حیات پیامبر )ص( و حتی گاه صدها سال پس از ایشان ها  آن   هستند و پیدایش و تثبیت 
مورد نظری که آیه    ۀ اند که گویی مسئلصورت گرفته است؛ اما آراء بیان شده، چنان مطرح شده 

 در صدد حل و فصل آن بوده، مربوط به زمان نزول بوده است.  
های کلامی، به  تر از دیدگاه برخی از مواردی نیز که از سوی مفسران مطرح شده است، نازل 

 چه بوده است.  ها آن  اند که روشن نیست مبنایبیان مصادیقی در تفسیر آیه پرداخته
رسد که با توجه به این اشکالات کلی، ضرورت دارد ضمن طرح آراء مختلف  لذا به نظر می 

و مدلول آیه بر    صورت گیرد متنی  مدلول آیه با توجه به شواهد درون و بررسی آنها، بازنگاهی به  
متنی زیرا به هر حال، شواهد درون   ؛و تفسیر صحیح آن مشخص گرددشود  این اساس بررسی  

آیات   )دیگر  ناپیوسته  بافت  و  )سیاق(  پیوسته  بافت  کننده قرآنشامل  تعیین  نقش  در  (،  ای 
دریافت مدلول آیات دارد و شمار زیادی از مفسران از قدیم تاکنون عملاا در تفسیر بدان پایبند  
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اند )بنگرید به: رجبی،  استناد کرده   قرآناند. بدین معنا که به سیاق یا آیاتی از دیگر مواضع  بوده 
قرآنروش تفسیر  فردویی،  213-192،  143-118،  شناسی  عزتی  و  مؤدب  های  روش ؛ 

 (. 28-27، تفسیری
 ست:   هابه دنبال پاسخ به این پرسش   اساس، این مقاله این بر

متنی چگونه ارزیابی  از منظر شواهد درون   68ۀ  تفسیر آی  باره درهای ارائه شده  دیدگاه
 شوند؟ می

 مورد بحث کدام است؟  ۀمتنی، مدلول صحیح آیبر اساس شواهد درون 

  ۀمدلولی از آی   ۀ توان گفت که در تمامی تفاسیر از صدر اسلام تا دوره معاصر، تفسیر و ارائمی 
هایی مفسران بوده است. بدین ترتیب برخی تفاسیر از منظر کلامی دیدگاه نظرِ  مد  در بحث مورد 

/  9،  تفسیر القرآن العظیمحاتم،  ابی ابن اند )بنگرید به:  را ابتدائاا ناظر به مدلول آیه مطرح کرده 
  طباطبایی، ؛  352/  3،  التفسیر  ؛ نسفی، 355/  5،  غرائب القرآن  ، الدین نیشابورینظام؛  3002
را    و    ( 67/  16،  المیزان مصادیقی  نیز  بارنخستبرای  شماری  نموده   ین  )ارائه  بن  اند  مقاتل 

  ثعلبی، ؛  64/  20،  جامع البیان  طبری، ؛  143/  2،  التفسیر  قمی،؛  354/  3،  التفسیرسلیمان،  
/  10،  المعانی روح  آلوسی،؛  296/  4،  المحرر الوجیز  عطیه،؛ ابن 258/  7،  الکشف و البیان

یا گاه  حال،  بااین(.  311 و  نقل نظرات  به  نبوده و صرفاا  مفسران دیگر خود صاحب رأی جدید 
بر تکمله   ۀ ارائ این  .  اندمبادرت کرده ها  آن   ای  ایشان همگی  در  آراء  و  مطالعه لازم است  مطرح 

 .  شودنقد و بررسی 
حوزوانگهی،   نگرفته    ۀ در  صورت  آیه  این  مدلول  بررسی  به  توجهی  چندان  پژوهشی  آثار 

 توان یافت: می تنها یک پژوهش مرتبط با موضوع این مقاله . است 
با بحث  ،  شهناز،  عابدینی ابتدا  و  ارتباط وقف  تفسیری  آیۀ    و  جبربررسی  اختیار در 

نات ،«قصص 68  . 28ــ   19ش، ص 1389، تابستان 2، شمارهبیّ
مطالعه   این  در  تحلیل مؤلف  و  تفسیری  آراء  تشریح  به  وصل،  یا  وقف  محل  اساس  ها آن   بر 

رسد تنها با تکیه بر روایتی صورت  نظرمی که به پژوهش مذکور ــ  ؛ نتیجه  است   مبادرت نموده 
های نقد شده در مقالۀ حاضر،  با یکی از دیدگاه ــ    کندنمی   گرفته است و دلایل دیگر آن را تأیید

پژوهش دیگری دربارۀ    این،جز  به یعنی دلالت آیه بر گزینش رهبر و امام معصوم مطابقت دارد.  
 سورۀ قصص یافت نشد.  68آیۀ 
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 . تقریر و بررسی آراء مفسران 1
توان  می  ها را . در مجموع، این دیدگاهاست  شدههای متعددی مطرح  درتفسیر این آیه، دیدگاه 

 .در سه دسته سامان داد
 آراء مشهور متکلمان کهن( 1ـ1

است  قدیم  متکلمان  به  مربوط  آراء  از  این  .  شماری  از  دیدگاه  مخالفان  یک  دیدگاه  جمله 
راوی است.    قدریّه  دارد؛  تکیه  روایت  یک  بر  دیدگاه  نزد  می   این  در  قدریّه سخنی  دربارۀ  گوید 

،  تفسیر القرآن العظیمحاتم،  ابی ابن )  ابوعون حمصی گفته شد و او در پاسخ این آیه را خواند
خِیرَةُ« مستأنفه است 3002/  9 ،  اعراب القرآن  نحاس،)  (. در این دیدگاه، جملۀ »ما کانَ لَهُمُ ال 
اند که ظاهر آیه نفی اختیار (. برخی مفسران متأخر نیز به ذکر این دیدگاه پرداخته و گفته 165/  3

است  بندگان  التنزیل  بیضاوی،)  از  قرطبی، 183/  4،  أنوار  /  13،  القرآنلأحکام الجامع   ؛ 
خِیرَةُ«، تصریح کرده (. ابن 305 کید بر نافیه بودن »ما« در جملۀ »ما کانَ لَهُمُ ال    کثیر، ضمن تأ
که این آیه، در صدد بیان یکتایی خداوند در آفرینش، تقدیر و اختیار است و کسی جز او    است 

دانسته دیدگاه  این  صحت  بر  دلیلی  را  آیه  بعدی  عبارات  او  نیست.  )  چنین    کثیر،ابن است 
 (.  226/ 6،  العظیمتفسیرالقرآن

»قدریّه«   که  است  آن  دیگری مشهور  »  نام  دوران    «مفوّضهبرای  اواخر  در  باور  این  است. 
صحابه، در برابر عقیدۀ جبرگرایی ظهور یافت و عقیدۀ این گروه از این نظر که قائل به تفویض  
مطلق امور از ناحیۀ خداوند به بندگان و منکر قدر الهی در افعال انسان بودند، از سوی امامان 

/  2،  الشافی  ؛ قزوینی،655،  الوافی  الکشف   : شریف شیرازی،)بنگرید به  شیعه پذیرفته نشد
اند. به ویژه آنکه، روایت  رسد مخالفان قدریّه، عقیدۀ خود را بر آیه تحمیل کرده نظرمی (. به 484

بیانگر آن است که نخستین از اهالی حمص   فوق  از سوی یک فرد  شامی(  )   بار چنین مطلبی 
ارائه شده که با توجه به تبلیغات فراوان امویان در مناطق شام به نفع جبر، این روایت از فضای  

شود نخستین کسی که در عالم اسلام، بحث جبر را مطرح  می   مذکور اثر پذیرفته است. گفته 
معاوی بن  کرد،  بوده ابی ة  عسکری   سفیان  )ابوهلال  حاکمان 125/  2،  الاوائل  ، است  دیگر   .)

 (.  225/  1، هالامامة و السیاس  )  بودند  اموی نیز همین مشی را در پیش گرفته
می  تقدیر  از  ناشی  را  خود  شرک  و  داشتند  باور  جبر  به  نیز  به)   دانستند مشرکان  :  بنگرید 
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قاعدتاا    .(20زخزف،   دارد،  اختیار دلالت  نفی  بر  آیه  ظاهر  گرچه  دارای    قرآنلذا  را  آنان  باید 
یعنی  می   اختیار آن.  فاقد  نه  جبر  قرآندانست  بحث  طبیع   و   در  کید  اختیار  تأ اختیار  بر  باید  تاا 

بهان می  تا  را زیر ۀ  کرد  این  مشرکان  بر  بنا  ببرد.  منزل   ،سؤال  به  تفویض،  رد  و  به جبر  آیه  ۀ  تفسیر 
عقید خواهد ۀ  تأیید  امابود   مشرکان  با    ؛  آن  مخالفت  سبب  به  است  این  نمی   قرآنبدیهی  توان 

 دیدگاه را پذیرفت.  
دیگر   آنِ  دیدگاه  عدلیهاز  و  می   معتزله  »لزوم  است.  دامنه دانیم  با  اصلح«  از  مراعات  ای 

مخالف  آن  با  اشعریان  و  است  عدلیه  و  معتزله  باورهای  از  در  .  ندااختلافات،  مفسران  برخی 
باور  اثبات   آی این  بحث ۀ  به  به   کنندمی   احتجاج  مورد  نظام)بنگرید  نیشابوری :  غرائب    ،الدین 
(. طبق این قاعده، بر خداوند واجب است بر  466،  تمهیدالاصول  ؛ طوسی،355/  5،  القرآن

اخروی امور  هم  و  دنیایی  امور  در  هم  را  بندگان  حال  به  اصلح  خود،  حکمت  یا    ، اساس 
در  دست  برخوردارند،  کمتری  عقل  از درک و  که  بندگان  زیرا  دهد؛  انجام  اخروی  امور  در  کم 

می  رعایت  را  امری  چنین  خود  تشریح  519ـ522،  الارشادشرح  میمون،ابن )  کنندامور  در   .)
را  شرحی  چندان  آیه،  ذیل  در  دیدگاه  متون  نمی   این  در  غالباا  مسئله  این  و  کرد  ملاحظه  توان 

 شود.  می  کلامی مطرح و بحث 
دوران پس    مربوط به اعمال انسان و میزان تأثیر اراده خداوند در آن، غالباا مربوط به مباحث  

است و علاوه بر مسئله جبر و اختیار، مباحثی مانند مراعات اصلح  ص(  )   رحلت پیامبراکرماز  
دارد. ایشان  حیات  دوران  با  زیادی  زمانی  فاصله  مناقشات  نیز  این  مبنا،  همین  توانند  نمی   بر 

داشته باشند. مگر آنکه با در نظر گرفتن مناط و معیار از آیات چنین    قرآن تی در نزول آیات  سببیّ 
با   آیه  دانستن  مرتبط  صورت  در  حتی  دیگر  سوی  از  دارد.  تأمل  جای  نیز  آن  که  برداشت شود 

مذکورمسئل آیهۀ  مضمون  در  بر    ،  روشنی  اصلحدلالت  مراعات  با  لزوم  ندارد.    وجود   وجود 
با روح کلی  این این نظریه  و    قرآنکه کلیت  راه  انتخاب  در  را  انسان  ندارد که اختیار  مخالفتی 

به رسمیت  یا ضلالت  به سوی هدایت  زندگی  و عدم  می   روش  آیه  در  موجود  اطلاق  شناسد، 
شود. روایتی نیز در این زمینه  می   دلالت مستقیم سیاق، مانع از پذیرش آن به عنوان تفسیر آیه 

 برداشت مذکور را معاضدت نماید.   تا است  نقل نشده
نظر  دیدگاه شود  یاد  باید  که  اساسی  است.    اشاعره   دیگری  یعنی  رکن  ایشان  نظریۀ  دیدگاه 

ــ  در عالم واقع    واقع شده تعمیم اراده، مشیّت و قضا و قدر خدا به هر امر حادث    سب لق و ک  خ  
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امیال مخلوقات و  اعمال  است   ازجمله  امور  ـ  اینکه همۀ  به  اعتقاد  یعنی  ارادۀ خدا  بودن  عام   .
بدــ    عالم و  نیک  از  اعم  مخلوقات  افعال  و  ــ    ازجمله  است  خداوند  مقدور  و  مخلوق 

در عالم رخ  از درخت باشد، خدا خواسته می   رویدادهایی که  برگ  افتادن یک  اگر    دهد، حتی 
روی    است  می که  خلق  را  رویداد  آن  او  قدرت  و  اراده  و  بنا بدهد  هیچ    بر   کند.  نظریه،  این 

مع اشعری، )  تواند خارج از ارادۀ خداوند منشأ عملی واقع شودموجودی نمی   (.  47،  اللّ
دانسته  کسب«  و  خلق  »نظریۀ  بر  تأییدی  را  آیه  این  اشعری،  مفسران  از  به  گروهی  که  اند 

خِیرَةُ« نفی عامی مذهب اهل سنت شبیه  تر است. به گفتۀ آنان، »ما« در عبارت »ما کانَ لَهُمُ ال 
الهی.   قدرت  از  اکتساب  با  مگر  است،  برخوردار  آن  از  بنده  که  چیزهایی  همۀ  دربارۀ  است 

لُقُ ما یشاءُ«  ک یخ  (  352/  3،  التفسیر  : نسفی، به عنوان جمله مستأنفه )بنگرید به  عبارت »وَ رَبُّ
ای است که در مذهب  است. به باور آنان، این آیه از ادله   دلیل بر خلق افعال از سوی خداوند

مطرح   الهی  به خلق  بنده  ارادۀ  و  تعلق قدرت  مسئلۀ  دربارۀ  )  شدهاشعری    روح  آلوسی،است 
 (.  311/  10،  المعانی

دربار شده  بیان  دربارۀ  اشکالات  پیشین،  نظر  است.  ۀ  دو  توجه  قابل  نیز  دیدگاه  ضمن  این 
نظریۀ  نظری که  آن  دو  از  متأخرتر  پیدایش،  زمان  نظر  از  کسب  و  است ۀ  خلق  پیشین  . کلامی 

ای در این  سیاق آیه هیچ استفاده   نه تنهاقابل برداشت از مضمون آیه نیست و  همچنین این نظریه 
 که به تثبیت این دیدگاه بینجامد. دهد، روایتی نیز وجود ندارد نمی  زمینه
 ( آراء منفرد و پراکنده 2ـ1

اند که منفرد و مختص یک مفسر است.  از آن جمله  برخی نیز در تفسیر آیه آرائی ارائه کرده 
را یاد کرد. برخی از اصحاب حدیث با بیان مصادیق مختلف، این    دیدگاه اصحاب حدیث باید  

 اند. آیه را ناظر بر اطلاق اختیار خدا در امور هدایتی از جمله برگزیدن پیامبران دانسته 
سورۀ زخرف، پاسخ به اشکالی است    31، آیۀ مورد بحث، همانند آیۀ  ی از مصادیقطبق یک

مغیرة مطرح کرد. به باور او، پیامبری شایستۀ خود وی یا   بن  که یکی از مشرکان مکه، یعنی ولید
ص(. آیه در پاسخ به این اشکال، بر آن است که  )  ثقفی بود نه پیامبراکرم کسی مانند ابومسعود

لَهُمُ  نبوّ  کانَ  »ما  عبارت  لذا  بلکه در دست خداوند است؛  نیست،  آنان  به دست  رسالت  و  ت 
از سخن ولید است  تنزیه خداوند  خِیرَةُ«    سمرقندی،   354/  3،  التفسیرمقاتل بن سلیمان،  )  ال 
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  (. بر اساس این دیدگاه، آیۀ مورد بحث در پاسخ این اشکال تصریح کرده617/  2،  بحرالعلوم
آفریند،  می   مطابق با مشیت خویش   و اوکه آفرینش به دست خداوند است    گونه که همان   است 

نبوّ  برای  بخواهد،  بندگانش  میان  از  با اوست و هر کسی را  نیز اختیار  دیگر  امور  و  در همۀ  ت 
برمی  الکبیر  طبرانی، )  گزیندرسالت  طوسی،  77/  5،  التفسیر  طبرسی،171/  8،  التبیان؛    ؛ 
 (.  410/ 7، مجمع البیان

سالة« و تقدیر عبارت »ما کانَ ق فعل »یختار« عبارتی مانند »للرّ بر مبنای این دیدگاه، متعلّ 
عل الرسل  اللّه  یرسل  لا  أی  خِیرَةُ  ال  لَهُمُ  کانَ  »ما  است:  چنین  نیز  خِیرَةُ«  ال   اختیارهم«  ی لَهُمُ 

القرآن  ،قتیبه)ابن یب  آیۀ  285،  غر با  را  آیه  این  دیدگاه،  این  در  آیۀ    36(.  احزاب،    124سورۀ 
آیۀ   و  انعام  حجّ هم  75سورۀ  دانسته سورۀ  الوجیز  عطیه،ابن )  اندمضمون  ؛  296/  4،  المحرر 

متقدّ 331/  7،  الاسرارکشف   میبدی، مفسران  برخی  را  (.  دیدگاه  همین  نیز  معاصر  و  م 
به  اندبرگزیده  ثعلبی،)بنگرید  البیان  :  و  ثعالبی،258/  7،  الکشف  الحسان  ؛  /  4،  الجواهر 

 (.85/ 20، التفسیر؛ مراغی،  280
خِیرَةُ« مستأنفه   طوسی، )   اگر بر کلمۀ »یختار« وقف شود، »ما« نافیه و جملۀ »ما کانَ لَهُمُ ال 

فعل »یختار« است 171/  8،  التبیان و شرح  بیان  منزلۀ  به  خِیرَةُ«  ال  لَهُمُ  کانَ  »ما  نیز جملۀ  و   )  
معنا428/  3،  الکشاف زمخشری،  ) چنین  آیه  لذا  را  می   (.  چه  هر  تو  خداوندگار  »و  شود: 

  در صورت وصل کلمۀ »یختار« به ما  .ندارند«  یگزیند؛ آنان اختیاری آفریند و برم ی بخواهد م 
»الّ  معنای  به  و  موصوله  »ما«  آن،  چنین و  (  331/  7،  الاسرارکشف   میبدی،)  ذی« بعد  معنا 

 در آن خیر است، اختیارها  آن   آفریند و چیزی را که برایمی   است: خداوند هرآنچه را بخواهد
 (. جا)همان  کندمی 

اشکال اساسی این دیدگاه عدم تطابق آن با سیاق آیات است. آنچه در این آیه و آیات قبل و  
ملاحظه نبوّ می   بعد  از  سخنی  و  است  و شرک  توحید  دربارۀ  مناقشه  پیامبراکرمشود،  ص(  )   ت 

  هیچ دلیل و مبنای مقبولی ندارد. از  ، زخرف   31آنکه، مرتبط دانستن این آیه با آیۀ    نیست. ضمن
ت،  ص( برای نبوّ )  اکرم  ت پیامبردیگر، پاسخ اشکال ولید و دیگر مشرکان دربارۀ صلاحیّ   سوی 

  قرآنو از بلاغت و فصاحت به دور است که    شدهزخرف ارائه    32در ادامۀ همان موضع در آیۀ  
نبوّ آنکه اشاره بی  ت و اشکال مشرکان داشته باشد، پاسخی مبهم به آن در موضع و  ای به بحث 

با  ۀ خطاب به مسلمانان و ثانیاا در رابط ،سورۀ احزاب که اولاا  36بدهد. همچنین آیۀ  زمانی دیگر 
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پیامبر با  وی  ازدواج  و  زید  همسر  طلاق  به  مربوط  تشریعی  است )  مسائل  به:    ص(  )بنگرید 
نمی 321/  16،  المیزان  طباطبایی، صحّ (  بر  شاهدی  مورد  تواند  آیۀ  برای  که  باشد  تفسیری  ت 
 که مخاطب آن مشرکان و موضوع آن نیز خارج از مسائل تشریعی است.   است  شدهبحث ارائه  
فوق   دیگری   سخن نظر  با  تفاسیردر    مشابه  از  »نقاش«    یکی  از  نقل  بر    است   آمدهبه  که 

ص( را آفرید و برای  )  داساس آن، مقصود آیه این است که خداوند از میان مخلوقاتش، محمّ 
برگزید را  انصار  دینش،  نیز  305/  13،  القرآنلأحکام الجامع قرطبی،  )   یاری  دیدگاه  این   .)

 شود و نه شاهد و مؤیدی دارد.  می  همانند دیدگاه پیشین، نه با سیاق تأیید

دیگر گفته عده آنان، یهودیان معترض ای  به گفتۀ  یهود است.  اعتراض  به  آیه پاسخ  مراد    اند 
  آوردندمی   ص( کسی جز جبرئیل بود، به وی ایمان )   رسان خداوند به محمد گفتند اگر پیاممی 

مقام  311/  10،  المعانی  روح  آلوسی،) در  خِیرَة«  ال  لَهُمُ  کانَ  »ما  جملۀ  دیدگاه،  این  طبق   .)
کید ماقبل خود یا برای تفسیر آن  گردد؛. لذا معنای آیه  می  و ضمیر »هم« به یهود بر  است  آمدهتأ

بخواهد را  »آنچه  است:  برمی می   چنین  بخواهد  را  آنچه  و  که    ،گزیندآفریند  را  چیزی  آن  نه 
اساس، پس از کلمۀ »یختار« حرف عطف وارد نشده و جملۀ    این   بر  .بندگان بر او اختیار کنند«

خِیرَة« پاسخ به سؤال مقدّ  ر »آیا بندگان نیز اختیاری دارند؟« یا مشابه آن و جملۀ  »ما کانَ لَهُمُ ال 
توان پذیرفت؛ زیرا  (. اما روشن است که این دیدگاه را نمی جا)همان   شودمی   مستأنفه محسوب 

مکّ  در  این سوره  و  نبودند  یهودیان  آیه  در فضای شرک مخاطب  و  پیامبر ه  مناقشات  دربارۀ  آلود 
ای نیز به  ه گفتگو کرده که سیاق نیز مؤید آن است و در آن، هیچ اشاره ص( و مشرکان مکّ )   اکرم

 است.   یهودیان نشده

که این آیه به مسئلۀ اختیار و گزینش امام معصوم    است   آمدهدر یکی از تفاسیر متقدم شیعه  
در برخی  (.  143/  2،  التفسیر  قمی، )  خدا تفسیر شده که دیگران در آن اختیاری ندارند  یاز سو

موضوع برگزیدن اهل بیت )ع( و قرار دادن امیرمؤمنان  ها  آن   منابع نیز روایاتی وجود دارد که در
به عنوان وصی رسول خدا )ص( اشاره شده و آیه مورد بحث مدلول آن عنوان شده است   )ع( 

، ضمن اشاره به این مطلب  تفسیر نمونهدر  (.  256/  1،  طالبابیمناقب آل شهرآشوب،  )ابن
خِیرَةُ« بر همین    است   شدهع( اشاره و اضافه  )  اهل بیت   ی ازبه روایات که عبارت »ما کانَ لَهُمُ ال 

تطبیق   )  شدهمعنا  شیرازی،است  نمونه  مکارم  سخنی  143/  16،  تفسیر  روایات،  از  یکی   .)
ع( است که در برخی منابع شیعی آمده و گزینش امام را منحصراا از آن  )  طولانی از امام رضا
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(. در منابع تفسیر روایی متأخر شیعه  201/  1،  الکافی: کلینی،  )بنگرید به  خداوند دانسته است 
کرده  تفسیر  خداوند  سوی  از  امام  انتخاب  به  را  بحث  مورد  آیۀ  که  دارد  وجود  روایاتی    اندنیز 

به نقل  (  281/  4،  البرهان  ؛ بحرانی،136/  4،  نورالثقلین  : حویزی، )بنگرید  به  مواردی  در  و 
 (. 284جا، سنت نیز تأکید شده است )بگرید به: همان گونه اخبار از طریق اهل این

 با توجه به اینکه مسئلۀ انتخاب امام در زمان نزول سورۀ قصص محل نزاع مشرکان با پیامبر 
نبود، ) دانست نمی   ص(  آیه  تفسیر  را  دیدگاه  این  می توان  اما  باب  این  توان ؛  از  را  روایات  گونه 

کرد  محسوب  پذیرفت   تطبیق  که  .  و  )ع(  باقر  امام  سخن  به  توجه  با  که  است  توضیح  به  لازم 
آن   قرآنظاهر  فرمودند   تأویل  باطنش  و  است  آن  تفاسیر  11/  1:  التفسیر)عیاشی،    تنزیل   ،)

اند نه ذکر تنزیل؛  فراوانی که در قالب روایات تفسیری نقل شده، چه بسا در مقام بیان بطن بوده 
گر چه از مورد نزول آیه    ، کردندمنطبق می   قرآنآیاتی از  را به  مواردی قابل انطباق  بدین معنا که  

توان پذیرفت، اما نه به  . لذا این موارد را می این کار موافق با اعتبار عقلا نیز هست   ؛خارج باشد
(. از این  42-41/  1  ،المیزان  طباطبایی،عنوان تنزیل و تفسیر بلکه به عنوان بیان بطن و تأویل ) 

منظر، آنچه در این مبحث بیان شد، به عنوان تطبیق قابل پذیرش است و نه به عنوان تفسیر. به  
می  دیگر،  آیات  تعبیر  به  اندیشه  یا  دیدگاه  یک  بیان  برای  کرد،    قرآنتوان  استناد  تطبیق  باب  از 

جاودانه  همان  اساسی  مبنای  و  بوده  جاری  شیوه  این  هم  )ع(  شیعه  امامان  سیره  در  که  گونه 
 توان آن را به عنوان تنزیل و تفسیر آیه عنوان نمود. است، اما نمی  قرآندانستن  

سیدمحمدحسین  دیدگاه   نظر  شود  توجه  آن  به  است  شایسته  که  دیگری    طباطبایی منفرد 
است   معتقد  وی  منتهی است.  خداوند  به  تنها  خلقت  جنبۀ  می   که  از  هم  نیز  اختیار  و  شود 

تواند مانع فعل او شود. از آنجا که امور  نمی   کسی   و تکوینی و هم تشریعی از آن خداوند است  
شود، آنچه خداوند  می   موجب کمال و سعادت او   وتشریعی خداوند مطابق فطرت انسان است  

امر نهی می   بدان  آنچه  و  است  انسان  نفع  به  لذا  می   کند،  است.  بوده  آن  در  زیانی  حتماا  کند، 
گونه که خداوند در مرحلۀ تکوین اختیار دارد، در مرحلۀ تشریع نیز اختیار از آن اوست.  همان 

تار« به اختیار   لُقُ ما یشاء« به اختیار تکوینی خداوند اشاره دارد و عبارت »وَ یخ  پس عبارت »یخ 
کند که عبارت اخیر، به عبارت نخست عطف شده و از گونۀ  می   تشریعی و اعتباری او دلالت 

     (.67/ 16 جا،)همان   فرع بر تکوین است  ،عطف مسبّب به سبب است؛ زیرا تشریع
خِیرَةُ« جملۀ مستأنفه و »ما« نیز نافیه است  و این جمله دالّ    به گفتۀ او عبارت »ما کانَ لَهُمُ ال 
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است  »یختار«  مثبت  عبارت  مقابل  در  و  اعتباری  و  تشریعی  اختیار  نفی  این جا)همان   بر   .)
مِنَةٍ إِذا قَضَ  مِنٍ وَ لا مُؤ  راا أَن  یکونَ    ی مفسر آیۀ مورد بحث را با آیۀ »وَ ما کانَ لِمُؤ  هُ وَ رَسُولُهُ أَم  الل 

رِهِم أَم  مِن   خِیرَةُ  ال  قریب 36احزاب/  )  ...«لَهُمُ  نفی    ی  المعن(  را  دو  هر  مشترک  وجه  و  دانسته 
اعتباری   و  تشریعی  گونۀ  از  که  کرده  عنوان  مدنظر  فعل  ترک  یا  فعل  موضوع  در  دیگران  اختیار 

 (. 68-67/ 16، )همان  است 
نظر  دیدگاه  می   به  این  از صحتــ  رسد  برداشت شود. مهم نمی ــ    شفارغ  آیه  از  ترین تواند 

توان اثری از موضوعات تشریعی و اعتباری مورد  اشکال آن نیز این است که در سیاق آیات نمی 
سورۀ احزاب که موضوع    36ص( و مشرکان ملاحظه کرد؛ برخلاف آیۀ  )   مناقشۀ میان پیامبراکرم

 یعی و اعتباری است.آن از مباحث تشر
 ( اقوال نادر و شاذ3ـ1

نظر افزون  چند  یادشده  آراء  تفسیر  دیگر    بر  در  آیه  نیز  تفسیری  این  مختلف  آثار  یافت  در 
چندان توجهی از  گردد که  در ادامه بیان خواهند شد و با بررسی تفاسیر روشن می که    شود  می 

به دیگر  مفسران  دیدگاهها  آن   سوی  از  یکی  مطابق  است.  متعرّ نشده  آیه  این  سنّ ها،  از  ض  تی 
برمی است   شدهمشرکان   برای خدایان  را  اموال خود  از  بخشی  آنان  گفته .  آیه  این  لذا    گزیدند؛ 

آفریند و برای هدایت، ایمان و عمل صالح هر آن کس را  می   ،که خداوند آنچه را بخواهد  است 
بر  است  برترین  او  علم  در  برای  همان   ؛گزیندمی   که  را  خویش  اموال  برترین  مشرکان  که  گونه 

/  20،  جامع البیان  : طبری، )بنگرید به  کنند. لذا اختیار او با خود اوست می   خدایانشان اختیار
بار از سوی طبری بیان شده است، اندک شباهتی با دیدگاه انتخاب  (. این دیدگاه که نخستین64

اشاره  هیچ  که  تفاوت  این  با  دارد،  نبوّ رسول  به  مشرکان  اعتراض  موضوع  به  پیامبرای    اکرم   ت 
مغیرة نشده و مسئلۀ اختیار الهی به نحو عام مطرح    بن  ص( و برتر دانستن افرادی چون ولید)

 .  است  شده
است.    الذّیبه معنای  و    موصول   ماشود و  به مابعد آن وصل می   ختارُ ی  در این دیدگاه، کلمۀ  

خِیرَةُ« نیز مفعول و در موضع نصب است  روایتی  (.  جاهمان :  )بنگرید به  عبارت »ما کانَ لَهُمُ ال 
در جاهلیت، برترین اموال خویش را برای  است    عباس با همین مضمون نقل شده که گفته از ابن 

قرار خدایان  ابنجا)همان   دادندمی   شان  العظیمحاتم،  ابی ؛  القرآن  (. برخی  3002/  9،  تفسیر 
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/  3،  زاد المسیر  جوزی، ؛  ابن 77/  5،  التفسیر الکبیر   : طبرانی، )بنگرید به  این دیدگاه را برگزیده 
:  )بنگرید به  اندنقل کرده آن را    طبری قول  از  کم  دست ( یا  60/  2،  التفسیر  عبدالسلام،؛ ابن 391

در    (.280/  4،  الجواهر الحسان  ؛ ثعالبی، 511/  1،  القرآناعرابمشکل   ،طالب مکی بن ابی 
ت تفسیر فوق را دربارۀ اینکه آیۀ  ای صحّ توان گفت که در سیاق، هیچ نشانه نقد این دیدگاه می 

بت  برای  مشرکان  از سوی  اموال  مسئلۀ گزینش  به  به نحوی  بحث  است،  مورد  مربوط  هایشان 
 کند.  تأیید نمی 

دیگر دیدگاهی  دارد ــ    در  شباهت  پیشین  دیدگاه  به  اندکی  گزینش  ــ    که  بر  اینکه  ضمن 
لَهُمُ  برترین  کانَ  »ما  عبارت  دلالت  اساس  بر  دیگران  اختیار  شده،  کید  تأ خداوند  سوی  از  ها 

نفی   خِیرَةُ«  )  شدهال  در  617/  2،  بحرالعلوم  سمرقندی،است  الهی  اختیار  دیگر،  به عبارت   .)
با   مقابل اختیار دیگران قرار گرفته است. دربارۀ اینکه مقصود از »دیگران« که در بیان مفسران 

  ؛ اما از مجموع بیاناتاست   ، چه کسانی هستند، توضیحی ارائه نشده است   آمدهضمیر »هم«  
خِیرَةُ«   آید که مقصود، مخلوقات خداوند باشد. بر اساس این دیدگاه،می برها  آن  »ما کانَ لَهُمُ ال 

جا؛ )همان  »ما« نیز نافیه است  باشد،  مستأنفه   تواند مستأنفه یا معطوف به ماقبل باشد که اگر می 
(. این دیدگاه چندان نکتۀ روشنی ارائه نکرده و مقصود آیه را  183/  4،  أنوار التنزیل  بیضاوی،

 . است  تبیین ننموده
دیگری   الاسراردر  رأی  قشر    است   آمده  کشف  برگزیدن  آیه،  این  نزول  آن، سبب  که طبق 

 ر نوشته است:  ص( به عنوان صحابی خود بوده است. این مفسّ )  اکرم طبقۀ پایین از سوی پیامبر
که می »و گفته انّما یصحب محمّ اند جواب اشراف قریش است  و گفتند:  الفقراء  دا 

درویشان و گدایان و ناکسان مردم به صحبت   یاراذل النّاس و لو لا ذلک لآمنّا. قوم
افتادهمحمّ  بودندد  ایشان  نه  اگر  و  آوردیم  یاند  ایمان  وَ یما  گفت:  العالمین  ربّ   .

هم  و  یشاء  من  دینه  نصرة  و  رسوله  لصحبة  تارُ  یخ  وَ  یشاءُ  ما  لُقُ  یخ  ک  الصّحابه    رَبُّ
ه علیهم اجمعین«    .(331/ 7، الاسرارکشف میبدی، ) رضوان الل 

دربار دلالتی  هیچ  آیات،  سیاق  در  اینکه  است  مسلم  دیدگاه ۀ  آنچه  و  نمی   این  یافت  توان 
 روایتی نیز مؤید آن نیست. 

شود که مطابق  نمی   که در دیگر تفاسیر دیده   است   شدهدیدگاهی ذکر    بحرالعلوم در تفسیر  
خِیرَةُ« آن است که برخی مردمان بر عدّ  ای دیگر برتری دارند  ه آن، مقصود عبارت »ما کانَ لَهُمُ ال 
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(. وی این دیدگاه را با لفظ  617/ 2،  بحرالعلوم  سمرقندی،)   و خداست که اختیار برگزیدن دارد 
آیات هیچ   نداده است. سیاق  بیشتری  دربارۀ آن توضیح  و  آورده  بر دیدگاه فوق  »یقال«  دلالتی 

( نظر داشته  21  / : اسراء)بنگرید به  قرآنی، به آیاتی دیگر از  رسد این تفسیر ظنّ نظرمی ندارد و به  
 توانند با آیۀ مورد بحث ارتباط معنایی داشته باشند.  آیات مزبور نمی  که   حالی  است در 

خداوند از میان میش و   است   همّام نقل کرده  منبّه، از برادرش  بن  بر اساس روایتی که وهب 
البیان  ثعلبی،)  را و از میان پرندگان، کبوتر را برگزید  بز، میش ؛ میبدی،  258/  7،  الکشف و 

بیشتری دربارۀ این دیدگاه وجود ندارد 331/  7،  الاسرارکشف  هیچ    و در عین حال،(. توضیح 
 .  توان برای آن یافت نمی یا خارج از آن  قرآنپایه و اساسی در  

الوجیزدر   ابومحمّ   المحرر  قاضی  از  نقل  شریعت به  و  »ادیان  یختار  فعل  ق  متعل  ها« د، 
خِیرَةُ«  است   شدهعنوان   لَهُمُ ال  : اختیاری است   آمده. در این تفسیر در توضیح عبارت »ما کانَ 

(.  296/  4،  المحرر الوجیز  عطیه،ابن )  گرایندببرای آنان نیست که به سوی اصنام و مانند آن  
هِ وَ تَعال حانَ الل  رِکونَ« در ادامۀ آیه، گواه دیدگاه مذکور عنوان   ی همچنین عبارت »سُب  ا یش    شدهعَم 

 .  شودیافت نمی  (. دلیل و شاهد مورد قبولی برای این دیدگاه در سیاق و روایات جااست )همان 
 خوانش نو و شواهد آن . تقریر 2

را می که ملاحظه شد، اشکال اساسی همۀ دیدگاه چنان  مدّ ها  بر  عا  توان عدم دلالت سیاق 
به  ها  آن   رسد مباحث پردامنۀ کلامی در میان مذاهب مختلف اسلامی و نیاز ی م   نظر  دانست. به

عای مورد نظر خود، رأی خویش  ها برای اثبات ادّ که برخی گروه   است   شده موجب    قرآناز    هادل 
نیز اجمال آیه موجب   که تفسیرهایی از آن ارائه    است   شدهرا بر آیه تحمیل نمایند. در مواردی 

آیه   از  درست  مقصود  دریافت  عدم  موجب  روشی،  منظر  از  بسا  چه  که  در  است   شدهشود   .
دیدگاه به رأی ملاحظه می برخی  و تفسیر  آیه  بر  معنایی  نیز تحمیل  با  ها  این مبحث،  شود. در 

 شود.  ای متفاوت از  آراء فوق بیان و شواهد آن مطرح می بررسی دقیق سیاق، نظریه 
 هُم ( مرجع ضمیر 1ـ2
تعدّ می   نظر  به موجب  آنچه  دیدگاه رسد  زمینۀ  د  آمدن  فراهم  و  سو  یک  از  تفسیری  های 

ران بر آیۀ  مبنا از سوی برخی مفسّ های پراکنده و گاه بی برای تحمیل آراء کلامی و دیدگاه   مساعد
»هُ  ضمیر  مرجع  نادرست  تشخیص  آن  ریشۀ  که  است  اجمالی  گردیده،  بحث  در  مورد  م« 
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خِیرَةُ« است. چنانکه ملاحظه شد همۀ مفسّ  ران، مرجع ضمیر یاد شده را  عبارت »ما کانَ لَهُمُ ال 
ت آن نیز وجود چند  اند. علّ به »کافران«، »مشرکان«، »مردم« یا »مخلوقات« خداوند برگردانده

م«  است. این در حالی است که ضمیر»هُ   66  تا  62  م« در آیات پیشین، یعنی آیاتضمیر »هُ 
 گردد.  نمی  در این آیات، همواره به کافران و مشرکان و ... بر

 :است  آمدهم« سه مرتبه ضمیر»هُ  64 برای مثال در آیه 
فَدَعَو   شُرَکاَءَکم  عُوا   اد  قِیلَ  ل  هُم  وَ  تَجِیبُوا   یس  أَن  هُم   فَلَم   لَو   عَذَابَ   ال  رَأَوُا   کاَنُوا     هُم  وَ 

تَدُونَ   . یه 
آنانترجمه:   ]به  مو  گفته  خوانید«ی[  فرا  را  خود  »شریکان  را ها  آن  ]پس  .شود: 

ولیم نم  یخوانند[  می پاسخشان  را  عذاب  و  می دهند  آرزو  ]و  کهیبینند  اکنند   ی[ 
 . یافته بودند«کاش هدایت

ذِینَ حَق    63 در آیۀ ها آن  گردد و مرجعضمیرهای دوم و سوم به مشرکان برمی  آمده که عبارت »ال 
لُ« است. اما مرجع ضمیر نخست در کلمۀ   قَو  ال  وْهُمْ عَلَیهمُ  ع  آیۀ  شُر کا ء  کلمۀ    ف د    64  در همان 

مشرکان  که  است  معبودانی  معنای  به  که  مرجع  می   راها  آن   است  اساس،  همین  بر  پرستیدند. 
 است.   شُر کا ء  در عبارت »مَا کانَ لَهُمُ الخِیرَة« نیز   هُم ضمیر

مرجعیّ  در  اصل،  که  شود  اشکال  است  اقربیّ ممکن  ضمیر،  باید  ت  پاسخ  در  است.  آن  ت 
بودن کلمۀ   اقرب  با وجود  و  نیز رعایت نشده  این اصل دربارۀ ضمیرهای دوم و سوم  که  گفت 

شده  ارجاع  پیشین  آیۀ  در  ذِینَ«  »ال  به  معنا  اساس  بر  مذکور  ضمیر  دو  موارد  »شُرَکاَء«،  اند. 
نیز در   اقربیّ   قرآندیگری  یافته است. برای  وجود دارد که معنا بر اصل  ت مرجع ضمیر ترجیح 

مجمع    : طبرسی، )بنگرید به  عمران را در این زمینه مثال زد سورۀ آل  13و آیۀ    7توان آیۀ  مثال می 
ابن 709/  2،  البیان التنویرعاشور،  ؛  و  یر  اقربیّ 15/  3،  التحر اصل  بر  معنا  پس  ضمیر  (.  ت 

رو، مرجع ضمیر    ینا  ت دارد که دربارۀ آیۀ مورد بحث نیز همین موضوع صادق است. ازارجحیّ 
عبارت   در  »هُم«  ضمیر  نیز  و  بحث  مورد  آیۀ  در  الخِیرَة«  لَهُمُ  کانَ  »مَا  عبارت  در  »هُم« 

« در آی  هُم   واحد، یعنی کلمۀ »شُرَکاَءَ« است.   64ۀ »فَدَعَو 
کند؛ در حالی  می   آفریند و اختیارمی   لذا مفهوم آیه چنین است: »تنها خداوندگار توست که 

آنان   که  معبودانی  ندارندبرگرفته که  اختیاری  هیچ  روشن   .«اند،  عبارت  مقام    تر،به  در  آیه  این 
مشرکان و نفی هرگونه قدرت و اراده از خدایان و معبودان  ۀ ارادخداوند یکتا با خدایان بی ۀ مقایس 
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 اند. باطلی است که مشرکان در کنار خداوند برگرفته 
 سیاق ( 2ـ2

از جمله  می   شواهدی چند ارائه کرد.  تفسیر  این  بر  آی توان  مورد بحث شواهدی  ۀ  در سیاق 
دارد  آوجود  که  است  آن  شاهد  یک  مثلاا  آن .  صدد  در  بعد  و  قبل  هرگونه    اندیات  برگرفتن  که 

ند. به عبارت دیگر، مضمون آیات به صراحت بر نفی شرک دلالت  نشریکی را موجب عقاب بدا 
که اگر شریکان را فراخوانند، آنان    است   شدهتصریح    64ۀ  تر، در آی دارد و به ویژه چند آیه پیش 

تَجِیبُوا  لَهُم« هُم  فَلَم  یس  از باب    مورد بحث ۀ  آی که  توان گفت  می   لذا  .پاسخ نخواهند داد: »فَدَعَو 
کند و هم بر  می   مشرکان با خداوندی را دارد که هم خلق ۀ  ارادخدایان بی ۀ  مقابله، قصد مقایس 

 از اراده و اختیاری برخوردار نیستند. ها آن  همه چیز اراده دارد، در حالی که خدایان 
که   است  آن  دیگر  تَعَالشاهد  وَ  هِ  الل  حَانَ  »سُب  ادام   یَ عبارت  در  رِکون«  یش  ا  گواه  ۀ  عَم  آیه، 

بر  است  آی   روشنی  مقایس ۀ  اینکه  و  مقابله  مقام  در  بحث  و  ۀ  مورد  یکتا  خداوند  اختیار  و  اراده 
 خدایان دروغین است. در این صورت، معنای آیه چنین خواهد بود: »و خداوند است که هم 

برای خدایانی که شریک گرفته می  که  دارد؛ در حالی  و اختیاری    ،اندآفریند و هم اختیار  اراده 
   .منزه است«ها آن  نیست و خداوند از این شریک گرفتن

می  که  شاهدی  که  سومین  است  این  برشمرد  »یَخلُقُ«  توان  فعل  بر  کَ«  »رَبُّ عبارت  تقدیم 
است  حصر  التنویرعاشور،  ابن )  مفید  و  یر  آن  95/  20  ، التحر بر  نیز  »یَختارُ«  فعل  چون  و   )

مطلق خداوند است  ۀ  ، این حصر به معنای اثبات انحصار توأمان خلقت و اراد است   شدهعطف 
 مفهوم مخالف آن، نفی هر دو صفت از شریکان است.  که با توجه به عبارت بعدی،

آیۀ مورد بحث است )همان بعد  ۀآی  به  نیز معطوف  فعل  ( و  96جا،  ی  بر  کَ«  تقدیم »رَبُّ با 
لَمُ«، علم به درون سینه  داند که مفهوم مخالف آن، نفی این  ها را منحصراا از آنِ خداوند می »یع 

مشرکان  که  است  شریکانی  از  می   آگاهی  نظر  در  خداوند  تدبیر  برای  که  است  بدیهی  گرفتند. 
  هاترین دانش با بیان علم خداوند یکتا به نهان   نیازمند علم به کائنات است و این آیه   امور عالم

ندارند که در سینه ــ   آگاهی  آن  از  دیگران  را    به نحوی ــ    هاست و  شریکان و خدایان دروغین 
علمی    فاقد نتیجه، چنین  در  می   و  اعلام  عالم  امور  تدبیر  برای  صلاحیت  از    یکی کند.  فاقد 

است:    آید، چنین اشاره کرده معنایی که از مفهوم مخالف آیه برمی ۀ  ان معاصر به این مقابلمفسر
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گاه است، درهم   دانندی را نم  یچیز  انبازان موهوم  که ی  حال  چنین خداوند از غیب و حضور آ
الکاشفمغنیه،  ) گفت(.  82/  6  ، التفسیر  گفته،  ابن ۀ  به  آن سخن  از  آیه  این  که  عاشور، علمی 

آی  در  که  اختیاری  آمدهۀ  برای  است   قبل  التنویر   عاشور، ابن )  لازم  و  یر  پس  (.  97/  20  ،التحر
باید    و  های تدبیر امور عالم است مطلق از شاخصه ۀ  اراد   برگزیدن و اختیار کردن و به طور کلی 

 ای ندارند.  با علم مطلق صورت گیرد که مخصوص خداوند است و شریکان از آن هیچ بهره 
ــ    قبل از خود ۀ با عبارت پایانی آی ۀ  پس از آن نیز تأیید و تثبیت همین معناست و در مقابلۀ  آی 

کید نموده و حمد، حکم و مرجعیّ اللّهبر یکتایی »است ــ  که نکوهش شرک را بیان نموده ت  « تأ
دُ فِ است   بازگشت همگان را از آن او دانسته حَم  هُ لَا إِلَاهَ إِلا  هُوَ  لَهُ ال  ول  ی : »وَ هُوَ الل 

ُ وَ الآخِرَةِ     یَ الْ 
معبود او  جز  که  خدا  اوست  تنها  و  جَعُونَ:  تُر  إِلَیهِ  وَ  حُکمُ  ال  لَهُ  ]سرا  ی وَ  این  در  [  یِ نیست. 

آخرت  در  و  فرمان   نخستین  و  اوست  آن  از  تنها  سو  ستایش  به  تنها  و  راست  او  او    یفقط 
م  مورد  تقدیم (.  70  /قصص )   شوید«ی بازگردانیده  تفسیر  مؤید  نیز  آیه  این  در  رفته  کار  به  های 

جَعُونَ«.   حُکمُ« و تقدیم »إِلَیهِ« بر »تُر  دُ«؛ تقدیم »لَهُ« بر »ال  حَم   نظر است: تقدیم »لَهُ« بر »ال 
گفته  عاشور  تقدیم  است   ابن  این  کنند   هاکه  هستندۀ  بیان  و    عاشور، ابن )  حصر  یر  التحر

حُکمُ«  (.  97/  20  ، التنویر ال  »لَهُ  عبارت  که  آن است  بر  بودن  طباطبایی  مالک  اینکه  بر  افزون 
اثر این    و در نتیجه  است   دیگران نفی نمودهۀ  الاطلاق خداوند یکتا را بیان کرده، آن را دربارعلی 

بنا  (.  70/  16  ،المیزانوار عبادت نیست )طباطبایی،  ملک مطلق آن است که کسی جز او سزا
توان دریافت که معبود بودن، مستلزم ملک مطلق است که آن هم برای تدبیر امور  می   بر این، 

شریکانی است  از  ت  پیشین، در صدد نفی صلاحیّ ۀ  آی ۀ  عالم ضرورت دارد و این آیه نیز در ادام 
نفی صلاحیت از  ۀ  مورد بحث نیز دربارۀ  آی   پنداشتند. در نتیجهکه مشرکان برای خدای یکتا می 

 شریکان است.  

 قرآن آیات دیگر  (3ـ2

برای نمونه  )  داشتند؛به شرک در خلقت باور  مشرکان عرب جاهلی  اند که  گمان کرده   برخی 
به ابن بنگرید  آیات    ( 3،  التوحیدعبدالوهاب،  :  بررسی  می   قرآن اما  تصور  نشان  این  که  دهد 

و  است  بودها  آن   مشکل   نادرست  ربوبی  نداشته شرک  تردیدی  وحدانیت خالق،  در  و  از  انده   .
رده  بهره باستدلال    برای   ت خداوندخالقیّ   از   ، بر باور توحیدی آنهاه نمودن  با تکی  قرآن همین رو،  
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است.  ها  آن   و گردیده  رهنمون  ربوبی  توحید  به  کرده  قرآن  یعنی را  چون    است   استدلال  که 
در دست اوست و هیچ موجود   نیز  امور عالم  تدبیر  خلقت منحصراا در دست خداوند است، 

ت  دیگری استقلال در وجود، علم و قدرت نخواهد داشت و با فقدان این صفات کمال، ربوبیّ 
در ربوبیّ ب   معنا خواهدنیز بی  برای خداوند  به شریک داشتن  اعتقاد  لذا  به  ود.  باور  ت، مستلزم 

خالقیّ  در  نداشتند شرک  باور  را  اخیر  آنان شرک  که  حالی  در  باشد،  باید  نیز  او  طباطبایی،  )  ت 
 (.  326/  11، المیزان

بر همین اساس، در آیۀ مورد بحث نیز ابتدا خالق بودن انحصاری خداوند و سپس قدرت  
اراده  و  او در اختیار  ربوبیّ ــ    مطلق  مبیّن  ربوبیّ است   شدهمطرح  ــ    ت اوست که  ادامه،  در  ت  . 

خداوندی است.    مستلزم برخورداری از اراده و اختیاری در حدّ   است؛ زیرا   شدهنفی    شریکان 
موجب   و  حصر  بیانگر  که  است  »یَخلُقُ«  بر  کَ«  »رَبُّ تقدیم  مورد،  این  در  توجه  قابل  نکتۀ 

 شود که با فعل »یَختارُ« به »یَخلُقُ« عطف گردیده است.  می  ت نیز انحصار معنای ربوبیّ 

کید کرده  قرآندر آیات دیگری نیز  ــ که شریک خداوند    که خدایان و معبودان باطل  است   تأ
ــ  می   گرفته  یکتا هستند،    شان تنها خود نه شوند  نیز  ربوبیّ ها  آن   بر  خدا که  بل مخلوق خدای  ت 

ر ع  الش  رَبُّ  هُوَ  هُ  أَن  »وَ  آیۀ  مانند  ستارۀ  49  / نجم)  «ی دارد؛  شما  اگر  که  است  این  آیه  مفهوم   .)
مؤثّ   عری  ش   عالم  تدبیر  در  را می   ر را  آن  سبب  بدین  و  ستاره می   دانید  این  که  بدانید    ، پرستید، 

ت اوست. پس سزاوار است که ربّ او را پرستش کنید نه خود او را  مخلوق خدا و تحت ربوبیّ 
آملی،)  که مربوب است  قرآن  جوادی  بر ربوبیّ 428،  توحید در  کید  تأ به همین    قرآنت در  (. 

داستان  بیان  در  موسی نحو  حضرت  رسالت  داستان  مانند  نیز  )  هایی  فرعون  دعوت  در  ع( 
  ت اعلی قائل بوددانست بلکه برای خود مقام ربوبیّ نمی   شود. فرعون خود را خالقمی   ملاحظه

عالَمین)  موسی   ( و حضرت 24نازعات،  ) ال  رَسُولُ رَب   ی  بیان »إِن  با  ( تأکید 46  / زخرف )  «ع( 
با وجود کسی که ربّ همۀ جهانیان است،  ــ    ت فرعون از جمله ربوبیّ ــ    تی کرد که هرگونه ربوبیّ 

 (.  182/ 8 0،هایادداشت : مطهری، )بنگرید به  معنا ندارد و باطل است 
چنان براین اراد اساس،  نفی  برای  خِیرَةُ«  ال  لَهُمُ  کانَ  »ما  عبارت  اگر  که  شود  اشکال  ۀ  چه 

تنها اراده نفی    ت همراه با اختیار بیان شده، اما برای خدایان خالقیّ   خدایان است، چرا برای خدا
دربار و  خالقیّ ۀ  گردیده  مشرکان ها  آن   ت رد  که  است  این  پاسخ  است؛  نشده  گفته  در    سخنی 

او خالقیّ  شریک  که  را  معبودانی  و  نداشتند  مناقشه  خداوند  عالم  می   ت  امور  تدبیر  در  گرفتند، 
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  قرآنبلکه برعکس،    ؛(25؛ لقمان،  61: عنکبوت،  بنگرید به)  نه در خلقت   ، دانستندمی   دخیل 
 .  است  از همین باور برای استدلال در نفی ربوبیت استفاده کرده 

نزول   و  اسلام  زمانۀ ظهور  در  فرهنگ عرب  به  از    قرآننگاهی  یکی  که  است  آن  مؤید  نیز 
ترین مسائلی که اسلام به دنبال مرتفع ساختن آن در میان مردم حجاز بود، در کنار شرک در  مهم

آید می   ، از لابلای متون تاریخی نیز بر قرآنآیات متعدد  جز  به عبادت، شرک ربوبی بوده است.  
 جست می   ب ه( باور داشت، اما به وسیلۀ خدایان به او تقرّ اللّ )  که عرب به وجود خداوند خالق

دانست. می   را شریک و همکار خداوند در ادارۀ امور عالم ها  آن   ( و105،  11،  المفصّل  علی، )
در آیاتی   قرآنت بود و  تر، مشکل اساسی مشرکان در مسئلۀ توحید، بحث ربوبیّ به تعبیر روشن

مانند آیۀ مورد بحث، با نفی هرگونه اختیاری از خدایان و معبودان، به تثبیت این معنا پرداخته  
 است. 

کید دارند که  آیات فراوانی در سیاق نفی شرک، همواره بر ناتوانی و بی  اراده بودن شریکانی تأ
به خدا و یاری ۀ  را در کنار خداوندِ خالقِ جهان، شفیع و وسیلها  آن   مشرکان  گر خویش  تقرب 

ای است بر اینکه مقصود از نفی اختیار در عبارت »ما کانَ لَهُمُ  قرینه   کردند. این آیاتی می تلقّ 
خِیرَةُ« نیز همانند آیات مزبور  کید دارند که شریکانی  ۀ  نفی اراد  ال  شریکان است. برخی آیات تأ
ۀ  اند، هیچ سود یا زیانی برای خود ندارند که این مضمون به منزل که در کنار خداوند برگرفته شده 

 :ای از آنان و مؤید تفسیری است که ارائه گردید؛ مانندنفی هرگونه اختیار و اراده 
لِکونَ   یم  لا  لِیاءَ  أَو  دُونِهِ  مِن   تُم   خَذ  فَات  أَ  قُل   هُ  الل  قُلِ  ضِ  ر 

َ الْ  وَ  ماواتِ  الس  رَبُّ  مَن   قُل  
م ع 

َ تَوِی الْ  قُل  هَل  یس  ا  عاا وَ لا ضَرًّ نَف  فُسِهِم   ن 
َ
وَ    یلِْ لُماتُ  تَوِی الظُّ تَس  أَم  هَل   بَصیرُ  ال  وَ 

هُ خالِقُ کل  شَی قُ عَلَیهِم  قُلِ الل  خَل  قِهِ فَتَشابَهَ ال  هِ شُرَکاءَ خَلَقُوا کخَل  ورُ أَم  جَعَلُوا لِل  ءٍ وَ النُّ
ارُ  قَه  واحِدُ ال   (. 16 /انعام) هُوَ ال 

  توانند نمی   تنهااند، نه که معبودانی که مشرکان برگرفته   است   آمدهای آیات به صراحت  در پاره 
را یاری رسانند، حتی قادر به یاری خویشتن نیز نیستند که به مفهوم فقدان هرگونه اراده و  ها  آن 

 اختیار است؛ مانند: 
عُونَ  ذینَ تَد  صُرُونَ  وَ ال  فُسَهُم  ین  رَکم  وَ لا أَن  تَطیعُونَ نَص   (.  197 /اعراف) مِن  دُونِهِ لا یس 

کید   شده است؛ مانند: در برخی آیات به روشنی بر ضعف مطلق خدایان تأ
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عُونَ  ذینَ تَد  تَمِعُوا لَهُ إِن  ال  اسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاس  لُقُوا ذُباباا وَ    یا أَیهَا الن  هِ لَن  یخ  مِن  دُونِ الل 
لُوبُ  مَط  الِبُ وَ ال  هُ ضَعُفَ الط  قِذُوهُ مِن  تَن  بابُ شَیئاا لا یس  هُمُ الذُّ لُب  تَمَعُوا لَهُ وَ إِن  یس    لَوِ اج 

 (. 73 /حج)
اند، نه  در نظر گرفته شده   یکتا  که خدایان و شریکانی که برای خداوند  است   آمدهدر آیاتی  

نه قادر به رساندن سود و زیان هستند؛   توانایی آن را دارند که چون فراخوانده شوند، بشنوند و 
  :مانند

مَعُونَکمُ  ا فَنَظَلُّ لهَا عَاکفِین * قَالَ هَل  یس  نَاما بُدُ أَص  عُونَ * أَو  ینفَعُونَکم  أَو     قَالُوا  نَع  إِذ  تَد 
ونَ   (. 73-71 /شعراء) یضُرُّ

بهره با  غالباا  آیات،  از  حصردرشماری  اسلوب  از  عالم  ویژگی   گیری  امور  تدبیر  که  هایی 
ها از  که مفهوم مخالفشان نفی این ویژگی است  نیازمند آنهاست، برای خداوند یکتا بیان شده  

ابتدا در    زیر ۀ  کنند؛ برای مثال در آی می   شریکان است؛ گاه حتی منطوق آیات نیز این نفی را بیان 
صلاحیّ  عدم  و  ناتوانی  سپس  و  شده  ثابت  خداوند  برای  علم  حصر،  که  اسلوب  شریکانی  ت 

 است:   شدهکافران برگرفته بودند، به صراحت نفی  
ف بِمَن  لَمُ  أَع  ک  رَبُّ عَلیِ وَ  بِینَ  الن  ضَ  بَع  نَا  ل  فَض  لَقَد   وَ  ضِ  ر 

َ الْ  وَ  مَاوَاتِ  الس  وَ    یَ   ضٍ  بَع 
ر  عَنکم  وَ   فَ الضُّ لِکونَ کش  ن دُونِهِ فَلَا یم  تُم م  ذِینَ زَعَم  عُوا  ال  ا * قُلِ اد  ءَاتَینَا دَاوُدَ زَبُورا

إِل تَغُونَ  یب  عُونَ  ید  ذِینَ  ال  لَئک  أُو   * وِیلاا  تَح  جُونَ    یَ لَا  یر  وَ  رَبُ  أَق  أَیهُم   وَسِیلَةَ  ال  هِمُ  رَب 
ا ذُورا ک کاَنَ مَح  مَتَهُ وَ یخَافُونَ عَذَابَهُ إِن  عَذَابَ رَب   (. 57-55 /اسراء) رَح 

در   ت شریکان نفی شده و سپس شفاعت و ملکدیگر آیات زیر است که ابتدا صلاحیّ ۀ  نمون 
 :  است  شدهاسلوب حصر، اختصاصاا از آنِ خداوند یکتا عنوان  

هِ  ل  قِلُونَ * قُل ل  ا وَ لَا یع  لِکونَ شَیئا هِ شُفَعَاءَ قُل  أَ وَ لَو  کانُوا  لَا یم  خذُوا  مِن دُونِ الل  أَمِ ات 
جَعُونَ  ضِ  ثُم  إِلَیهِ تُر  ر 

َ مَاوَاتِ وَ الْ  ک الس  هُ مُل  ا  ل  فَاعَةُ جَمِیعا  (.  44-43زمر/ ) الش 
 شود.  متنی منفصل نیز تأیید می مورد بحث ارائه شد با شواهد درون ۀ این تفسیری که از آی بنابر

 نتیجه  
با مصادیق متعدد    قصص ۀ  سور  68ۀ  آی  آن  ۀ  درباراز آیاتی است که چندین دیدگاه مختلف 
خِیرَةُ«  هُمتفسیری ذکر شده، مرجع ضمیر  ۀ آراء. هماست  شدهبیان  را در عبارت »ما کانَ لَهُمُ ال 

یا آدمیان دانسته  شوند و  نمی   به روشنی از سیاق آیات برداشت   آراءکدام از  اند. هیچمخلوقات 
حل مسئله در گرو تشخیص   رسدمی   نظر  به توان یافت.  نمی ها  آن   ای بر صحّت شاهد و قرینه 
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خِیرَةُ« است؛ برخلاف هم   هُم مرجع ضمیر   های مطرح شده،  دیدگاه ۀ  در عبارت »ما کانَ لَهُمُ ال 
با    مرجع ضمیر بلکه  نیستند،  یا آدمیان  شود که این  می   به آیات پیشین روشنرجوع  مخلوقات 
 گردد.  می  بر  64  »شُرَکاَء« در آیهۀ ضمیر به کلم 

که مورد تأیید مشرکان ــ    مورد بحث، ضمن اینکه خدای یکتا را خالق همه چیز دانسته ۀ  آی 
ت تدبیر صلاحیّ   ، از این باور آنان استفاده و اثبات نموده است که کسی که خالق است ــ    نیز بود 

مهم  اختیار  و  اراده  که  دارد  را  از سوی  امور  برگرفته  که شریکان  در حالی  است؛  آن  ابزار  ترین 
بی  و  ناتوان  دیدگاه  مشرکان،  دراراده هستند.  با شواهد موجود در سیاق    ارائه شده  این پژوهش 

  بر آنکه آیات قبل نیز در سیاق نفی شرک هستند، آیات بعدی هم   افزون شود. زیرا  می   کاملاا تأیید
کید کرده  هایی مانند  ویژگی ها  آن   های موجود در اند. به ویژه تقدیمبه صراحت بر این موضوع تأ

 اند. علم، شایستگی حمد، حکم و محل رجوع بودن خلق را از آن خداوند یکتا عنوان کرده 
سوره  دیگر  در  فراوان  تأییدآیات  نیز  که  می   ها  شرک   قرآنکنند  فضای  نفی  در  ضمن  آلود، 

اراده، شایستگی تدبیر امور عالم را تنها از آن خداوند  ت شریکان و خدایان موهوم و بی صلاحیّ 
دانسته  آی   یکتا  بحث ۀ  و  ذکر    مورد  آیات  همانند  نیز  و ساختار  اسلوب  لحاظ  به  است   شده از   .

آیات   دیگر، رویکرد کلی  باور    قرآنعبارت  از  که  ربوبی است  بر توحید  کید  تأ در نفی شرک، 
خلقت نیز برای استدلال در اثبات آن بهره برده است.  لذا آنچه به  ۀ  توحیدی مشرکان در مسئل
شود چنین است: »و تنها خداوند یکتاست  می   مورد بحث برداشت ۀ  عنوان معنای صحیح از آی 

ۀ  اند، فاقد اراده هستند که لازم برگرفته ها  آن   کند و هم اراده دارد و شریکانی که می   که هم خلق 
   .تدبیر امور عالم است«
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Abstract  

Linguistic studies, as an emerging field in Qur˓ānic discussions, significantly aid in the correct 
understanding of the words and phrases of the verses. Therefore, the necessity of addressing topics 
in this regard is evident to everyone. This paper, using a descriptive-analytical method and focusing 
on an etymological approach and the structuralist semantics of syntagmatic and paradigmatic 
relations, examines the phrase "Kalima Ṫayyiba" in verse 24 of Surah Ibrahim. The main objective 
of this research is to answer the question: What interpretation does the phrase "Kalima Ṫayyiba" 
find based on the mentioned approach? According to the research findings, two components of 
influence and expression of inner thoughts are the main elements of the meaning of "Kalima." In 
the meaning of the word "Ṫayyib," there is a kind of goodness and pleasantness. In other words, in 
the semantic system of the Qur˓ān, any speech or action carrying a message that has a kind of 
influence is considered a word. If the influence is desirable and positive, it is regarded as "Kalima 
Ṫayyiba," and if it leaves a negative impact, it is considered "Kalima Khabītha." Also, by examining 
the context of the verse and comparing it with the results obtained from the semantic method, 
"Kalima Ṫayyiba" can be considered as encompassing everything that is true, which is embodied in 
the word of monotheism. Consequently, revisiting the interpretation of "Kalima Ṫayyiba" with a 
structuralist and historical semantic method strengthens the views of the commentators of Tafsīr 
al-Mīzān and Tafsīr al-Tasnīm more effectively. 
Keywords: Interpretation, Structuralist Semantics, Etymology, Kalima Ṭayyiba, Sūra Ibrāhīm. 
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 زهرا درویش 
 ،دانشکدۀ الاهیات، و حدیث قرآنعلوم نشجوی دکتری دا

 ایران ، تهران، دانشگاه الزهرا )س(
 .(z.darvish@alzahra.ac.irمسئول:  ۀ)نویسند

 بی سادات رضی بهابادی بی
 و حدیث، دانشکدۀ الاهیات، دانشگاه الزهرا )س(، تهران، ایران.  قرآندانشیار گروه علوم 

 چکیده
  

زبان بهمطالعات  عرصهشناسی  کمک عنوان  آیات،  عبارات  و  الفاظ  صحیح  فهم  در  قرآنی،  درمباحث  نوظهور  ای 
می با  بسزایی  حاضر  نوشتار  نیست.  پوشیده  برکسی  راستا،  این  در  موضوعاتی  به  پردازش  ضرورت  بنابراین  کند؛ 

گرا، به  شناختی و روابط همنشینی و جانشینی معناشناسی ساختریشه  کردرویتحلیلی و تمرکز بر  -روش توصیفی
پردازد. هدف اصلی این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که سورۀ ابراهیم می  24در آیۀ    کلمة طیبةبررسی گزارۀ  

های پژوهش، دو مؤلفۀ اثرگذاری  کند؟ برطبق یافتهیادشده، چه تفسیری پیدا می  کردرویبراساس    کلمة طیبةگزارۀ  
مافی ابراز  مؤلفهو  از  معنای  الضمیر  اصلی  واژۀ    کلمههای  درمعنای  دل  بی  ط  است.  و  نیکویی  نوعی  پذیری  نیز، 

هر نطق یا عمل حامل پیام که دارای نوعی اثرگذاری باشد، کلمه    قرآندیگر، در نظام معنایی  عبارتوجود دارد. به
 کلمة خبیثةو اگر اثر منفی برجای بگذارد،    کلمة طیبةچه اثربخشی مطلوب و مثبت باشد  شود. چنانمحسوب می

را    طیبه  ۀکلمتوان  شود. نیز با بررسی سیاق آیه و تطبیق آن با نتایج احصاءشده از روش معناشناسی، میقلمداد می
هرآن روش  جامع  با  طیبه  کلمه  تفسیر  بازخوانی  درنتیجه،  دارد؛  تبلور  توحید  کلمۀ  در  که  دانست  است،  حق  چه 

 کند. را به نحو مؤثرتری تقویت می المیزانو  تسنیمگرا و تاریخی، آراء مفسران معناشناسی ساخت
 .24شناسی، کلمة طیبة، ابراهیم/ گرا، ریشهتفسیر، معناشناسی ساخت ها:کلیدواژه

 مقالۀ پژوهشی 

 .  62تا  39صفحۀ ش، 1403 /4  /17نشر: ش، 1403 /4 /17پذیرش: ، ش1403 /3 /12دریافت: 
 کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(قرآن  ناشر: دانشگاه علوم و معارف

 ۵294-27۸3شاپای چاپی: 
 ۵30۸-27۸3شاپای الکترونیکی:  
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 درآمد
عنوان یکی از آیات مهم و پرمعنا در قرآن کریم، با تشبیه زیبای کلمه  به  سورۀ ابراهیم  24آیۀ  

گسترده  ابعاد  که  است  کرده  بیان  را  عمیق  مفهومی  طیبه،  درخت  به  عمل  طیبه  و  ایمان  از  ای 
 گیرد: صالح را دربرمی 

هُ مَثَلًا یْ کَ أَلَمْ تَرَ  مَاءِ.ی  شَجَرَةٍ طَ کَ  بَةا ی  لِمَةا طَ ک فَ ضَرَبَ اللَّ  بَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فیِ السَّ
وه، مطالب مهم عقلی  ین شیه است. قرآن با ایآوردن تمثیل و تشب  قرآنتی  یهای تربی از روش یک
ند تا فهم آن آسان گردد.  کان می ید درک آن برای همگان دشوار باشد، در قالب مَثَل بیه شاکرا  

ریشه  دارای  که  شده  تشبیه  تنومند  درختی  به  طیبه  کلمه  آیه،  این  است،  در  استوار  و  ثابت  ای 
 گذارد. بالندگی و پویایی دارد و ثمرات فراوانی از خود برجای می 

د و  یه بعدی به درخت پلی ه در آک قرار داد    کا سخن ناپایثه  یلمه خبک به،  یلمه طکدر مقابل   
چ استواری و قرار ندارد. معلوم  ینده شده و هکن  یه از زم ک ه شده است، درختی  یشه تشبی بی ر

چ گونه ثمری  یز هین  ک فر و شرک ا همان  یث  یلمه خبکدهد و  وه نمی ی، م که چوب خش کاست  
به درخت نشان می ندارد. هم  ای ن شجره دارای نظام حساب شدهیدهد که اچنین تشبیه کلمه 

ای دارند. به عبارت دیگر، وجود اصل  فه یت و وظ ی ها و هر بخش آن، مأمورو شاخه شه ی است. ر
،  تفسیر نمونهای بر آن است )مکارم شیرازی،  ت نظام حساب شده یمکل بر حایو فرع در آن، دل 

 (.402/ 5، من هدی القرآن؛ مدرسی، 332/ 10
 طرح مسئله 

سرعبارت   بر  مفسران  وجود،  این  ط  ک با  ةً  ةً ی  لِم  است   ب  حاضر  مطالعۀ  موردنظر  گزارۀ  ،  که 
خلًصهاختلًف دارند.  جدول  نظر  در  آراء  اختلًف  این  از  می   1شمارۀ  ای  داده  شود.  نمایش 

بحث  ولی  گرچه  است  گرفته  شکل  قرآنی  گزارۀ  این  پیرامون  مفسران  سوی  از  مختلفی  های 
امروزه   چنان هم از سویی  تفسیر آن شده است.  در  ابهاماتی  آراء سبب  کاربست  ،  این اختلًف 

مطالعات   زمینه  در  معناشناسی  و  ،  کریم  قرآندانش  تفسیری  ابهامات  زدودن  در  بسزایی  نقش 
در تفسیر  ،  طبرسی  چون همهای تفسیری دارد. گرچه برخی مفسران متقدم تقویت و تأیید دیدگاه 

برده البیانمجمع  بهره  مبنایی  صورت  به  علم  این  از  نیز  فتاحی ،  به:  )بنگرید  نظری،  اند  و  زاده 
 (. 164 -125«،  مجمع البیان»معناشناسی الفاظ قرآن در تفسیر 
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مطالعۀ   می حاضر  در  توصیفی شود  کوشش  دو  ـ    با روش  به  التفات  با  و    کرد روی تحلیلی 
ساخت  هم معناشناسی  روابط  بررسی  که  می گرا  یادشده  الفاظ  جانشینی  و  و  نشینی  پردازد 

ریشه روی  وضعی سشناکرد  معنای  و  ریشه  بررسی  به  تاریخی،  سیاق   طیبه و    کلمه الفاظ   ی  و 
یافته  سورۀ ابراهیم دست    24گزارۀ مورد نظر، جهت رسیدن به مدلول اصلی این عبارت در آیۀ  

هدف   که  شود.  است  سؤالات  این  به  ، پاسخ  عبارت    اولاا ط  ک تفسیر  ةً  ةً ی  لِم  اصول    ب  به  توجه  با 
،دانش معناشناسی چیست  با بررسی ساختار    طیبةو   کلمةهای معنایی برای لفظ  چه مؤلفه   ؛ ثانیاا

هم  کلمات  سایر  با  آن  معنایی  روابط  در   نشینو  جانشین  وجود  قرآنو  ، ؛  دارد   کریم    ثالثاا
ریشه مؤلفه  بررسی  معنایی  مؤلفه های  با  میزان  چه  تا  یادشده،  واژگان  ساخت شناختی  گرا های 

هستندهم و  راستا  ،؛  کدام    رابعاا معناشناسی،  روش  از  احصاءشده  نتایج  تفسیری  براساس  آراء 
 .شوندتقویت یا رد می 

 ةطیب ةکلمهای تفسیری حول گزاره دیدگاه  : 1جدول
 مراد از کلمه طیبه گرایش تفسیری  ردیف

ایمان و معرفت به خدا )قشیری،  -(328/ 1عربی، التفسیر، )ابن  نفس آدمی عرفانی  1
 ( 248/ 2، ف الاشاراتئلطا

؛ فرات  369/ 1، التفسیرمعصوم )ع( و ولایت امیرالمؤمنین )ع( )قمی، وجود چهارده  روایی 2
الدر ؛ سیوطی، 37/ 3، التفسیرالاا الاه )بغوی،  کلمه لا اله -(219/ 1، التفسیرکوفی، 

 (  75/ 4، المنثور

المحرر  عطیه، لا اله الاا الاه )ابن -( 553/ 2، الکشافکلمه توحید )زمخشری،  ادبی 3
 (335/ 3، الوجیز

هر امر پاک و پربرکت اعم ، (2098 /4، فی ظلال القرآن، کلمه حق )سید بن قطب اجتماعی -تربیتی  4
 ( 332 /10، تفسیر نمونه، از عقیده وسخن )مکارم شیرازی

هر بابی از ابواب علوم  ، (480 /6، مجمع البیان، شهادت به یکتایی خدا )طبرسی اجتهادی  5
 (291 /6، التبیان، )طوسی

حق  چه آن جامع هر، (51 /12، المیزان، اعتقاد قلبی صحیح و توحید )طباطبایی قرآن با  قرآن تفسیر  6
 ( 862-558 /43، تسنیم، آملیشود )جوادیاست که در توحید متبلور می

معنایی   مطالعات  حوزۀ  در  حاضر  پژوهش  ریشه  قرآنمسیر  می از  آغاز  شود.  شناسی 
های معناشناسی تاریخی است که  ترین شاخهیکی از مهم ،  1شناسی تاریخی یا اِتیمولوژیریشه 

می  زمانی  مختلف  ادوار  طی  در  واژه  معنایی  تحول  سیر  بررسی  تاریخی  به  مطالعات  پردازد. 
می  نشان  عربی زبان  زبان  که  به دهد  شاخه عنوان  ،  از  کهن  یکی  تمدن  در  سامی  زبان  های 

کنعانی بین زبان  و  شرقی(  )شمال  اَکَدی  زبان  با  )شمال  ،  عِبری ،  النهرین  سِریانی  و  آرامی 
به:  خانواده بوده است ) مرکزی( و زبان حَبشی و سَبائی )جنوب مرکزی( هم  ،  ولفنسون بنگرید 
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السامیة اللغات  یخ  زبان 269-22،  تار کنار  در  نیز  سامی  زبان  ،  مصری   چون هم هایی  (. 
چادی،  بربری  و  )حامی شاخه ،  کوشی  آفروآسیایی  یعنی  زبانی  بزرگتر  نیای  از  سامی(    ـ  ای 

یخی درآمدی بر زبان ، آرلاتو بنگرید به: آید )شمار می به   (.  52-55، 1شناسی تار
تر و کشف معنای اصلی  های قدیمی شناسی تاریخی، بازگشت به ریشه در گام نخست ریشه 

زبان  میان  در  پژوهش  نظر  مورد  واژگان  لغوی  سیر  و  تحلیل  دوم،  گام  در  است.  سامی  های 
ازآن  است.  آن  معانی  و  واژه  معنایی  تاریخی  تطور  دچار  تاریخی،  روند  در  الفاظ  که  جایی 

شوند، توجه به این مسئله، منجر به رسیدن به معنای نسبی لفظ خواهد شد که در قرابت با  می 
معنای وضعی خود است. معنای نسبی همان مراد گوینده کلًم از کاربست آن لفظ در عبارت  
در   کلًم  گوینده  اصلی  مراد  به  رسیدن  در  واژگان  معنایی  تحولات  به  توجه  درنتیجه،  است؛ 

 کند. بررسی هرمنوتیکی آن ضرورت پیدا می 
می   ساختار  در  الفاظ  معنای  به  توجه  بعد،  گام  معناشناسی  در  دیگر،  عبارت  به  شود. 

می ساخت  بررسی  نظام  یک  هیئت  در  را  زبان  کلمهگرا،  که  در  کند  یکدیگر  با  متن  یک  در  ها 
نشینی واژگان کلمه و طیبه  ارتباط هستند. توجه به روابط واژگانی در دو حیطه بررسی روابط هم

چنین توجه به بافت کلًم که از آن با عنوان  گیرد. هم ها صورت می و بررسی روابط جانشینی آن 
شود، در رسیدن به معنای صحیح واژه جای گرفته در عبارت، نقش مهمی ایفا  سیاق نیز یاد می 

 شود.  کند، که در این مطالعه بدان توجه می می 
 شناسی تاریخی واژه کلمه و طیبه. ریشه1

دهد،  شناسی تاریخی که سیر تحولات تاریخی واژگان و الفاظ را مورد التفات قرار می ریشه 
واژگان   تا  دارد  ضرورت  منابع    طیبهو    کلمهبنابراین  در  خود  تاریخی  معنایی  تطورات  در 

 های لغت عربی مورد مطالعه قرار بگیرد.های لغت غیرعربی و فرهنگ فرهنگ 
 های غیرعربی در فرهنگ طیبهو  کلمه( الفاظ 1ـ1

فرهنگ  در  طیبه  و  کلمه  واژگان  بررسی  همبراساس  غیرعربی  سامی های  زبان  در  ،  خانواده 
آفروآسیایی  در  که  به چنین حاصل شد  اَکَدیویژه  ،  ازجمله  نواحی شمالی خاورمیانه  لفظ   در 
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حشره    1کلمه  از  نوعی  یا  حشره  معنای  استولبوا   چون هم به  و  )اُرل  است  بوده  کَنه  و  ،  شپش 
یشه  ر لغت  حامیفرهنگ  ل م  (.  310،  2سامی   -شناسی  مرکزی    3مال  ک  و    ک  شمالی  مناطق  در 

به معنای جریحه   چون ، هم مشرق زمین ،  کردن )گزنیوس دار کردن و خوار و توهین زبان عبری 
آرامی  484،  4انگلیسی ـ    عبرینامۀ  واژه زبان  در  و  است   5کِلام(  آمده  جراحت  معنای  به 

 (.  774/ 1، ...فرهنگ تطبیقی ،  )مشکور 
کتیبه در  مرکزی،  جنوبی  بخش  جنوبی  در  عربی  سخن  6ک ل ما های  معنای  به  ،  گفتار،  نیز 

)زامیت ،  زبان ،  واژه ،  لفظ،  گفتگو  است  شده  آورده  کردن  صحبت  و  تطبیقی  نامۀ  واژه ،  صدا 
به معنای زبان و نوعی  ،  ای ازجمله زبان گعزی(. در بخش جنوبی حاشیه 358،  7قرآنی   عربی  

 (.284،  8تطبیقی گعزی نامۀ واژه ، سخنرانی اثرگذار جهت ترغیب افراد به مبارزه است )لسلًو
ریشه  فرهنگبررسی  واژلغت   شناختی  تطور  سیر  غیرعربی،  نشان   کلمه  ۀ های  چنین  را 

دهد که در ابتدا معنای حشره، سپس جراحت و زخم و در نهایت کلًم و سخن و در برخی  می 
رسد معنای حشره  شود. به نظر می کننده است، معنا می منابع، نوع خاصی از سخن که ترغیب 

نیز اشاره به گزیدن حشره و ایجاد زخم براثر گزیدن باشد که در معنای جراحت در مرتبه بعد در  
بین نواحی  معنای  برخی  در  اشتراک  نقطه  اثرگذاری،  معنایی  مؤلفه  است.  شده  دنبال  النهرین 

کلمه که در ابتدا این اثرگذاری جسمی و محسوس بوده و در سیر تطور، این اثرگذاری انتزاعی 
 شده است.  

می  نشان  مقدس  کتب  متن  در  واژه  این  قسمت بررسی  در  کلمه  که  عهد  دهد  متقدم  های 
لوگوس    ۀ وارد شده است. کلمه یا دابار عبری به مرور به واژ  9داباردر زبان عبری با تلفظ  ،  قدیم
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یونانی  با خاستگاه  لوگوس  البته  برگردانده شد.  به یونانی  معنای  اش  به  فلسفی،  مباحث  در  ویژه 
می  برده  کار  به  منطق  و  عقل  و  گفتار  یا کلمه،  پیامبر  معادل  را  آن  یهودی،  متکلمان  ولی  شد، 

یا   که جنبۀ الوهی داشته است    پسررسول و متکلمان مسیحی آن را معادل شخص دوم تثلیث 
نیک  به:  )بنگرید  لوگوس«،  نامیدند  باب  در  »گفتاری  بررسی 225-209سیرت،  های  (. 

یا کلمه در متن عهد قدیم در معانی  شده در متن کتب مقدس نشان می انجام دهد که لوگوس 
:  24،  1:  20(، تورات )خروج  10:  55؛ اشعیاء  1:  15چون واسطه هدایت )پیدایش  متعدد هم 

( وارد شده  9:  13کند )اول پادشاهان  ( و موجودی مستقل که فرمان صادر می 6:  12؛ مزامیر  3
(. واژۀ لوگوس در عهد  128-105است )بنگرید به: معتمدی و عبدی، »نگرشی تحلیلی...«،  

؛ متی 3:  11جدید به معنای امر و پیام الهی یا پیام عیسی وارد شده است )بنگرید به: عبرانیان  
بخش و ازلی  (، ولی در مقدمه انجیل یوحنا، لوگوس یا کلمه به معنای حیات32: 4؛ لوقا  13: 7

(. در این بررسی نیز مؤلفه  14:  1کنند )یوحنا  آمده است که آن را به پسرخدا یا خدا تفسیر می 
 شود. هایی از عهدین دیده می الضمیر در معنای لوگوس یا کلمه در بخش ابراز مافی 
مرکزی  1ب ی  ط  لفظ   چادیک  نواحی  جوان ،  در  برادر  معنای  تلفظ  به  با  کوشی  زبان  در  و  تر 

یشه ،  ل و استولبوا رِ )او به معنای شخص جوان آمده است  2داب  (. در  518، ...شناسیفرهنگ ر
ب زبان عبری   ب و    طِب و در زبان سریانی    پذیردل به معنای خوب و  3ط  ،  طِب و زبان آرامی    4ط 

ب  یِب و    ط  ،  ؛ مشکور531،  6...هافرهنگ تارگوم،  به معنای شاد و پرنشاط است )جاسترو  5ط 
 (. 534 / 1، فرهنگ تطبیقی 

ها،  های غیر عربی، خصوصاا در زبان نیای آن شناسانه واژۀ طیب نیز در فرهنگ بررسی ریشه 
نیکویی و دل  پذیری در معنای واژه طیب دارد. اگر معنای  زبان حامی ـ سامی، نشان از نوعی 
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پذیری باشد  تواند این معنا منتقل کننده مؤلفه نشاط و دل جوان نیز در معنای اولیه وارد شده، می 
 که در زبان سریانی و عبری نیز وارد شده است. 

 های لغت عربی ( الفاظ »کلمه« و »طیبه« در فرهنگ2ـ1

لغت  ریشۀ  بررسی  متقدم،  در  از  دست  در  لغوی  آثار  واکاوی  بر  زمان  سعی  تا  آنها  ترین 
ریشۀ   است.  الفاظی    60  قرآندر    ملک معاصر  با  ،  هماتِ لِ ک  ،  ماتلِ ک  ،  کُل م  ،  ک ل م    چون هم مرتبه 

تُ و    ةُ کلِم   ل مُ ،  لامک  ،  ناکلم  ً و    یُک  را از    کلمه ریشۀ لفظ  ،  دانان متقدمبه کار رفته است. لغت   ت کلیما
،  العین،  بن احمدکه در اصل به معنی جراحت و زخم است )خلیل   اندبر وزن فَعُل دانسته  ملُ ک  

اَ 378 از لغت زهَ (.  داشته    مل  ک  نیز  ق  4شناسان سدۀ  ری  اشاره  و  کرده  مطرح  معنای زخم  به  را 
که   ة الکِل  است  و    ایواژه   م  است.  ای  واژه   الک لِمة تمیمی  حرفی    چنینهم حجازی  بر  را  کلمه 

واحد از حروف هجائی و برلفظی واحد که دارای معنایی ذاتی و شامل گروهی از حروف است  
 (.  3180-3179/ 4، اللغهتهذیب ، و به معنای خطبه و قصیده نیز معنا کرده است )ازهری 

فهم  ابن قابل  که  بر نطقی  دلالت  اول؛  است:  دانسته  بر دو چیز  را  لفظ  این  فارس، دلالت 
)ابن زخم  بر  دلالت  دوم؛  اللغهفارس،  است.  هم 131  / 5،  مقاییس  از  پس  راغب  ردیفان  (. 

گوید: »کلم«  سعی بر بیان وجه ارتباط بین زخم و نطق مفهومی داشته و می ،  خویش در لغت 
پس »کلًم«  ، کندبه معنی تأثیری است که مدرک با یکی از حواس بصری یا شنوایی دریافت می 

به معنی سخن گفتن را با حس شنوایی درک کرده و »کلم« به معنی زخم و جراحت را با حس  
می  دریافت  درحقیقت  بینایی  است   چهآن کند.  کلًمی  گفتار  و  بین زخم  دریافت  ،  اشتراک  در 

 (.  722/  1، قرآنال مفردات الفاظ ،  راغب اصفهانی بنگرید به:  تأثیر آن است )
رسد این ریشه، به مرور زمان در معنای گفتار قابل  با بررسی کتب لغت عربی، به نظر می 

به جراحت معنا می  برای نمونه،  )شد  فهم، دچار تطور معنا گردید؛ زیرا اگر در آثار گذشتگان 
در آثار راغب اصفهانی و  ق  5-4ولی تقریباا از سدۀ  ،  (1123  /3، کتاب الماء، ازدیبنگرید به:  

  ، مقاییس اللغه،  فارسابندار در کنار معنای جراحت اضافه شد )مفهوم   طقِ فارس معنای نُ ابن
اصفهانی 131  /5 راغب  آثاری  722  /1،  مفردات،  ؛  در  هجری  هشتم  سدۀ  از    چون هم (. 

را تنها به معنای اشاره به گفتار و اصواتی که مفهومی را    ملک ،  تاج العروس و    المصباح المنیر
می  دارندمنتقل  کفایت  معنا  انتقال  در  نفسه  فی  و  کرده ،  کنند  )فیومی مطرح  المصباح  ،  اند 
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زَ 539  /2،  المنیر العروس،  بیدی؛  در    کلمه  چنینهم (.  623  /17،  تاج  که  ابراز آن چیزی  را 
،  اند )مصطفویمعنا کرده ،  ای که باشدات با هر وسیله ی  نوِ ازجمله افکار و مَ ،  باطن پنهان است 

 (. 107/ 10، التحقیق
الضمیر  توان دو مؤلفه ابراز مافی های لغت می با توجه به بررسی معنای واژه کلمه در فرهنگ 

باورند که نطق انسان را از آن    ۀو اثرگذاری را در هست  بر این  معنایی کلمه دریافت. نگارندگان 
بر معانی اثر می جهت کلمه می  به واسطه دلالت  گذارد. این وجه معنایی گویند که در اذهان 

لفظ  پیش در  اثرگذاری  مؤلفه  به  نیز  قرشی  بیان شد.  نیز  اصفهانی  راغب  نظر  در  اشاره    کلم تر 
 کرده است: 

ه در نفوس ک اند  لمات گفتهکر است، الفاظ را از آن جهت  یلم در لغت به معنی تأثک 
ذهن  تأثو  شنونده  بر  ک ر می یهای  که دلالت  است  اثری  معنای زخم،  به  کلمه  و  نند 

 (.141 /6، قاموس قرآنجراحت دارد )قرشی، 
به  این وجه معنایی در فرهنگ  نیز نمود دارد؛ زیرا کلمه را  های لغت غیر عربی ازجمله گعزی 

 معنای سخنان اثرگذار جهت ترغیب به مبارزه و جنگ دانسته است. 
لفظ   معنایی  بررسی  بةدر  ریشۀ    طی  آیات    50که    ب وط از  در  است    قرآن مرتبه  شده  تکرار 

ً   چون هم حاصل شد که این ریشه در الفاظی   با بات،  طی  بة،  طی  بین ،  طی  باتکم   و   طی  کاربرد دارد.    طی 
هه  صفت  را   ل عِ فَیْ بر وزن   ب ی  ط  اهل لغت  بنگرید به:  و آن را به معنای حلًل و پاک ) ،  دانسته مشب 

احمد بن  )ازدی148  /3،  النهایه،  اثیرابن؛  461  / 7،  العین،  خلیل  افضل هرچیز  و  کتاب  ،  ( 
بنابراین مراد از  ( مطرح کرده 841/  2،  الماء یا    ماء طیب اند.  یعنی    بلاد طیب یعنی آب گوارا، 

 جا(. سرزمینی دارای خیر بسیار )همان 
اند که حواس از آن لذت برند  پسندی را مطرح کردهچسبی و طبع چنین برخی معنای دل هم  

اصفهانی،   راغب  به:  فیومی 527  /1،  مفردات)بنگرید  المنیر،  ؛  قرشی 382  /2،  مصباح  ،  ؛ 
زمین طیب را  ،  طیب را ضد خبیث دانسته و براین اساس ،  منظورابن (.  257  /4،  قاموس قرآن

کند و زن طیب را زن عفیف و طعام طیب را به معنای غذای  زمینی که گیاه به خوبی رشد می 
 ( است  کرده  معنا  ابن حلًل  به:  می 563  /1،  ربالعلسان ،  منظوربنگرید  کلی  طور  به  توان (. 

،  یندی و فضیلت باشدآچنین استنباط کرد که هر چیزی که دارای نوعی نیکویی و خیر و خوش 
 شود. طیب محسوب می 
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 طیبهو  کلمهشناسی تاریخی ( تحلیل دستاوردهای ریشه3ـ1
ریشه  بررسی  مؤلفه براساس  می شناختی،  گرفته  درنظر  کلمه  واژه  برای  براساس  هایی  شود. 

در ابتدا به معنای جراحت و ایجاد اثری بر روی جسم    کلمهمنابع لغت عربی و غیرعربی، لفظ  
کننده پیام تغییر معنا داد.  در اثر اصابت چیزی معنا داشت و به مرور زمان به نطق و کلًم منتقل 

  ۀدر هست   کلمة الضمیر را از لفظ  توان دو مؤلفۀ اثرگذاری و القاء مافی با دقت در هر دو معنا، می 
 معنایی دریافت کرد.   ۀاولی

است.  بر وجه معنایی اثرگذاری    کلملفظ  کاربرد  تر در  بیش  ۀتکیکریم    قرآندر برخی آیات  
 : خوانیممی سورۀ بقره  37در آیۀ  مثلًا 

هِ  ب  ی ءَادَمُ مِن رَّ حِیمهِ إِنَّ یْ لَمَاتٍ فَتَابَ عَلَ ک فَتَلَقَّ ابُ الرَّ وَّ  . هُ هُوَ التَّ
تفسیر   در  آن   کلماتگرچه  ولی  شده،  وارده  تفاسیر  در  اختلًفاتی  آیه  این  آیه  در  ظاهر  از  چه 

تطوری   سیر  بررسی  در  بود.  )ع(  آدم  توبه  قبول  در  کلمات  آن  اثربخشی  است،  آشکار 
معناشناسی تاریخی، این وجه در زبان سامی در مناطق شمالی مرکزی مثل آرامی و عبری که بر  

 شود. تر دیده می معنای جراحت و زخم دلالت داشتند، بیش 
  کلمهاز  ها  در آن   آیاتی که   چون هم   است؛  الضمیر تکیه کردهءِ مافی بر وجه القا  قرآن گاه نیز   

هُ مُوسیَ ک »وَ    ؛ مثل شودبه معنای نطق و گفتار یاد می  مَ اللَّ ا« )نساءیلِ کْ تَ   لَ  مُنَا  ک»وَ تُ یا    ( 164  / ما لَ 
این معنا در مناطق جنوبی مرکزی و  اشاره دارد.  بدن    ء کلًم با اعضاکه به  (  65  / هِمْ« )یسی دِ یْ أَ 

عربی    چون همای  حاشیه و  شد.  تربیش گعزی  معنایی    دیده  وجه  دو  هر  نیز  آیات  برخی  در 
ویژه آیاتی که از کلمه به معنای مخلوقات یاد  کند؛ بهالضمیر معنا پیدا می اثرگذاری و القاء مافی 

نْهُ اسْمُهُ الْمَسِ کچون آیۀ »بِ شده است؛هم ( و آیۀ »قُل  45عمران/  مَ« )آلیَ مَرْ سیَ ابنیحُ عِ یلَمَةٍ م 
وْ   ل  کلَّ ا  مِدَادا الْبَحْرُ  رَبی«ک اَنَ  در  109)کهف/    لَمَاتِ  الهی  قدرت  معنای وجود  القاءکننده  که   )

براین   داشت.  خواهد  خالق  شناخت  و  تکوین  در  مخلوقات  بودن  اثربخش  و  آفرینش  عالم 
می  مافی اساس  ابراز  و  اثرگذاری  مؤلفۀ  دو  که  گرفت  نتیجه  به  توان  توجه  با    کرد روی الضمیر 

 معناشناسی درزمانی در معنای این لفظ در قرآن نیز به کار رفته است. 
پذیری در هستۀ اولیۀ معنایی وجود دارد.  نیز، مؤلفۀ معنایی نشاط و دل   طیب در معنای واژۀ  

نیز می  توان مؤلفه معنایی نشاط و  در زبان آفروآسیایی که معنای شخص جوان وارد شده بود، 
زندگی دل  دوران  سایر  به  نسبت  جوانی،  دوره  در  فردی  هر  زیرا  کرد؛  حاصل  را  از پذیری  اش 
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تری برخوردار است و به دلیل هدفمند بودن امور در این دوره، این نشاط بر خلًف  نشاط بیش 
دل  با  کودکی  دوران  همنشاط  است.  بوده  همراه  نیکویی  و  معنایی  پذیری  نظام  در    قرآنچنین 

 شود.  پذیر باشد و مفهومی مثبت داشته باشد حمل می چه که نیکو و دل به هر آن   ةطیب
ریشه  گزارۀ  براساس  تاریخی،  می   ةطیب  ة کلمشناسی  یا  را  نطق  هر  که  کرد  معنا  چنین  توان 

می  محسوب  کلمه  باشد،  اثرگذاری  نوعی  دارای  که  مثبت  عملی  و  مطلوب  اثر  این  گاه  شود؛ 
آن   به  که  طیبة است  می می   کلمة  برجای  منفی  اثر  گاه  و  به  گویند  آن  از  که  خبیثة گذارد    کلمة 

 شود.  تعبیر می 
 زمانی واژه کلمه و طیبه . معناشناسی هم2

را در یک مقطع زمانی خاص مورد مطالعه قرار می ،  زمانی شناسی هم زبان  به  زبان  و  دهد 
نمی  توجه  زمان  طول  در  معنا  )روبینزتغییر  زبان،  کند  مختصر  یخ  از  418،  شناسیتار  .)

الفاظ   معناشناسی  بر  حاضر  پژوهۀ  که  هم دقت   قرآنآنجایی  بخش  بنابراین  دارد؛  زمانی  نظر 
کریم و توجه به روابط    قرآنهای معنایی الفاظ کلمه و طیبه در  براساس توجه به مؤلفه ،  نوشتار

 نشینی و جانشینی معنای گزاره در بافت کلًم است.  هم
 قرآن نشینی الفاظ کلمه و طیبه در ( روابط هم1ـ2

هم  روابط  مکملی بررسی  شاخه  چهار  به  قرآنی  الفاظ  نظام  در  کلمات  ،  اشتدادی،  نشینی 
می  تقسیم  توزیعی  و  ارتباط  تقابلی  و  است  معطوف  نحوی  ساختار  به  مکملی  رابطه  شوند. 

می  قرار  توجه  را مورد  کلمات  با سایر  اشتدادی نحوی کلمه  رابطه  معنایی  ،  دهد.  نوعی شمول 
است که بر تأیید و تقویت لفظ مورد نظر توسط سایر الفاظ متمرکز است. رابطه تقابلی به تضاد  

نشین و رابطه توزیعی نیز بین دو مفهوم واقع در یک حوزه معنایی اما با  واژه با سایر واژگان هم 
است  برقرار  متمایز  هم قلمروهای  رنگ   چون ،  و  جغرافیایی  جهات  در  اصلی  توزیع  های 

 (. 99، درآمدی بر معناشناسی،  )صفوی 
پژوهش  نتایج  هم براساس  واژگان  بررسی  در  گرفته  صورت  دلیل  های  به  کلمه،  نشین 

 نشینی که پربسامدتر بودهمورد است، تنها واژگان هم  75های معنایی کلمه که  گستردگی زوج
می  قرار  جانشینی  رابطه  تعیین  مبنای  بعد  مراحل  در  و  است  شده  پیوند  لِحاظ  نظر  از  گیرند. 

هم واژگان  با  کلمه  معنایی  عمران/  ارتباط  )آل  مورد  دو  در  جز  به  نساء/  45نشین،  که  171؛   )
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با   مکملی  رابطه  موارد،  سایر  در  نموده،  برقرار  »المسیح«  واژه  با  اشتدادی  رابطه  کلمه 
)شفیع نشینهم است  کرده  برقرار  خود  کلمه«،  های  »معناشناسی  پربسامدترین 105زاده،   .)
 شود. نمایش داده می   1شمارۀ های کلمه در نمودار  نشینهم

 های کلمه نشینفراوانی پربسامدترین هم  :1نمودار 

 

نمودار   کلم  1شمارۀ  برطبق  هم  اللهو    حق،  سبق،  رب   ۀچهار  پربسامدترین  های نشیناز 
آیات   بین  در استخراج  بوده   قرآنکلمه در  تنها دو واژه حق و سبق مورد توجه  بین،  این  از  اند. 

می  قرار  بعد  مرحله  کلمه در  بایستی هم واژگان جانشین  منظور،  بدین  دو  نشینگیرد؛  این  های 
 های »کلمه« احصاءگردد.  واژه نیز مورد توجه قرار بگیرد تا براساس سیاق مشترک، جانشین

ً ،  ب س  ما ک  ،  رزق  چون همبا کلماتی    قرآندر    طیب لفظ   ، حیاة،  ساکنم  ،  ه ی  ر  ذُ ،  ول ق  ،  صعیدا
ة،  یحرِ  ه،  ب ل د  لال،  که بار  مُ ،  ئکهملا،  ملک ، مشتقات  ت حِی  بیث و    ح  نشین شده است. در این  هم  خ 

و  ،  اشتدادی برقرار نموده  ۀرابط،  مبارکهو    حلال  ۀو با کلم ،  تقابلی   ۀرابط  خبیث   ۀ بین تنها با کلم
رابطدیگر  در   نمودار    ۀ موارد  در  است.  داشته  هم   2شمارۀ  مکملی  در    طیبه های  نشینفراوانی 

ترتیب از به   خبیث و    حلال،  رزقسه واژۀ  ،  2شمارۀ    شود. براساس نمودارنمایش داده می   قرآن
 گیرند. ند که در تعیین روابط جانشینی مورد توجه قرار می ا  بسامد بالایی برخوردار

 قرآن طیبه در ( روابط جانشینی الفاظ کلمه و 2ـ2
هم  احصاء  به  توجه  با  الفاظ  جانشینی  روابط  صورت  نشینبررسی  نظر  مورد  الفاظ  های 

های به دست آمده الفاظ کلمه و  نشینگیرد. در این راستا، به جهت افزایش دامنه بسامد هممی 
الفاظ هم  پربسامدترین  به  تنها  استخراج جانشینطیبه،  کلمات  نشین جهت    طیبةو    کلمة های 

 شود.  پرداخته می 
ق نشین پربسامد این لفظ یعنی واژگان  دو هم ،  به واژگان جانشین کلمه   یابی دست برای   ب  و    س 

ق   های نشینپربسامدترین هم،  های صورت گرفتهگیرد. براساس بررسی مورد تحلیل قرار می   ح 
ست و تنها به او نسبت داده  اسم خاص خدا   رب  که  این است. با توجه به    ق ول و    ب  ر  الفاظ  ،  ق  ب  س  
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و  می  آیات    ق  ب  س  شود  در  انسان  و  دو جهت خدا  به هر  که  داده شده  قرآن لفظی است  ،  نسبت 
اساس   زوج   ب  ر  براین  بین  می از  گذاشته  کنار  معنایی  مفهوم  های  نتیجه  در  عنوان  به   ق ول شود. 

لفظ   برای  جانشین  و  سبق  برای  همنشین  می لِ   کلمه پربسامدترین  )شفیع حاظ  ،  زادهگردد 
 (.105،  »معناشناسی کلمه«

 طیبه های نشینفراوانی هم  ،2نمودار
 

 

قَول است که  نیز پربسامدترین مفهوم هم   ق  ح  های واژۀ  نشیندر بررسی هم  نشین حق واژۀ 
فعل   برای  فاعلی  در جایگاه  موارد،  تمام  ق  در  می   ح  بررسی قرار  راستای  در  های صورت  گیرد. 

عنوان  تواند به در بررسی بافت قرآنی، می   ول ق  توان اعلًم داشت که واژۀ گرفته در این مرحله، می 
 (. 107 -105در نظر گرفته شود )همان،   کلمة جانشین لفظ  

تعیین جانشین بافت زبانی  جهت  رابطه مکملی گزارۀ  ،  قرآنهای طیبه در  به  کلمة  با توجه 
از    زقرِ واژۀ  ،  های طیبه که دارای رابطه مکملی با این لفظ است نشینو میزان فراوانی هم   طیبة

مورد  ،  در ادامه جهت تعیین روابط جانشینی ،  بسامد بالایی در این بین برخوردار است؛ بنابراین
های معنایی  تنها زوج ،  کلمة طیبةبا توجه به رابطۀ وصفی عبارت    چنینهمگیرد.  توجه قرار می 

رزق هستند با  وصفی  رابطه  دارای  می ،  که  لفظ  گردد.  لحاظ  بررسی  معنایی    رزقدر  نظام  در 
ن،  ک ریم،  عروف م  ، این واژه با الفاظ  قرآن س  علومو    ح  نشینی از نوع مکملی ـ وصفی  رابطۀ هم   م 

نمودار   در  است.  نموده  می   3شمارۀ  برقرار  ارائه  نمودار   گردد.فراوانی  ،  3شمارۀ    برطبق 
هم واژرزقنشین  پربسامدترین  می   کریم   ۀ ،  که  به است  را  آن  لفظ  توان  برای  جانشین  عنوان 

 گیرد.بعد، جانشین طیب قرار می   ۀدر مرتب  حسنچنین لفظ »طیب« در نظر گرفت. هم 
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 وصفی ـ  های رزق با رابطه مکملی فراوانی همنشین  ،3نمودار
 

 

 سورۀ احزاب خطاب به همسران پیامبر )ص( گفته شده است:  31در آیۀ  
مَنْ   مِنْ یَ وَ  تَ کُ قْنُتْ  مَرَّ أَجْرَها  نُؤْتِها  تَعْمَلْ صالِحاا  وَ  رَسُولِهِ  وَ  هِ  لِلَّ رِزْقاا  یْ نَّ  لَها  أَعْتَدْنا  وَ  نِ 

. ی رکَ   ماا

اری  ک امبرش مداومت ورزد و  یخدا و پ  رداریِ بُ ه به فرمان ک س از شما  ک و هر    ترجمه: 
 م. یاردهک رامند آماده ک م. و برای او رزقی یند، دو بار به او پاداش دهک سته یشا

( و  556  /8، مجمع البیانرا در آیه به معنای بَریء از هرگونه آفت )طبرسی،    کریم مفسران لفظ  
( و مصداق آن را  284  / 17،  تفسیر نمونه،  شیرازیای از مواهب مادی و معنوی )مکارم گستره

لغت    (. اهل 308  /16،  المیزان،  ؛ طباطبایی 144  /5،  الجوهر الثمین،  اند )شبربرشمرده   جنةال
دانسته   کریم نیز   فضیلت  و  شرافت  و  خیر  انواع  جامع  )ابنرا    / 12،  العربلسان ،  منظوراند 

510 .) 
 ( تحلیل دستاوردها 3ـ2

شناختی تاریخی واژگان کلمه و طیبه و توجه به  در راستای نتایج احصاءشده از واکاوی ریشه 
ساخت زوج  معناشناسی  بررسی  راه  از  کنونی  مطالعۀ  توجه  مورد  الفاظ  معنایی  گرا،  های 

می مؤلفه  استخراج  واژه  دو  این  معنایی  مؤلفههای  شناخت  گرفتن  شود.  نظر  در  و  معنایی  های 
بافت وسیاق آیۀ مورد توجه نوشتار، گام ةً ط  کگام مدلول اصلی آیه را از عبارت  به آنها در  ةً ی  ل م    ب 

 شود. نمایش داده می   2شمارۀ  های معنایی در جدول کند. این مؤلفه تر می روشن 
دو  ،  کریم  قرآننشینی و جانشینی کلمه و طیبه در نظام معنایی  با توجه به بررسی روابط هم 

واژۀ  مؤل  برای  عقاید  ابراز  و  قول  معانی    کلمةفۀ  در  کریمو    حسن،  حلالو  نوعی  که  به  نهایت 
دارد  اشاره  معنا  در  می ،  مطلوبیت  لحاظ  »طیبة«  واژۀ  مرحله  برای  از  احصاءشده  نتیجه  شود. 
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لیکن تنها  ،  پوشانی دارد شناختی دو واژه تقریباا هم با نتایج بررسی ریشه ،  زمانی معناشناسی هم 
اثرگذاری مؤلفه  معناشناسی  ،  در  و  ریشهشناختی  معنای  بررسی  دیده گرا،  ساخت بین  تفاوت 

 شود.  می 
 های معنایی الفاظ کلمه و طیبه مؤلفه  : 2جدول  

 های معناشناسی درزمانی مؤلفه  زمانیهای معناشناسی هم مؤلفه  واژه ردیف

 الضمیراثرگذاری، ابراز مافی قول، ابراز عقاید  کلمه  1
 پذیری، نشاط نیکویی یا دل  حلال، حسن ، کریم  طیبه  2

مؤلف دلیل  می   ۀ به  نظر  به  کلمه  اثرگذاری،  قولی  هر  و  است  قول  از  اخص  کلمه  که  رسد 
توان گفت؛ سخنان و عقایدی که نیکو بوده و با ابراز آن اثرات مثبتی در  نیست. براین اساس می 
دهد، معنایی صحیح برای گزاره »کلمه طیبه« است؛ بنابراین عقاید ناب  عالم خلقت شکل می 
وارد   کلمة طیبةچه که مرتبط با عقیدۀ توحیدی باشد در نقطه اوج معنای و پاک توحیدی و هرآن 

 است.
 .دهد که هر سخن پسندیده و نیکو، لزوماا کلمه طیبه نیست شده نشان می های انجامبررسی 

را   سخنی  آنکه  و    طیبه   ۀ کلمبرای  عمیق  تأثیری  پسندیدگی،  و  نیکویی  بر  علًوه  باید  بنامیم، 
بگذارد. شنونده  بر  تغییرات   سازنده  است  قادر  که  است  کلًمی  طیبه  کلمه  دیگر،  عبارت  به 

در مقابل، بسیاری از سخنان نیکو ممکن   .بنیادین و مثبت در اندیشه و رفتار انسان ایجاد کند
است صرفاا دلنشین باشند و تأثیر پایدار بر شنونده نداشته باشند؛ بنابراین کلمه طیبه محدود به  

به آن دسته از سخنان اشاره دارد که علًوه بر نیکویی، دارای قدرت  که  بل سخنان نیکو نیست،  
در این راستا، عقاید توحیدی که منشأ تحولات مثبت در جهان هستی   .آفرینی نیز هستندتحول 

 .شوندهستند، نمونه بارز کلمه طیبه محسوب می 
ریشه    کرد روی نتایج این مطالعه از راه بررسی معناشناسی روابط واژگانی الفاظ و    چنینهم

شناسانه تاریخی نشان داد که مفهوم کلمه در قرآن با مفهوم لوگوس به معنای عقل و دانایی در  
کسفورد واژه ، برن اصطلًح فلسفی )بلک  بنگرید  ( و مفهوم آن در کتاب مقدس ) I/404، 1نامۀ آ

مطالعۀ کنونی  ( متفاوت است. نتایج  128-105،  «...»نگرشی تحلیلی ،  معتمدی و عبدیبه:  
با  ، در مقدمه انجیل یوحنا از کلمه به مفهوم ازلی و ابدی وارد شده است   چهآن دهد که  نشان می 

شده و اثری از قدرت  عمران که به حضرت مسیح تفسیر  سورۀ آل   45و    39واژه کلمه در آیات  
 

1. Blackburn, The Oxford Dictionary of Philosophy. 
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،  متفاوت است. گرچه در انجیل یوحنا نیز مراد از کلمه عیسی مسیح است   یزل الهی است لم
خدا و سپس خود خداوند    ولی تفسیر کلمه در انجیل یوحنا چنین است که آن را ازلی و پسرِ 

 :کندمطرح می 
 (. 14: 1 در آغاز کلمه بود و کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود )انجیل یوحنا

  ؛ مخلوقی ست او  براساس مخلوق بودن  کریم    قرآندر  عیسی مسیح )ع(    کلمه نامیده شدن 
با بیان این تعبیر  .  (302  / 3،  المیزان،  ایجاد است )طباطبایی   کُن کلمۀ  مصداقی از  چون  هم که  
اثری از قدرت الهی در خلقت انسان بدون پدر به نمایش گذاشته شد تا اثربخش در    قرآندر  

به ذات   افراد  و باورمندی  نیز  چنان هم ؛  باشد  خداایمان  آدم )ع(  که نمونۀ مشابه آن در خلقت 
 شود: مطرح می 

مَثَلَ عِ  هِ    سیَ یإِنَّ  اللَّ لَهُ  کَ عِندَ  قَالَ  ثُمَّ  تُرَابٍ  خَلَقَهُ مِن  ءَادَمَ  فَ کُ مَثَلِ  عمران/ ون )آل کُ یَ ن 
59 .) 

د، و سپس ی آفر  ک ه او را از خاک چون آدم است  سی در نزد خدا، همیمَثَل ع  ترجمه: 
 به او فرمود: »موجود باش!« او هم فوراا موجود شد. 

الضمیر که  شدن عیسی مسیح )ع( با دو مؤلفه اثرگذاری و ابراز مافی این تفسیر از کلمه نامیده
 آهنگ است.  شناختی استخراج شد نیز هم گرا و ریشه تر از راه بررسی معناشناسی ساخت پیش

 سورۀ ابراهیم 24. سیاق آیۀ 3
باید به بافت کلًم نیز  ،  علًوه بر معناشناسی وضعی ،  قرآنجهت کشف مدلول اصلی آیات  

گاه ،  شود. بافت یا سیاقفضایی است که جملًت زبان در آن تولید می ،  توجه کرد. بافت کلًم
برون درون  گاه  و  قرینه متنی  هر  و  است  کندمتنی  نزدیک  کلًم  اصلی  مقصود  به  را  ما  که  ،  ای 

می عنوان  به  گرفته  درنظر  ) بافت  به:  شود  الاصول،  صدر بنگرید  علم  فی  با  103،  دروس   .)
ةً ط  ک  بررسی سیاق عبارت   ةً ی  لِم   شود. تری از این گزاره حاصل می فهم دقیق  ب 

طیبة  مورد   کلمة  آیۀ  به  در  طیبة نظر  »   شجرة  است:  شده  طَ کَ تشبیه  طَ کَ بَةا  ی  لِمَةا  بَة«.  ی  شَجَرَةٍ 
مفسران صفاتی که درخت دارد؛ مثل ریشه، شاخه، برگ و میوه را به نحوی به کلمه طیبه مرتبط  

ه در اعماق قلب و در نهاد بشر جای  کاند  د حق دانسته یعنوان مثال، ریشه آن را عقابه   .انددانسته 
 ها گفته شده است: ری از مثل یگجه یعنوان نتات، بهی ن آیرا درخلًل همی دارد؛ ز 

ذِ یُ  هُ الَّ تُ اللَّ ابِتِ فِ یثَب  نْ یالْحَ  ی نَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّ  (. 27الْخِْرَةِ... )ابراهیم/  یا وَ فِ یاةِ الدُّ
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گفته  اساس  می براین  حقی  کلًم  هر  جلوه اند:  حق،  تواند  کلًم  زیرا،  باشد  طیبة  کلمة  از  ای 
با ثبات است و هم ریشه  به: طباطبایی،  دار و  چون درخت پرثمره، منفعت بسیار دارد )بنگرید 

 (.862-558 / 43، تسنیم، ؛ جوادی آملی 53-50 / 12، المیزان
جنبه   از  دیگر  جهت  یکی  در  موردنظر  آیۀ  بعد  و  قبل  آیات  به  توجه  سیاق،  به  توجه  های 
شود. آیۀ قبل، اشاره به سعادتمندی مؤمنین دارد که  یابی است که به آن سیاق متصل گفته می فهم 

می  نشان  را  بهشتیان  وضعیت  و  است  شده  ختم  سلًم  لفظ  با  آیه  »تَحِ انتهای  فِ یَّ دهد:  هَا  یتُهُمْ 
 (؛ بنابراین کلمۀ طیب اختصاص به افراد صالح و مؤمن داشته است.23سَلًَم« )ابراهیم/ 

آیۀ    یعنی  بعد،  بهره   25آیۀ  به  اشاره  »تُؤْتیِ  ابراهیم،  دارد:  در هرزمانی  از کلمۀ طیبه  مندی 
هَا«؛ و این مثال برای همه مردم زده شده است: »وَ  یلَهَا کُلَّ حِ کُ أُ  بِإِذْنِ رَب  مْثَالَ  یَ نٍ 

َ
هُ الْْ ضْرِبُ اللَّ

براین  اس«.  بهره لِلنَّ و  پایه،  منفعت  و  است  مردم  برای  یعنی  »للناس«  طیبه  کلمۀ  از  مندی 
 دائمی و همگانی است.   کلمۀ طیبه اثرگذاری 

طیبه  کلمۀ  مقابل  مَثَلُ  ،  نقطۀ  »وَ  است  خبیثه  خَبِ کَ کلمۀ  خَبِ کَ ثَةٍ  یلِمَةٍ  )ابراهیمیشَجَرَةٍ    /ثَة« 
ثه  یلمۀ خبککند. تر نزدیک می ما را به تفسیر دقیق  قرآنتقابلی کلمه طیبه در (. توجه به رابطۀ 26

مقابل   به همیلمۀ طکدر  و  در  ،  به نقل شدیلمۀ طکه در  کهمان اختلًفاتی  ،  ن جهت یبه است 
ه به درخت  کبه خدا دانسته    ک ثه را شر یلمۀ خبکمقصود از  ،  ز وجود دارد. مفسران یثه نیلمۀ خبک

جه اصل ثابت و قرار و آرام ندارد و چون  ینده شده باشد و درنتک ه از جای  ک ه شده  یثی تشبیخب
 (. 55-50/ 12، المیزان، طباطبایی بنگرید به: گری به بار نیاورد )ی جز شر اثر د، ث است یخب

رود  های وصفی کلمه در قرآن به شمار می از جمله ترکیب   کلمة خبیثةو    کلمة طیبةعبارت  
ترتیب بار معنایی مثبت و منفی پیدا کرده است.  که به دلیل همراهی »کلمة« با این دو صفت، به 

در   کلمه  لفظ  وصفی  ترکیب  ترکیب می   قرآندر  باقیةهای  توان  التقوی،  کلمة  کلمة  و    کلمة 
  کلمة الکفرهای  ترکیب ،  دیگردر نظرگرفت. ازسویی   کلمة طیبة های  زیرشاخه عنوان  به را    الفصل 

رُجُ مِن  أ ف واهِهِم  ک  و   ةً ت خ  بنگرید  باشد )  کلمة خبیثةتوان زیرشاخۀ  می ،  که دلالت بر شرک دارد   لِم 
 (.130-99،  »معناشناسی کلمه«، زاده و دیگران شفیع به:  

 سورۀ ابراهیم: 27در آیۀ  
ذِ یُ  هُ الَّ تُ اللَّ ابِتِ فیِ الحْ یثَب  نْ یَ نَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّ  ا وَ فیِ الْاخِرَةِ... یَ وةِ الدُّ

به تثبیت ایمان مؤمنان به وسیلۀ قول ثابت اشاره دارد که با توجه به    قول ثابت با آوردن لفظ  
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قبلی آن، می  های  توان همان کلمه طیبه را مراد دانست. در ترجمۀ این بخش آیه، عبارت آیات 
ثابت«   اعتقاد  و  )کلم»گفتار  استوار  »گفتار  ترجمه   ۀ و  در  می   قرآنهای  توحید(«  شود  دیده 

توان نتیجه گرفت  های مکارم شیرازی و مشکینی، ذیل آیه(. براین اساس می )بنگرید به: ترجمه 
 اند:که برخی معاصران هم گفته است؛ چنان  قول ثابت معادل  طیبه  ۀ کلمکه  

ترین گونۀ معنایی »کلمه« است و لفظ »قول« غالب ،  قرآندر بررسی نظام معنایی  
زاده و  معنا با کلمه و جانشین آن محسوب کرد )شفیعتوان آن را هم می،  در تمام آیات

 (.  122، »معناشناسی کلمه«، دیگران

 نتیجه
 یابی دست سعی بر  گرا،  ساخت شناختی و معناشناسی  مطالعۀ کنونی با کاربست روش ریشه 

گزارۀ   صحیح  تفسیر  طیبةبه  یافته   کلمة  است.  می داشته  نشان  پژوهش  مؤلفۀ  های  دو  که  دهد 
ابراز   و  مؤلفه الضمیر،  مافی اثرگذاری  به  از  توجه  با  کلمه  معنای  اصلی    کرد روی های 

ی وجود دارد. به  پذیردل نوعی نیکویی و  ،  نیز  ب طی  شناختی تاریخی است. در معنای واژۀ  ریشه 
معنایی   نظام  در  دیگر؛  کلمه  قرآنعبارت  باشد،  اثرگذاری  نوعی  دارای  که  عملی  یا  نطق  هر   ،

گوید و گاه اثر منفی می  کلمة طیبةشود. گاه این اثر مطلوب و مثبت است که به آن محسوب می 
زمانی، با توجه به  چنین براساس معناشناسی هم شود. هم گذارد که »کلمة خبیثة« می برجای می 

معنایی  بررسی روابط هم  نظام  در  و  ،  کریم  قرآن نشینی و جانشینی کلمه و طیبه  قول  مؤلفۀ  دو 
و معانی حلًل و حسن و کریم که در نهایت به نوعی مطلوبیت در    کلمهابراز عقاید برای واژه  

   شود.لحاظ می  به طی  برای واژۀ ،  معنا اشاره دارد 
آیۀ   می   24بررسی سیاق  نشان  نیز  ابراهیم  می سورۀ  اثرگذاری،  که هر کلًم حق  تواند  دهد 

از  جلوه  هم   طیبه   ۀ کلمای  حق  کلمۀ  زیرا  ریشه باشد؛  طیبه،  شجرۀ  پرثمر  چون  و  باثبات  و  دار 
با توجه به سیاق قبل خود به مؤمنان اختصاص یافته و با عنایت به آیه   کلمة طیبة چنین  است. هم 

مورد توجه نوشتار    کرد روی اش دائمی و همگانی است. براین اساس، با توجه به  بعد، اثربخشی 
شود،  به قول یا عقیدۀ مؤثری که دارای اثرگذاری مثبت و نیکو است، معنا می   کلمة طیبة حاضر  

تبلور دارد. در    کلمۀ توحیدچه حق است دانست که در  را جامع هرآن   کلمة طیبةتوان  پس می 
معنایی   می قرآنساختار  که  توحیدمحور  عقاید  در  ،  آفرینش  عالم  در  مثبتی  اثرات  منشأ  تواند 

 است.   طیبةً   کلمةً حیطۀ نگرشی و گرایشی و کنشی باشد، حقیقت واقعی 



 ـ1403اول، تابستان شمارۀ پنجم، سال ، 9شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   56  ـش   ــــــــــ  ـــــ

  

کریم حاکی از آن است که معنای این    قرآندر    کلمه شناختی و ساختاری واژۀ  تحلیل ریشه 
واژه در بافت قرآنی با مفهوم لوگوس که در متون مقدس یهودی و مسیحی به کار رفته و دلالت  
بر عقل، کلًم الهی، اصل نخستین و ذات الهی دارد، تفاوت دارد. احصاء نتیجۀ پژوهش از راه  

هم  کتاب  معناشناسی  دو  مفسران  تفسیری  آراء  تاریخی،  و  تقویت    المیزانو    تسنیم زمانی  را 
و   دیگر  دیدگاه نموده  صرفاا  دربارۀ  مفسران  های  را  عبارت  نوع  این  مصادیق  از    طیبه   ۀکلم بیان 

   .دانسته است 
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Abstract 
 

The root SRF is used in the Holy Quran 23 times in different forms. Out of this number, the form 
of active noun (al-musref, al-musrifīn/ al-musrifūn) plus an additional case (man asrafa) is found in 
16 uses, and only 7 other uses of this root have other forms. Despite the significant difference in 
applications, the understanding of Israf in the interpretive tradition and in Islamic culture, 
especially in the contemporary period, is based on 7 applications in Islamic economic theories. This 
research aims to answer this question with the approach of constructivist semantics, what are the 
differences between the two categories of uses of the word "Iserf" from each other? The most 
important result in differentiating the usages is that the construction of the active noun "Al-
Musrafin" in the Holy Qur'an has been upgraded from the level of meaning and turned into a term 
meaning a group against the prophets whose actions are against divine commands, but the other 
morphological constructions of this article remain at the level of meaning. They have remained and 
are considered equivalent to a kind of obscene and abnormal behavior, a meaning that today is 
mostly mentioned in the understanding of Israf in the Qurʾān as a kind of behavioral and moral 
abnormality. 
Key Words: Holy Qurʾān, al-Isrāf, al-Musrifīn, Structural Semantics, Prophets. 
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 چکیده
  

صورت اسم از این تعداد،  رفته است.  کار  بهمختلف    یصرف   یها در صورت  مرتبه   23کریم  قرآن    ف دررمادۀ س
)فاعل )به(  فونسر ُمُ   /   فینسر ُمُ ،  فسر ُمُ ی  الحاقی  مورد  یک  أس ُمُ علاوه  ُرُ نُ در  ف  است   16(  آمده    7تنها    و  کاربرد 

ریشه،   این  از  دیگر  گرفتهبه  غیرآن  ی صرف   یها صورتکاربرد  از  رغم  بهاند.  خود  درک  کاربردها،  معنادار  تفاوت 
ی بیشتر مبتنی بر  اقتصاد اسلام   یها هینظری و در فرهنگ اسلامی به ویژه در دوره معاصر در  ریتراث تفساسراف در  

صورت  7کاربردهای   است.  گانه  با  یابندی شده  تا  است  برآن  پژوهش  ا  گراساخت  یمعناشناس  کردروین  ن  یبه 
که   دهد  پاسخ  ازپرسش  کاربردها  دسته  س  دو  دارندرمادۀ  یکدیگر  با  تفاوتی  چه  تمایز  مهم  ؟ف  در  نتیجه  ترین 

به    یل به اصطلاح یافته و تبدی م از سطح معنا ارتقاء یکرقرآن   در فینسر ُالم ُ  یساخت اسم فاعلکاربردها آن است که 
ن  ی ا  یصرف  یها گر ساختیداست، اما    الهی  هایفرمانکردشان مخالف  است که عمل  اءیانبقابلم  یگروه  یمعنا 

روند، معنایی که امروزه بیشتر به شمار میرفتار ناپسند و ناهنجار    ی معادل نوع   واند  مانده  ی ماده در سطح معنا باق
 شود. کریم به مثابه نوعی ناهنجاری رفتاری و اخلاقی از آن یاد میقرآن  در فهم از اسراف در 

 ، انبیاء.ساختارگرا   یمعناشناس ، نیمسرف ،  اسراف، میکرُقرآن: هادواژهیکل
 مقالۀ پژوهشی 

 . 92تا  63صفحۀ ش، 1403 /6  /4نشر: ش، 1403 /6 /4پذیرش:  ، ش 1403 /4 /5دریافت: 

ها با آن یسنجم و نسبتیاسراف در قرآن کر   ییمعنا  یهال مؤلفهیتحلین مقاله مستخرج از پایان نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان ا
ک  یمیمحمدرضا حک یاقتصاد ۀشیاند  است.  تای الح د بر کتاب  یبا تأ

 کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(قرآن  ناشر: دانشگاه علوم و معارف
 5294-2۷۸3: شاپای چاپی
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 درآمد
در  در   معاصر  ادعا دوران  محافل شاهد  قرآنی    ء  برخی  مفاهیم  بازخوانی  در  استغناء  نوعی 
های قرآنی،  نگاشت بیشینه از سنت تفسیری و تک  ۀاستفاد رغم  به این در حالی است که    .هستیم

با کاربست  می  به نقد برخی از آراء تفسیری پرداخت و  هم  های نوین  ها و روش کرد روی توان 
کریم از این دست  قرآن   نهاد. مفهوم اسراف در   فرارو را کریم  قرآن   تری از مفاهیمدرک عمیقهم  

واژگان است که دچار نوعی روزمرگی در فهم شده است و نوع کاربردهایش به ویژه در حوزه  
 الشعاع قرار داده است. های معنایی آن را تحت دیگر مؤلفه اقتصادی،  

 طرح مسئله 
کریم، معمولا چه در تراث تفسیری )برای  قرآن    ف درر کاربردهای معنادار مادۀ سرغم  به 

،  مفردات؛ راغب، 497،  ر القرآنیتفس؛ شبر،  61/  9،  مجمع البیاننمونه، بنگرید به: طبرسی، 
  ی نظام اقتصاد های اقتصاد اسلامی )برای نمونه، بنگرید به: میرمعزی،  ( و چه در نظریه 408

یوسفی،  220،  اسلام اقتصاد؛  خوانش 172،  یعلو  ی نظام  با  تقلیل (  از  گرایانه های  ای 
کریم، به  قرآن    های معنایی اسراف مواجه هستیم، به عبارت دیگر بیشتر درک از اسراف درمؤلفه 

 معنای زیاده روی در مصرف کاسته شده است.  
قرآن    شه در ی ن ریدو کاربرد متفاوت از اها  ی آن بندو دسته   رفُسُۀ  ماد   یکاربردها ی از بررس 

  این دسته اند. در  ان آورده یم ان به کاراسرافکه سخن از    ی اتی نخست آ:  است   جویی پی قابل م  یکر
در    .است   رفته کار  به ا مفرد  یدر حالت جمع  ف  رمادۀ س   ی م صورت اسم فاعلیکرقرآن    ات ی از آ

به یا مسرفان  کاربردها  گروهن  م شده   ی معرف   ی عنوان  در  که  الهیجرقابل اند  دعوت  از    ی ان  که 
از    قرآندر  اند.  پرداخته   ی ستادگیبه مقابله و ا،  ص( اعلام شده است )  امبر اکرمیو پ  خداجانب  

افرادیچن د  ین  کنار  القاب ی در  ظالم  ی گر  مسرف یکافر،  نیچون  عنوان  با   ... و  شده  اد  یهم  ن  ین 
می م  یکرقرآن    درف  رمادۀ س   ی کاربردهااز  گر  ی ددستۀ    است. مواردی تشکیل  که  را  از  دهند 

س متغایجهت  کاربرد  و  ایاق  است.  نخست  دسته  با  بیر  کاربرد  نوع ان ین  و    ی گر  ناپسند  رفتار 
آ  خدااست.    ناهنجار نهی در  اسراف  به  ارتکاب  از  را  افراد  مختلف  تحل  ی ات  است.  ل  ینموده 

کاربردهامت  یهانشینهم حاکی  ی نوع  نوع   ی ادشده  بروز  امور  ی رفتارکج   ی از  چون    ی در 
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 .نه کردن اموال و... است یهز، دن یخوردن و آشام ، قصاص
دو    ک  یتفکنیازمند    میکرقرآن    سرف در   ی کاربردها  ی جامع از تمام   ۀ ل معناشناسانیتحل  ۀارائ

کاربردها س   ی دسته  به ف  رمادۀ  تحلیهماست؛  ابتدا  در  جهت  معناشناختین    ی کابردها  ی ل 
د بعد  گام  در  و  شد  خواهد  ارائه  کاربردهای مسرفان  تحل  یگر  مورد  واکاویاسراف  و  قرار    یل 

گرفت.   معنا  دربارۀ خواهند  دو  ارتباط  ن  ی نحوه  شده  بایمطرح  به ی ز  که  نمود  خاطرنشان  نظر د 
  ی موارد شاهد تلاق  ی اند و در برخ رفته کار  به م  یکرقرآن    در  یصورت موازرسد دو کاربرد به ی م 

 ان خواهد شد.یل بیتفصم که در ادامه به یدو معنا هست

 م یکرُقرآنُن در یمسرف ی هانشینهمل یتحل: 1جدول
 نشینهم  نوع رابطه اتیآ ردیف

1 

  ینفَْسٍ أَوْ فَسادٍ فِ غیر لَ أَنَّهُ مَنْ قَتلََ نفَْساً بِ ی إسِْرائ یبنَ یمِنْ أَجْلِ ذلکَِ کتَبَنْا عَل
عاً وَ لَقَدْ یا النَّاسَ جَمیَ اها فَکأََنَّما أَحْ ی عاً وَ مَنْ أَحْ ی الْْرَْضِ فَکأََنَّما قَتلََ النَّاسَ جَم

  مائده/) الْْرَْضِ لَمُسْرِفُونَ  یراً مِنْهُمْ بعَْدَ ذلکَِ فِ ی ناتِ ثُمَّ إنَِّ کثَی  جاءَتهُْمْ رُسُلُنا باِلْبَ 
32) 

 الارض  یف متعلَق( ) یمکمل

 ل( یاسرائی بن)  منهم خبر إنّ( ) یمکمل

جالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الن ساءِ بلَْ أنَتْمُْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ  2  لوط( ) قوم موصوف( ) یمکمل ( 81اعراف/ ) إِنَّکمُْ لَتأَْتُونَ الر 

3 
هُ مَرَّ کأََنْ  ا کشََفْنا عَنْهُ ضُرَّ رُّ دَعانا لجَِنْبهِِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائمِاً فلََمَّ نسْانَ الضُّ وَ إذِا مَسَّ الِْْ

هُ کذَلکَِ زُ  یدْعُنا إلِیَ لَمْ   (12یونس/ عْمَلُونَ )یَ ما کانوُا  نَ ینَ للِْمُسْرِفی  ضُرٍّ مَسَّ

مجرور به حرف  ) یمکمل
 جر( 

 نَ ی  زُ 

 مفعول( ) یمکمل
  عملون یما کانوا 

 عمل( )

4 
فتْنَِهُمْ وَ یَ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلائَهِِمْ أَنْ  یةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلیَّ إلِاَّ ذُر   ی فَما آمَنَ لمُِوس

 (83یونس/ ) نَ یالْْرَْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِف یإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِ 
 فرعون( ) إنه  یمکمل

 الارض  یلعالٍ ف یو اشتداد یمکمل
 أمر  ه( یمضاف ال) یمکمل ( 151شعراء/ ) نَ یعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفیوَ لا تُط 5
 قوم مضاف( ) یمکمل (19یس/ ) قالُوا طائرُِکُمْ مَعَکُمْ أَ إِنْ ذُک رْتُمْ بلَْ أَنتْمُْ قَوْمٌ مُسْرِفوُنَ  6

7 
ُ وَ یَ قُولَ رَب  یَ مانهَُ أَ تقَْتلُُونَ رَجُلاً أَنْ ی کتْمُُ إیَ وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ   الّلّه

صِبکُْمْ  یُ کُ صادِقاً یَ هِ کذَِبُهُ وَ إِنْ یْ کُ کاذِباً فَعَلَیَ ناتِ مِنْ رَب کمُْ وَ إِنْ ی  قَدْ جاءَکمُْ باِلْبَ 
َ لا یَ  یبعَْضُ الَّذ ابٌ ) مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ  یهْدیَ عِدُکمُْ إِنَّ الّلّه  (28غافر/ کذََّ

 ( ی)هد  یهدیلا )متعلق(  یمکمل

 کذاب  یاشتداد

8 
ا جاءَکُمْ بهِِ حَتَّ  یناتِ فَما زِلْتمُْ فی  وسُفُ مِنْ قَبلُْ باِلْبَ یُ وَ لَقَدْ جاءَکُمْ  إذِا  یشَکٍّ مِمَّ

ُ مِنْ بعَْدِهِ رَسُولاً کذَلکَِ یَ هَلکََ قلُْتمُْ لَنْ  ُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ یُ بعَْثَ الّلّه مُرْتابٌ   ضِلُّ الّلّه
 (34غافر/ )

 ضلّ )ضلّ( یُ  )متعلق(  یمکمل

 مرتاب  یاشتداد

9 
نْ  ی سَ لَهُ دَعْوَةٌ فِ یْ هِ لَیْ إلَِ یلا جَرَمَ أَنَّما تدَْعُوننَ نا إلَِ  یا وَ لا فِ یالدُّ  یالْْخِرَةِ وَ أَنَّ مَرَدَّ

ِ وَ أَنَّ الْمُسْرِف  (43غافر/ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ ) نَ یالّلّه
 اصحاب النار )مبتدا(  یمکمل

کرَْ صَفْحاً أَنْ کُنْتمُْ قَوْماً مُسْرِف 10  (5زخرف/ ) نَ ی أَ فَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذ 
)موصوف و   یمکمل

 صفت(
 قومًا 

 (31دخان/ ) نَ یاً مِنَ الْمُسْرِفیمِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ کانَ عالِ  11
 إنه )فرعون(  یمکمل
 ایً عال یاشتداد

مَةً عِنْدَ رَب کَ للِْمُسْرِف * ینٍ هِمْ حِجَارَةً مِنْ طِ یْ لنُِرْسِلَ عَلَ 12  (34ذاریات/ ) نَ یمُسَوَّ
)جار و مجرور  یمکمل

 متعلق(
مة   مسَوَّ

 أهلکنا )هلک(  مفعول )متعلق(  (19یس/ ) نَ یناهُمْ وَ مَنْ نشَاءُ وَ أهَْلَکنَْا الْمُسْرِفیْ ثُمَّ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَْ  13

14 
طه/  ) یاتِ رَب هِ وَ لَعَذابُ الْْخِرَةِ أشََدُّ وَ أَبقْیؤْمِنْ بآِیُ وَ لَمْ  مَنْ أسَْرَفَ  یوَ کذَلکَِ نجَْز

127 ) 
 )جزاء( ینجز )مفعول(  یمکمل
 ؤمن )أمن( یلم  یو اشتداد یمکمل
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 قرآن در ن فیسر  م   ی کاربردها . 1
م پرداخته خواهد شد.  یکرقرآن   ن در یمسرف   یکاربردها  ی ل معناشناختین بخش به تحلیدر ا

فاعل اسم  س از    ی ساخت  )ر مادۀ  ذ  /مسرفون   /نیمسرف ف  است کار  به ه  ی آ  16ل  ی مسرف(    رفته 
شمارۀ   جدول  به:  تحل  روازاین.  (1)بنگرید  به  از  نشینهم ل  یابتدا  و  شد  خواهد  پرداخته  ها 

معان ای آ  ی رهگذر  بررس یات  مورد  اسراف  از  کاربرد  آن    ی ن  از  پس  گرفت؛  خواهد  قرار 
ل مجموع  یل قرار خواهند گرفت تا از رهگذر تحلیو مورد تحل  یی ن ماده شناسایا  یهانیجانش 

 اسراف برطرف شود.  یی معنا یهای رگیاز ت ی ن برخ یو جانش  نشینهم واژگان  
 ها نشینهم ن براساسیات مسرفیآ ییل معنای تحل( 1ـ1

داده   کهچنان آن  م   یهادر  ملاحظه  شده    وُ ل ُعُ و    فرعون،  قوم  نشینهم  ترتیب به گردد  ی ارائه 
باهم  ترینشیب تحل  نیسرفُمُ با    یی آبسامد  به  ادامه  در  دارند.  معنایرا  براساس  ی آ  یی ل  ات 

انشینهم رهگذر  از  سپس  و  شد  خواهد  پرداخته  ن یمسرف   یهانیجانش ،  هانشینهم ن  یها 
 احصاء خواهند گشت.

آیۀ   در  را  مسرفین  کاربردهای  از  نمونه  می   19یک  یس  آیه،  سورۀ  این  برپایۀ  بازدید.  توان 
آن  ، ندیت نمایشان را به راه راست هدایل شدند تا ایک قوم گس ی  ی سوبه   ی از رسولان اله شماری 

پ تلقیقوم  شوم  و  بدشگون  را  آیۀ  کردند؛    ی امبران  یس    19برپایۀ  پسورۀ  نیآن    گونه اینز  یامبران 
 : پاسخ دادند

فولادوند:   آ  یشومترجمۀ  شماست.  خود  با  ]باز  یشما  دهند  پند  را  شما  اگر  فر ک ا 
 د.کاری اسراف یشما قومکه ؛ بل د؟ نه![ی ورزیم

تنها دعوت  هستند که نه  ی ه آنانی ن آین در ایمراد از قوم مسرف ، شودی ه برداشت م ی از آ طورکههمان 
نمیپ را  بل رندیپذی امبرانشان  اکه  ؛  برابر  عناد  یدر  و  کرده  مثل  به  مقابله  باهم ی ورزشان   ییآدند. 

اما نه از نوع اسراف معهود نزد  ،  باشد  ی اجتماع  از رفتار   ی تگر نوع یتواند حکای ن و قوم م یمسرف 
عموم  )اذهان  معنی  مصرف  حوزه  در  بل ابد(یی م   ی که  جری عل  ی اجتماع  یامبارزه که  ؛  ان  یه 

باید یادآور شد که در این کاربرد صورت    آن قوم شد.  ی که موجب عذاب و نابود  ی دعوت اله
 اصطلاحی از واژه دیده میشود که برای مخاطبان زمان نزول شناخته شده است.
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  ع( قومش را از )  لوط   80 ۀی در آپیش از آن سورۀ اعراف دید.   81توان در آیۀ نمونۀ دیگر را می 
  گونه این را    فاحشهن  یا  81  ۀ ی سابقه بوده منع کرده است. در آ  ی که تا آن زمان ب عمل زشتی    انجام

 : کندی ن م ییتب
فولادوند:   روترجمۀ  از  جا،  شهوت  یشما  درم  یبه  مردان  با  ی،  آر،  دی زیآمیزنان 

 د. یا ار ک تجاوز یشما گروه
در جوابش تصم آنان  آبادیاما  از  او  اخراج  به  م یم  به جرمیگی شان  آنهم  و  )  لوط که  آن   رند  ع( 

ز همان گروه  یه نی ن آین در ایکنند. مراد از مسرف ی ن عمل ما مشارکت نمیروانش پاکند و در ایپ
جر الهیمخالف  از    ی ان  و  م   نشینهم هستند  قوم  با  اجتماعی آن  اسراف  بر  ذ  ی توان  آی که  ه  ی ل 

ک، ن بدان پرداخته شدی ش یپ  د نمود.یتأ
م  یکرقرآن    ی قیگاه حقیبه جا  نسوره با پرداختسورۀ زخرف است. این    5نمونۀ دیگر در آیۀ  

رود و  سخن می   قرآن   یهای ژگی وچون  هم   مُبودنیحکو    ی ُعلو    یعربُنخست به  .  شودمی آغاز  
 شود: گفته می  5. سپس در آیۀ  مخالفان از آن اعراض دارند همه شود که بااینبعد گفته می 

آ  : ینیترجمۀ مشک اعراض و انزجار    یر را از شما از روک  تاب سراپا تذک ن  یا ایپس 
 د؟!یا ارک تجاوز  یشما گروهکه آن خاطربه ، میبازگردان

گاه و  یرغم جای هستند که عل  یه واضح است که مراد از مسرفان آن دسته از افرادی آ  یاز معنا
خطاب به    ی ام الهین پیص( و آخر)   امبر اکرم یمعجزه پ  ترینی م که اصل یکرقرآن    ی ت والایاهم

  ی ن الهییقت به آیدر حق،  شوندی گردان م ی توجه بوده و از آن روی نسبت بدان ب،  ها است انسان 
ات  ی نزول آ  یص( در فضا)   با رسول اکرمقابل ت قدرتمند مسرفان در تی آورند. موجودی مان نمیا

 درک است. قابل 
آیۀ   در  مسرفین  کاربردهای  از  دیگر  آیه،    28نمونۀ  این  برپایۀ  است.  غافر  آل  سورۀ  مؤمن 

 دارد: می ان یش بیفرعون خطاب به قوم خو
د »فقط خدا پروردگار من است« ی گویمکه این را به خاطر یا مرد یآ: ی ترجمۀ صفو

 ی روشن بر مدعا  یلیشما از جانب پروردگارتان دلا   یه او براک ید؟ در حالیشک یم
او  ی خو اگر  است.  آورده  ز   گودروغش  به  دروغش  اگر ی باشد  و  بود؛  خواهد  او  ان 

د. یدهد به شما خواهد رس یبه شما وعده مچه  آن  از  یم برخ ک دست،  راستگو باشد
 ند. ک یت نمیهدا، پرداز باشدار و دروغ ک ه تجاوزک را  یسک قطعا خدا 
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ل نمود  یتحل  گونه این اسراف را    ی توان معنای ه م ی ن آیاسراف و کذب در ا  یی آباتوجه به باهم 
نسبت دروغ    خدابه    یدارد که اگر فرد ی مؤمن آل فرعون اظهار م ،  ه ی آ  ی انیکه در جمله ماقبل پا

انتها نی ضرر خودش تمام م ن عمل به یا،  بدهد را    گودروغ د کرده که خداوند  یز تأکیشود و در 
اب به مسرف ای م  راهگم ز  یاسراف ن یاستفاده است که معناقابل ن نکته  یسازد. از اضافه شدن کذ 

عمل نکردن به  ،  رسد که مراد از اسرافی نظر م ن جهت به یباشد. از ا  یی ن حوزه معناید در همیبا
رسد ی ن نکته به ذهن م یز ای« نیهدی گر از عبارت »إن الله لا  ی باشد. از طرف د  خدادستورات  

آنها توف   یی که  نمیق هدایکه  اله،  شودی ت خداوند شامل حالشان    اند؛  ی قطعاً مغضوبان درگاه 
 . ز نخواهد کرد یتشان نی هدا، ست ین ی شان راض یاز ا خدااز آن جهت که  ی عنی

  ی کی خوانیم که  می قبل    ۀی آ  ۀدر ادام توان جست.  از همان سوره می   34نمونۀ بعدی را در آیۀ  
 : ن است یمؤمن آل فرعون ا یهاگر از استدلال ی د

 یه بر درستک روشن را    یهاآن نشانه ،  نیش از ای وسف پی  راستیبه و  :  ی ترجمۀ صفو
برا بود    یرسالتش دلالت داشت  تا زنده  انچنان  هم شما آورد. پس  چه  آن  تی  در حق 

خدا بعد از او هرگز :  دی گفت،  ه درگذشتک   یتا وقت،  دید داشتیشما آورده بود ترد   یبرا
ش ک را    یسانک خداوند  گونه،  اینزد.  یانگی برنم  یامبریپ در  و  بگذرند  حد   از  و   ک ه 

 . ندکافیراهه میبه ب، د به سر برندیترد 
ا آیدر  انبی ن  شأن  به  داشتن  شک  از  م یه  به  سخن  نبوت  یا  عصر  در  فرعون  قوم  است.  آمده  ان 

 ستند.ینگری د بدان م یرفته و دائم با ترد یرا نپذ ی رسالت و،  ع( )  وسفی
د که  یکرد ی ز گمان م یبعد از وفات او نکه  این   د و یمؤمن آل فرعون با اشاره به آن شک و ترد 

ز  ید. در انتها نی د نمودییرا تأ  یعملًا رسالت و   گونهاین بعد از او مبعوث نخواهد شد و    ی امبریپ
ک م یتأ هرکس ی د  خداوند  که  ترد   ی کند  و  شک  در  باقیکه  ا  ی د  وبا  رسالت  یبماند  به  بهانه  ن 

ن  ین از اضافه شدن مرتاب به اسراف ایش یه پی آ  چون هم کند.  ی ت نمیاورد را هدایمان نیامبران ایپ
نظر  اسراف است و به   ی عموم   یاز معناغیرز  یه نی ن آیمسرف در ا  ی رسد که معنای نکته به ذهن م 

 امبرانش باشد.یو رسالت پ خدامان به ی مورد سابق معادل عدم ا چون همرسد ی م 
کند  ی اعتراض م   گونه این خطاب به قومش    مؤمنُآلُفرعونغافر  سورۀ    42  ۀ ی ل آی ذدر ادامه،  

د. در  یخوانی ندارم فرا م  ی که نسبت بدان علم  یزیو پرستش چ  خداکه شما مرا به کفر نسبت به  
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 :دیافزامی  43ۀ ی آ
مشک سوچه  آن  مسلما :  ینیترجمۀ  به  م  یمرا  دعوتیخوانیآن  را  آن  دن  ید  و  یدر  ا 

ن ن)  ستی آخرت  خواندن  و  ی درخور  به    یسک ست  خود  ک را  فرستادن رسول  یلام  ا  یا 
نندگان ک تجاوز)  نیخداست و مسرف   یو بازگشت ما به سو،  تاب فرا نخوانده است(ک 

 . انداران آتشی( یاز حد بندگ 
پاین  44  ۀ ی درآ را  خود  قیز کلام  به  را  کلامش  سقم  و  صحت  و  داده  نموده  یان  واگذار  امت 

ه فهم  ی آ  ی از معنا  کهچنان آن ان آمده است.  یم به   خدا مان آوردن به  یه سخن از ای ن آیاست. در ا
به    یی آنها،  شودی م  پ  خدا که  دعوت  و  تکذیکافرند  را  گروی امبرانشان  از  و  نموده  بدان  ی ب  دن 

شان تباه آخرت   ی عنی   اند؛اند که اصحاب آتش  خود گرفته عنوان مسرفان به ،  ورزندی استنکاف م 
 ده است.یگرد 

سورۀ مائده است. برپایۀ این    32ترکیب قرآنی دیگر که حاوی تعبیر مسرفین باشد آیۀ  ک  ی
کی ن آیل ای ذ،  ات قبلی ل درآیل توسط قابیپس از ذکر داستان کشته و دفن شدن هاب خداآیه،  د یه تأ

  ی کشتن تمام   چون هم ن  یدر زم   ی م تا بدانند که کشتن هر انسانیل نوشتیاسرائی کند که بر بنی م 
انسان معادل اح یطور زنده کردن  نیهاست و همانسان  جهان است.    یهاانسان   ی تمام   یایک 

تأک م یسپس  بنی د  بر  که  پیاسرائی کند  نشانه امبران یل  با  را  فروفرستاد  یی هامان    حال ،  می آشکار 
بن  ی اریبس که  آن  هستندیاسرائی از  مسرفان  گروه  از  ای بد،  ل  که  معنا  پین  به  نسبت   یهاامیشان 
،  شان یارسال شده به ا  ی کتاب آسمان  ی امبران متعدد و حتیبا پکه  آن   رغمی ند و علتوجه ی ب  ی اله

 کنند.  ی ن اسراف م یشوند و در زم ی ت نمیشان هدای اریبازهم بس 
ترک  به  »ف  یباتوجه  آف  سر  م  لا   رض  الاا   ی ب  مفاد  و  ای ون«  نکته  یه  که  قابل ن  است  برداشت 

ایاسرائی بن خودشان  تنها  نه  نمیل  بل آوردندی مان  زم که  ؛  در  حرکت  ایبا  از  مانع  آوردن  ی ن  مان 
نی د افراد  م یگر  آ،  شدندی ز  در  بعدی چه  افراد  یه  مجازات  محاربه    ی از  رسولش  و  خدا  با  که 
  ی ماد  ی ل حوزه معانی ن کاربرد از اسراف را ذیا  یمعناکه  این  ان آورده است.یم سخن به ،  کنندی م 

آی اق آیها و سنشینهم چه  ،  تأمل است ، قابل میآن قرار ده را    یی ن معنایه چنی ات و مفهوم خود 
 کند.ی افاده نم

آیۀ   در  کاربردها  از  دیگر  می   ونسی سورۀ    83نمونۀ  آیه،  مشاهده  این  برپایۀ    مان یاشود. 
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ن  یاندک بوده است؛ از ا،  کردهی که فرعون اجرا م   یی هاع( به سبب مجازات)ی  آورندگان به موس 
معرف   خداجهت   صفت  دو  با  را  نخست   ی او  برترکه  آن   کرده  گروه  جزء  خود  یجو  ی او  و  ان 

از مسرفان   ی عضو  چنین، هم گرفتهی ز سخت م یدانسته و بر مردم تحت حکومتش نی نان م یبرترب
 بوده است.  

م به  ای نظر  در  آیرسد  نی ن  معنا  نیفُسر ُمُ ز  یه  نیا  ی اصطلاح   یهمان  به  یمان  و    خدا اوردن 
م یا  یامبرش را بدهد چراکه اولًا فرعون فرد اعلایرسالت پ ات  ی شود و در آی ن گروه محسوب 

را جزء مسرفان دانسته است. در    ین نکته تکرار شده و ویا،  دی گرد   ی که تاکنون بررس   ی مختلف
ا   یی آباهم  ی ثان انتهاه کمک ی ن آیاسراف و علو در  برای آ  یکننده است. در    ی ژگی فرعون دو و   یه 

برتربکه  آن   نخست :  درنظر گرفته است  د  ی نیاو اهل علو و خود  به  ن  یگران است و همی نسبت 
تا درم یصفت اوست که موجب گرد  به رسالت  )ع(    ی موس چون  هم   ی دعوت چوپانقابل ده  که 

 کرده و حرف حق را نشنود.  ی ستادگیا ده است یرس 
راستا  ی ژگی و در  آیهم  یدوم  فرد ی ن  را  او  معرف   یه  و    ی مسرف  شد    طورکههمان نموده  ذکر 

ن را واضح  یمسرف   ی ستیچ ،  تلاش نموده تا با مثال زدن از فرعون   خدارسد که  ی نظر م به   گونهاین
به ینما دد.  باهم ی عبارت  از  ایمسرف   یی آگر  فرعون  و  م ین  متبادر  ذهن  به  نکته  گروه  ی ن  که  شود 

در جهت    ی او از هر اقدام   چون هم   ی عنی  ؛ندا  م فرعون صفت یکرقرآن    در  ی ن اصطلاح یمسرف 
ورز الهی عناد  دعوت  با  نم  ی دن  انحراف  ی فروگذار  جهت  در  را  خودشان  تلاش  تمام  و  کنند 

  یتوان او را فرد اجلای ذکر شد م  طورکه همان ن جهت یدارند از ای ر حق مبذول م یاجتماع از مس 
 نمود.  ی م معرف یکرقرآن   ن دریمسرف 

تعبیر  دخان    ۀ در سور در    نیمسرفُهم  تعبیر  این  بافت حاوی  توضیح  در  است.  رفته  به کار 
که    یت دشواریل از وضعیاسرائی به نجات دادن بن  30سورۀ دخان باید افزود که نخست در آیۀ  

 : شودی ل م یتکم گونه این ی حیبا ذکر توض   31آیۀ  در سپس . شودمی ن گرفتار بودند اشاره ه آب
ا او سرکدست( فرعون ) از : ینیترجمۀ مشک  . اران بودک جو از تجاوزیبرتر یشک ه حق 

ضمن   در   بن  ی برتربه  ز  ین  33-32  ۀی آادامه  دیاسرائ  ی دادن  بر  اهدای ل  و  اقوام  معجزات    ء  گر 
ا  .شودمی مختلف اشاره   نیز  ن  یدر  ا یپچه  آن   همانندکاربرد  به ذکر مخالفت  ،  ن گذشت یش از 
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پ با  ایفرعون  و  عصرش  نی امبر  خدایمان  به  مؤمنان    ی اوردنش  به  رساندن  آزار  طبع  به  و  متعال 
اسراف و علو رخ داده که بر صفت خود    یی آه باهم ی ن آیدر ا  8مورد    چون هم اشاره کرده است.  

 ده شد.یکش  راهی گم است که به ضلالت و  ی ژگی ن و یسبب همفرعون اشاره دارد و به  ی نیبرتر ب
آیات   مرور  طه  127با  شعراء،    152-151،  سورۀ  و    34انبیاء،    9سورۀ  نیز    12ذاریات  یونس 

چه یاد شد چنین دریافت  های مشابه با تعابیری مشابه آن نشینی مسرفین در بافت توان از هممی 
قوم هستند   و سران  بزرگان  از  کسانی  غالباً  مسرفان  الهکه  فرمان  به  و  نمی مان  یا  ی که  از  آورند 

 ورزند.می استنکاف   خدارفتن دستورات یپذ
 گراساخت یمعناشناسبرپایۀ ها نیاحصاء جانش ( 2ـ1

ُ،  قوم  نشینهمسه  ،  1جدول شماره    یهابراساس داده  (    عال  و  ل    فرعونُو  )اسم فاعل از ریشۀ ع 
پربسامد   یهانشینهم ن  یر ایاسراف هستند. در ادامه از مس   یهانشینهم  ترینپربسامد  ترتیب به 

 افت. یم ین دست خواهیمسرف  یهانیبه جانش ها آن  لیو تحل
کار  به تکرار    383ه با  ی آ  377ف مختلف در  یبا تصارنخست باید گفت که  قوم    ۀ واژدربارۀ  

تمام  با  یا  یکاربردها  ی رفته است. طبعاً  مرتبط  واژه  نمطالعۀ  ن  ایحاضر  از  در  یست.  ن جهت 
ها ان آن ساخت یده و از م ی را برگز  ی و مفهوم   ی مشابه نحو  یهاادله ساخت   ی ادامه با ذکر برخ 

 م بود. یاسراف خواه ین مناسب برایدنبال جانش به 
که   شویم  یادآور  نخست  باید  مقام  این  کلمۀ  نقش  در  سه    نیمسرفُنحوی  از  در  مورد 

.  ( است 19  /سی؛  81  /اعراف)   هیاسم  ۀ( و خبر جمل5  /زخرف )   اسم کان   قومبا    هایشنشینی هم
م   یی تنها آن کاربردها  بنابراین   ی مشابه  یرند که ساخت نحویقرارگ  ی توانند مورد بررس ی از قوم 

ب یترک این  م شاهد  یکرقرآن    در   مانده از قوم  ی باق  یاز کاربردها  یاریدر بس   نیز،  داشته باشند.
 هستیم: 

 . ا ... + لام مجرور + قوم ی یرحمت اله ، اتیآ
ب  مثلًا در » راط  را هذا ص  ق کا وا سْتا ا الْْی م  لْنا صَّ دْ فا وْم  ی ماً قا قا ونا کَّ ذَّ یا   ات  ل  این    سورۀ انعام  126« در آیۀ  ر 

.  است   متفاوت ن  یات قوم مسرف ی با ساختار آ  اساساً شود. ساختار این قبیل آیات  ترکیب دیده می 
مسرف خوانده  ،  که مرتکب شدند ی مورد خطاب قرار گرفته و به سبب عمل  ی ات گروهی ن آیدر ا
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 :ب یو از ترک  شده
 کنتم( + قوم ، انتم) شان + خطابیرادات ایت قوم در پاسخ به ایوضع   ۀارائ

آ،  کنندی م   یرویپ از  دسته  آن  ن  ی اتی لذا  شد  اشاره  م یکه  حذف  کاربردهایدرم   شوند.ی ز    یان 
در حد  قرآن    درها  آن   م که تعداد کاربست یموارد هست  ی شاهد برخ هم    «قوم + گروه»مختلف  

سورۀ    84آیۀ    چون هم شوند  ی نهاده م   ی شان به کنارا دو مرتبه ست که به سبب اندک بودن یک  ی
 . هاامثال آن حجر و سورۀ  15، شعرا سورۀ    161، مائده

جمله و جمله  شبه ،  صفت بر سه نوع مفرد   ی در زبان عرباین را هم باید به خاطر داشت که  
 یاتی آ  ی تمام که  آن   م اما نکته مهمیز شاهد دو گونه نعت مفرد و جمله هستیات قوم نی ست. در آا

مانده    ی باق  یهانشینهم نعت مفرد هستند لذا آن دسته از  ،  قوم و اسراف را دارند  نشینی هم که  
ه  یان صفت و جمله وصفیم   چنینهم شوند.  ی ز از پژوهش کنار گذاشته م یمفردند نغیرکه نعت  

دارد ین وجود  تفاوت  مسرف ،  ز  قوم  که  جهت  آن  وصفیاز  جمله  نین  صفت ،  ست یه    یهاصرفاً 
 خواهند شد.  ی با قوم بررس  نشینهم

بررس  از  تحل  ی پس  آیو  باقی ل  طر  یهانیجانش ،  مانده  ی ات  از  که  قوم    نشینهمق  یاسراف 
م  بد  ترتیب به ند  ی آی بدست  هستندن  ی تکرار  ):  شرح  )   20ظالمین  فاسقین  مرتبه(،    14مرتبه(، 
 مرتبه(.  3مرتبه(، و طاغین )  10مرتبه(، مجرمین ) 11کافرین )
پیشچنان  کردیم، همکه  یاد  نیز  دیگر  تر  مرتبه    74فرعون  است.    فرعوننام    نیمسرفُنشین 

 نشین هم اسراف با فرعون  ها  آن   را که در  ی اتی رفته است. اگر آکار  به م  یکرقرآن    ه دری آ  67ل  ی ذ
است  آن خواهبازکاویم،    شده  نحویشاهد  ساخت  که  بود  در   ی م  یآن   فرعون  خبر  ها  برابر    إنُ ا 

خبر  یاست   قوانرو،  ازاین   .کانُ   ا  معناشناسیبراساس  آگرا،  ساخت   ی ن  از  دسته  مورد  ی آن  ات 
در  ی بررس  فرعون  که  گرفت  خواهد  نحو  یداراها  آن   قرار  باشد  یساخت  شده  مواردی  ؛  ذکر 

وس چون: »هم وْن  ی ی وا قالا م  رْعا ن    ا ف  م ی إ  ب  الْعالا نْ را ولٌ م  س  وْن  ، » (104اعراف/ ) «نا یرا رْعا مْ ف  ه  عا تْبا أا   فا
ش  

غا ه  فا ود  ن  ج  نا الْ یا ب  مْ م  ش  یا ه 
مْ یا م  ما غا وْن  یا » ( 78طه/  )  «ه  رْعا عادٌ وا ف  وط   وا خْوان  ل   . (13ق/ ) « وا إ 

د  ۀ نکت صرف که  است    آن   گر ی مهم  منظر  م یبا  ی از  کلمید  جانش   یمحور  ۀ ان  شباهت  یو  ن 
  روازاین   .ک فعلی ک اسم باشد نه  یتواند  ی ک اسم صرفاً م ین  یجانش   ی عنی   ؛وجود داشته باشد
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إن     یی کاربردها  ی برخ  در یکه خبر  در  فعل هست  ها  آن   ا کان  مثلًا  بْ  چون »مواردی هم ــ  اذْها
ل وْنا   ی إ  رْعا غ  ف  طا ه   نَّ نمینــ    (17نازعات/  )  « ی إ  را در رس ی ز  ما  به جانش یتوانند  کنند.   ی ارین  یدن 

ن که از  یمسرف   یهانیجانش ،  مانده  ی ات باقی ل آیاز تحلباری، پس از این مقدمات باید گفت که  
م   نشینهمر  یمس  فاسقین دو بار، و مفسدین، ظالمین،  :  اندشرح    ن یا  به شوند  ی فرعون حاصل 

 مجرمین و عالین هرکدام یک بار. 
از  در   باید گفت که    با اسراف   وُ ل ُعُ ۀ  ماد  نشینی هم سخن  به صورت اسم فاعل  یانیز  ن ماده 

ُ است کار  به   عال  به:  )  رفته  کاربردها    ی برخ   چنینهم (.  180  /6،  الجدول ،  ی صافبنگرید 
لْنا عال    چون هم عا جا ها« هستند که معنایا »فا لا ،  بودن« هست   یزیچ   ی برابر »بالا و روها  ی آن ها ساف 

درحالیا در کاربردها  ی ن  که  اسراف  نشینهم   یاست  و خودبرترب  ی معنا،  با  به    ی نیعلو  نسبت 
م. یکنی ها صرف نظر م ن جهت از پرداختن بدان یهمبه ، (31  /دخان بنگرید به: )  دهدی گران م ی د

 : مانندی م  ی و اعلام نظر باق ی بررس  ی ل برای ه ذی جه صرفاً دو آیدرنت
ل اسْتا  یإ  ه  فا ئ 

لاا وْنا وا ما رْعا وا وا کْ ف  ر  واک با وْماً عال ان   . (46 /مومنون) نا یقا
عا ...  نا  ب  کا ما ما

قْت  لا ما خا  ل 
دا سْج  نْ تا سْتا یَّ دا یا  أا مْ کْ  أا رْتا أا نا الْعالبا نْتا م   . (75  /ص) نا یک 

س  نشینی هم تنها  وانگهی،   کاربردهاف  ر مادۀ  در  هم  که  در  یمسرف   یاست  هم  و  ن 
فعل    یأمر مفعول به برا،  شعراءسورۀ    151  ۀ ی است. در آ  مرا ُ،  رفتهکار  به ن  یرمسرف یغ  یکاربردها

ن  است   عوایطتُ  آن  بر  علاوه  جایو  در  نیز  مضاف  بررس یگاه  از  دارد.  قرار  کاربردها  ی ز    یموارد 
شوند  ی گنجانده م   ی رالهیو غ  ی ل گروه اله ی م ذیکرقرآن  فاعلان امر در توان دریافت که  می مشابه  

  خدا ا خود  ی ی گردد. فاعلان امر الهی م م یز تقس ین  ی رالهیو غ  ی ز به دو قسم الهیکه به تبع آن امر ن
 هارون و مؤمن آل فرعون که منتسب به او هستند.، ع( ی )حضرت موس  چون هم  ی کسانیا  است 

 خدا قابل ماً درم یا مستقیهستند که    ی ان الهیطبعاً مخالفان جر  ی رالهیفاعلان امر غ،  قابلدرم 
آن   ندینمای م   یعنادورز الهکه  یا  فرستادگان  به  غی م   ی دشمن  ی نسبت  امر  فاعلان    ی رالهیکنند. 

افراد حضرت    ی شامل  برادران  هستند.  یفرعون ،  ع( )  وسف یچون   ... و    طورکه همان ان 
اند م داده نجاا  که  ی در کار  چنین، هم دارند ی عیف وسیط ی رالهیملاحظه است فاعلان امر غقابل 

هستندین متفاوت  حضرت    ی گروه،  ز  برادران  برا)  وسفی چون  که  هستند  دور    یع(  و  کشتن 
ر به امر  یشان تعبیا  ی گرله ین ح یم از ایکرقرآن  ،  کردند  ی گرلهیساختن آن حضرت از پدرشان ح 



 ـ1403اول، تابستان شمارۀ پنجم، سال ، 9شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   74  ـش   ــــــــــ  ـــــ

  

 کرده است. 
؛ اندنکرده   ی عنادورز  خداماً در برابر  یع( مستق)  وسفید برادران  یملاحظه گرد   طورکه همان 

پکه  بل  الهیدو  و  ی ــ  ی  امبر  آزرده ــ  (  )ع   وسف یعقوب  گروهرا  ا  یکافران    چون هم ز  ین  ی اند. 
امبرشان یدستورات پ  ی عنی  ؛اندکرده   ی ستادگیان حق ایجرقابل ماً در م یان مستقیا فرعون یمنافقان  
اجرا را    یی را  آن  و  مس کرده   ع یضانساخته  در  آن  بر  علاوه  ایاند  دعوت  نیر  سنگ یشان    ی اندازز 

ایاز تصم  خدااند؛  دهیامبران را کش ینقشه قتل پ  ی برخ   ی نموده و حت نیمات  به أمر  یز تعبیشان  ر 
 کرده است. 

عبارت  حکم و دستور است؛ به   یبه معنا  ی امر با منشأ اله  ی طور کللازم به ذکر است که به 
خواهند دستورش را صادر  ی را از مردم م   یانکته ،  امبران منتسب به اویا پی  خدا که    ی گر هنگام ی د
م  یبرابر تصم  ی رالهیامر با منشأ غ  یمعنا  ی طور کلبه درمقابل د.  ینمای آن را امر م   ی عنی  ؛کندی م 

 رد. یگی خود م ز به یدستور ن یموارد معنا ی البته در برخ ، است 
 ن یفسر  م   یهانیجانش  ییل معنایتحل( 3ـ1

فهرست جانش یتاکنون حاصل گرد چه  آن   براساس مس یمسرف   یهانید  از   ی هانشینهمر  ین 
ظلم با    ۀ ماد اول باید گفت که    نُیظالمدربارۀ    .دی آی به دست م   2مطابق جدول شمارۀ  آن    ی اصل

ن یعنوان جانش به   نیظالماما صرفا صورت  ،  رفته است کار  به م  یکرقرآن    در  ی ف مختلفی تصار
ا  نیمسرفُ از  است  ای مطرح شده  در  به کاربردهاین جهت  پرداختن  از  ا  ین بخش  ن  یمختلف 

هم صرفا  و  شده  نظر  صرف  تحلیماده  مورد  ظلم  از  ساخت  از  ی ن  پس  گرفت.  خواهد  قرار  ل 
  یی معنا  ۀپنج مؤلف  ظالمینمشخص شد که   ظلم  ۀف ذکرشده از ماد ی تصار  یهانشینهم   ی بررس 

گر صرفاً مخصوص  ی و سه مورد د،  ان اسراف و ظلم مشترک یم ها  آن   مختلف دارد؛ دو مورد از
 .(3)بنگرید به: جدول شمارۀ   گرددی ز ظلم از اسراف م یو موجب تمااند ظلم 

ن اسراف  یعنوان جانش به   فرعونو    قوم  نشینهم دو  وساطت  بهاست که   فاسقین  گری ن دیجانش 

 م یکرُُقرآنُن دریکاربرد مسرف ی هانیفهرست جانش: 2جدول 
     قوم ال: 1ن ینشهم 

 ( 12ن )یالکافرالقوم  (3ن )یالطاغ القوم  (14ن )یالفاسقالقوم  (10ن )یالمجرمالقوم  (20ن )یالظالمالقوم 
     : فرعون 2ن ینشهم 
 (1ن )یعال (1ن )یمفسدال (2ن )یفاسقال (1ن )یمجرمال (1ن )یظالمال
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است.   شده  گرفته  قبل  چون هم درنظر  مورد  آن دو  از  ،  نیالفاسق،  نیفاسق  یهاصورت   جاکه، 
جانش  مقام  در  الفاسقون  و  گرفته یفاسقون  قرار  دن  از  تصاری اند  فسق  ی گر  ،  فسوق  چون هم ف 

سه مؤلفه  حداقل  ن  یفاسقبرای مفهوم  م  یکرقرآن    فسقوا و ... صرف نظر شده است. در ،  فسق
است پی قابل   یی معنا موارد،  که    جویی  مؤلفهازاین  کافریظالم  چون هم  معنایی   دو  و  با  ،  نین 

آن نسبت    ز  ی  ما است وجه م    ی سوم که مربوط به رذائل اخلاق  یی اسراف اشتراک دارند. مؤلفه معنا 
 . ن است یبه مسرف 
است.    نیمُجر ُمُ   میافتین دست  ه آب  فرعونو    قوم  نشینهمق  ی که از طر  یی هانیجانش دیگر  از  
تحل آیبا  قرآنی ل  مجرم   ی ات  در یکه  به آن   ن  است کار  ها  معنای م ،  رفته  مؤلفه  دو  ذ  یی توان  ل  ی را 

ز است که  ینسبت به آن متما  ی گر ی ن و دیمشترک با مسرف   ی کیآن ملاحظه نمود که    یکاربردها
  ی و فعل  ی ف اسمیماده کفر تصاراست.    نُیکافرجانشین دیگر    .است آمده    4شمارۀ  در جدول  

،  قرار گرفته است  اسراف ی نیگاه جانش یدر جا  کافرین صرفاً صورت  جاکهاز آن دارد؛ اما  ی مختلف
ا صورت یدر  از  پژوهش  اسم  یهان  بررس   ی مختلف  از  پس  است.  شده  نظر  صرف  فعل    ی و 

 ها با مسرفین  جانشین زِیمشترک و متما ییمعنا ی هامؤلفه : 3جدول 
 ن یمسرفبا ز یموارد تما نیمسرفبا مشترک  ییمعنا یهامؤلفه  ماده

 ظالمین 

امبران و مقابله با  یپ دستورات سر باز زدن از 
 شان یان دعوت ایجر

 خدا یک قائل شدن برایشر

کفر نسبت به خداوند و استنکاف از  
 یرفتن دستورات ویپذ

 ظلم یعام و لفظ یمعنا
 ( ینه اصطلاح) 

شده مطرح  یعبور از خط قرمزها
 خدا توسط 

 فاسقین 

امبران و مقابله با  یپ دستورات سر باز زدن از 
 شان یان دعوت ایجر

 به فاسقان ینسبت دادن رذائل اخلاق

رفتن  یکفر نسبت به خداوند و استنکاف ازپذ
 یدستورات و

 

م نجاا  و یعت الهیکردن از شر یتخط ان حق یدر برابر جر  یستادگیا مجرمین 
 ندادن دستورات پروردگار 

 کافرین 

امبران و مقابله با  یپ دستورات سر باز زدن از 
 شان یان دعوت ایجر

 ماده کفر  یلفظ یمعنا

و مقابله با  ین الهیدن به دی استنکاف از گرو
 ان حق یجر

 خدا یک قائل شدن برایشر

 طاغین 
 خدا یک قائل شدن برایشر یلفظ یمعن

و  یاله هایمقابل فرمان  کردن در یسرکش
 دن به آن جناب یکفر ورز

 

 مفسدین 
 ــ ـ یاله یایو دعوت انب هایفرمان مقابله با 

و   یالههای مقابل فرمان کردن در یسرکش
 دن به آن جناب یکفر ورز

 ــ ـ

 گران یبر دیافتن و تفوّق  یسرکش ان حق یدر برابر جر  یستادگیا عالین
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قرار داد    یی ل چهار مؤلفه معنای ات را ذی ن آیتوان ای ات مشخص شد که م ی اق آیها و سنشینهم
مذکور در جدول  شرح  ز بوده و به ین متماین و دو مورد از مسرف یکه دو موردشان مشترک با مسرف 

 اند. 4شمارۀ 
طرای  ماده گر  ی د از  دو  یکه  جانش به   فرعونو    قومُ  نشینهمق  گرفته  یعنوان  درنظر  اسراف  ن 
با اسراف مشترک و  ها  آن   دارد؛ دو مورد از   یی م سه مؤلفه معنایکرقرآن   است که در  انیطغ،  شده

به همی کی است یشان مختص  ماده  به: جدول    ن  ترتیب،    (.4)بنگرید    یهاکاربست به همین 
در فسد  ماده  ای کرقرآن    مختلف  بر  دلالت  ناهنجاریم  صورت  ی م   ی اجتماع  یهای جاد  کند. 

ای مفسد دو  ین  ماده  که هردو  یی معنا مؤلفۀ  ن  آن داشته  مسرف ها  ی  مشترک یبا  به:  ند  ا  ن  )بنگرید 
از  ،  دارد   ی متنوع   یم کاربردهایکر قرآن    در  هم  ولع ۀ  ماد (. در پایان باید یادآور شد که  4جدول  

معان  ی موارد  به    ی که شامل  علو  دادن  نسبت  ط  خدا مثبت چون  معانی تا  ا  ی منف  ی ف  در  ن  یکه 
  یی معنامؤلفۀ  م دو  یکرقرآن    علو در  ی منف  ی ف معانی ن دارد. طی که با مسرف   ی سبب نسبتبخش به 
 (.4)بنگرید به: جدول   ز از آن است یمتما ی گری ن و دیمشترک با مسرف  ی کیدارند که  

 نی فسر  م  ات یآ یبندجمع( 4ـ1
و دعوت    ی ن الهی اورندگان به دیمان نی که قصد اشاره به ا  ی هنگام ،  میکرقرآن  اتی آ  ی در برخ 

دارد یانب را  تعبها  آن   از،  ا  است مسرفون«    /نیمسرف ،  ر »مسرف یبا  ایاد شده  از  کاربرد ی.  ن  یا،  ن 
ک اصطلاح بوده و بر گروه مخالفان  یر  ین تعبیم ایکرقرآن    شود که در عصر نزولی م   فهم مهم  

م  ای اطلاق  ذکر  البته  است.  نیشده  نکته  ضرور ین  گروه  یز  الزاماً  مسرفان  که  مجزا    ی است 
بل اندنبوده  اسام ی توانند  ی م که  ؛  که  باشند  گروه  مختلف  ی ک  صفات  ا  ی و  شده  یبر  اطلاق  شان 

ن کاربرد اسراف توسط کاربران زبان  یگر ای م دیکرقرآن   پس از عصر نزول که  آن   است. نکته مهم 
بخواهند بدان    یاتا عده  وجود نداشت   ی و دعوت  ی امبریگر پی رد چراکه دیگی مورد استفاده قرار نم

روزمره کاربران    ی منسوخ شده و در کابردها  ی اصطلاح   ین معناین جهت ایر؛ از ایا خ یبگروند  
اسراف مورد    ین دسته از کاربردهایات ای اکتفا کرده است. در ادامه آ  ی لفظ  یزبان به سطح معنا

 ل قرار خواهند گرفت. یتحل
آن  ا  جاکهاز  دنبال  یدر  به  پژوهش  معناین  مسرف   یافتن  هستیکاربرد  کرد ،  مین  از  یتلاش  م 
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ن  یحول ا ی رگیم تا تیابین کاربردها دست یا یی معنا یهالفه به مؤ گراساخت  ی افت معناشناسیره 
سا با  نسبت  در  را  بیواژه  از  کاربردها  ببریر  برجستیخصوص برخی  م.  ین  گروه  یا  ۀات  در  ن  را 

م اولًا، ایشان  توان چنین بازشناخت که  می م  یکرقرآن    آن در  یکاربردها ان دعوت  یجرقابل در 
ح   ی اله هر  از  استفاده  سنگ   ممکن  ۀ لیبا  و  ت  کردند؛می   ی اندازمخالفت    چون همنرم  قابل چه 

و    یماجرا ملأ  و  موس ساحران  فرعون  حضرت  )با  تی  چه  و  که  قابل ع(  ثمود  قوم  چون  سخت 
پ ساختندیمعجزات  نابود  را  لوط یا    امبرشان  حضرت  پ)  قوم  که  بیع(  شهر  از  را  رون  یامبرشان 

 ساختند.
  یی کردند تا جای م   ی چیز سرپ یز کافر بودند و از دستورات او نین  خداشان نسبت به  یا  ثانیاً،

پ  خداکه   قوم  اکرمیمسرفان  بازگرداندن )  امبر  به  را  قدسقرآن    ص(  ساحت  محروم ی به  و  اش 
ن است  یاگر مسرفان  ی ت مهم دیخصوص   د نموده است.ی م تهدیکرقرآن    ماندن افراد از نعمت 

بر باطل خود متحد بوده و تا سر    ی عنی  ؛انداظهار نظر کرده   ی صورت جمع و گروههمواره به که  
 اند.بوده  بندپاین اتحاد یحد مرگ و عذاب بر ا

ان دعوت حق  یمقابله با جر  یمسرفان برابه عنوان چهارمین و آخرین نکته هم باید افزود که  
مقابله با حضرت    یگران هستند. فرعون برای نه و به خدمت گرفتن دی حاضر به پرداخت هز  ی حت

) موس  در شهرها ی  هارون  و  به   یع(  و  کرده  جستجو  به   ترینمختلف  را  گرفته  ساحران  خدمت 
مس   ین خود شاهدیاست، ا در  که  است  آن  بر  به هزیمهم  مخالفت حاضر  مالنه ی ر  ز  ین  ی کرد 
 هستند.

 قرآن  اسراف در  ی گر کاربردهاید. 2
از دریمسرف   یکاربردهاکه  آن   پس  تحلیکرقرآن    ن  مورد  گرفت یم  قرار  ا،  ل  مرحله  ن  یدر 
د به  کاربردهای نوبت  در یا  ی گر  ماده  م یکرقرآن    ن  ای م  قالب  ی رسد.  در  موارد  کار  به ه  ی آ  7ن 

اند. در  استفاده شده   ی متنوع   یهاها و خطاباقیدر س،  نیمسرف   یاند که برخلاف کاربردهارفته 
 م.  ی پرداز ب نشینهمواژگان  ن کاربردها بر اساسیا یی معنا یهال مؤلفه یتحلباید به ادامه 
 ( تحلیل معنایی آیات با کاربردهای غیرمسرفین 1ـ2

با کاربردهای غیرمسرفین  یی ل معنایتحلبرای   را  ن کاربردها  یا  یهانشینهم باید اول    آیات 
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کنیم  احصا معنایتحلبه  پس  س و  ء  آن ل  شمارۀ  .  بپردازیمها  یی  جدول  را    4در  کاربردها  این 
 توان مشاهده کرد.می 

تحل سنشینهم ل  ی براساس  و  آی ها  م به ،  اتی اق  کاربردهای نظر  در یمسرف غیر  یرسد  قرآن    ن 
ذیکر بتوان  را  بروز رفتار  »  یی معنامؤلفۀ  با    یی نمود. نخست کاربردها  یبندل دو دسته طبقه ی م 

هینسنج و  کاربر  ی«جانیده  دوم  آمد؛  خواهد  آن  مشروح  که  مؤلف  یی هاد است    یی معنا  ۀ با 
از    یاگونه » از    البته که    « خوردن مصرف/  ناپسند  مشهور    است.همین  نیز    اسرافبرداشت 

ین، آن  اصطلاح گروه مسرف قابل درم   یی معنامؤلفۀ  ن دو  یرسد که وجه مشترک ای نظر م به   گونه این
،  چون أکل  ی اند که در موارد مختلفی ناپسند رفتار  ۀ ک گون دانست که از جنس عمل هستند؛ ی

 اند. رفته کار  به قتل و ... ، شرب 
 نیمسرفغیر  یکاربردها ی هانشینهمل یتحل: 4جدول

 نشینهم نوع رابطه هیآ

أَمْرِنا وَ ثبَ تْ أقَْدامَنا وَ  یوَ ما کانَ قوَْلَهُمْ إلِاَّ أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبنَا وَ إسِْرافَنا ف
 ( 147 عمران/آل نَ )یالْقَوْمِ الْکافِر یانصُْرْنا عَلَ

 ذنوبنا  یمکمل

 أمرِنا  یف )متعلق(  یمکمل

هِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا یْ إذِا بلََغُوا الن کاحَ فَإِنْ آنسَْتمُْ منِْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلَِ یحَتَّ  یتامیَ وَ ابتْلَُوا الْ
أْکلُْ یَ راً فلَْیسْتعَْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقیَ ا فلَْی  کبْرَُوا وَ مَنْ کانَ غَنِ یَ تأَْکلُُوها إسِْرافاً وَ بدِاراً أَنْ 
ِ حَس یهِمْ وَ کفَیْ هِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْ باِلْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتمُْ إلَِ  ( 6 نساء/باً )یباِلّلّه

 تأکلوها )أکل(  )مفعول مطلق(  یمکمل

 بدِاراً  یو مکمل یاشتداد

ُ إلِاَّ باِلْحَق  وَ مَنْ قُتلَِ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لوَِلِ  یوَ لا تقَْتلُُوا النَّفْسَ الَّت مَ الّلّه هِ سُلْطاناً  ی  حَرَّ
 ( 33 اسراء/الْقَتلِْ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً ) یفِ  سْرِفْ یُ فَلا 

، )مجرور به حرف جر یمکمل
 متعلَق(

 القتل یف

 ( 67 فرقان/نَ ذلکَِ قَواماً )یْ قْترُُوا وَ کانَ بَ یَ سْرِفُوا وَ لَمْ یُ نَ إذِا أَنفَْقُوا لَمْ یوَ الَّذ
حالت   ، )جواب شرط یمکمل

 انفاق( 
 أنفقوا )نفق( 

 قتروا )قتر( یلم  یامؤلفه  یو تقابل یمکمل
رْعَ مُخْتلَفِاً أُکلُُهُ وَ  غیرأَنشَْأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ  یوَ هُوَ الَّذ مَعْرُوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّ

انَ مُتشَابهِاً وَ یْ الزَّ  مَّ وْمَ حَصادِهِ وَ یَ مُتشَابهٍِ کلُُوا مِنْ ثمََرِهِ إذِا أَثمَْرَ وَ آتُوا حَقَّهُ غیرتوُنَ وَ الرُّ
 ( 141 انعام/) نَ یحِبُّ الْمُسْرِفیُ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا 

 حب )حبّ(یلا )مفعول(  یمکمل

 وم حصاده یأتوا حقه  یو تقابل یمکمل

حِبُّ  یُ نَتکَُمْ عِنْدَ کُل  مَسْجِدٍ وَ کلُُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یآدَمَ خُذُوا ز ی ا بنَی
 ( 31)اعراف/  نَ یالْمُسْرِف

 اشربوا )شرب(  یو تقابل یمکمل
 حب )حبّ(یلا )مفعول(  یمکمل

َ  ینَ أسَْرَفُوا عَلی الَّذیَ ا عِبادِ یقُلْ  ِ إِنَّ الّلّه نُوبَ یَ أَنفُْسِهِمْ لا تقَْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الّلّه غْفِرُ الذُّ
حیجَم  ( 53مُ )زمر: یعاً إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ

 عباد )موصوف(  یمکمل
 انفسهم   یعل متعلق(، )جارومجرور یمکمل

 لاتقنطوا من رحمة الّلّه  فعل و فاعل  یمکمل

توان  در کوشش برای تحلیل معنایی موارد یادشده و در مقام مرور جزءنگرانۀ این موارد می 
ونسخنان  عمران یاد کرد. در این آیه سورۀ آل  147نخست از آیۀ  یُّ بِّ  : شودمی مطرح  گونه این ر 
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فولادوند:   اترجمۀ  جز  آنان  سخن  نبود  یو  گفتند ک ن  و  ،  پروردگارا:  ه  ما  گناهان 
و ما را بر گروه  ،  ما را استوار دار  یهاو گام ،  ارمان را بر ما ببخشک در  ،  ما  یرواده ی ز
 .ده یاریافران ک 

بکه  این   و   اسرافو    نبُذُ   یی باهم آ از ناپسند بودن    ی حاک،  بخشش اسراف را دارند  یون تقاضای  ر 
است.   مؤلفه   ی کی آن  معنا  یهااز  کم،  ذنب   یی مهم  و  و    ی کارفروکاستن  عهد  به  نسبت  کردن 

 (. 63ش، 1397ی و آگهی، جلال) است است که فرد با مافوق خود بسته  ی مانیپ
ن معنا که  ی بد  ؛برقرار است   ی ان ذنب و اسراف رابطه تقابلیرسد که م ی نظر م ن اساس به یبرا

کم  هرگونه  ذنب  از  بی منظور  و  غفلت  از  ناشی  درم نجاا  در   ی توجهکاری  و  امور  از  قابل م  مراد 
در   ی ناش  ی طلباده ی ز ،  اسراف طمع  و  حرص  مهمنجاا  از  نکته  است.  امور  سنت  که  آن   م  در 

ان آن دو را عموم و خصوص  یز رابطه م ین  ی البته برخ   تأکید شده است.سیری نیز بر این تقابل تف
ه از  ی ن آیاسراف در ا  در مجموع باید یادآور شد که(  297  /2،  روح المعانی،  ی آلوس )  انددانسته 

 کند.ی رفتار ناپسند صادر شده از جانب افراد دلالت م  ی جنس ذنب است که بر نوع 
حرمت قتل  دربارۀ  سخن  توان یافت. در این آیه  می اسراء  سورۀ    33  یۀدر آای مشابه را  نمونه 
 است:  نفس 

صفوی:   راترجمۀ  انسان  ک   و  خدا  ــ  حرام  ک ه  را  او  استک شتن  حق  ــ    رده  به  جز 
م؛ پس ی ابر قاتل قرار داده   یااو سلطه  یول  یبرا،  شته شودک س به ستم  ک و هر،  دیشکن

جز قاتل را    یسک ا  یشد  ک نفر ب  یک چند تن را در برابر  )  ندک   یرواده ی شتن زک د در  ینبا
 شده است.  یاریم یاه مقرر داشته ک  یمکمقتول با ح یول، دیترد یبه قتل رساند(. ب

ن سان  ی اند بد دم در قصاص دانسته ی  ول   یرواده ی مفسران مختلف مراد از اسراف در قتل را ز 
فرد  قاتلغیر  یکه  قاتلیبیا    از  از تعداد  ؛  90/  13،  المیزان،  ن کشته شود )طباطبایی قاتلا  /شتر 

آ  طورکههمان   (.664/  2،  الکشاف،  ی زمخشر پی در  گرد یش یه  مطرح  ،  اسراف  یمعنا،  دین 
اء دم مقتول را از اسراف در  یاول   خداه  ی ن آیامور است. در ا  انجام  در  ی رواده ی ز   ی دلالت بر نوع 

 باز داشته است. ، رفتار ناپسند است  ی قتل که خود نوع 
 :آمده است  گونه این م یتیاموال  دربارۀ نیز نساء سورۀ    6  ۀی در آبه ترتیبی مشابه، 

به حد توان  )  ه به حد ازدواج رسندک د تا آن گاه  ییازمایمان را بیتی و  :  ینیترجمۀ مشک
ت یه نخستک   یزش جنسیآم وان است( یبشر و هر ح  ی و جسم  یامل روحکن مرحله 



 ـ1403اول، تابستان شمارۀ پنجم، سال ، 9شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   80  ـش   ــــــــــ  ـــــ

  

،  دینک د اموالشان را به خودشان رد  یدی ر و عقل( دکاز نظر فی )پس اگر در آنان رشد
و اموالشان را از شما پس  )  مبادا بزرگ شوندکه  آن  م(یب)  و آن را به اسراف و شتاب از

آن  ،  دی رند( مخوریبگ اول)   سک و  بک مان(  یتیاء  یاز  باشدینیه  آن(  )  از  در  از تصرف 
و حق الزحمه عادلانه( بخورد. )  ر باشد به مقدار متعارف یه فق ک و آن  ،  ندک   یخوددار

به خودشان رد  یپس هر گاه خواست برینک د اموالشان را  بعدا )  دی ریگواه بگها  آن  د  تا 
 است.  یافک  ید( و خداوند حسابرس یای ش نیپ ینزاع

  وضوحبه ز  ین  نشینی هم ن  ی سرافًا قرار گرفته است. اأکل إآیه أکل بالمعروف در مقابل   نیدر ا
افراد را از اسراف    خدا چراکه  ،  دارد ی ناپسند از مصرف در ماده اسراف بر م   یاگونه   ی پرده از معنا

درم ی م   ی نه و  اقابل کند  توص یآن  را  کردنیشان  مصرف  حالت  به  عرف   ی ه  با  أکل  )  مطابق 
أْ :  کار رفتهبه نساء    6آیۀ  ل  ی م تنها ذیکرقرآن    در در ماده ب   د.ینمای بالمعروف( م  تا وها  ک  »...لا  ل 

داراً...« ب   
وا سْرافاً  ن  یا  یفارس معنااشتدادی برقرار کرده است. ابن  ۀرابط  اسرافبا    گونهاین و  ،  إ 

،  1،  ق1404،  ابن فارس)  دادن دانسته است   انجام  را  یماده را برابر عجله کردن و با سرعت کار
ت  یبا سرعت و بدون ملاحظه وضع  راد را از مصرف کردن اموال ایتاماف  خدا ه  ی ن آی(. در ا208

 شان منع کرده است.یا
نیدرنها گرد   طورکه همان ز  یت  ذیملاحظه  اسراف  ای د  آیل  پ  چون همه  ی ن  نوع یش یموارد    ی ن 

در    اسرافه  ی ن آیل ای ذکه  آن   مهم  ۀکند. نکتی افراد م   یرواده ی بر ز  دلالت رفتار ناپسند است که  
ش از حد عرف  یافراد را از مصرف کردن اموال ب  خداگر  ی عبارت دبه ،  حوزه مصرف مطرح شده

 کرده است.   ی حاً نهیباز داشته و از آن صر یرواده ی ز  یو از رو
به  فرقان  سورۀ    67آیۀ  در   اشاره  مقام  در  غیرمسرفین  به  خصوص   ی ک یهم  مؤمنان  یاز  ات 

 :شده است اشاره  گونهاین
و نه  ،  نندک ند نه اسراف و تجاوز از حد  یه چون انفاق نماک و آنان  :  ینیترجمۀ مشک

پا  یریگسخت و  روندن یینموده  حد  از  مانفاق )  و،  تر  ایشان(  روش یان  دو  حد ،  ن 
 وسط و عادلانه است.

ا  یهانشینهم از    طورکه همان  در  آیاسراف  برم ی ن  برخ   ، خدادی آی ه  ذکر  رفتار   ی درمقام    یهااز 
ۀ  قتر« کرده و ن ۀ »نه کردن اموال خود نی هنگام هزکه به   ی کسان،  مؤمنان است   یده اقتصادی پسند

 رند. یگی ش م ین دو را در پیانه ایر م یمس که ؛ بل اسراف«»
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تر و    جاآن   دهد. ازی م   ی خرج دادن و تنگ دستت به ساسا خ    ی معنا،  در کاربرد فوق  ترق ُ قا که 
ا در  آیاسراف  معی م ،  اندرفته کار  به ه  ی ن  که  داشت  اظهار  آن توان  قرار  نای  مصرف  حوزه  در  ها 

اساس  یبرا  دارد. ط  خدان  سر  است یدو  کرده  مطرح  را  ناپسند  مصرف  به :  ف  تر  عنای  م قا
و درم   ی دستخشک باقابل و خساست  به یآن  اسراف  ز ی ر  یمعناد  و  پاش  و  روی کردن  اده ی خت 
تر در ایبنابرا  باشد.   ی ز با مشتیع( ن)  گر دارند. امام صادقی کدی با  ی ه رابطه تقابلی ن آی ن اسراف و قا

(.  349/  7،  الکافی،  ی نیکل)   ن نموده است ییعبدالله بن سنان تب ی ث را برای ن حدیخاک مفهوم ا
خود گرفته    در مصرف به   یرومعنای زیاده ن  یش یه پی آ  چون هم ز اسراف  یه نی ن آین اساس در ایبرا

 شود. ی رفتار ناپسند محسوب م  ی که نوع 
ل  ی نخست ذ  .شده است مان افراد ارائه  یت ایاز وضع  ی نینو  یبندیک دسته نیز  زمر    ۀ در سور 

و    هافرمان اند که  ی نان گروهیان آمده است. ایم ن ظلموا« به ین سوره سخن از »الذیاز ا  47آیۀ  
ن یا  یند. سزای آی شان بر م یدر مقام مقابله با ا  ی ر پاگذاشته و حتی امبران را زیو پ  ات خداردستو

ن گروه از مؤمنان  یاقابل سخت و دشوار است. در م   ی دوزخ و عذاب  کریمقرآن    ی گروه به گواه
به  مط یم سخن  طبعاً  که  آمده  پیان  و  جریعان  نیروان  سرانجامشان  و  هستند  حق  دعوت  ز  یان 
 ن خواهد بود. یبهشت بر

ذ  ی گروه سوم  آی که  تعب  53  ۀی ل  »الذیبا  آنیر  از  اسرفوا«  به   ان ن  آمدهیم سخن  افراد   ،ان    یاز 
که   م ی  قشر خاکستر  به اصطلاح جزء هستند  زندگانیشوند. ای جامعه محسوب    ی نان در طول 

به  ن ظلموا« یالذۀ »از گرو یدند که عضوینرس  یگناهان شدند اما به آن حد ی خود مرتکب برخ 
ش خوانده و از  یشان را عباد خویا  ست، خدا   پیدا ه  ی در ترجمه آ طورکه همان  روشمار آیند، از این 

 :ش باز داشته است یاز درگاه خو یدیشان سخن گفته و آنان را از ناام یدر رأفت و رحمت با ا
ــ   دی اروا داشته  یرواده ی شتن زیه بر خوــ ک   بندگان من  ی»ا:  بگوترجمۀ فولادوند:  
ه او خود  ، ک آمرزد یخدا همه گناهان را م،  قتی د. در حق ی د مشویاز رحمت خدا نوم

 . آمرزنده مهربان است 
آ نی در  بعد  ایات  اله  ی ن قشر خاکستریز  درگاه  به  بازگشتن  به  تبع  ی را  از  یو  هایش  فرمان ت 

نهای م   ه یتوص  تا  قیکند  روز  در  به یتا  کارامت  کم  نبرند  خود    یهای سبب  به  حسرت  و 
ا بازگردان  یما را به دن  دوباره که »« یا آن دیت نماینبود که ما را هدا  ی کس »چون    یی هایی جوبهانه 
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 نجات یابند.و نیفتند  «میکوکار شویتا ن
  

 
 

  
که در    شدند   ی معرف   ایمیان آمد و ایشان، آن دسته ن به یمقاله سخن از گروه مسرف   ابتدای در  

ایجرقابل م  حق  دشمنیان  به  و  م   ی ستاده  آن  که  پردازند.  ی با  است  حالی  در  ااین  آیدر  با  ی ن  ه 
تعب از  از گروهیر »الذیاستفاده  به یم به   ی ن اسرفوا« سخن  که  آمده   یناپسند  یظاهر رفتارها  ان 
شده  امرتکب  که  رفتارها  یاند  ا  راهی گمموجبات  چنان  همن  عذاب  و  یو  ننموده  فراهم  را  شان 

ا  ی مشفقانه و به نرم   خدان سبب است که  یهمبه  ه  ی آ  ی شان سخن گفته است. از ظاهر معنیبا 
م به   گونهاین نفس»رسد  ی نظر  در  که    ی نوع   «اسراف  است  ناپسندانه  دوست    خدا رفتار  را  آن 
 بخشش و جبران است.قابل   ی ت الهین است که با عنایاما مهم ا، دارد ی نم

شایان  زمینه  آیۀ  همین  در  دیگر  آن  اعراف  سورۀ    31  ۀ ی آتوجه  در  که  مردم  است  گفته  به 
 : شودمی 

آدم  یا   : ی ترجمۀ صفو ب  یهنگام حضور در هرمسجد،  فرزندان  را  و ،  دییارای خود 
 ان را دوست ندارد.کاراسرافه خدا ک د  ینکاسراف ن ید ولیاشامی د و بی بخور

ا آیدر  برخ ی ن  ادربارۀ  ها  ه یتوص   ی ه  از  مهم یاستفاده  نکته  اما  است  ارائه شده  در  که  آن   ن جهان 
توص   ی باق به یموارد  دستور  و  اما    ی برخ   انجام  ه  بوده  نهدربارۀ  امور  شده  ی صر  ی اسراف  وارد  ح 

است    یناظر به مصارف اقتصاد  یرفتاررسد که اسراف یک کج ی نظر م ن جهت به یاز ا  .است 
 م به مبارزه با آن برخاسته است.یکرقرآن    که

از اقتصاد  یهاه یتوص   که خداآن   پس  ارائه نمود  یلازم  به مؤمنان  انتها،  را خطاب  ه  ی آ  یدر 
مسرف  قوم  از  م یسخن  به  تأکین  و  آمده  که  ید گرد یان  مسرف   خدا ده  نمیگروه  را دوست  دارد.  ی ن 

ک اصطلاح بوده که  یم  یکرقرآن    ن« در ی»مسرف ،  دین ارائه گرد یش یکه در بخش پ  ی براساس نکات
ان حق  یمخالفان جر،  ح آن گذشت ی توض   طورکه همان ن گروه  ی . ادارد خاص    ی بر گروه  دلالت 

م   وهستند   پ  خدا  هایفرمان قابل در  خویو  ایامبران  و  ی ستادگیش  ایشان   کرده  علیه  حتی 

 

  دشمنان خدا 
 )ألذین ظلموا( 

 
 قشر خاکستری  )الذین أسرفوا( 

 

   رستگاران و دوستان خدا 
 ایمان تکذیب  )مؤمنان(
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که در بخش نخست مقاله    ی حاتیه براساس توض ی ن آیرسد در ای نظر م نمودند. به ی م   ی نیچ توطئه 
قرآن    مصطلح در  نیمسرفُیه همان گروه  ن آیل ای ذ  المسرفینمراد از  ،  دین ارائه گرد یمسرف دربارۀ  

 . یه وجود ندارد ن آیدر ا المسرفینو   تسرفواُلاان یم  یی ت معنایم هستند و سنخیکر
که   است  آن  آ  که چنان هم   اولًا، سبب  ذی در  ملاح ی ات  مقاله  دوم  بخش  گردید  ل  ظه 
  ی باق یی نشده و در محدوده معنا ی وارد سطح اصطلاح شدگ، نیمسرف کاربردهایی با صورت غیر

به مانده داند.  »مسرف ی عبارت  کاربرد  دریگر  معنایکرقرآن    ن«  سطح  از  و    یی م  رفته  فراتر  ساده 
با  ی ل به  ی تبد گذشت؛ اما تر  تفصیل پیش ح آن به یف خاص شده که توض یک تعری ک اصطلاح 

کاربردهای د س   یگر  آف  رمادۀ  هفت  در  باقرفته کار  به ه  ی که  معنا  سطح  در  و  مانده  ی اند  اند 
است و در    ی رواده ی ناپسند هستند که برخاسته از ز   ی معادل رفتار،  دیملاحظه گرد   طورکه همان 

 کند.ی دا م یمصرف و ... بروز پ، چون قصاص ی موارد مختلف
آی ذ  کهچنان هم  ثانیاً، افرادشد، خدا  زمر ملاحظه    53  ۀی ل  به  که مرتکب اسراف    یخطاب 

مهربانشده   یی معنا و  شفقت  با  حت  ی اند  و  گفته  را  یا  ی سخن  خوانده  چنان  همشان  خود  عباد 
شان را اهل آتش  یار سخت برخورد کرده و ایبس  ی اصطلاح  ن  ینسبت به مسرف قابل است؛ اما در م 

غافر/    دوزخ خوانده است  به:  ا54)بنگرید  نی(.  برخورد  در  تفاوت  تما  ی ز حاکین  ز  یاز وجود 
ماد یم  مختلف  کاربرد  دو  »ان  اۀ  از  و  است  علیسرف«  جهت  باهمی ن  گونه  یا  یی آرغم  دو  ن 

 کسان درنظر گرفت. ی را ها آن  توان ی ه نمی ن آیل ای کاربرد ذ
است. صورت اسم    مسرفینو    الذینُاسرفواُان دو کاربرد  یم   یی گر تفاوت معنای نکته د:  سوم

معنایمسرف   ی فاعل ثبوت  بر  دلالت  »ماد   یی ن  به ۀ  شناسا عنوان  سرف«  دائماً    ی عنی  ؛ دارد   فاعل 
خود  به   ی شدگن حالت اصطلاح یح آن گذشت مسرف یتوض   طورکههمان البته  ،  اندمشغول اسرف 

ن  یگر هم بدان اضافه شده است. در کاربرد »الذی د  یک معنای، ی ثبوت  و علاوه بر معنای  گرفته
مرتکب    در برخی مواقع هستند که    ی گروه  ی عنی   ؛شودی ملاحظه نم  یی ن ثبوت معنایاسرفوا« ا

 دا نکرده است. یشان هنوز ثبوت پیت ایدر شخص  ولی  ، شوندی ن اسراف م یا
تمایابسا  چه است نشانه ز  ین  م   ای  تفاوت  کاربرد ان  یتا  دو  معنا  این  جهت  ز  ین  ی لغو  یاز 

یا دیگر موارد    ن اسرفوا« یحب الذیر »لا یاز تعب  خداه  ی ن آیا  یدر انتها  جاکهاز آن فهم باشد.  قابل 
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خود  ،  ن« استفاده کرده است ی»المسرف   ی آن استفاده نکرده و در عوض از کاربرد اصطلاح مشابه  
دیدل  تما  ی گری ل  م یبر  و کاربرد اصطلاح ۀ »ماد  یی معنا  یهاان صورت یز  ن«  ی»مسرف   ی سرف« 

 است.
شایان  نمونۀ  آیۀ  آخرین  است.    141توجه  انعام  آیه سورۀ  این  و    ی برخ دربارۀ    در  قواعد  از 

 :است آمده احکام حلال و حرام 
صفو او:  یترجمۀ  بوستان  ییهابوستانکه  آن  ست  و  و  داربست  بدون    ییهابا 

و   خرما  درختان  و  ز  ییشتزارهاک داربست  و  گوناگون  محصولات  انار  ی با  و  تون 
د و حق آن  ی ند بخوریاش چون به بار نشوه ید آورده است. از میهمگون و ناهمگون پد

نندگان را دوست  ک ه خدا اسراف ک د  ی زیو از اسراف بپره،  دیرا هنگام برداشت آن بده
 .ندارد 

ن ی ن آین در ایش یمورد پ  چون هم به موارد گوناگون در حوزه مصرف را شاهد  یه  ز توجه دادن 
  ی رفتارچون مورد پیشین یک کج آیه نیز هم   نین جهت احتمالًا مراد از اسراف در ایاز ا  .میهست

ا،  باشد  یاقتصاد در  آ یچراکه  نی ن  نهیه  شاهد  هست  ی ز  آن  انتهایمسرف   .میاز  در  نی آ  ین  را  ز  یه 
 ل نمود.ین تحلیش یمورد پ چون همتوان ی م 

 نیرمسرفیغ هایکاربرد یها نیجانش ( 2ـ2
ا مرحله  یدر  تعباید  ن  قواعد  ساخت براساس  معناشناسی  در  جانشین  احصاء    گرایین  به 

ن یرمسرف یغ  یکاربردها  یبرا  نشینهم  ترینپربسامد  زیم.پردابف  ر مادۀ س مناسب    یهانیجانش 
ن« تنها  یحب المسرف ی عبارت »لاکه  آن   « است. با توجه به ب  ح  ی    »لا  ی فعل منف،  میکرقرآن    در

حب تنها دو مرتبه اتفاق  ی اسراف و لا  یی رفته و براساس آن باهم آکار  به م  یکرقرآن    دو مرتبه در 
ک مرتبه اتفاق افتاده صرف  یها تنها گر گروه ی حب و دی لا یی آکه باهم  یی از کاربردها، افتاده است 

با وا  یا چون »آیاتی هم؛ یعنی  شودی نظر م  ه  الر  ق  اللَّ ه  لا    ی رْب  ی  مْحا قات  وا اللَّ دا ب  ی  الصَّ ار   کا لَّ  ک    ح  فَّ
ث  . (276بقره/  ) «م  یأا

باکه  آن   گر ی د  ۀ نکت م یالزاماً    .ز مشابهت باشدین  ی ث صرف یاز ح   ی ن و ماده اصلیان جانش ید 
دَّ چون »آیاتی هم رو در  ازاین رْ خا ع  مْش  ف  کا وا لا ت صا اس  وا لا تا لنَّ ها لا    ی  ل  نَّ اللَّ حاً إ  را رْض  ما

ا
ب  ی  الْْ   ح 

ور  ک   خ  خْتال  فا ُمُ چون    یمواد  ( 18  /لقمان )   «لَّ م  ُف ُُُختال  توانند  ی نم،  که هر دو صفت هستند  ورخ 
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ن  یا  ی در ادامه از بررس   روازاین   و  ک اسم فاعل است باشندین که  ی مسرف   یبرا  ی ن مناسبیجانش 
 مورد صرف نظر خواهد شد. 
ذ  مادۀ  از  دیگر  است.  ن جانشین  آل    147آیۀ  در  ب 

ف نا  سْرافا إ  وا  نا  وبا ن  ذ  نا  لا رْ  اغْف  ا  نا بَّ »را عبارت  نا«   ی عمران  مْر  أا
اسراف  کار  به  و  ذنب  آن  براساس  که  اشتدادی رفته    رابطۀ 

ا،  دارند بررس یاز  به  ادامه  در  جهت  ن  یا  یکاربردها  ی ن 
 م.  ی ازین مناسب اسراف دست  یم پرداخته تا به جانش یکرقرآن   ماده در

شود که اگر  ی جه حاصل م ی ن نتیذنب و اسراف ا  نشینی هماز  ،  تاکنون مشاهده شد  چهچنان 
باشند. از این وجود دارد ها  ی آن امکان آمرزش هردو   ی اسراف ف»  رو، پس احتمالًا از یک نوع 

تقصازجملۀ    «مرلاا و  که  نباش  یی رهایقصور  در  ی پوش چشمقابل ذنب    چون هم د  ان یم   است. 
آل عمران    147آیۀ  چراکه در    ؛افت یاسراف دست    ی مناسب برا  ی نیتوان به جانش ی موارد فوق نم

ا در  اما  به ذنب عطف شده است  آیاسراف  بل واژه ات  ی ن  به ذنب عطف نشده است؛  به  که  ای 
 .گرددی جه م یدن به نتین عدم تشابه موجب نرس یفعل غفر عطف شده است و ا

ه ششم از سوره نساء عبارت  ی در آرب هم وجود دارد.  ل و شدو جانشین دیگر از مادۀ أک
لا  وا إ 

ع  ادْفا أْ یْ »فا مْ وا لا تا ه  مْوالا مْ أا داراً«  ک  ه   ب 
سْرافاً وا وها إ  گر  ی کدی ل آن اسراف و أکل با  ی رفته و ذ کار به ل 

مکملی  کرده   رابطۀ  گواهبرقرار  به  ا،  شی درو   ی اند.  در  نحویاسراف  نقش  عبارت  ا  یحال    ی ن 
دارد  را  لْجله  ا160  /2،  الجدول،  ش ی درو)  مفعول  از  جانش ی(  جهت  نین  آن  باین    چنین د  یز 

ظلم و باطل    ی نیهمگون به جانش   یکاربردها  ی با عدم أکل برقرار کرده باشد. از بررس   ایرابطه 
وا وا لا  ک  اعراف عبارت »سورۀ    31  ۀی در آترتیب،  همینبه   م.ی ازیی اسراف دست م   یبرا ب  وا وا اشْرا ل 

وا«   ف  سْر  برقرار کرده است.    ، رابطۀ اشتدادیرفته است و براساس آن عدم اسراف با شرب کار  به ت 
اعراف    31آیۀ  مشابه عبارت    ی از سوره بقره ساخت   60آیۀ  تنها  ،  شرب قرآن    یکاربردها  ی با بررس 

سْق:  دارد  ذ  اسْتا إ  وس   ی وا  صا  ی م  عا بْ ب  ا اضْر  لْنا ق  فا ه   وْم  قا ةا عا کا ل  شْرا تا عا اثْنا نْه   م  تْ  را جا انْفا فا را  جا دْ  یْ  الْحا ناً قا
ما   ل  مْ ک  عا ه  با شْرا ناس  ما أ  وْا ف  ک    ل   عْثا تا ه  وا لا 

زْق  اللَّ نْ ر  وا م  ب  وا وا اشْرا د  ی ل  فْس  رْض  م 
ا
.  (60)بقره/    نا ی الْْ

ف  قابل که  طورهمان  وْا  عْثا تا »لا  عبارت  است     ی ملاحظه 
ا
دالْْ فْس  م  م ی رْض    » به ی نا عنوان  تواند 

 ن یمسرف ی هانیفهرست جانش: 5جدول 
 « ب  حِیُلا »ر یاز مس

 تکرار واژه
 3 ن یالمعتد
 3 ن یالظالم
 2 ن یالمفسد
 2 ن یالکافر
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 . رد ین اسراف مورد توجه قرار گ یجانش 
:  رفته است کار  به ن عبارت  یانعام اسورۀ  141  ۀ ی آ  یدر انتهابالاخره باید به این اشاره کرد که  

ه   قَّ وا حا وایا   »آت  ف  سْر  ه  وا لا ت  صاد  برقرار    رابطۀ اشتدادیتاء حق با عدم اسراف  ین اساس ایبر ا«.  وْما حا
 ن اسراف در نظر گرفته شود.یعنوان جانش تواند به ی ر« م یاسراء »تبذ 26آیۀ  است. براساس  هکرد 

لْ  است:  زمر  سورۀ    53ۀ  ی آنمونۀ مشابه   باد  ی»ق  ذ  یا ا ع  لیالَّ وا عا ف  سْرا مْ«  ی نا أا ه  س  نْف  این  ل  ی ذ. در  أا
مکملی   اسرافُو    عباد  آیه کرده   رابطۀ  نحوبرقرار  به ساخت  باتوجه  فوق  ی اند.  واضح  ،  عبارت 

خطاب  ی م  و  ندا  مقام  در  عباد  کلمه  که  است کار  به شود  دسترس   روازاین   .رفته  منظور  به    ی به 
کاربردها  یهانیجانش  آن  تا  است  لازم  ده  یی اسراف  قرار  توجه  مورد  را  عباد  که ساخت یاز  م 

ان عبارت  یم   ی ن ماده و عدم تطابق مضمون یا  یداشته باشند. با توجه به کاربردها  یمشابه نحو
اسرافسورۀ    53  ۀی آ کاربردهای  دیگر  و  م   زمر  دستی واضح  امکان  که  جانش   ی ابیگردد  ن یبه 

 ست. یسر نیر عباد م یمناسب از مس 
برقرار کرده است.    رابطۀ مکملی ز با اسراف  ین  نفسُۀ  مادشود در همین آیه  که دیده می چنان 

ای « ذی مجرور به حرف جر »عل  یگاه نحوینفس در جا،  ملاحظه است قابل   طورکههمان  ن  یل 
ن  یهانیرو جانش . از این ه قرار دارد ی آ بایاسراف  قرار داشته باشند    ید در ساخت مشابه نحویز 
ق    ی عنی لَّ ل یُمتعا صرفاً  ،  رندیرار گعنوان جانشین اسراف قتوانند به ی که م   یان موارد یباشند. از م   ع 
 رفت.  یرا پذ کذبتوان ی م 

تنها    امر،  شدچه گفته  چنان ر است.  آخرین مورد مهم دیگری که باید از آن یاد کرد مادۀ ام 
که    سرفُۀ  ماد  نشینهم کاربر  است  گونه  هردو  غیر  مسرفُبا  است   نشینهممسرف  و   . شده 

ل  یتحلدوباره لازم است به  ن بخش  یدر ارو است و ازهمینبرخوردار    یاژه ی ت ویاز اهم  اینبنابر
  مطرح است.  ی الهغیرو    ی ز دو گونه امر الهین بخش نیسابق در ا  چون هم .  آن بپردازیم  ی و بررس 

  ی دستور و حکم داده و برخ   یمعنا  یدر موارد :  آن بر دو دسته است   ی امر در موارد اله  یمعنا
ن ف  چون هم ز  یموارد  معنا  ی »شاورهم  تصمیتصم  یالامر«  و  ای م   ی ریگمیم  درحالیدهد؛    ی ن 

که ا  است  در  کاربردهایامر  داشته ی رالهیغ  ین  معنا  یک  فقط  تصم  اش  همان  و  یکه  م 
 است.  ی ریگمیتصم
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سبب اضافه شدن  أمرنا« به   ی عبارت »إغفر لنا ذنوبنا و إسرافنا ف،  آل عمران   147دربارۀ آیۀ  
م یضم آن  در  اسراف  دادن  رخ  و  أمر  به  »نا«  متکلم  براساس  ی تحل  گونهاین توان  ی ر  که  نمود  ل 

  ی کوتاه»آن برابر    یی معنامؤلفۀ    ترینمهم ،  میکرقرآن    ذنب در  ی معنادربارۀ  شده    انجام  پژوهش
  (. 45،  1398« )جلالی و آگهی،  صادر نموده است   خدا است که    ی مان و دستوراتیدر عهد و پ

رسد که مراد از اسراف معادل  ی نظر م به ،  دیشتر هم بدان اشاره گرد یپ  طورکههمان ن جهت  یاز ا
اله  ی رواده ی ز دستورات  و  امر  در  معنا  .باشد  ی کردن  ا  یلذا  در  آیامر    151آیۀ    چون هم ه  ی ن 

کم ،  شعراء  از  نخست  مؤمنان  واقع  در  باشد.  دستور  و  حکم  به    یکارمعادل  نسبت  خود 
ش را  یمات خویرخ داده در تصم  یهای رواده ی اند و پس از آن ز ده یآمرزش طلب  ی دستورات اله

 اند. طلب مغفرت کرده  خدا هم از ها ی آن خاطر نشان کرده و برا
توان  می   قرآنهای مواد مختلف با مشتقات اسراف را نیز در  شدن موارد متعددی از جانشین

به  که  نمی یافت  موارد  هردلیل  این  از  نمونه  یک  گرفت.  کاربردشان  از  خاصی  نتیجۀ  توان 
است.  هم قتل  با  اسراف  انتهانشینی  لا  سورۀ    33  ۀ ی آ  یدر  »فا عبارت  ف  ی  اسراء  فْ  «    ی سْر  تْل  الْقا

ساخت مشابه عبارت  ،  م یکرقرآن    متنوع قتل در  ی قرآن  یکاربردها  با توجه بهرفته است.  کار  به 
 افت. یاسراف دست  یبرا ی ن مناسب یتوان از رهگذر قتل به جانش ی نم. پس شوددیده نمی فوق  

در   را  مشابه  یافت:  می فرقان  سورۀ    67  ۀ ی آنمونۀ  ذتوان  الَّ مْ  ی»وا  لا وا  ق  نْفا أا ذا  إ  مْ  ی  نا  لا وا  وا  ف  سْر 
وا وا  یا  ر  واماً«. ذکا نا ذل  یْ انا با کقْت  برقرار کرده است.    رابطۀ مکملی ه اسراف با ماده انفاق  ی ن آیل ای  قا

م ی آ  ی از ساخت نحو  طورهمان  برداشت   شرط هستیم.شاهد ساختار شرط و جواب  ،  شود ی ه 
 جواب شرط هستند. و عبارت لم یسرفوا و لم یقتروا  شرط جمله ، عبارت اذا انفقوا

 نیرمسرفیغ  یکاربردها  ی هانیجانش یفهرست تمام: 6جدول 
     حب  یلا: 1نشینهم 

 ( 2)  نیالکافر ( 2) نیالمفسد ( 3) نیالظالم ( 3) نیالمعتد ( 3) کل مختال فخور
 اکل: 5نشینهم شرب: 4نشینهم حق تاءی ا: 3نشینهم انفسهم  یعل: 2نشینهم

 (1) باطل (1) ظلم (1) نیالارض مفسد یلا تعثوا ف ( 1) ریتبذ ( 1) کذب

آن  در    جاکهاز  مهم  در ی  یهانیافتن جانش یقاعده  ماده  که ساختار  یکرقرآن    ک  است  آن  م 
  انفاق  یگر کاربردهای د در دیبا،  ن آن وجود داشته باشدیان واژه محور و جانش یم   ی مشابه  ینحو

شرط    کریم قرآن    در  جواب  و  شرط  دنبال  مهم   بود. به  م که  آن   نکته  گزیدر  موجود نه ی ان    های 
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ق انفاق  یتوان از طری ن جهت نمیاز ا  .دیافت نگرد ، یداشته باشد  ی که مضمون مشابه  یکاربرد 
رابطۀ اشتدادی  با اسراف  نیز  قتروا«  یعبارت »لم    هی آهمین  در    افت. یدست    ی ن مناسبیبه جانش 

شود که از  ی مشخص م   کاربردهای معدود قرآنی این ماده  ان یبا جستجو درم   برقرار کرده است.
  ی ل و بررس یپس از تحل  افت.ی اسراف دست    ی برا  ی مناسب  ی نیتوان به جانش ی ز نمیرهگذر قتر ن

قرآن    اسراف در  یهانیجانش هجده نمونه از    رف س ۀ  ن مادیمسرف غیر  یکاربردها  یهانشینهم
 (.6)بنگرید به: جدول شمارۀ  بازشناخت توان را می م  یکر

 ات اسراف یآ یبند جمع( 3ـ2
ن به دو دسته  یرمسرف یغ  یشود که کاربردها ی جه حاصل م ی ن نتیگذشت اچه  آن   از مجموع 

انفسهم« و    ی امرنا« و »اسرفوا عل  ی »اسرافنا ف  چون هم  یی کاربردها. یک دسته  شوندی م   میتقس 
برای نمونه،  .  کننددلالت می ک عمل  ی ل  ی ناپسند ذ  یبر رفتارهستند که  القتل«    ی سرف فی»لا  

  دادن آن بدون مشکل است اما اگر در   ی انجامط کافی درصورت وجود شرا،  عمل قصاص  دربارۀ 
دو کاربرد  دربارۀ رد. یگی قرار م   خدا ی مورد نه، گونه رخ دهداسراف ین عمل رفتاریدادن ا انجام

دهند که  ی م   یی انجاماعمال خود رفتارها  ی مؤمنان در برخ   است؛برقرار    ی ن حالتیگر هم چنی د
 ی دیشود تا احساس ناام ی ن امر موجب م یهم،  که دارند  یی سبب شأن بالاگونه است و به اسراف

شان را  یکار شده و با وعده مغفرت و آمرزش از دست به یداشته باشند و خداوند ن  خدا از درگاه  
 داده است. ی دلدار

دوم   الله لا  یی کاربردهادستۀ  ان  لاتسرفوا  و  اشربوا  و  »کلوا  المسرف ی چون  »آتوا  یحب  و  ن« 
قتروا« و  یسرفوا و لم  ین« و »إذا أنفقوا لم  یحب المسرف ی وم حصاده و لاتسرفوا ان الله لای حقه  

کلوها اسرافاً و بداراً«   ن  یها هستند. ایی بر تصرف در اموال و دارا  دال  گیرد که  را دربر می »لا تأ
، نیش یدسته پ  چون ، همن برداشت از اسراف متداول است یامروزه هم  البتهگروه از کاربردها که  

رفتار  دال   اسراف  یبر  و  هستند.  ناپسند  ف  تصر  عمل  در  نمونه،  گونه   مصرف هنگام  به برای 
حق    تاءیگرفتن عمل ا  انجام  در زمان   چنین، هم رد یپذن رفتار ناپسند صورت ید ایها نبای خوراک

نباین  ی اله ایز  اسرافید  ناپسند  رفتار  پذن  صورت  اموال  ،  رد یگونه  و  خود  اموال  در  تصرف  در 
ن رفتار  یاز بروز ا  خداگونه از خود نشان دهند چراکه  اسراف  یز افراد حق ندارند رفتار یمان نیتی
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 کرده است.  ی نه
ف  رمادۀ س دوم    یی معنامؤلفۀ  ن دو دسته کاربردها که همان  یوجه مشترک اکه  آن   نکته مهم 

اصطلاح )  م یکرقرآن    در  کاربرد  کنار  است یمسرف   ی در  اسرافُن  یهم،  ن(  ناپسندُ   گونهُرفتارُ
ای م .  است  کهیتوان  کرد  مطرح  را  ادعا  در  یی معنامؤلفۀ  ن  یا  ن  معنایکرقرآن    اسراف  از    ی م 

»رفتار  یاشه ی ر هیناسنج  ی بروز  از  برخاسته  و  است یده  طبسی   جان«  »)اخوان  ل  یتحل، 
مقاله هامؤلفه  سراسر  ا(...«،  مختلفی.  اعمال  در  ناپسند  رفتار  قصاص  ی ن  در  تصر  ،  چون  ف 
انجاماموال شرع   ،  بروز    ی واجبات   ... و  محرمات  ترک  و  یو  نه  خداافته  آن  به  ارتکاب    ی از 

 فرموده است.

 هجینت
ذیکرقرآن    در ف  رمادۀ س  قالب  ی آ  21ل  ی م  در  و  رفته  کار  به مختلف    ی صورت صرف   23ه 
دو   و  نخست:  م   یی معنامؤلفۀ  است  دارد.  دارای آ  16تفاوت  صرف   ی ه  معنا  ی صورت  اسم    یی و 

تحل،  مسرف ،  مسرفون ،  نیمسرف )  فاعل  براساس  که  هستند  أسرف(  انجامهال یمن  به  شده    ی 
به شمار می  نزول  نزد مخاطب زمان  معنارود  مثابه اصطلاحی  ت  یو  تعد  قابل آن  ان یبا جر  ی و 

برگرداننآن   چه،  است   ی اله روی  خدا  از  ایشان  چه که  و  مس که  آن   د  دعیدر  الهی  ر  انبیاء  وت 
فاده  واژگان جانشین متنوعی استف از افراد از  ی ن طیا  ی م برایکرقرآن    . دراختلالی ایجاد کنند

که   است  فاعلیهم ها  آن   از   ی کی شده  اسم  صورت  ساز    ی ن  ف  یتصار :  دوم  است.ف  ر مادۀ 
  انجام  که منشأ آن اقدام به   دارند رفتار ناپسند    ی بر نوع آیه، دلالت    7غیراسم فاعلی این ماده ذیل  

ف  چون تصر    ی که افراد در اعمال متفاوت  ی ده است. هنگام یو ناسنج  ی جانیصورت ه  به  یکار
 اند. دچار اسراف شده ، دهندی ن رفتار را بروز م یدر اموال ا

مختلف وجود دارد   مؤلفۀ معنایی است که در هر دو  یاامر« تنها کلمه ۀ »مادکه آن  نکته مهم
 ان دو معنا باشد.یتواند رابط م ی ن جهت م یاز ا .قرار گرفته است  نشینهم عنوان و به 

هستند که    یی آن دسته از کاربردها  ی دارد. امر اله  ی الهکریم دو نوع الهی و غیرقرآن    در   امر
ز آن ین  ی الهامر غیردر مقابل   امبران و مؤمنان است؛یان وابسته به او چون پیو جر  خدامنتسب به  

ان مخالف پروردگار متعال  ین قرار داشته و جریش ینوع پقابل شود که درم ی را شامل م   یی کاربردها
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را در کاربردهای م   انجام  آن  و »ا  یدهند.  المسرفین«  امرنا«    ی اسرافنا فسراف دو ساخت »امر 
که  کار  به  غیر  ۀگون رفته  نوع  از  دوم   ی الهنخست  و  خداوند    ی بوده  بندگان  توسط  که  رو  آن  از 

گرفته الهاست،    صورت  امر  نوع  ا  ی از  و  ایاست  در  بندگان  امری ن  را  ،  ن  اسراف  ناپسند  رفتار 
 اند.مرتکب شده 

م به    ی ه شاهد حضور گروهی ن تقاطع آن باشد که در هردو عبارت از آیل ایرسد تحلی نظر 
مشغول یهست که  جر  ی گروههستند،    یکار  انجام  م  م یبا  مخالفت  به  حق  امر ی ان  و  پردازند 
م   ی الهغیر در  و  مؤ  ی گروهقابل دارند  درگاه  از  به  اله  خدا منان  امر  و  دهند؛ ی م   انجام  را   ی بوده 

ارتباط    ی ت برقرارین شباهت در ساخت جمله و ذو وجود بودن امر است که قابلیسبب همبه 
دو  یم  دارد.   ی معنامؤلفۀ  ان  را  اسراف  به چه  آن   براساس نیز،    متفاوت  شد  م گفته  رسد  ی نظر 

اند کرده  ی ر متفاوت را طیم دو مس یکرقرآن   در ف ر مادۀ س  یگر کاربردهای ن و دیاصطلاح مسرف 
  .اندپیدا کرده با امر تقاطع  نشینی هم که در 
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Abstract  

In Shia and Sunni interpretations, there are two different narratives about the incident that 
happened to Prophet Yūnus (Jonah). The meaning and reason of Jonah's anger, the meaning of his 
suspicion, the true concept of God's power and what Jonah's mistake is are important topics that 
have led to the presentation of various opinions of commentators. Depending on which report the 
commentator has preferred, the answer he gives to the aforementioned topics is different. The 
main elements and to a large extent the sequence of events narrated in the Qurʾān and the Bible 
are similar to the story of Yunus. Contrary to the famous narration of the story of Yunus in 
Tafseer, the order of narration in the Qurʾān is similar to what is mentioned in the book of 
Prophet Yunus in the Old Testament. It seems that due to the summary of the Qurʾān in the 
narration of the story of Yunus and also the lack of authentic hadiths, the commentators were 
influenced by the report of the Bible in presenting their interpretations. The swallowing of Jonah 
in the Old Testament is consistent with the second report and the reason for Jonah's anger is 
consistent with the first report in the commentaries, while the Qurʾān is silent on these two 
cases.The present research has done a comparative analysis of Shia and Sunni interpretations with 
the biblical account of the story of Prophet Yunus. 
Keywords: The Old Testament, The New Testament, Qurʾān, Yūnus, Jonah. 
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 میثم کهن ترابی 
 ،دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات

 (. kohantorabi@buqaen.ac.ir)ایمیل:  قائن، ایران

   چکیده

در تفاسیر فریقین دو گزارش مختلف پیرامون ماجرایی که بر یونس نبی گذشته، نقل شده است. معنا و دلیل خشم 
است که محمل   از مباحث مهمی  یونس  او، مفهوم حقیقیِ قدرت خداوند و چیستی خطای  ق گمان  متعلَّ یونس، 
ارائه آراء گوناگون مفسران شده است. بسته به اینکه مفسّر کدام گزارش را ترجیح داده باشد، پاسخی که به مباحث 

دهد متفاوت است. هر کدام از این دو گزارش مشترکات و اختلافاتی با روایت کتاب مقدس از  گفته ارائه میپیش
و کتاب مقدس از ماجرای یونس   قرآنماجرای یونس دارد. عناصر اصلی و تا اندازۀ زیادی ترتیب وقایع نقل شده در  

در   داستان  نقل  ترتیب  تفاسیر،  در  یونس  ماجرای  از  مشهور  نقل  برخلاف  دارد.  کتاب    قرآنمشابهت  در  آنچه  با 
در  نبی  عتیق    یونس  بهعهد  دارد.  مشابهت  میآمده  اجمال  نظر  جهت  به  و    قرآنرسد  یونس  داستان  روایت  در 

پذیرفته تأثیر  خود  تفسیری  مطالب  ارائۀ  در  مقدس  کتاب  گزارش  از  مفسران  معتبر،  احادیث  فقدان  اند.  همچنین 
خوانی دارد  با گزارش دوم و دلیل خشم یونس با گزارش اول موجود در تفاسیر همعهد عتیق    شدن یونس دربلعیده

که قرآن در این دو مورد ساکت است. پژوهش حاضر به نقد و بررسی تطبیقی منقولات تفسیری فریقین با  در حالی
 گزارش کتاب مقدس از ماجرای یونس نبی پرداخته است. 

 ، یونس. قرآن،  عهد جدید ، عهد عتیق ها:کلیدواژه
 مقالۀ پژوهشی 

 ی پژوهش  طرح از  مقاله نیا
 بایبلی   و اسلامی سنت در  نبی یونس داستان تطبیقی بررسی عنوان با

 .است شده استخراج است انجامدستدر  قائنات بزرگمهر دانشگاه در  که
 .  124تا  93صفحۀ ش، 1403 /6  /28نشر: ش، 1403 /6 /28پذیرش: ، ش1403 /4 /10دریافت: 

 کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(قرآن  ناشر: دانشگاه علوم و معارف
 ۵294-2۷83شاپای چاپی: 
 ۵308-2۷83شاپای الکترونیکی:  

 <http://naghdeara.quran.ac.ir>رسی آزاد: پایگاه اینترنتی دست
 doi: 10.22034/naghdeara.2024.464736.1219 

https://orcid.org/0000-0002-0439-1737
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 درآمد
ماجرای یونس نبی است. در سورۀ صافات چنین   قرآنهای  برانگیزترین قصه یکی از بحث 

آمده است که یونس یکی از پیامبران خدا بود وقتی به سوی کشتی پرجمعیتی گریخت، قرعه زد  
که او ملامت شده بود. اگر او خدا را  و خودش مغلوب قرعه شد و ماهی دریا او را بلعید درحالی 

نمی  افکندیم  ستایش  خشکی  سرزمین  به  را  او  ما  بود.  ماهی  شکم  در  قیامت  روز  تا  کرد 
از  درحالی  بیش  جمعیتی  با  قومی  سوی  به  و  رویاندیم  کدو  از  درختی  او  برای  بود.  بیمار  که 

مندشان کردیم )صافات /  که آن قوم ایمان آوردند تا مدتی بهره صدهزار نفر مأمور کردیم و زمانی 
 خوانیم:(. در سورۀ انبیاء نیز می 148ـ139

پنداشت که ما بر او  ذوالنون را به یادآور در آن هنگام که خشمگین رفت و چنین می
ها صدا زد جز تو معبودی نیست. منزّهی تو و من از  گیریم. در آن ظلمت تنگ نمی

 (.87ستمکاران بودم )انبیاء/ 
چنین در سوره قلم نیز یک آیه به یونس اشاره کرده و از پیامبر اسلام)ص( خواسته شده که  هم

هم  و  کند  )قلم/  صبوری  نباشد  یونس  صورت    قرآن(.  48چون  به  و  مختصر  بسیار  طرفی  از 
از واژگانی چون  اشاره  دیگر  از طرف  و  نقل کرده است  را  لنَْ  ،  مُغَاضِبًاوار قصۀ یونس  أنَْ  فظََنَّ 
به   ..و.  مُلِيم،  مَكْظُوم ،  نَقْدِرَ  است.  کرده  استفاده  یونس  توصیف  پرسش همیندر  ها، جهت 

 نظرهای بسیار متنوعی پیرامون این ماجرا پدید آمده است.شبهات و اختلاف
در  یونس  عتیق    کتاب  مجموعاً  عهد  داستان    48که  این  به  بیشتری  تفصیل  با  دارد  آیه 

  قرآنهایی به قصۀ یونس دارد. هراندازه روایت  صرفاً در دو آیه اشاره   عهد جدید است.  پرداخته
فَربِهْ و دامنه  عبارتی قصۀ یونس علیرغم اینکه  دار است. به مختصر است تفسیر مفسران فریقین 

با برخی قصص هم   قرآنآیات زیادی از   به .چون قصۀ موسی، مریم ورا ـ در مقایسۀ  خود  .. ـ 
آید. این اتفاق شمار می ترینِ قصص قرآنی در تفاسیر به است، یکی از پُربحث اختصاص نداده 

است. در نهایت اجمال طرح بحث کرده   قرآنتواند دلایلی چند داشته باشد از جمله اینکه  می 
طرح  دیگر  یونس،    دلیل  خطای  خدا،  ناتوانی  بر  گمان  یونس،  خشمگینی  چون  مباحثی 

وبلعیده  ماهی  توسط  هیچ .شدن  بدون  حتی  گاه  و  ممکن  توضیح  کمترین  با  که  بوده  گونه  .. 
چالش شده است. مقالۀ حاضر در   روزِ های فراوان و گاه بُ زنی و موجب گمانه  توضیحی ذکر شده 

چالش  این  پیرامون  مفسران  نظرات  ترجیح  و  بررسی  نیست پی  آن بل   ؛ها  از  استفاده  با  ها  که 
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 دنبال پاسخ به یک پرسش مبنایی پیرامون منابع مفسران فریقین در تفسیر قصۀ یونس است.  به 

 طرح مسئله 
گران این است که  نقل شده، فرضیۀ برخی از پژوهش   قرآنپیرامون آنچه در قصۀ یونس در  

جهت بوده که پیامی از طرح برخی رخدادهایی که بر یونس گذشته است صرفاً از آن  قرآنهدف 
صورت خاص ارسال کند و  صورت عام و شخص پیامبر اسلام)ص( بهبرای جامعۀ مسلمان به 

کند و شاید  ها کفایت می همین موجب است؛ زیرا برای انتقال این پیامبسا اجمال موجود به چه
دنبال   قرآنی  قصص  که  است  هدفی  از  دوری  آن  از  برآمده  مسائل  و  جزئیات  به  پرداختن 

سال  می  در  که  قرآنی  مطالعات  مجلۀ  دوم  دورۀ  از  پنجم  شماره  در  جونز  ای.اچ    2003کنند. 
ای در باب تناظر  : رساله قرآنای با عنوان »یونس در  له توسط دانشگاه ادینبرگ منتشر شده، مقا

به   1موضوعی«  یونس  موجود در قصۀ  موضوعات  با استخراج  و  است  کدام   ارائه کرده  پیام هر 
اشاره نموده است. چنین نگرشی به قصۀ یونس بدین معناست که آنچه در این داستان اهمیت  

 های کلی و نه مسائل و شبهات برآمده از آن است. دارد پیام
در  پژوهش یونس  قصۀ  نیز  به   قرآنهایی  را  عهدین  قرار  و  مطالعه  مورد  تطبیقی  صورت 

زاده و فاطمه ذهابی در ششمین کنفرانس بین المللی  پور، اعظم بمونی اند: مهدی عبداللهی داده 
پژوهش  و  حقوق  مقاله فقه،  دینی  حضرت  های  داستان  تحلیلی  تطبیقی  »بررسی  عنوان  با  ای 

به مقایسۀ اوصاف یونس در  یونس و صفات آن حضرت در قرآن و عهد قدیم« ارائه داده  اند و 
اند. اختصار برخی از اختلافات این دو روایت را نیز بیان کرده پرداخته و به عهد عتیق    و  قرآن

و   نشده  مراجعه  است  داده  ارائه  قصه  این  از  تفسیری  سنت  که  فهمی  و  تفاسیر  به  اثر  این  در 
پرسش به  به  اساساً  سبب  دیدگاه همین  اختلاف  دلایل  و  هم ها  و  سؤالات  به  پاسخ  در  چنین ها 

 اند.منابع مفسران نپرداخته 
حلیمه سعدیه و همکارانش در شماره دوم مجلۀ مطالعات آسیایی علوم اجتماعی و انسانی  

بایبل« مقاله  و  قرآن  با عنوان »حضرت یونس در  مقایسۀ مشابهت منتشر کرده  2ای  با  و  و  اند  ها 
عبارتی هفت درس مشترک را نتیجه  هفت پیام محوری و به   عهدینو    قرآنهای روایت  تفاوت 

 
1. Johns, Jonah in the Qur'an: An Essay on Thematic Counterpoint. 

2. Sadia, Prophet Jonah Between The Bible and the Holy Qurʾān. 
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توان به صبر، توبه و عدم قضاوت درباره تصمیمات الهی اشاره  ها می ترین آن اند که از مهم گرفته 
آموزی  ها عبرت نگرش نویسندگان این مقاله شباهت فراوانی با جونز دارد. مسئلۀ اصلی آن   کرد.

 از این قصه است و عنایتی به آنچه در تفاسیر گذشته است ندارند.
شماره   در  افسر  عیاض  هنر    48مقالۀ  تطبیقی  »مطالعۀ  عنوان  با  اسلامی  مطالعات  مجله 

و   بایبل  در  یونس  قصۀ  در    1« قرآنروایت  را  یونس  ساختارهای    قرآنقصۀ  جهت  از  عهدین  و 
  قرآنزبانی، الگوها و کاربردها مورد بررسی قرار داده و چنین نتیجه گیری کرده است که روایت 

به  به و عهدین  متفاوت روایت شده است  تفاوت جامعۀ مخاطب،  در روایت  گونه جهت  که  ای 
بینی قرآن پیرامون رابطۀ انسان و خالق و  تر است و ذیل جهان اثر عاطفی و شناحتی قوی   قرآن

می  قرار  رستگاری  در  توبه  روایت نقش  عتیق    گیرد.  در  عهد  خداوند  اسرارآمیز  مسیرهای  از 
 گوید. اش سخن می رابطه با قوم برگزیده

باشد  عِلاوه  شده  متمرکز  یونس  قصۀ  شرح  در  فریقین  تفاسیر  به  که  پژوهشی  فوق،  آثار  بر 
انجام رسیده است. نویسندگان در مقالۀ خود با  زاده اردکانی و علی راد به توسط حسین کمالی 

پاسخ  فریقین؛  تفاسیر  در  یونس  درباره حضرت  که در شماره  عنوان »شبهات  رویکردها«  و  ها 
تفکیکِ تفاسیر شیعه و سنی، شبهات موجود  منتشر شده به   مطالعات تفسیر تطبیقیسوم مجلۀ  

اند که شبهات مأثور از منظر  را به دو دستۀ مأثور و اجتهادی تقسیم کرده و به این نتیجه رسیده 
اند و شبهات اجتهادی نیز از اتقان کافی برخوردار نیستند. یکی  سندی و منبعی با ضعف مواجه 

ترین دلایلِ لزوم بررسی منابع مفسران در شرح قصۀ یونس همین قلّت منابع موجود در  از مهم 
هاست که موجب پدیدآمدن مسئلۀ محوری پژوهش حاضر شده  سنت اسلامی و نیز ضعف آن 

 .است 
پاسخ  چه  اینکه  از  مبنایی فارغ  پرسشی  شده،  ارائه  تفاسیر  در  به هایی  کماکان  خود  تر  قوت 

اند مستند به کدام منبع است؟  ها و شبهات داده هایی که مفسران به این پرسش باقی است: پاسخ
پرسش  این  که  آنجایی  و از  شده  مطرح  مخاطب  برای  تاریخی  واقعۀ  یک  نقل  جریان  در  ها 

گاه باشد  مسائلی صرفاً انتزاعی نیست، جز این است که پاسخ  دهنده باید بر جزئیات آن واقعه آ

 
1. Afsar, A Comparative Study of the Art of Jonah/Yūnus Narrative in the Bible and the 

Qurʾān. 
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 تا بتواند پاسخی درخور ارائه نماید؟ منبع این آگاهیِ مفسران چه بوده است؟  
دیگر نکته قابل ذکر این است که بدون پذیرش یک گزارش کامل از قصۀ یونس که از ابتدا تا  

به دو دلیل منبع مناسبی    قرآنها دشوار است.  این پرسش   انتهای ماجرا را پوشش دهد، پاسخ به 
برای  دریافت این گزارش کامل نیست: اول اینکه بسیار مجمل سخن گفته است و دوم اینکه نه  
متن   این  رو  این  از  است.  رسانده  انتها  به  را  آن  نه  و  است  پرداخته  داستان  روایت  به  ابتدا  از 
کرده   آشفتگی  دچار  را  مسلمان  مفسران  است  یونس  قصۀ  از  قطعاتی  بیانگر  که  مجمل 

 (.  128، 1ظهور اسلام است)رینولدز، 

از ماجرای یونس  عهد عتیق    شباهت و گاه انطباق عناصر متعددی از روایت مفصل و کامل
شده زیرا به   قرآنبا آنچه در تفاسیر نقل شده است ـ که حتی گاهی منجر به عدول از تفسیر متن 

که مورد اشارۀ   این فرضیه را مطرح می   قرآنمباحثی پرداخته  عهد عتیق    کند که نبوده است ـ 
منبعی مناسب برای رفع این خلأ به شمار آمده است. بنابراین پژوهش حاضر برای پاسخ به این  
سه پرسش نگاشته شده است: چه شرحی از عناصر کلیدی قصۀ یونس در تفاسیر فریقین ارائه  

از کلیدواژه  ارائه شده  تفسیر  نقل شده است؟  اساسیِ  ارکان  و  در  ها  ماجرای   قرآن شده  پیرامون 
گزارش  اینکه  نهایت  در  و  دارند؟  اختلافاتی  و  اشتراکات  چه  فریقین  تفاسیر  در  های  یونس 

بندی شده از ماجرای یونس در تفاسیر فریقین چیست و چه نسبتی با روایت عهدین از  صورت 
پرسش این  طرح  دارد؟  قصه  پژوهش این  در  تاکنون  که  ـ  مورد  ها  موضوع  این  با  مرتبط  های 

به گفته قرار می بررسی قرار نگرفته است ـ در راستای بررسی و نقد فرضیۀ پیش  جهت گیرد که 
های دشواری که نقل قرآنی قصۀ  های تفسیری برای پاسخ به پرسش گزارش   قرآناجمال روایت  

از روایت  آورده است  تفسیر    بهره عهد عتیق    یونس پدید  این فرضیه،  اثبات  برای  گرفته است. 
تطبیق داده  عهد عتیق    ارائه شده از عناصر مهم قصۀ یونس در تفاسیر، مورد بررسی و با روایت 

 شود.  می 
 . یونس در تفاسیر فریقین 1

با روایت عهدین بررسی ارکان مؤثر در روایت مفسران  بهتر منقولات تفسیری  برای تطبیق 
شود.  های موجود در روایت مفسران اشاره می ترین شاخصهنماید. در ادامه به مهم ضروری می 

 
1. Reynolds, The Emergence of Islam. 
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است. البته میان به صورت کلی دو گزارش از ماجرای یونس در تفاسیر شیعه و سنی نقل شده 
دو گزارش و همچنین  این گزارش  این  به قدر مشترک  ادامه  در  نیز وجود دارد که  ها اختلافاتی 

 شود.ترین نقاط اختلاف پرداخته می ذکر مهم 
 ( یونس و منازعۀ روبیل و تنوخا 1ـ1 

آمده ابوحمزۀ ثمالی  تفسیر  در  تفاسیر شیعه  نقل موجود در  باقر  اولین  امام  از  است که وی 
ها را نفرین  کند: زمانی که قوم یونس به آزار و انکار او پرداختند یونس آن )ع( چنین روایت می 
چهره  اول  روز  آن کرد.  آنگاه  شد  سیاه  دوم  روز  و  زردرنگ  و  ها  فرزندانشان  و  زنان  میان  ها 

حیوانات و فرزندانشان جدایی افکندند و لباس خشن پوشیدند و ریسمان بر گردن انداختند و  
نیز   به خدای یونس ایمان آوردیم و خدا  خاک بر سر پاشیدند و زاری فراوان کردند و گفتند ما 

اند ولی همه را  ها نابود شدهکرد که آن ها دور کرد. وقتی صبح شد یونس گمان می عذاب را از آن 
آن  از  و  شد  خشمگین  پس  یافت  ثمالی،  سلامت  )ابوحمزۀ  رفت  بیرون  القرآن  جا  تفسیر 

یم  (. 245/ 1، الکر
به ترتیب تاریخی دومین نقل را عیاشی در حدیثی مفصل از امام باقر )ع( روایت کرده که   

است که پیامبر )ص( فرمود: جبرئیل بر یونس  ایشان فرمود در قسمتی از کتاب علی )ع( آمده
و کم نازل شد در حالی  و خشمگین  برخوردار  که جوانی سی ساله  نبوت  وقار  از  بود،  حوصله 

جا سی و سه سال مردم را به ایمان دعوت کرد  نبود و او را به دعوت قومش مأمور کرد. او در آن 
خانواده  از  بود  روبیل  یکی  نفر  دو  آن  نیاورد.  ایمان  او  به  کسی  نفر  دو  جز  علم،  اما  اهل  ای 

حکمت و نبوت و دیگری تنوخا که مردی مستضعف و عابد بود. روبیل صاحب گوسفند بود و  
 کرد و روبیل مقامی بلندتر از تنوخا نزد یونس داشت.شکنی می تنوخا هیزم 

نمی   اجابتش  که قومش  دید  یونس  به  وقتی  مرا  برد که خدایا  اینگونه شکایت  به خدا  کنند 
ها ها را به ایمانِ به تو و ترس از عذابت فراخواندم اما آن سوی قومی فرستادی؛ سی و سه سال آن 

ها نازل کن. خداوند فرمود در  مرا تکذیب کرده و کوچکم انگاشتند پس عذاب خودت را بر آن 
میان این قوم جنین، طفل، پیرمرد و پیرزن ناتوان و مستضعفان وجود دارند و من حاکمی عادلم  

به گناه بزرگان عذاب کنم و آن است و نمی که رحمتم به غضبم سبقت گرفته ها توانم اطفال را 
شان باشم و من تو را فرستادم تا  ها مدارا کنم و منتظر توبه بندگان من هستند. دوست دارم با آن 
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چون طبیبی باش که به  ها برخورد کنی پس صبر کن و هم مراقبشان باشی و با رأفت نبوت با آن 
آن  آمدهمداوای  به   ..ای.ها  من  با  یونس گفت خدایا غضب  تو  به عزت  است! سوگند  تو  خاطر 

 آورند.ها هرگز ایمان نمی کنم؛ پس عذابت را بفرست که آن ها مدارا نمی آن 
ها بیش از صدهزار نفر هستند علم من بر تو برتری دارد بطن علم  خدا فرمود ای یونس! آن  

روز   کردم.  اجابت  را  تو  درخواست  حال  این  با  داری  ظاهری  علمی  تو  اما  است  من  نزد 
ها خبر بده. یونس این  چهارشنبه نیمه ماه شوال بعد از طلوع خورشید عذاب خواهد آمد به آن 

خبر را به تنوخا داد و به او گفت برخیز برویم و به مردم خبر دهیم: تنوخا گفت رهایشان کن تا  
خدا عذابشان کند. یونس گفت بهتر است با روبیل مشورت کنیم که او مردی عالم و حکیم و  
از خاندان نبوت است. روبیل گفت همچون پیامبری حکیم و رسولی کریم نزد خدایت بازگرد و  
از او بخواه از عذاب منصرف شود شاید قوم تو ایمان بیاورند. تنوخا گفت وای بر تو ای روبیل  

ای بود به یونس دادی؟ روبیل گفت ساکت باش که تو مردی عابد هستی نه عالم.  چه مشاوره 
کند یا برخی؟ پاسخ داد همه را. روبیل  آنگاه رو به یونس کرد و گفت آیا خدا همه را عذاب می 

گذرد و  ها در می ها احساس عذاب کرده و توبه کنند خدا از آن دانی اگر آن گفت ای یونس می 
می  محسوب  دروغگو  می تو  آیا  کشته  شوی!  نفر  هزار  صد  از  بیش  و  باطل  رسالتت  خواهی 

 ها خبر داد. شوند؟ یونس نپذیرفت و میان قومش رفت و به آن 
ها را به توبه دعوت کرد و روش توبه  یونس و تنوخا از شهر خارج شدند اما روبیل ماند و آن  

بود از عذاب مطمئن شده و شروع به  هایی که روبیل داده ها با دیدن نشانه ها آموخت. آن را به آن 
شنیدند و از  ها را می توبه کردند و صدای همه به زاری و فریاد بلند شد. یونس و تنوخا صدای آن 

ها برداشت.  خواستند و روبیل کشف عذاب را. خداوند عذاب را از آن خدا شدت عذاب را می 
خانه  به  آن مردم  به  تنوخا  و  یونس  پنجشنبه  صبح  گفتند.  خدا  سپاس  و  برگشتند  و  ها  آمدند  جا 

شده  نابود  همه  و  شده  نازل  عذاب  بودند  مشغول  مطمئن  و  سلامت  را  همگان  وقتی  اما  اند 
کارهای روزمره یافتند یونس به تنوخا گفت: وحی مرا دروغگو کرد به عزّت پروردگارم دیگر مرا  

اش غضبناک بود به سمت دریا فرار کرد که کسی او را  نخواهند دید. یونس در حالی که چهره 
(. نقلِ مختصرتر این روایت با اسناد  135ـ129/ 2، التفسیر نبیند و دروغگویش ننامد )عیاشی،

 .(452ـ451/  3، نور الثقلیناست )حویزی، دیگری نیز در منابع روایی شیعه آمده
بر اساس جستجوی نگارنده اولین تفسیر اهل سنت که گزارشی مشابه گزارش فوق روایت  
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است. مفسر در این تفسیر بدون ذکر ناقل آن و صرفاً با بیان فعل    تفسیر یحیی بن سلام کرده  
و آن می   بلغنا وقتی طولانی شد  و  به خدا دعوت کرد  برای مدتی  را  قوم خود  یونس  ها  نویسد: 

می  نازل  عذاب  روز  فلان  در  که  کرد  وحی  او  به  خداوند  عذاب نپذیرفتند.  زمان  وقتی  شود. 
آن  از  یونس  شد  می نزدیک  شهر  پیرامون  عذاب  از  قبل  روز  گرفت.  فاصله  و ها  چرخید 

آید. شخصی سخن او را شنید به سوی پادشاه رفت و به  گفت فردا عذاب می گریست و می می 
ها گفت این حق است و عذاب فردا خواهد رسید؛  او خبر داد. پادشاه قوم را خبر کرد و به آن 

بدانید   آمد  به سوی شما  اگر  باشید.  تاریکی  و  باد شدید  منتظر  از شهر خارج شوید  فردا  پس 
بچه  و  حیوانات  و  مادران  و  فرزندان  میان  دارد.  خشن  حقیقت  لباس  بیندازید.  فاصله  هایشان 

بپوشید و خاک بر سر بپاشید و تضرع کنید و بگریید و ایمان آورید. خدا عذاب را برداشت. روز  
بود اما  کنند. گفت خدا به من از عذاب گفته بعد که یونس آمد دید مردم در شهر رفت و آمد می 

آن  به  باید  چه  من  نیامد  سلام،  عذاب  بن  )یحیی  کرد  حرکت  دریا  سمت  به  پس  بگویم  ها 
 (. 336 ـ335/  1، التفسیر 

حاتم، ابی اند )ابنبرخی از مفسرانِ متقدم اهل سنت این روایت را از ابن عباس نقل کرده  
(. طبری از طرق متعدد دیگری این نقل را گزارش کرده است  2463/  8،  العظیمتفسیر القرآن  

(. این گزارش در تفاسیر متعددی از شیعه و اهل سنت تا به  63ـ61/  17،  البیانجامع )طبری،  
جا که صرفاً تکرار همین مطالب است و واجد نکات جدیدی نیست از شده و از آن امروز نقل 

سلام با ابوحمزۀ ثمالی و  بن ترین تمایز میان نقل یحیی مهم .  شودها پرهیزمی ذکر و ارجاع به آن 
به یونس ابلاغ کرده   بخصوص عیاشی در آن است که خداوند بر عذاب تصمیم گرفته و آن را 
است لکن در دو تفسیر روایی شیعه درخواست عذاب از سوی یونس بوده و علیرغم مخالفت  

 .اولیه خداوند او به این درخواست اصرار ورزیده است 
 ( یونس و اکراه از مأموریت نینوا2ـ1

است:   کرده  بیان  خود  تفسیر  در  سمرقندی  را  تفسیری  منابع  در  منقول  گزارش  دومین 
ها را به اسارت گرفت.  اسرائیل حمله کرد و نُه و نیم طایفه از آن تغلب به بنی پادشاهی به نام ابن

آن  عقوبت  دوران  عافیت وقتی  زمان  و  شد  تمام  پیامبران ها  از  یکی  به  خداوند  رسید  فرا  شان 
به او برسان. حزقیا  بنی  به نزد پادشاه حزقیا برو و این خبر را  به نام شعیا وحی کرد که  اسرائیل 
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اسرائیل  جا برود اما او نپذیرفت و گفت در میان بنی یونس را فراخواند و به او دستور داد که به آن 
بود و او با کراهت و خشمگین از  تر از من هستند اما پادشاه تصمیم خود را گرفته پیامبرانی قوی

جا خارج شد و سوار بر کشتی شد. آنگاه ماجرای انداختن او در دریا و بلع توسط  پادشاه از آن 
  .(439 ـ438/  2، بحر العلومماهی اتفاق افتاد )سمرقندی، 

حداد جزئیات بیشتری از این گزارش ارائه داده است. از جمله اینکه یونس و قوم او ساکن  
جا پنج نفر از پیامبران حضور  فلسطین بودند و خداوند به اشعیاء )نه شعیا( وحی کرد و در آن 

مرا   که  داده  فرمان  تو  به  خدا  گفت  او  سپرد  یونس  به  را  مأموریت  این  پادشاه  وقتی  داشتند. 
بفرستی و خدا اسم من را برده است؟ پاسخ داد خیر. یونس گفت دیگران را بفرست که از من  

(. ماتریدی این نکته را  310ـ309/  4،  التفسیرترند اما پادشاه اصرار کرد )حداد،  تر و امینقوی 
به اشعیاء آمده بود من در قلوب کسانی که بنی هم افزوده  به  است که در وحی خدا  اسرائیل را 

گرفته  کرده اسارت  القا  آن اند  به  که  پیامبری  با  را  اُسرا  که  می ام  )ماتریدی،  جا  بفرستند  آید 
  (. 396/ 7، السنةتأویلات أهل  

تفاسیر   میان  این گزارش در  نقل  پیشتاز  تفسیر  آن   قرآناین سه  از  و  که محدودۀ  هستند  جا 
توان با صراحت ها نزدیک به هم بوده و اطمینان از تقدم و تأخر آن وجود ندارد نمی نگارش آن 

تفاسیر   اول که در  اینکه بر خلاف گزارش  آنچه واضح است  اما  ناقل آن سخن گفت  اولین  از 
  .قرن سوم مطرح شده گزارش حاضر در قرن چهارم در تفاسیر ظهور پیدا کرده است 

هایی وجود  این گزارش سپس تا دوران معاصر ادامه یافته است. البته در جزئیاتِ نقل تفاوت 
اند که بعد از به اسارت گرفتن نُه و  عنوان مثال برخی مفسرین به این نکته نیز اشاره کرده دارد. به 

)ثعلبی،   بودند  مانده  باقی  نیم سبط  و  دو  البیاننیم سبط  و  این  301/  6،  الکشف  (. مجموع 
  (.160به آن اشاره شده است )اعراف/  قرآنرسد که در اسباط به عدد دوازده می 

کند که او توسط  این گزارش در منابع تفسیری اولیه عمدتاً تا قسمتی از ماجرا را روایت می 
بر آن ادامه ماجرا را نیز روایت کرده است: پس از مناجات  ماهی بلعیده شد اما فخر رازی عِلاوه 

بیندازد. ماهی یونس را همچون   بیرون  به ماهی دستور داد او را  یونس در شکم ماهی خداوند 
ای کدو که بر او سایه بیفکنَد رویانْد و  ای بیرون انداخت. آنگاه خداوند بوته شدهکنده مرغ پوست 

او از میوۀ آن خورْد تا زمانی که جان گرفت. این بوته که خشک شد غمگین شد. به او گفته شد  
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شوی اما بابت بیش از صد هزار نفر انسان ناراحت  شدن این بوته غمگین می آیا به خاطر خشک 
 روی و دنبال سعادتشان نیستی؟ نیستی که به نزدشان نمی 

جا فاصله  که از آن حالی ها برود. یونس در پس از این اتفاق خدا به او امر کرد که به سوی آن  
اسرائیل را  جا گفت خداوند مرا فرستاده تا بنی زیادی نداشت به آن شهر وارد شد و به پادشاه آن 

گویی اگر راست بگویی این کار را انجام خواهم داد  دانم چه می با من همراه کنی. او گفت نمی 
جا بود  گویی خدا ما را از سلطه بر شما باز خواهد داشت. او سه روز آن و اگر چنین باشد که می 

ها بگو اگر نپذیرند عذاب  پذیرفتند. خداوند وحی کرد به آن ها نمی کرد و آن ها را دعوت می و آن 
 آید. می 

ها وقتی از خروج یونس مطلع  جا خارج شد. آن ها مأیوس شد از آن وقتی یونس از ایمان آن 
احتمال   رفته  شبانه  یونس  که  حال  گفتند:  علماءشان  نیافتند.  را  او  اما  رفتند  دنبالش  به  شدند 

بچه  از  را  مادرها  دارد.  وجود  صبح  عذاب  منتظر  و  کردند  جدا  مادرشان  از  را  حیوانات  و  ها 
های عذاب را دیدند کودکان ناله کردند و حیوانات به فریاد آمدند و  شدند. صبح که شد و نشانه 

آن  از  را  عذاب  آن خدا  سوی  به  را  یونس  و  برداشت  آن ها  فرستاد.  و  ها  آوردند  ایمان  او  به  ها 
  .(179ـ178/ 22، مفاتیح الغیب اسرائیل را همراه او روانه کردند )فخر رازی،بنی 

آید این است که بر خلاف گزارش اول  نهادن این اقوال در گزارش دوم برمی آنچه از کنار هم 
در  بلعیده  است.  بوده  مردم  دعوت  برای  نینوا  شهر  در  حضور  از  قبل  اساساً  ماهی  توسط  شدن 

گزارش اول این اتفاق پس از حضور و ناامیدی از ایمان آوردن مردم صورت پذیرفته است. در  
اول سی  در گزارش  اما  یونس سه روز  دوم مدت حضور  از  وگزارش  است.  بیان شده  سه سال 

طرفی در گزارش اول خداوند یونس را برگزید اما در گزارش دوم حزقیا این انتخاب را انجام داده  
نوعی تأیید  است. البته پس از خروج از شکم ماهی امر خداوند برای حضور در میان آن قوم به 

 .تصمیم حزقیاست 

 های مفسران مسلمان به یونس . تحلیل نگرش2
های گوناگونی دارند که بخشی  مفسران مسلمان در تفسیر آیات مربوط به قصۀ یونس دیدگاه 

خاطر روایتی  سبب اغماض و اجمال قرآن در نقل ماجرای یونس است و بخشی نیز به از آن به 
اند تأثیر گذاشته  آید بر شرحی که ارائه داده نظر می اند و گاه به است که از ماجرای یونس پذیرفته
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 شود.  ترین این نظرات پرداخته می است. در ادامه به مهم 
 ( شناخت شخصیت یونس1ـ2

هایی در اثناء دو گزارشی که در منابع تفسیری شیعه و سنی از ماجرای یونس نقل شده اشاره 
ویژگی  شدهبه  او  شخصیتی  یونس  های  برخی  بن  است.  گفته  به  که  بوده    متیمتی  او  مادر  نام 

کنند همانند عیسی است و گروهی دیگر نیز  است و از این جهت که او را منتسب به مادر می 
و    مَتّی   نام پدرش  دانسته   تنخيسرا  مادرش  نام  )میبدی،را  ( اهل  298/  6،  الأسرارکشف    اند 

(  147( همان قومی که بالغ بر صدهزار نفر بودند )صافات/  97/  4،  التفسیرنینوا بود )ثعالبی،  
آن  مردم  دعوت  به  مأمور  نیز  یونس  شدهو  خداوند  به  ایمان  به  )فضل جا  وحی  اللّه،  بود  من 

است و این دو  در ابتدای گزارش دوم ذکر شده که او در فلسطین ساکن بوده  (.257/  15،  القرآن
جا سخن از سکونت است. بنابراین ممکن است او خود اهل  با هم منافات ندارند چون در آن 

شده  ساکن  فلسطین  در  اما  بوده  سوی  نینوا  به  او  که  شده  بیان  مکرراً  تفاسیر  در  اینکه  و  است 
یونس   ماجرای  نقل  خلال  در  است:  سازگار  دوم  هم  و  اول  گزارش  با  هم  شده  مأمور  قومش 

الغضب بود و تحمل  خلق و سریع است از جمله اینکه او انسانی تنگ اوصافی برای او ذکر شده 
،  معالم التنزیلادای وظیفۀ نبوت را نداشت و به همین جهت آن را رها کرد و گریخت )بغوی،  

حوصله توصیف کرده است )عیاشی،  (. عیاشی نیز در روایت خود او را خشمگین و کم 314/  3
  .(129/ 2،  التفسیر

مَکْظُومٌ«   وَهُوَ  نَادَی  إِذْ  الْحُوتِ  کَصَاحِبِ  تَکُنْ  وَلَا  كَ  رَبِّ لِحُکْمِ  »فَاصْبِرْ  آیۀ  مفسران  برخی 
برشمرده 48)قلم/   یونس  نبودن  صبور  وصف  برای  محکم  دلیلی  را  )ماوردی،  (  و  اند  النکت 

آیۀ466/  3،  العیون ضمیمۀ  به  و  لَهُمْ   (  تَسْتَعْجِلْ  وَلَا  سُلِ  الرُّ مِنَ  الْعَزْمِ  أُولُو  صَبَرَ  کَمَا  »فَاصْبِرْ 
الْقَوْ  إِلاَّ  یُهْلَكُ  فَهَلْ  بَلَاغٌ  نَهَارٍ  مِنْ  سَاعَةً  إِلاَّ  یَلْبَثُوا  لَمْ  یُوعَدُونَ  مَا  یَرَوْنَ  یَوْمَ  هُمْ  الْفَاسِقُونَ«  کَأَنَّ مُ 

ولوالعزم خارج  اند که به همین جهت یونس از زمرۀ پیامبران ا( چنین استنتاج کرده35)احقاف/  
(. از طرفی همانگونه  302/  6،  الکشف و البیان؛ ثعلبی،  314/  3،  معالم التنزیلشد )بغوی،  

که در قسمت مربوط به گزارش دوم نقل شد حزقیا از میان پنج پیامبر حاضر در فلسطین یونس  
را برای برگرداندن اسرا از نینوا انتخاب کرد؛ چون او شخصی قوی و امین بود البته که این فرمان 

بنی  از  قوی  پیامبری  بگوید  حزقیا  به  که  بود  اشعیاء  به  )قشیری،  خدا  برگزیند  لطائف  اسرائیل 
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 (. 518/ 2،  الإشارات

حوصله و خشمگین بودن و ناتوانی در  بودن با سریع الغضب بودن، کم   آید قوی به نظر می  
پیامبران  اینکه  بر  مبنی  یونس  خود  سخن  است  ممکن  است.  تناقض  در  رسالت  وظیفه  اداء 

( مؤیدی بر فقدان توانایی  310/  4،  التفسیر تر از من وجود دارند )حداد،  تر و امیندیگری قوی 
قالب   در  دوباره خداوند  فرمان  دیگر  از سوی  نیست.  او  بر عجز  دال  این سخن  لکن  باشد  او 
وحی به او که به نینوا برود بیانگر آن است که یونس صلاحیت لازم را برای انجام این کار داشته  

به واژۀ   با عنایت  بنابراین محتمل است مفسران  ً است.  آیه    مغاضبا سورۀ یونس آمده   87که در 
است این سخن را بر اساس تحلیل خودشان گفته باشند. ظاهراً روایاتی منسوب به پیامبر اکرم  
و   بهترم«  یونس  از  اسلام(  )پیامبر  من  بگوید  کسی  نیست  »سزاوار  است:  فرموده  که  )ص( 

( برای رفع  50/  6،  الصحیح »هرکس گفت که من از یونس بهترم دروغ گفته است« )بخاری،  
سبب کاری که انجام داد نقص در فضیلت داشته و  این تصور در مورد یونس بوده است که او به 

)ابن است  بوده  مأموریت خویش  انجام  برای  الوجیزعطیه،  فاقد صلاحیت لازم  /  4،  المحرر 
96 .) 

سلمه    در مقابل احادیثی در منابع روایی شیعه نقل شده است که پیامبر )ص( در خانۀ ام 
سلمه برخاست متوجه شد پیامبر )ص( در بستر خواب نیست. آنگاه پیامبر شب که ام  بود. نیمه 

دست  که  دید  محراب  در  می را  که  حالی  در  و  برده  بالا  را  می هایش  دعا  جمله  گرید  از  کند. 
ام  وقتی  مگذار.  وا  خودم  به  زدن  بر هم  چشم  یک  برای  مرا  خدایا  که  بود  این  پیامبر   دعاهای 

گویی در حالی که  کنی و اینگونه می سلمه این را شنید گفت ای رسول خدا )ص( چرا گریه می 
)ص(   پیامبر  است.  آمرزیده  را  تو  آیندۀ  و  گذشته  گناهان  خداوند  که  هستی  جایگاهی  در  تو 

ام  ای  خود  فرمود:  به  لحظه  یک  در  را  یونس  خداوند  که  نیست  این  جز  مدان!  ایمن  مرا  سلمه 
افتاد )قمی  (.  451/  3،  نور الثقلین ؛ حویزی،  75/  2  التفسیر، ،  واگذاشت و آنچه نباید اتفاق 

گفته  خوش همچنین  و  متعبد  شخصی  او  به اند  بوده  می گونه آواز  وقتی  که  وحوش  ای  خوانْد، 
می  سماع  به  )میبدی،  بیابان  بود  اینگونه  داوود  برای  که  همانگونه  ،کشف  آمدند  /  6  الأسرار 

298.)  
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 با  غاضِ م  ( مراد، دلیل و مخاطَبِ 2ـ2

سورۀ انبیاء که محمل آراء متنوع و متفاوتی  87های موجود در آیۀ ترین کلیدواژه یکی از مهم 
ً  شده واژه  بودن یونس، دلیل آن  است. اظهارنظرهای گوناگونی پیرامون معنای خشمگین  مغاضبا

 گیرد. و مخاطب خشم او مطرح شده که مختصراً مورد بررسی قرار می 

یونس را بپذیرند آن را غمگین  اند خشمگین بودن جا که برخی مفسرین اساساً نتوانسته از آن  
ناراحت معنا کرده  (. گروهی نیز آن را از باب  369/  7،  السنةتأویلات أهل  اند )ماتریدی،  و 

دانسته  از شهر همانند شخصی که خشمگین است خارج شد )ابن تشبیه  او  یعنی  عاشور،  اند؛ 
یر و التنویر اند حتی (، اما اغلب مفسران همان معنای خشم را صحیح دانسته 96/  17،  التحر

به صورت   یعنی  مفاعله  باب  قالب  در  واژۀ غضب  که  این علت  است    مغاضب به  رفته  کار  به 
(؛ یعنی یونس  516/  5، روح البیاندلالت بر نهایت خشم و مبالغه در آن دارد )حقی بروسوی، 

جا خارج شد. اما در مورد اینکه مخاطب این خشم چه کسی بوده است  با نهایت خشم از آن 
اند مخاطب خشم یونس خدا بوده است که پس از وعده به عذاب آن را از قوم یونس  برخی گفته 

 (. 61/  17، 1412، جامع البیانبرداشته است )طبری، 
نپذیرفته   را  دیدگاه  این  مفسران  از  اتفاق  بسیاری  هرگز  خداوند  بر  نبی  غضب  که  چرا  اند؛ 
و اساساً  نمی  با خدا کفر است  با اوست و دشمنی  به معنای دشمنی  بر خدا  افتد چون غضب 

بگیرد )مکی   پیامبر بر خداوند خشم  که  نیست  این  نبوت  بلوغ  حموش،    بنشأن  الی  الهدایة 
النکت و  (. گروهی معتقدند خشم شدید او از قومش بوده است )ماوردی،  4800/  7،  النهایة
سرباز  465/  3،  العیون خداوند  به  ایمان  و  او  دعوت  پذیرش  از  مستمراً  که  سبب  این  به   )

)بحرانی،  می  است  شده  ذکر  نیز  )ع(  صادق  امام  از  روایتی  در  دیدگاه  این  فی  زدند.  البرهان 
له دانسته و بر این باورند که او به  ای نقش نحوی مغاضباً را مفعولٌ (. عده 835/  3،  تفسیرالقرآن

بود )ابن خاطر پروردگارش که قومش عصیان او می  ،  زاد المسیرجوزی،  کنند خشمگین شده 
خاطر اتهام خلف وعده و از بیم آن بود که او  (. این دیدگاه هم وجود دارد که خشم او به 209/ 3

 (. 313/ 3، معالم التنزیلرا درغگو بنامند )بغوی، 
می نقل   را  دروغگویان  قوم  آن  در  که  است  متهم  شده  گناهی  به چنین  اینکه  از  او  و  کشتند 

که  خاطر خود بل ( و خشم او نه صرفاً به 62/  17،  جامع البیانشده بود خشمگین بود )طبری،  
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)شریف  بود  پیامبران  به  افترا  و  سوءظن  محققان  111/  3،  التفسیر  مرتضی،نگران  برخی   .)
خاطر ترک زودهنگام شهر بر نفس خود خشم گرفت و از خودش خشمگین  گویند یونس به می 

یونس  98/  6،  منهج الصادقین بود )کاشانی،   از ماجرای  نقل گزارش دوم  (. همانگونه که در 
بود   او  اکراه داشت دلیل اصلی خشم  او  که  یونس در حالی  فرستادن  به  گفته شد اصرار حزقیا 

(. بنابراین او از حزقیا و به خاطر انتخاب و اعزام او به نینوا عصبانی  309/  4،  التفسیر)حداد،  
(. قرطبی در این ارتباط نوشته است خشم یونس  645/  3،  النکت و العیونشده بود )ماوردی،  

،  خواست به فرمان کسی جز خداوند به این مأموریت برود )قرطبی از این جهت بود که او نمی 
 (. 330/ 11، الجامع لأحکام القرآن

نماید: خداوند به یونس امر  نقل دیگری نیز در برخی تفاسیر وجود دارد که کمی عجیب می  
کرد که به سوی قومش برود او درخواست کرد که اندکی به او مهلت داده شود تا خود را آماده  
کند اما خداوند او را به شتاب فراخواند و حتی وقتی یونس درخواست کرد که فرصتی به او داده  

اکنون  شود تا کفش و لباس برای خود تهیه کند به او مهلت داده نشد و گفته شد عجله کن و هم 
او شخصی تنگ  آنجایی که  از  و  و تعجیل خداوند خشمگین  راهی شو  این اصرار  از  بود  خلق 

(. نقلی  329/  11،  الجامع لأحکام القرآن؛ قرطبی،  302/  6،  الکشف و البیان،  شد )ثعلبی 
عباس است که جبرئیل بر یونس نازل شد و به او گفت به سوی نینوا برو  مشابه نیز منسوب به ابن

  تر از و مردم آن را انذار کن یونس گفت فرصت بده مرکبی فراهم کنم جبرئیل گفت کار شتابان 
)خازن،  ها  این رفت  کشتی  سوی  به  و  شد  خشمگین  یونس  التأویل ست.    .(241/  3،  لباب 

همچنین قرطبی به نقل از قشیری آورده است که خشم یونس به خاطر این بوده که او از برداشتن  
)قرطبی،   بوده است  از قومش ناخشنود  او  330/  11،  الجامع لأحکام القرآنعذاب  (. ظاهراً 

 دانست. ها را مستحق عذاب می آن 
 ( چیستی گمان یونس و مفهومِ »لَن نَقْدِرَ« 3ـ 2 

است. اینکه گمان یونس چه بوده است تأثیر   ظنَّ دیگر کلیدواژۀ مورد بحث در آیۀ مذکور  
که    لن نَقْدِرَ قابل توجهی در فعل صورت پذیرفته توسط او دارد. از آنجایی که این گمان پیرامون  
برای   شده  ارائه  مفاهیم  و  شده  ذکر  معانی  به  ابتدا  بوده  است  خداوند  آن  توسط    نَقْدِرُ فاعل 

می  پرداخته  فریقین  تنگ  مفسران  معنا  اولین  است:  شده  بیان  متعددی  معانی  نقدر  برای  شود. 
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زْقَ لِمَنْ  (. این معنا در آیات »180/  22،  مفاتیح الغیبگرفتن است )فخر رازی،   هُ یَبْسُطُ الرِّ اللَّ
یَقْدِرُ  ا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ  ( و »7« )طلاق/  وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ (، »62« )عنکبوت/  یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَأَمَّ

رِزْقَهُ  عَلَیْهِ  )فجر/  فَقَدَرَ  واژه  16«  برای  یونس    قدَْر(  یعنی  است.  به سابقه  مسبوق  و  رفته  کار  به 
گیریم. شیخ طوسی به نقل از جبائی با در نظر گرفتن همین معنا  گمان کرد ما بر او سخت نمی 

جا نیز به  نقل کرده که خداوند چنان راه را بر او تنگ کرد که به ناچار به کشتی پناه برد و از آن 
طوسی،   )شیخ  افکنده شد  شده  273/  7،  التبیاندریا  نقل  )ع(  رضا  امام  از  که  حدیثی  در   .)

کرد که ما روزی او را تنگ و  اند؛ یعنی او گمان می دانسته   نقدر را معنای    تنگ کردن روزی ایشان  
 (. 193/ 1، عیون أخبار الرضابابویه،  مضیّق نخواهیم کرد )ابن

کرد که قضاء  . به این معنا که او گمان نمی نقْضِییعنی    نقْدِرُ عبارتی  دومین معنا قضا است به 
بگیرد )طبرسی،   تعلق  او  عقوبت  بر  البیانالهی  است  196/  7،  مجمع  تقدیر  دیگر  معنای   .)

،  بحر العلومکرد که چنین تقدیری برای او تعیین شده باشد )سمرقندی،  یعنی یونس گمان نمی 
مرا غرق    قرآن(. نقل شده که ابن عباس بر معاویه وارد شد. معاویه گفت دیشب امواج  439/  2

کند که خدا  کرد و تو را راه نجاتم دانستم. ابن عباس پرسید چیست؟ گفت آیا پیغمبر گمان می 
عباس گفت این کلمه از قدر به معنی سرنوشت است نه از قدرت به  را بر او قدرتی نیست؟ ابن
  .(132/ 3،  الکشاف معنی توانایی )زمخشری،

برای    شده  ارائه  معنای  می   نَعمَلُ ،  نَقدِرُ دیگر  گمان  یونس  یعنی  را  است؛  قدرتمان  ما  کرد 
به معنای    قدَر عَلی اند که  (. گروهی گفته 59/  4،  انوار التنزیل  اعمال نخواهیم کرد )بیضاوی، 

(. این دیدگاه  93/  11،  انوار درخشان  سرزنش کردن و مؤاخذه کردن است )حسینی همدانی،
که گمان   بود  مانند کسی  او  یعنی  است؛  گفته شده  تمثیل  باب  از  فعل  این  که  مطرح شده  نیز 

  .(47/ 5، غرائب القرآنالاعرج، کرد ما بر او اعمال قدرت نخواهیم کرد )نظاممی 
مورد   در  اینکه  قابل ذکر  قرائت  قرائت   نقَدِرُ نکته  است.  نقل شده  متفاوتی  رُ های  به    نقَُدِّ که 

قرائت  این  از جملۀ  است  منسوب  نیز  )ع(  )ابوحیان،علی  المحیط  هاست  (.  461/  7،  البحر 
یونس گمان می  یعنی  با معنای سرنوشت است؛  متناسب  قرائت  او  این  برای  که سرنوشتی  کرد 

نیز می مقدر کرده  کند )قمی  گوید این قرائت بیشتر معنای اعمال قدرت را افاده می ایم. برخی 
رُ (. قرائات  457/  8،  کنزالدقائقمشهدی،   جوزی،    نیز نقل شده است )ابن   یَقدِرُ و    یُقدَرُ ،  یُقَدَّ
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 (. 209/ 3،  زاد المسیر
ها در مورد چیستی گمان یونس هم به این اندازه متکثر است. در تفسیر قمی  اختلاف دیدگاه

کرد به خاطر کاری که انجام داده عقوبت  روایتی از امام باقر )ع( نقل شده که فرمود او گمان می 
کرد  (. بیهقی از امام حسن )ع( نیز نقل کرده که او گمان می 75/  2،    التفسیر  شود )قمی،نمی 

(. مشابه همین مطلب از ابن  333/  4،  الدر المنثورکه ما او را عقوبت نخواهیم کرد )سیوطی،  
)ابن است  شده  نقل  العظیمحاتم،  ابی عباس  القرآن  معنای  2463/  8،  تفسیر  اساس  بر   .)

کنیم و سختی و تکلیف او  نمی کرد راه را برای او تنگ  اند که او گمان می گفته   نقَدِرُ تضییق برای  
( و او به رحمت الهی برای سخت نگرفتن  111/  3،  التفسیر  مرتضی،کنیم )شریف را تشدید نمی 

داشت )مکی   امید  که خداوند  4801/  8،  الهدایة  حموش،   بنبر خودش  بود  این  او  (. گمان 
 (. 97/ 4،  المحرر الوجیزعطیه، عقوبتی برای او مقدر نکرده است )ابن 

زاد  جوزی،  کرد که فعلش مستوجب عقوبت باشد )ابن اند او اساساً گمان نمی برخی گفته  
سخت  209/  3،  المسیر او  بر  خداوند  برود  چه  و  بماند  شهر  در  چه  که  بود  این  او  گمان   .)

از شهر،   از خروج  کرد پس  او گمان  که  است  آمده  تفاسیر  برخی  در  نخواهد گرفت )همان(. 
او ساقط است )ابن از  تبلیغ  التنویرعاشور،  تکلیفِ  یر و  یا گمان می 96/  17،  التحر که  (  کرد 

جا که زمین  خداوند شخص دیگری را برای دعوت مردم نینوا ارسال خواهد کرد )همان( و از آن 
خداوند وسیع است و اقوام متعددی هستند خدا عرصه را بر او تنگ نخواهد کرد و با توجه به  

،  القرآنفی ظلال  مقاومت مردم نینوا یونس را به سوی قوم دیگری خواهد فرستاد )سیدقطب،  
4 /2392  .) 

این دیدگاه نیز مطرح شده که گمان یونس زمانی واقع شده که او در شکم ماهی بوده است.  
آن به  از  بلعید  را  او  ماهی  او  عبارتی زمانی که  نیست  ماهی ممکن  از شکم  که عادتاً خروج  جا 

یر و التنویر،  عاشور گمان کرد که خداوند او را از شکم ماهی نجات نخواهد داد )ابن ،  التحر
به 96/  17 نقَْدِرَ عبارتی  (.  لنَْ  أنَْ  ماهی    فظََنَّ  شکم  از  او  خروج  به  حکم  که  کرد  گمان  یعنی 

دهیم یا سرنوشت او خروج از شکم ماهی نیست یا ما برای خروج او از شکم ماهی اعمال  نمی 
نمی  »قدرت  جمله  ذکر  مِنَ  کنیم.   کُنْتُ  ي  إِنِّ سُبْحَانَكَ  أَنْتَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  أَنْ  لُمَاتِ  الظُّ فِي  فَنَادَی 

الِمِینَ   « مؤیدی بر این دیدگاه است.  فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ « پس از »الظَّ
نیز مطرح شده است. سابقاً از امام رضا )ع( نقل شد ایشان صراحتاً   یقينمعنای    ظنَّ برای  
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(. با توجه به اینکه در  192/  1،  عیون أخبار الرضابابویه،  )ابن  فظن بمعنی استيقنفرماید:  می 
آید وجود می است تضادّی که به را تنگ کردن روزی معنا کرده   نَقدِرُ همین حدیث امام رضا )ع(  

این    الأضداداین است که یونس یقین داشت که ما روزی او را تنگ نخواهیم کرد. مؤلف کتاب  
داند که دو معنای متضاد دارند: هم به معنای گمان و شک است و هم به  واژه را جزء کلماتی می 

می  ذکر  مثال  شاهد  عنوان  به  را  عرب  نثر  و  شعر  از  متعددی  مصادیق  و  یقین  کند  معنای 
ا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ  (. بهترین شاهد مثال برای این معنا آیۀ »15ـ14/  1،  الأضداد انباری،  )ابن ا ظَنَنَّ وَأَنَّ

رْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا
َ
هَ فِي الْْ ( است که بنابر نظر اتفاقی میان مفسران و مترجمان  12« )جن/  اللَّ

 است. ما یقين و باور داریمبه معنای   ظَنَنَّا
اند و معتقدند همزۀ  را استفهام توبیخی دانسته   فظََنَّ أنَْ لنَْ نَقْدِرَ عَليَْهِ برخی مفسرین جملۀ   

استفهام در تقدیر است. بر این اساس ترجمه اینگونه خواهد بود: چگونه گمان کرد که ما او را  
طبری،    ( کرد؟  نخواهیم  البیانمؤاخذه  انکاری  181/  22،  جامع  استفهام  نیز  برخی   .)

کرد که ما اعمال قدرت نخواهیم کرد و مفهوم آن چنین است: او اند؛ یعنی آیا گمان می دانسته 
(.  209/  3،  زاد المسیرجوزی،  آورد )ابن ناتوانی ما در اعمال قدرت را در گمان خویش نیز نمی 

در   این حال شواهدی  با  نیست  دلیل جایز  بدون  استفهام  که حذف همزۀ  گفته شده  مقابل  در 
 (. 96/ 7،  مجمع البیانشعر عرب از این نوع حذف وجود دارد )طبرسی، 

 ( خطای یونس 4ـ 2
از دیگر اختلافاتی که میان مفسران وجود دارد خطای یونس است. اساساً خطایی که یونس  
مرتکب شد چه بود و آیا نافی عصمت او نیست؟ با نگاهی به دو گزارش موجود در میان تفاسیر  

اجازه  اند خطای یونس ترک بی توان دریافت. گفتهکه در سطور فوق ذکر شد خطای یونس را می 
(. درست است که عادت انبیاء خروج از  309/ 4، التفسیرو زودهنگام شهر بوده است )حداد،  

،  البحر المحیطمیان قوم به هنگام نزول عذاب بود اما او بدون اذن خدا خارج شد )ابوحیان،  
(. به عبارت دیگر یونس به اذن عام که هجرت از دارالکفر است استناد کرد در حالی که  461/ 7

می  خاص  اذن  می باید  انتظار  او  از  و  )ابنداشت  بماند  خاص  اذن  منتظر  البحر  عجیبه،  رفت 
جا خارج  حوصله بود بدون فکر کردن به عواقب کار از آن (. از آنجایی که کم 419/  3،  المدید

یر و التنویرعاشور،  شد )ابن   (.96/  17، التحر
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اگر پیامبر اکرم )ص( از بیم جانش از مکه خارج شد با اذن خاص الهی بوده است اما او   
اذن خارج شد )ماتریدی،   السنةبدون  این  370/  7،  تأویلات أهل  (. همچنین گفته شده که 

بن  بخشد )مکی  کار یعنی خروج بدون اذن گناه صغیره است و خداوند گناه صغیرۀ انبیاء را می 
بوده  4801/  7،  الهدایةحموش،   اولی  اقدام صرفاً یک ترک  این  معتقدند  مقابل گروهی  در   .)

اند که حتی اگر خروج ترک اولی باشد از روی  (. در پاسخ گفته 212/  4،  التفسیراست ) شبّر،  
)ثقفی  مذموم  نه  و  است  ممدوح  که  بوده  او  کرم  به  امید  و  خدا  به  ظن  روان  تهرانی،  حسن 

کرد که خروج از  (. این در حالی است که به اعتقاد برخی مفسرین او فکر می 573/  3،  جاوید 
تفسیر  شیرازی،  شهر ترک اولی هم نیست چون تمام رسالت خویش را انجام داده است )مکارم 

 (.485/ 13، نمونه
است    بوده  کراهت عفو  نزول عذاب و  به  او  اشتهای  یونس  مفسرین خطای  برخی  نظر  از 
سبب  همین(. این دیدگاه با گزارش عیاشی مناسبت دارد. به 209/  3،  زاد المسیر جوزی،  )ابن

یونس خطا کرد )طبری،  گروهی گفته  و  او شد  لغزش  باعث  که شیطان  البیاناند  /  17،  جامع 
آن 62 از  حال  این  با  خداوند  (.  بود  کشیده  زیادی  زحمات  و  داشته  خوبی  گذشتۀ  که  جا 

نخواست و اجازه نداد که شیطان بر او مسلط شود و او در دام شیطان بیفتد به همین دلیل او را به  
حنبل حدیثی  (. سیوطی به نقل از احمد بن  314/  3،  معالم التنزیلشکم ماهی سپرد )بغوی،  
کند که ایشان فرمود یونس اعمال صالح در گذشته داشت به همین  از امام حسن )ع( نقل می 

 (. 332/ 4،  الدر المنثوردلیل خداوند او را رها نکرد )سیوطی، 
بوده اما از جهتی دیگر    دیدگاه بلعیده شدن یونس توسط ماهی اگرچه به جهت ترک اولی 

گذشتهبه  زحمات  و  عبادات  می پاس  شمار  به  او  از  حمایت  نوعی  به  در  اش  اینکه  ضمن  آید. 
نقل  به سمت دریا متحمل مرارت برخی  های  ها آمده است او پس از خروج از شهر و حرکت 

بُرد و پسر دیگرش غرق شد  فراوان شد. درندگان خانواده  اش را دریدند و ببر پسر کوچکش را 
(. اگرچه این گزارش با نقلی دیگر که در آن آمده یونس به  519/ 2،  لطائف الإشارات)قشیری،  

به سوی خانواده  /  14،  التفکرمعارج  اش برود )میدانی،  سمت دریا آمد تا سوار کشتی شده و 
 ( تناقض دارد.  352

فرات کوفی دو روایت یکی از امام صادق )ع( به نقل از پیامبر )ص( و دیگری از حضرت  
ها و زمین عرضه کرد همگی  علی )ع( آورده است که خداوند ولایت علی )ع( را بر اهل آسمان 



 ـــطالعۀ تطبیقی با روایت عهدین م: قرآنیونس در تفاسیر   111  ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

  

یونس   مگر  به بن  پذیرفتند  و خداوند  آنگاه  متی  انداخت  ماهی  را در شکم  او  انکار  این  جهت 
کوفی، ابراهیم  بن  )فرات  کرد  چالش 264،  التفسیر  قبول  با  احادیث  این  و  (.  سندی  های 

آن  پذیرش  که  هستند  مواجه  متعددی  می محتوایی  دشوار  را  محمدکاظم،  ها  به:  )بنگرید  کند 
 (.  264حاشیه بر تفسیر فرات،  

 عهد عتیق . یونس در 3
عتیق    در  مجموعاً  عهد  و  چهار فصل  حاوی  که  دارد  وجود  یونس  عنوان  با  آیه    48کتابی 

با تفصیل بیشتری آمده است. خلاصه روایت    قرآناست. در این کتاب ماجرای یونس نسبت به  
نینوا برو و به   به این قرار است: خداوند به یونس پیغام فرستاد که به  ارائه شده در کتاب یونس 

کنم. یونس که  جا بگو شرارت شما از من پنهان نیست من به زودی شما را هلاک می مردم آن 
جا برود تصمیم گرفت به ترشیش بگریزد بنابراین به جای نینوا به بندر یافا  دوست نداشت به آن 

را   او  بزرگی  ماهی  و  افکندند  دریا  به  را  او  و  و سوار کشتی شد. کشتی دچار طوفان شد  رفت 
بلعید. یونس سه شبانه روز در شکم ماهی بود. او در شکم ماهی با خدا مناجات کرد و از او  

 درخواست نجات نمود. خدا به ماهی فرمان داد که او را به ساحل بیندازد. 
و   کن  نینوا حرکت  بزرگ  به شهر  یونس گفت  به  ماهی خدا مجدداً  از شکم  از خروج  پس 

هاست. یونس به نینوا  ها هشدار بده که سرنوشت بدی در انتظار آن همانگونه که به تو گفتم به آن 
آن  به  و  آن رفت  شد.  خواهد  ویران  شهر  دیگر  روز  چهل  گفت  کردند.  ها  باور  را  او  سخن  ها 

خدا   درگاه  به  نخورَد،  هیچ  هیچکس  بنشینند  خاکستر  بر  بپوشند  پلاس  گفتند  مردم  به  بزرگان 
نیز به آن  ها رحم کرد.  زاری کنند و از اعمال ناپسند دوری کنند شاید خشم خدا برگردد. خدا 

بیایم   اینجا  به  گفتی  من  به  بودم  خود  وطن  در  وقتی  گفت  خدا  به  و  شد  خشمگین  یونس 
ای و شوی؛ چرا که پروردگاری مهربان و بخشنده دانستم که تو از تصمیم خود منصرف می می 

خواستم به ترشیش بگریزم پس  کنی به همین دلیل می شوی و نیکی فراوان می دیر خشمگین می 
اکنون جانم را بگیر؛ زیرا مردن برای من از زنده بودن بهتر است. خداوند گفت آیا نیکوست که  

بانی که برای خود درست کرده  از این بابت ناراحت شوی؟ یونس از شهر بیرون رفت و زیر سایه
 آید. بود نشست تا ببیند چه به سر شهر می 

اش را استفاده کند. روز  وقتی در بیابان بود خدا گیاهی را سریعاً رویاند تا سایه بدهد و میوه  
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بعد خدا کِرْمی را مأمور کرد که ساقۀ گیاه را خورد و خشک شد وقتی ظهر شد و آفتاب سوزان  
بر او تابید آرزوی مرگ کرد و گفت مردن برای من از زنده بودن بهتر است. خدا به یونس گفت:  
آیا از خشکیدن گیاه باید خشمگین شوی؟ گفت بله تا سرحد مرگ. خدا فرمود برای گیاهی که  
یک شب رویید و شب دیگر خشکید بدون آنکه برایش زحمتی کشیده باشی دلت سوخت پس  

از   بیشتر  که  نسوزد  نینوا  مانند  بزرگی  شهر  برای  من  دل  بی   120چگونه  کودک  و  هزار  گناه 
 (.  11: 4-1/  1حیوانات زیادی در آن وجود دارد؟ )یونس، 

که   آمده  کتاب  این  چهاردهم  فصل  در  است.  شده  اشاره  یونس  به  نیز  پادشاهان  کتاب  در 
یونس پسر اَمتّای ـ که شباهت زیادی با متّی دارد که در احادیث اسلامی نقل شده است ـ در  

یُربعام   که طی سال بن  زمان سلطنت  اما    790تا    749های  یهواش  فاتح  پادشاه  میلاد  از  قبل 
او اهل شهری در    کرد.زندگی می  (948،  قاموس کتاب مقدسظالم اسرائیل بوده )هاکس،  

جت  نام  به  )هاکس،  فلسطین  مقدسحافر  کتاب  ص قاموس  )دوم  280،  است  بوده   )
 (.  25-23/  14پادشاهان، 

به صورت اشاره   عهد جدیددر   به ماجرای یونس اشاره شده است. در لوقا آمده  دوبار  وار 
ها را محکوم خواهند کرد؛  است: مردم نینوا در روز داوری با این نسل بر خواهند خواست و آن 

اینجاست )لوقا،  زیرا آن  یونس  از  آنکه کسی بزرگتر  توبه کردند و حال  یونس  اثر موعظۀ  در  ها 
او می 32/  11 از معجزات عیسی روحانیون مذهبی نزد  اثبات  (. پس  برای  نشانه  آیند و مطالبۀ 

آیتی می کنند عیسی پاسخ می رسالت می  زناکار  و  بدیشان جز آیت  دهد: »فرقه شریر  و  طلبند 
شبانه  سه  یونس  که  همچنان  زیرا  شد؛  نخواهد  داده  نبی  پس  یونس  ماند  ماهی  شکم  در  روز 

 (.  40-39/  14روز در شکم زمین خواهد ماند« )متی، انسان نیز سه شبانه 
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 : فلسطین، بنر یافا و نینوا1نقشۀ شمارۀ 

 
 ( اشتراکات و افتراقات قصۀ یونس در قرآن و عهدین 1ـ3

خوریم که در اجزائی با هم  و عهدین به عناصر مشترکی برمی   قرآنبا بررسی تطبیقی گزارش 
می  بیان  مختصراً  ادامه  در  که  متفاوتند  دیگر  اجزایی  در  و  گریختن  مشترک  عنصر  اولین  شود. 

در   است.  کشتی  سوی  به  )صافات/    قرآنیونس  است  شده  بسنده  نکته  همین  ذکر  به  صرفاً 
گفته شده که به خاطر نرفتن به نینوا به بندر یافا رفت تا به ترشیش ـ  عهد عتیق    (؛ اما در140

بی  به:  )بنگرید  اسپانیا  جنوب  در  شیرازی،  بندری  یخ  باستان آزار  تار جغرافیای  و  شناسی 
بیان  قرآنکشی در کشتی است. در (. عنصر دوم قرعه 3: 1(ـ فرار کند )یونس  88،  قصص قرآن

  ( اما در 141کشی که در کشتی صورت پذیرفته مغلوب شده است )صافات/  شده که او در قرعه 
عتیق   و  به عهد  کشی  قرعه  و  ملاحان  و  یونس  میان  گفتگوی  طوفان،  آغاز  از  مفصل  صورت 

 (.16-4: 1مغلوب شدن یونس سخن گفته شده است )یونس 
بلعیده  قرآنبلعیده شدن توسط ماهی سومین عنصر است. در   شدن یونس توسط ماهی  از 

بر این، مدت حضور او در  عِلاوه عهد عتیق    (؛142بزرگ سخن به میان آمده است )صافات/  
چهارمین عنصر استغاثه در شکم  .  (17:  1  شکم ماهی را سه شبانه روز عنوان کرده است )یونس 

است.   )صافات/    قرآنماهی  تسبیح  به  آیه  دو  به  143در  که  کرده  اشاره  یونس  استغاثه  و   )
)یونس/   به خویشتن  را ستمکار  و خود  اقرار  در87وحدانیت خدا  است.  کرده  معرفی  عهد    ( 

نجات  عتیق   درخواست  او  به  خدا  پیشین  الطاف  یادآوری  و  خدا  با  مناجات  ضمن  یونس  نیز 
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)یونس  می  کتاب  10-2  :2کند  دو  هر  در  که  است  عنصری  پنجمین  ماهی  شکم  از  رهایی   .)
رهایی یونس از شکم ماهی و قرار گرفتن او را در خشکی  عهد عتیق    و هم  قرآنآمده است. هم  

 (.  2 : 10؛ یونس 145اند )صافات/ گزارش کرده 
به رویاندن درختی برای    قرآنششمین عنصر رویاندن درختی برای یونس است. در   صرفاً 

اشاره شده است )صافات/   و خشک عهد عتیق    (؛ در146یونس  او  برای  گیاهی  رویاندن  از 
کردن آن گیاه در روز دیگر سخن گفته شده که موجب ناراحتی و آرزوی مرگ توسط یونس شده  

بدون ذکر نام فقط    قرآن(. عنصر هفتم مأموریت به شهری بزرگ است.  9-5  : 4است )یونس  
برمی  نفر  یکصد هزار  از  پیش  را  آن شهر  در  عهد عتیق    (؛ در 147شمارد )صافات/  جمعیت 

یاد می  نینوا  از شهر بزرگ  داستان  )یونس  ابتدای  و  1  :2کند  را یکصد  آن  انتها جمعیت  در  و   )
هشتمین و آخرین عنصر، ایمان آوردن قوم یونس    (.4  : 11کند )یونس  بیست هزار نفر اعلام می 

ها از نعمت حیات تا مدتی مقرر سخن گفته شده است  مندی آن همین سبب از بهره است که به 
 (.  98؛ یونس/  148)صافات/ 

و کتاب مقدس ترتیب وقایع است. این ترتیب از گریختن    قرآننکته مهم در مقایسه گزارش  
بلافاصله از رویاندن    قرآنبعد  به سوی کشتی تا رهایی از شکم ماهی یکسان است. از اینجا به 

پس از رهایی از  عهد عتیق    گوید و سپس ایمان آوردن قوم اما گزارشدرختی برای او سخن می 
آن  از  بازگشتن  از  و پس  کرده  نقل  را  نینوا  به  یونس  رفتن  ماهی  اتفاق  شکم  درخت  روییدن  جا 

بدین صورت است: گریختن به سوی کشتی، قرعه کشی    قرآنافتد. بنابراین ترتیب وقایع در  می 
ماهی،   بلعیده شدن توسط ماهی، استغاثه در شکم  از شکم ماهی، روییدن در کشتی،  رهایی 

گزارش  عهد عتیق    درخت برای او، مأموریت به شهری بزرگ، ایمان آوردن قوم و وقایعی که در
می  ترتیب رخ  این  با  بلعیده شده،  قرعه کشی در کشتی،  به سوی کشتی،  شدن دهند: گریختن 

توسط ماهی، استغاثه در شکم ماهی، رهایی از شکم ماهی، مأموریت به شهری بزرگ، ایمان  
 آوردن قوم و روییدن درخت برای او. 

پس از خروج از شکم ماهی برای محافظت از او در مقابل خورشید    قرآن بر اساس گزارش  
گزارش اساس  بر  و  شد  رویانده  عتیق    درخت  عفو  عهد  از  ناراحتی  و  نینوا  از  خروج  از  پس 

فهماند که از بین  شود و خداوند با این کار به او می درخت برای او رویانده و سپس خشک می 
 بردن مردم و کودکان و حیوانات کار صحیحی نیست. 
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 ( عناصر مشترک قصۀ یونس در تفاسیر اسلامی و عهدین 2ـ3
  قرآناست. میان تفاسیر ارائه شده از    قرآنتر از  از ماجرای یونس مفصل عهد عتیق    گزارش

 شود.ها اشاره می های فراوانی وجود دارد که به مهمترین آن مشابهت عهد عتیق  و گزارش 
ند و از بدکاری مردمانش  انام شهر ذکر نشده اما تفاسیر آن شهر را نینوا معرفی کرده   قرآندر  

اند که با گزارش کتاب مقدس منطبق است. در کتاب ناحوم نبی اوصافی برای اهالی سخن گفته 
آن  است.  شده  بیان  می نینوا  توطئه  خدا  علیه  بر  )ناحوم  ها  ظلم  10-9/  1کردند  بینوایان  به   )

ها ( و فحشا و جادوگری میان آن 4/  3پرستی بودند )ناحوم  ( اهل بت 12/  2کردند )ناحوم  می 
عبارتی شهر خون، سرشار از دروغ و مملو از غارت بود)اسکالتز،  (. به 4/ 3رواج داشت )ناحوم  

 .(  313، 1شرح یوناب 
به آن    دیگر عنصر مشترک گریختن از فلسطین است که در گزارش دوم موجود در تفاسیر 

های خوانده شده از آن  چنین اکراه یونس از انجام مأموریت که بر اساس کتیبه اشاره شده و هم 
هایشان درست کرده  ای از جمجمه کندند و تپه ها پوست دشمنان خود را زنده زنده می دوران، آن 

( که  1034،  2شرح بایبل مؤمنان دادند)مک دونالد،  بودند و اعمال وحشیانۀ زیادی را انجام می 
 مفصلًا به آن پرداخته شده است. عهد عتیق  هم در تفاسیر آمده و هم در 

دلیل خشم یونس ذکر نشده است اما    قرآندیگر عنصر مشترک دلیل خشم یونس است. در  
به سوی  عهد عتیق    در رفتن  از  اکراه  است:  داستان یک چیز  انتهای  تا  ابتدا  از  او  دلیل خشم 

آن  از  کودکی  از  که  آن قومی  نبود  مایل  و  داشت  نفرت  شوندها  خدا  رحمت  مشمول  و   ها 
می به  آن عبارتی  از  عذاب  و  کرده  توبه  نینوا  مردم  که  )کوک،  ترسید  شود  برداشته  تفسیر  ها 

ها  ها بود و آشوری داد نینوا که پایتخت آشوری (.  یونس ترجیح می 2121، کاربردی عهد قدیم
ها تهدیدی برای رشد اسرائیل بودند نابود شود و وقتی خداوند به او مأموریت داد که برود و آن 

یج )فلمینگ،  این موضوع کنار بیایدرا نجات بدهد نتوانست با   این    (. 382،  3وی تفسیر بایبل بر
دیدگاه با برخی از تفاسیر از جمله عیاشی مطابقت دارد. برخی از مفسرین کتاب مقدس، دلیل  
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،  1شرح یوناب اند )کالوین،  ناراحتی او را متهم شدن به دروغگویی و قضاوت نامناسب دانسته
108 .) 
  دو گزارشی که در تفاسیر از ماجرای یونس روایت شده است هر کدام از جهتی با روایت  

در  عهد عتیق   از حضور  قبل  ماهی  بلعیده شدن توسط  و  دریا  افتادن در  اینکه  مشابهت دارد. 
و گزارش دوم است و اینکه خشم یونس به سبب عفو خداوند و  عهد عتیق   نینوا بوده مورد اتفاق 

در بوده  عذاب  عتیق    انصراف  نقل عهد  برخی  از  با  برخی  دارد.  شباهت  اول  گزارش  های 
نیز عیناً گزارش موجود در  به ماجرای یونس نقل  عهد عتیق    مفسران  را در تفسیر آیات مربوط 

روح  ؛ آلوسی،  345ـ343/  6،  الدررنظم  ؛ بقاعی،  217ـ215/  7،  التفسیراند )قاسمی،  کرده 
 دهد.( که احتمال اقتباس تفاسیر از کتاب مقدس را افزایش می 142/ 12، البیان

 نتیجه
در  قرآن یونس  کتاب  است.  کرده  طرح  مختصر  بسیار  صورت  به  را  یونس  عهد    ماجرای 

های کوتاه آن است اما داستان یونس را با جزئیات بیشتری نقل کرده  گرچه یکی از کتاب عتیق  
وار توبۀ قوم یونس و حضور یونس در شکم  صرفاً دوبار و به صورت اشاره  عهد جدید  است. در

شبانه  سه  مدت  به  مشترکات  ماهی  البته  است.  شده  ذکر  عتیق    و  قرآنروز  روایت  عهد  در 
ماجرای یونس به مراتب بیشتر از افتراقات آن دو است.  در این پژوهش داستان یونس در هشت  

بندی شد که شش رکن هم از جهت وقوع و هم ترتیب مشابهت دارند تنها دو  رکن اصلی دسته 
 رکن آن هم با اختلاف در ترتیب وقوع متفاوت نقل شده است. 

دارند.    متناقضی  و  متنوع  بسیار  آراء  یونس  قصۀ  با   ارتباط  در  سنی  و  شیعه  مفسران 
های مهمی که مورد اختلاف است عبارتند از: معنا و دلیل غضب یونس، متعلق گمان  کلیدواژه 

و چیستی خطای یونس. دو گزارش از ماجرای یونس در تفاسیر نقل شده    نقَْدِرُ یونس، مراد از  
های برآمده از مسائل  است که هر مفسر بسته به اینکه کدام گزارش را پذیرفته باشد، به پرسش 

می  پاسخ  پاسخفوق  این  اما  به دهد.  متعددی  موارد  در  سکوت  ها  روایتی  قرآنجهت  مشابه   ،
 آمده است. عهد عتیق   است که در

  قرآن ها اساساً در  دهد بخشی از مطالب مطرح شده در آن بررسی تفاسیر فریقین نشان می 
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جا مأموریتش به او ابلاغ شد و همچنین نینوا که  نیامده است مانند نام فلسطین که یونس در آن 
جا برود. این در حالی است که نام این دو شهر و دیگر جزئیات آن که در  مأمور شده بود به آن 

مطرح  قرآنچنین است دلیل خشم یونس که در  نقل شده است. همعهد عتیق  تفاسیر آمده، در
و اغلب تفاسیر مشترکاً دلیل آن را اکراه یونس از اهالی نینوا و تمایل  عهد عتیق    نشده است اما

آمده  عهد عتیق  اند. نیز توصیف اعمال مردم نینوا که در تفاسیر، مطابقها ذکر کرده به عذاب آن 
 به آن نپرداخته است.  قرآناما 

عهد عتیق    مطابقت داشته باشد با روایت   قرآنگاهی آنچه در تفاسیر آمده بیشتر از آنکه با  
به  است.  نقل  سازگار  ترتیب  نمونه  بلعیدهقرآنعنوان  انجام ،  از  پس  را  ماهی  توسط  شدن 
این حادثه قبل از  عهد عتیق    که بر اساس گزارش اکثر تفاسیر و کند در حالی مأموریت ذکر می 

ارائه    قرآنهمین سبب، تلقی از دلیل خشم یونس از نقلی که  انجام مأموریت رخ داده است. به
و بیشتر تفاسیر،  عهد عتیق    ها مأمور شده بود اماسوی آن نیاوردن مردمی است که به داده، ایمان 

 اند. دلیل خشم او را اکراه از پذیرش این مأموریت دانسته 
با عنایت به مطالب مطرح شده در مقاله و نتایج حاصل از آن، فرضیۀ مطرح شده تقویت  

جهت فقدان مطالب کافی در سنت اسلامی از طرفی و ضرورت  شود که مفسران فریقین، به می 
ترین  ها و شبهات برآمده از نقل مجمل قرآن از طرفی دیگر، یکی از مهم گویی به پرسش پاسخ

روایت  یونس  قصۀ  شرح  در  را  خود  عتیق    منابع  داده عهد  تفاسیر  قرار  در  برگرفتگی  این  اند. 
عهد    توان دید که عیناً روایت مختلف با شدت و ضعف همراه است. اوج آن را در تفاسیری می 

  .اندرا در تفسیر خویش از قصۀ یونس گزارش کرده عتیق 
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Abstract 
 

In the eras of Qurʾānic exegesis, alongside the formation of various concepts based on Qurʾānic 

verses, the concept of the Qurʾān encompassing all matters and sciences also emerged, considering 

the implication of verse 89 of Surah An-Nahl. In this study, the mentioned concept was examined 

using the method of concept history to determine its evolution among the exegetes of both sects 

and what interpretations of the verse have been presented over the centuries. As part of the 

findings of this research, until the mid-fifth century AH, the Qurʾān being an explanation for 

everything was understood within the scope of Sharia and rulings such as commands and 

prohibitions, promises and warnings, limits, halal and haram, etc. , to the extent that a kind of 

restriction formed in the expressions of the exegetes. From the mid-fifth century, the capacity for 

enlightenment of tradition, reason, consensus, analogy, and ijtihad was discussed, and based on the 

explanatory role of each, religious and sectarian concepts gradually gained strength, so that each of 

the Shiite and Sunni exegetes incorporated their own doctrinal and jurisprudential presuppositions 

and foundations into the interpretation of the verse. From the second half of the eighth century, 

with reference to two famous narrations of Ibn Mas'ud: “All knowledge has been revealed in the 

Qurʾān and everything has been explained to us in it, but our knowledge falls short of what has 

been explained to us in the Qurʾān” and “Whoever seeks knowledge should stir the Qurʾān, for it 

contains the knowledge of the first and the last,” the comprehensive scientific nature of the Qurʾān 

was discussed. With the advent of new centuries, the above interpretations of the verse were refined 

and clarified due to the dominance of scientific discourses and the prevalence of the general guiding 

discourse of the Qurʾān and problem-oriented perspectives. 

Keywords: Qurʾān, Explanation for Everything, Sāra Al-Naḥl, History of Ideas, Exegetical 

Tradition. 
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   چکیده

به همه امور و  قرآن    شمول   ۀانگار،  قرآنهای مختلف بر اساس آیات  گیری انگاره در کنار شکل،  قرآندر ادوار تفسیر  
مورد نظر با روش مطالعه تاریخ    ۀ انگار،  در این پژوهش.  سوره نحل شکل گرفت   89  ۀ علوم هم با توجه به دلالت آی

و  انگاره  گردد  فریقین مشخص  میان مفسران  در  آن  تطور  سیر  تا  گردید  برداشتکه  این  بررسی  در  چه  آیه  از  هایی 
  پنجم هجری تبیان بودن  ۀ سد  های، تا نیمهمطالعه های این  به عنوان بخشی از یافته.  قرون متمادی مطرح شده است

  شد فهمیده میو...  امور شریعت واحکام از قبیل امر و نهی و وعد و وعید و حدود و حلام و حرام    در محدوهقرآن  
ظرفیت روشنگری سنت و عقل و ،  پنجم  ۀ از اواسط سد.  تا حدی که نوعی حصر در عبارات مفسران شکل گرفت
ای های مذهبی و فرقهه انگار   تدریجبه،  گری هریک از آنها اجماع و قیاس و اجتهاد مطرح گردید و بنا بر نقش تبیین

و اهل سنت  کهنحویبه   ؛قوّت گرفت از مفسران شیعی  فقهی خود را در  فرضپیش  هر یک  و  اعتقادی  و مبانی  ها 
آیه   نیم.  دادند دخالت  تفسیر  سد  ۀاز  مشهور  ق  8  ۀدوم  روایت  دو  به  استناد  با  »مسعود  ابنهم  روایت  فــ    ی أنزل 

بک   القرآن و  فیّ ل علم  لنا  و لیل ش ک ه  ین  بین علمنا  کء  عما  ف  ن یقصر  »  و  «القرآن  ی لنا  فلروایت  العلم  أراد  ثور  یمن 
ف  القرآن الأولیفإنّ  والآخریه علم  گردیدقرآن    ث جامعیت علمی حبــ  ن«  ی ن  به سد.  مطرح  ورود  ،  جدید  هایهبا 

گفتمانهای  برداشت غلبه  به سبب  آیه  از  وفوق  علمی  هدایتی   های  عام  گفتمان  نگرش قرآن    رواج  مسئله  و  های 
 .  محورانه تنقیح وتدقیق گردید

 سنت تفسیری.، تبیانا لکلّ شیء، سوره نحل، تاریخ انگاره،  قرآن ها:کلیدواژه
 مقالۀ پژوهشی 

 .  160تا   125صفحۀ ش، 1403 /6  /31نشر: ش، 1403 /6 /31پذیرش: ، ش1403 /4 /18دریافت: 
 کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(قرآن  ناشر: دانشگاه علوم و معارف

 52۹4-2۷83شاپای چاپی: 
 5308-2۷83شاپای الکترونیکی:  

 <http://naghdeara.quran.ac.ir>رسی آزاد: پایگاه اینترنتی دست
 doi: 10.22034/naghdeara.2024.466421.1222 

https://orcid.org/0000-0002-1113-5416
https://www.doi.org/


 ـ1403تابستان ،  اولشمارۀ ، پنجم سال ، 9شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   126  ـش   ــــــــــــ  ـــ

  

 درآمد
ها این امکان را برای پژوهشگران فراهم آورده  امروزه تاریخ انگاره یا مطالعات تاریخی انگاره 

گیری و سیر  نوع شکل ،  است تا با بررسی دقیق و گام به گام تحولات فکری و همزمان هر دوره 
  مدهای هر انگاره به کمک منابع مختلف و به شکل در زمانی آتحول و تطور فکری و آثار و پی 

 .  بررسی و مشخص گردد
،  اسم  چون همآن صورت خیالی از شیء است که در فرآیند ذهنی مشخص  ،  مراد از انگاره 

به  به جای آن شیء می  ، قراملکی و ناسخیان )  شود«آن می نشیند و منشأ تأثیر و قدرت نسبت 
انگاره انگار .  (48،  قدرت  دیگر  ۀ مثلا  مفهوم  هر  یا  خدا  از  تصویر،  ما  پایدار   آن  بیش  و  کم 

هرگاه از .  بخشدنشیند و رابطه ما با خدا را سامان می که به جای خدا می ذهنی ما از خداست  
می  می خدا سخن  او  به  یا  می ،  اندیشیمگوییم  تداعی  ما  ذهن  در  به جای خدا    شودآن تصویر 

از زاویه دید  ،  مراد از »تاریخ انگاره« توجه به مفاهیم و اصطلاحات.  (145،  همان :  بنگرید به)
است ها  آن   تاریخی   پیوستار  یک  داشته ،  در  ومکانی  زمانی  بازه  در  مخاطبان  که  درکی  نیز  و    و 

درک  آن  بخشیده،  براساس  هویت  موضوع  آن  یخ مقدمه ،  گرامی )  اندبه  تار بر  نگاری  ای 
 (.  106، ایای و اندیشهه انگار 

 طرح مسئله  
تبیان کل شیء    ۀ انگار،  آن در میان مسلمانان گردید  ی  سبب پیدایقرآن  ی کههایه یکی از انگار

ست  او  خود  با  .  بودن  گرفته  شکل  نخستین  مسلمانان  ذهن  در  موضوع  این  از  که  تصویری 
دوره  مسلمانان  ذهنی  دیگرتصویر  دارد ،  های  رو.  تفاوتهایی  همین  و  ،  از  فکری  جریان  یک 

از این وصف  قرآن    شکل گرفت با این اندیشه که مشخص سازد مراد  تفسیری در جهان اسلام
چیست؟ بررسی و شناسایی آن جریان فکری و تفسیری آن ،  هر چیزی است (  بیانگر )  که تبیان 

به پرسشهایی از   سازد تااین امکان را فراهم می ،  گونه که در این جستار به آن پرداخته شده است 
چه تحولاتی در ادوار  که  این  قبیل چه برداشتهایی از آیه در میان مسلمانان شکل گرفته است؟ و

 .  تفسیری در ارتباط با گفتمان آیه مورد نظر پدید آمده است؟ پاسخی در خور داده شود
و مقالات خود و به اقتضای بحث از    هاکتاب پژوهشگران بسیاری در ضمن  که  آن   با وجود 
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به آیه مورد نظر استناد کرده و دیدگاه بعضی از مفسران  قرآن    جاودانگی معارف و جامعیت پیام
اند و    خاص و متمایز به بررسی خود آیه و دلالت آن پرداختهای هم به شکل و عده ،  اند  را آورده 

بنگرید  ) و مخالفان آن دسته بندی کرد قرآن   را در دو دسته موافقان جامعیت مطلقها  آن   توان می 
همکاران :  به و  غفرالبانکی ،  غصنفری ،  مهریزیحاجی ،  ضمیرروشن ،  مؤدب  و  ،  هی ل پور 

تاریخ  از منظر  اما تحقیق مستقلی پیدا نشد که  (؛  ، سراسر مقالات وحسینی کاشانی   نیامرتضوی
خط  و    هاانگاره  به  نظر  فهم با  و  سیر  مسلمان های  برداشت ها  مفسران  این    تفسیری  بررسی  به 

 .  موضوع پرداخته باشد

 های نخستین اسلامی سده. 1
سد  دو  وجود   ۀ در  با  هجری  دوم  و  اصلی گفتمان که  آن   اول  به  قرآن    های  و  شکل  دین  و 

پیامبر حضور  فرهنگ (  ص)  واسطه  و  عمل  مسیر  در  ایشان  صحابه  و  بیت  اهل  قرار  و  سازی 
در بسیاری از موضوعات قرآنی و فقهی و  ،  اما با فاصله گرفتن از عصر نزول و صدور،  گرفت 

 . های مختلف پدید آمدنظرها و گفتمان کلامی اختلاف
 مروری اجمالی ( 1ـ 1

 :  سوره نحل   89بر اساس آیه 
لْنَا عَلَ  بْ ک   الْ کَ یْ وَنَزَّ م  یْ ل  شَ ک  انًا ل  یَ تَابَ ت  سْل  لْم  شْرَیٰ ل  ب  دًی وَرَحْمَةً وَ  .  نَ یءٍ وَه 

  و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و ...  :  ترجمه 
 .  رحمت و بشارتگری است بر تو نازل کردیم

بودن   چیز  هر  تبیان  گفتمان ،  قرآنموضوع  سایر  به  قرآنی  گفتمان  کتب  از  در  مرتبط  های 
در جریان  . متفاوت شدهای  برداشت   ی  حدیثی و منابع تفسیری فریقین راه پیدا کرد و سبب پیدای

مواردی است  ،  از طریق منابع موجود حدیثی و تفسیری دراختیار داریمچه  آن   نخستین  ۀسه سد
دوم هجری به بعد    ۀ که در قالب روایت یا حدیث در منابع حدیث و تفسیر فریقین از اواخر سد

بن سلیمان  مقاتل  تفسیری  دیدگاه  بودن (  ق150)درگذشتۀ    ثبت گردید جز  تبیان کل شیء    که 
معنای  قرآن   به  امربه    قرآن  شمول را  از  امت ،  وعد،  نهی،  هر چیزی  و خبر  پیشین وعید    های 

کرد نزد  (.  482  /2،  التفسیر،  مانسلیبنمقاتل)  تفسیر  معاصر  دوران  همین  تا  برداشت  این 
؛  128  /14التفسیر  ،  مراغی :  بنگرید به)   مفسرانی چون مراغی و قاسمی و دیگران رواج داشت 
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 (.  402 /6،  محاسن التأویل، قاسمی 
می   وجودبااین اولیانتظار  محدثان  که  توجه    ۀرفت  موضوع  این  به  نشان تربیش مسلمان  ی 

گونه  دربارۀ چه مطلب زیادی  سنت  اهل اما با کمال تعجب در جوامع متقدم حدیثی  ،  داده باشند
یخ  فقط در  ،  نیامده است قرآن    تبیان بودن  مسعود این نقل آمده  ابن بخاری به نقل از    کبیرالالتار

 :  است 
حمد  بن  سَلامٍ  ضابن عَن   ،  قالَ م  إنَّ  :  مَسْعودٍ ابنعَن   ،  صَفْوانَ   یعَنْ أَب ،  عَنْ أَشْعثَ ،  لٍ یف 
ف أَنزلَ  هَ عز وجل  بتاب   ک  ال  یاللَّ لْمَنا  ک  ول،  ءٍ یشَ ل   ک  ل  انًا  یت  ب  یَ نَّ ع  عَمّا  لَنای  قْصر   ثمَّ  ،  نَ 

لْنَا عَلَ : قَرَأ بْ تَابَ ک   الْ کَ یْ }وَنَزَّ یخ الکبیر، بخارییْءٍ )شَ ل   ک  ل  انًا  یَ ت   (.  44 /9، التار
تبیان هر چیزی را  ،  قرآن»خداوند بلند مرتبه در  :  مسعود نقل شده که  ابن از  :  ترجمه

نازل  :  نازل کرد اما علم ما از درک آن قاصر است سپس خواند   بر تو کتاب را  و ما 
 . کردیم که بیانگر هر چیزی است

لْمَنا  ک  ول »  تعبیر    خود   ع  ب  یَ نَّ  لَنای  قْصر  عَمّا  مبهم است که در آن دوره چه معنایی از علم مد    «نَ 
 .  نظر بوده است 

کتاب  براین،  علاوه  در  سیوطی  نقل  و  ،  الإکلیلطبق  طبری  را  عبارت  مابی ابن این  از   حات 
ن  یل علم و بک  القرآن  ی أنزل ف:  ضای مسعود أابن  و قال  : »مسعود به این صورت نقل کردند  ابن

ف لی ل شکه  ی لنا  و  علمنا  کء  بی ن  عما  ف  نیقصر  به)   « القرآن  ی لنا  ،  الإکلیل،  سیوطی :  بنگرید 
توضیحی  (  164 ندادنددربارۀ  اما  خاص  مورد  این  در  علم  هم    ۀ سد  اوائل در  .  معنای  سوم 

به سندی از مجاهد و نقل ابان بن تغلب از او آورده که مراد از تبیان (  ق 211)درگذشتۀ    صنعانی 
یعنی  بودن  شیء  می که  این   کل  حرام  و  حلال  امور  همه    / 1،  التفسیر،  صنعانی )  شود شامل 

312  .) 
چهارم با یک جریان تفسیری وسیع مواجه    ۀسد  اوائلدر جوامع متقدم حدیث شیعی نیز تا  

ذیل باب    المحاسناست که در کتاب  ق(  274)درگذشتۀ    فقط احمد بن خالد برقی .  نیستیم
  روایت از امامان صادق و باقر و موسی کاظم   9ء« حدود  ی ل شکانا لیتب  القرآنی »إنزال الله ف

که  می (  ع) شمول   تربیش آورد  بر  بندگان قرآن    متمرکز  مایحتاج  و  ،  بر  زمین  و  آسمان  اخبار 
دوره  در  اولی  عبارت  که  زیر  عبارت  دو  این  و  آینده  و  توسط  گذشته  بعد  مفسران   تربیش های 

 :  روایی شیعی مطرح شده است 
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نْ أَمْرٍ   ف  یَ مَا م 
ف  لاَّ وَ لَه  أَصْلٌ ف  یخْتَل  ه  وَ لَ ک   یه  اثْنَان  إ 

جَالک  تَاب  اللَّ ول  الر  ق  ه  ع  غ   . نْ لَا تَبْل 
برای آن اصلی که  این  هیچ امری نیست که در آن دو فرد اختلاف کنند مگر:  ترجمه  

 . رسدولی عقول آدمیان به آن نمی ؛ است آمدهقرآن  در
ه  

ول  اللَّ مْ رَس  مَا  ( ص)  أَتَاه  ه  ف  یَ ب  ونَ ب  ه  وَ مَا    یسْتَغْن  ه   کْ یَ عَهْد  نْ بَعْد  ه  م  ونَ ب  ه  وَ  ک  تَف 
تَاب  اللَّ

ة  نَب   نَّ  هی  س 

کتاب خدا و سنتش را آورد که در همان زمان و پس  ها  آن  رسول خدا برای:    ترجمه 
  / 1،  المحاسن،  برقی )  کردندمی  به واسطه آن دو احساس بی نیازی و بسندگی  از آن
 (. 270 ـ267

این می تا  که جا  گرفت  نتیجه  سد  شود  اجمالی   هایه در  و  پراکنده  شکل  به  اسلامی    نخستین 
را جامع در امور  قرآن    دیدگاهی که اه  هم مسعود به  ابندیدگاه تفسیری مقاتل بن سلیمان و قول  

تأثیر حال،  . بااین پرداخته نشدآراء  اما به شرح و بسط این  ،  داند مطرح گردیدحلال و حرام می 
 .  های بعد غیر قابل انکار است پراکنده در دوره های برداشت همین 

 های تفسیری پیرامون آیه هانگار( 2ـ1
از نخستین برداشتها از آیه دیدگاه مقاتل بن سلیمان است  ،  با اتکاء به منابع تفسیری موجود

دانست قرآن    که شمول  اموری خاص  به یک سری  این طریق شکل  .  را  از  که  تفسیری  جریان 
را    تدریج به   گرفت  اولیه  لیست  سَلّامآن  بن  مثال، یحیی  برای  (  ق230)درگذشتۀ    تکمیل کرد. 

را به آن  ( 84  / 1،  التفسیر،  یحیی بن سلام) حلال و حرام و کفر و ایمان و هر چه خدا نازل کرده
درداء آورد که  ولابه از اب ق  ویک روایت هم از نضر بن معبد از اببراین،  . علاوه لیست اضافه کرد 

دارد   قرآن آیه  وصَ قَ   ۀآی ،  نهی   ۀآی ،  امر  ۀ آی ،  فریضه  ۀآی ،  انذار  ۀآی ،  بشارت   ۀآی :  شش    خبار اَ   ص 
 جا(. )همان 

از  (  ع)  باقرامام  ن از  نعَ عَ م    هم به استناد روایت زیر به سند  (  ق 307)درگذشتۀ    فرات کوفی 
 : پدرش یک برداشت دیگر را بیان کرده است 

 نَب  
ه  ب  یّ مَا بَعَثَ اللَّ

لْم  بَعْضَه  مَا خَلَا النَّ نَ الْع  لاَّ أَعْطَاه  م  لْم   یَّ اً إ  نَ الْع  ه  أَعْطَاه  م  نَّ ه  ک  ص فَإ  لَّ
بْ  : فَقَالَ   ..  ءیْ ل  شَ ک  اناً ل  یت 
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پیامبری را برنیانگیخت مگر:  ترجمه   به او دادکه  آن   خداوند  جز  ،  بخشی از علم را 
الله کرد (  ص)  رسول  عطا  او  به  را  ]قرآن[  علم  همه  فرمود،  که  هر :  پس  بیانگر  آن 

 ( 145، التفسیر، فرات کوفی) چیزی است
برداشت  این  اکرمقرآن  ،  طبق  پیامبر  شخصیت  دارند(  ص )  و  علمی  گرچه  جامعیت  هیچ  ؛ 

برداشت جدید فقط در حد همین تفسیر فرات   اینشود.  نمی داده    معنای علم   بارۀ در  توضیحی 
(  ق320)درگذشتۀ    حتی عیاشی .  کوفی باقی ماند و توسط سایر مفسران شیعی مطرح نگردید

فقط یک  ؛ برداشت نکرد  ای به آن هیچ اشاره ،  اهتمام داشت (  ع)  که به روایات تفسیری اهل بیت 
نْ  :  و گفت نمود  که در آن امام به آیه استناد  (  ع)  حّام از امام صادقلَ   اد  مّ نقل از طریق حَ  ه  م  نَّ »إ 

ه  ف  ک  
بْ یتَاب  اللَّ  .  را آورد ( 266  /2، التفسیر،  عیاشی : بنگرید به) ء«یْ ل  شَ ک  ان  یَ ه  ت 

 ق 6ـ4های تفسیری آیه از سدۀ هانگار( 3ـ1
به امور مختلف مطرح بود و به مانند  قرآن    سوم به بعد همان برداشت شمول   ۀاز اواخر سد

آن وصف  (  ق308)درگذشتۀ    وهب . ابن مفسران اموری دیگر را به آن لیست اضافه کردند،  قبل
  ثعلبی (.  442  / 1،  التفسیر ،  وهب ابن )  دانست   را شامل همه چیز از امر و نهی و حلال وحرام

بنگرید  )   هم دو مورد حدود و احکام را افزودند (  ق510)درگذشتۀ    و بغوی(  ق427)درگذشتۀ  
)درگذشتۀ    طالب ابی   مکی بن(.  92  /3،  التفسیر ،  بغوی ؛  37  /6،  الکشف و البیان،  ثعلبی :  به

،  طالب مکی بن ابی )بنگرید به:    را تبیان در حلال وحرام و ثواب و عقاب دانست قرآن  ق(  437
الأح (  ق1398)درگذشتۀ    غازیآل (.  4071  /6،  الهدایة و  الحدود  معاصر  زمان  در  و  کهم  ام 

القصص و الأخبار را و  الحرام  و  آورد   الحلال  المعانی ،  آل غازی)  با هم  به  .  (245  /4،  بیان 
برداشت (  ق542)درگذشتۀ    عطیهابن گفته   این  چگونگی  میان ،  در  عبارت  در  حصر  نوعی 

 (.  415 / 3، المحرر الوجیز، عطیهابن ) خورد مفسران به چشم می 
با اتکا به چند  ،  نیز در مقام اولین و مشهورترین مفسر جهان اسلام( ق311)درگذشتۀ   طبری 

داند که تا این جا نوآوری در  می   را در امور حلال و حرام و امر و نهی قرآن    روایت تبیان بودن 
نمی  چشم  به  او  صورت .  خورد تفسیر  به  مضمر  به سند  روایت  یک  ذکر  با  از  (  عن رجل )   اما 

 :  است  مسعود که گفتهابن
 . القرآن ین لنا فیّ ء قد بیلّ ش ک لّ علم و ک  القرآنهذا  یأنزل ف
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این:  ترجمه   درقرآن    در  ما  برای  هم  چیزی  هر  و  نازل  علمی  شده قرآن    هر  بیان 
 .  است

انتقال یک دیدگاه مهم در حوزه فهم وتفسیر آیه مورد نظر گشت که در آینده مورد توجه   سبب 
گرفت  قرار  دیگران  و  سیوطی  و  اندلسی  ابوحیان  چون  به)  مفسرانی  جامع  ،  طبری :  بنگرید 

 (.  108 /14، البیان
منقولات   به  توجه  دوره  این  در  است   چنان هم مسعود  ابنظاهرًا  داشته  چون  ،  رونق 

م )درگذشتۀ  ابی ابن مسعود مطلبی آورده که تا قبل از او  ابن هم در حد یک نقل از  (  ق327حات 
نبوده است   ۀدر حیط نازل کرده  که  . اینتفاسیر مطرح  خداوند در این کتاب تبیان هر چیزی را 

از  بعضی  به  سنّت  کمک  به  ما  و  کردیم ها  آن   است  پیدا  م،  ابی )ابن   علم    / 7،  التفسیرحات 
نکته جدید در دیدگاه تفسیری وی این مطلب است که برای سنت نقش مستقلی قائل  (.  2297

،  این نزدیک به همان برداشتی است که بعد از این توسط مفسرانی چون زمخشری .  شده است 
 .  مطرح گردیدو... وهبه زحیلی ، خازن ، بیضاوی
لاوه ق333)درگذشتۀ    ریدیمات  ق  4  ۀسد  اوائلدر  حال،  بااین ع  های برداشت   پذیرش  بر  ( 

(  نحل )   آورد که مراد همه آن چیزهایی باشد که در این سوره برداشت متفاوتی از آیه را می ،  سابق
است  توجه  .  ذکر شده  مورد  خیلی  هم  معاصر  روزگار  همین  تا  برداشت  این  که  است  عجیب 

نگرفت  قرار  بااینمفسران  کنج   نوآوریارزش  از  توجهی  بی این  حال،  .  نمی کاوی  و  کاهد؛ او 
طرح   چون  به  که   او  پرداخت  مهم  مسئله  چون  ها  آن   نظیر  چند  مفسرانی  نزد  فخررازی،  را 
 .  توان پیدا کرد های پسین می عرفه و دروزه در دوره ابن الدین رازی و زین 

که    نخست   ۀمسئل است  این  مسائل  این  بودن از  بیان  از  عبارت  ؛  چیستقرآن    مراد  به  یا 
است قرآن    ر،دیگ احتمال  . وی  بیان چه چیزی  را  این سؤال  به  دو وجه وپاسخ  بعضی  قول  از 
بیان برای  که  این   یا  ؛یا بیان برای خصوص اصول دیانت است نه فروعقرآن  که  این  یکی ؛  دهدمی 

  ۀمسئل .  همه آن چیزهایی باشد اعم از مجمل و مبهم و مشکل که در خود کتاب ذکر شده است 
. پس  باشندقرآن    توانند بیانگر می   دیگر یک ارتباط با  جهت  به ها و نوامیس همه سنت که  این   دیگر
  ی هرحاجتی تا ابد مشروط به طلب و گوپاسخنزاع میان پیروان ادیان و    ۀکنند ن و رفعی  بَ م  قرآن  

 (.  555ـ  554  /6، التفسیر، ماتریدی) جستجو در آن خواهد بود 
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بعد   مرتضی اندکی  بودن (  ق 436)درگذشتۀ    شریف  چیزی   بیانگری  در  را  قرآن    تبیان   هر 
 :داند که مردم در دین خود به آن نیاز دارندمی 

ء ممّا بالخلق  ی لّ ش ک ان  یان عدد النجوم و عدد الانس والجنّ وإنّما أراد تبیرد تبیو لم  
 (.  378 /1، التفسیر،  شریف مرتضی) نهمی د یه حاجة فیإل

طوسی  نص  قرآن    هم(  ق460)درگذشتۀ    شیخ  مدد  به  دین  امور  از  چیز  هر  بیانگر  و    را  آیات 
با این  ، های جانشین ایشان یا اجماع امت یا استدلال دانسته وحجت (  ص)   ارجاع به بیان پیامبر

،  طوسی : شیخ  بنگرید به)  های رسیدن به معرفت دینی هستندتوضیح که اینها اصول دین و راه 
 (.  418 /6،  التبیان

برداشت   این  طوسی  از  می شیخ  شیخ  معلوم  که  مفسرانی  طوسی  شود  نخستین  جمله  از 
های  یا امامان شیعه را از جمله شیوه (  ص )  به جانشینان پیامبرقرآن    است که ارجاع و حواله فهم 

متمادی نزد سایر مفسران شیعی    هایه چون این انگاره در سد  ؛ دانسته است تبیین امور دین می 
سدۀ    جرجانی   چون هم حدود  در  فتح ق(  10-8)زنده  کاشانی و  (،  ق988)درگذشتۀ    الله 

)درگذشتۀ    حائری طهرانی (،  ق1135)درگذشتۀ    عاملی (،  ق1112)درگذشتۀ    الله جزائری نعمت 
درج  ،  جرجانی :  بنگرید به  )   مورد پذیرش قرار گرفت (  ق1409)درگذشتۀ   سبزواری ( و ق1340
التفاسیر،  کاشانی ؛  191  /5،  الدرر المرجان،  جزائری ؛  214  /5،  زبدة  ؛  46 ـ  45  /3،  عقود 

بود  تا آن حد  (. این پذیرش  189  /6،  مقتنیات الدرر ،  حائری طهرانی ؛  2183  ،الوجیز،  عاملی 
  ظاهر،  تحت تأثیر همین انگاره (  ق1412)درگذشتۀ    عبدالحسین طیب ق  15  ۀ سد  اوائل که در  

راسخون در  را از  ها  آن   چون ؛  را برای ائمه شیعه مختص دانست قرآن    را برای مردم و باطن قرآن  
 (.  175  /8، اطیب البیان، طیب :  بنگرید به) دانست می  علم

از   حجم  این  میان  مفسرانی  های  برداشت در  متفاوت  و  )درگذشتۀ    ماوردی   چون هممتنوع 
همان  که این  یا از این جهت که نظری نداشتند یا، مطلبی ذیل آیه مورد نظر نیاوردند هم( ق450

جواهر  هم که  (  ق505)درگذشتۀ   غزالی .  ندیدندها  آن   اقوال مشهور را پذیرفتند و نیازی به تکرار 
رَ   را نوشت در بخش    القرآن ولی    ؛دانست قرآن    نحل را جزء مرواریدهایسورۀ    89  ۀ آی ،  قرآن  ر  د 

ی  مفسر(.  145،  جواهر القرآن، غزالی :  بنگرید به)   معنا ومدلول آیه نیاورد دربارۀ  هیچ توضیحی  
)درگذشتۀ  شابن   چون هم اشاره (  ق588هرآشوب  هیچ  مختلف  هم  و  متشابه  یا  مشکل  به  ای 
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 ، سراسر اثر(.  متشابه القرآنهرآشوب، ش: ابنبنگرید به)  بودن این آیه ندارد 
زمخشری  دوره  این  شاخص  که  (  ق538)درگذشتۀ    چهره  پرسش  این  طرح  با  که  است 

دهد که  های پیشین جواب می تبیان هر چیزی است؟ با همان انگاره مشهور دوره قرآن  گونه  چه
بر بعضی از آن امور نص دارد و بعضی  قرآن   با این اضافه که، هر چیزی از امور دین را بیان کرده

پیامبر به سنت  را  است (  ص)   دیگر  داده  از رسول  ،  احاله  اطاعت  و  اتباع  به  امر  چون خودش 
است  می .  کرده  را  زیر  عبارت  زمخشری  و  سپس  معرفتی  مدل  یک  ارائه  نوعی  به  که  آورد 

»و قد اجتهدوا و قاسوا و وطئوا  : شناختی در جریان تفسیری آیه مورد نظر این جستار است روش 
،  تابکان الیتبمستندة إلی ،  اس والاجتهادیانت السنة والإجماع والقکف،  اس والاجتهادیطرق الق

وهبه زحیلی نیز  ق  15  سدۀدر  (.  628  /2،  الکشاف،  زمخشری )  ء«ی شل کانا لیان تبکثمّ  فمن  
 (.  210  /14،  الوسیط،  زحیلی :  بنگرید به)  تحت تأثیر همین مدل زمخشری قرار دارد 

و اقتباس    به امور مختلف  قرآن شمول  و    تبیان امر دین یا شریعت هایی چون  انگاره چنان  هم
)درگذشتۀ    عطیهبرای مثال ابن .  از اقوال گذشته با یک سری تفاوتها در بیان عبارات مطرح است 

تعبیر    (ق542 دو   م    و  رعش    از 
فی»مما  :  کنداستفاده می   ت ل  ف  ی حتاج  منه  الملّة  ی الشرع و لابدّ 

:  مسعودشده از ابن سپس عبارت نقل ،  عذابه«ف من یالحلال والحرام والدعاء إلی اللّه والتخوک
(.  415 /3،  المحرر الوجیز ،  عطیهابن :  بنگرید به)  آورد « را هم می علم ل ک القرآنهذا    ی »أنزل ف
می (  ق548درگذشته)  طبرسی  اقتباس  به  را  برداشت شیخ طوسی  به)  آورد عین همان  :  بنگرید 
البیان،  طبرسی  علاوه ق597)درگذشتۀ    جوزی ابن (.  586  /6،  مجمع  برداشت  بر  (  آن  آوردن 
 :آورد تعبیری متفاوت با برداشت شیخ طوسی وطبرسی می ، مشهور

الدّ یلّ ش کل بالنّصّ عل،  نیء من أمور  مثل ،  وجب العلمیأو بالإحالة علی ما  ،  هیإمّا 
 (.  578 /2، زاد المسیر، جوزیابن ) نیأو إجماع المسلم( ص) ان رسول اللّهیب

(  ق 537)درگذشتۀ   نسفی ، برای نمونه. مانندگویی در امان نمی تعدای از مفسران هم از کلی 
(  522 /1، التفسیر، نسفی ) «ان است یزی را بیه مر هر چ کتابی کم به تو  ی »فرستاد: نویسددر می 

رازی  ابوالفتوح  ذیل  (  ق556)درگذشتۀ    و  مختلف  اقوال  آوردن  در  توانایی  دست  معمولًا  که 
  »بیان و شرح هر چیزی«:  که  در این موضع به همین مقدار بسنده کرده است ،  تفسیر آیات دارد 

 (. 81 /12، روض الجنان، رازی )
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 های میانۀ اسلامیهدر سد وضعیت انگاره. 2
مسلمان  مفسران  میان  در  اطلاعات  و  تجارب  انباشت  و  زمان  گذر  روی با  های  کرد ، 

انگارۀ تفسیری در این دوره فراز و فرودهای خاصی  .  میانی پدید آمد   هایه جدیدتری هم در سد
ها و طرح مسائل  سابق در کنار نقد بعضی دیدگاه های  برداشت بر محور رواج    تربیش داشت که  

 .  جدیدتر بود
 قبل های  برداشتدر هم آمیختگی چند برداشت جدید با ( 1ـ2

سد به  ورود  هجری   ۀبا  بقلی ،  هفتم  روزبهان  توسط  صوفیانه  و  عرفانی  برداشت    یک 
می (  ق606)درگذشتۀ   وآموز .  شودمطرح  ادبیات  با  که  بر هاو  تفسیری  وعرفانی  صوفیانه    های 

 :  نویسدنحل می  89ۀ در تفسیر آی   ه است شت ون  القرآنحقائق  البیان فی عرائس  با عنوان قرآن 
ل یو أنار سب،  ل علمک ل حد و  ک ون من  یکان و ما  ک بخبر عمّا  ..  ل حق و باطلکنا لیّ مب

 (.  331 /2، عرائس البیان، بقلی)روزبهان  ق المعرفةی و أوضح طر، قةیالحق 
می  مشخص  دوره  این  در  برداشتها  مجموع  انگاراز  که  کنار    ۀ شود  در  های  برداشت تفسیر 

الدین فخررازی، زین تا حدودی با نوعی کنجکاوی و پرسشگری علمی مفسرانی چون    گذشته
از طریق  (  ق606)درگذشتۀ    فخررازی.  قرار گرفت ق(  313)درگذشتۀ  رازی  بکر  محمد بن ابی 

یا غیر دینی  دهد که علوم  توضیح می ،  طرح یک قضیه شرطیه منفصله که علوم یا دینی هستند 
را به خاطر شمولیت  قرآن    زیرا بدیهی است که خداوند.  غیر دینی هیچ ارتباطی با این آیه ندارند

اما علوم  .  پس هر چه از علوم دینی نباشد بدان التفات نکرده است .  علوم دینی مدح کرده است 
،  موجود است ولی در مورد علم فروعقرآن    علم اصول به تمامه در ،  دین یا اصول هستند یا فروع

پس تکلیف الهی فقط  .  اصل بر برائت است مگر آن مواردی که مفصل در کتاب بیان شده است 
در این صورت قول به قیاس باطل است  .  وارد شده است قرآن    همان مواردی است که در دربارۀ  
تبیان هر چیزی است چون قرآن    اما فقها معتقدند که .  در بیان احکام کفایت دارد قرآن    و خود

اجماع و خبر واحد و قیاس حجت هستند وقتی حکمی از احکام توسط  که  این   دلالت دارد بر
شود ثابت  اصول  وسیله؛  این  به  حکم  است قرآن    آن  گردیده  ثابت  التفسیر  ،  فخررازی)  هم 

 (.  258 / 20، الکبیر
هم این دو  (  ق666)درگذشتۀ    ادیب و صوفی حنفی ،  لغوی،  مفسر،  فقیهزین الدین رازی  
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نی  ی ننده تمامی امور دکروشن قرآن    اولًا اگر،  پرسد که در نوع خودش تازگی دارندسؤال را می 
ام  کاری از اح ین همه اختلاف وجود دارد؟ ثانیًا بس ین امت ایام شرعی بکپس چرا در اح ،  است 

از  خواه قرآن    شرعی  و  نصّ  صورت  به  نمی   خواه  بدست  استنباط  صورت  عدد  ،  دی آبه  مثل 
ض و مقدار حد شراب و نصاب دزدی و امثال  یعتهای نماز و مدت سفر و مسح پا و سر و ح ک ر
 ن شده است؟ ییتبقرآن  نی در ی تمامی امور د: دیفرمامی گونه چه پس ، ار فراوانندیه بس ک نها یا

بایست از طریق نظر و استدلال  نیامده می قرآن   آن مواردی را که در:  گویددر پاسخ اولی می 
در جواب به سؤال دوم هم  .  وقع الخلاف«  ک ق النظر والاستدلال مختلفة فلذل یپیدا کرد و »طر

نبوی منبع سنت  یا  به چهار طریق  به  ،  اجماع،  از ارجاع  و استدلال سخن  نظر  اعتبار  و  قیاس 
  ی ورة فکلها مذکو ،  عة عنهایام الشرکء من أح ی خرج شی »فهذه أربعة طرق لا:  میان آورده و گفته

تبک فصحّ    القرآن ل یونه  ش کانا  در  (.  165،  القرآنأسئلة  ،  رازی)  ء«ی ل  برداشت  و  نگاه  همین 
  چون نوع ،  دهدرا تحت تأثیر خود قرار می (  ق926)درگذشتۀ    دهم مفسری چون انصاری   ۀسد

به پرسش نخست داده است پرسش وجوابی که می  بنگرید  )   دهد شبیه پاسخی است که رازی 
 (.  161،  فتح الرحمن،  انصاری : به

با اضافاتی دوباره  ،  بیانگر امور دین است قرآن  :  گفت آن برداشت سابق که می   ه در این سد
 :نویسدمی ( ق660)درگذشتۀ   رسعنی . مطرح گردید

ا و إما دلالة و إحالة علی السّنّة،  نیء من أمر الدیل ش کل ز  ی تاب العزکفإن ال،  إما نصًّ
إل بالانتهاء  الأمر  علی  علیاشتمل  الاعتماد  و  الکنوز،  رسعنی)  همایهما    / 4،  رموز 

79  .) 
نحل مد نظر دارد   89در تفسیر آیه  چه  آن   همه، با یک شیفت تفسیری (  ق671)درگذشتۀ    قرطبی 

طْنا ف  )  را ذیل تفسیر آیه  نْ شَ ک  الْ   ی ما فَرَّ نظیر این نوع  .  دارد ارجاع و بیان می   38:  انعام(  ءٍ یْ تاب  م 
قرطبی این معنا از آیه را منظور  حال، . بااینهای قبل کمتر شاهد بودیمارجاع آیه به آیه را در دوره 

 :  دارد می 
نة مشروحة و  یإما دلالة مب،  القرآن  یه فین إلا وقد دللنا علیئا من أمر الدینا ش ک ما تر

بیإما مجملة   ثبت   یاس الذیأو من الإجماع أو من الق (  ص)  انها من الرسولیتلقی 
 (.  420 /6، الجامع ، قرطبی ) تاب«کبنص ال

 :  کهاست  این گونه بیان داشته ( ق 685)درگذشتۀ   بیضاوی
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، بیضاوی)  اس«یل أو الإجمال بالإحالة إلی السنة أو الق ین علی التفصیمن أمور الدّ 
 (.  237 /3، انوار التنزیل

می  انگارمشاهده  که  می   ۀ شود  برداشت  دو  از  مرکب  دوره  این  در  امور  ،  یک:  شودتفسیری  از 
یا،  دو ،  دین سنت  به  قیاس  احاله  یا  اجتهاد  .  اجماع  و  اجماع  از  سخنی  بیضاوی  که  چند  هر 
عالمان  نمی  نزد  منابع  و  اصول  آن  از  یک  هر  اهمیت  مراتب  دهنده  نشان  خود  این  که  آورد 

 . مسلمان است 
 ظهور نگاه انتقادی تا سدۀ دهم( 2ـ2

نیستیم  ۀسد  اوائلدر   اساسی  تغییرات  شاهد  امر،  هشتم  های  برداشت همان  که  این  ظاهر 
یافته است  با ترکیب  (  ق 710)درگذشتۀ    نسفی .  دوره قبل به صورت یک برداشت ترکیبی رواج 

،  ام المنصوصة فظاهرکالأح   ی أما ف،  نی من أمور الد:  نویسدبرداشت قبلی با بیان زمخشری می 
فک و بالسنةیذا  ثبت  بالإجماع،  ما  الصحاب،  أو  بقول  بالقی،  أو    / 2،  التفسیر،  نسفی )  «..  اسیأو 

  هایه شود که به احتمال زیاد به سبب تأثیرپذیری از انگاراز این بیان نسفی فهمیده می (.  428
سنت باشد که عبارت »بقول الصحابی« را در کنار  ای از جمله اولین مفسران در میان اهلفرقه 

است  آورده  استنباط  طرق  و  ادله  دوره .  سایر  سددر  به  بعد  می   ۀ های  بقاعی نهم  که    رسیم 
الراشد(  ق 885)درگذشتۀ   بالخلفاء  الاقتداء  علی  »و  تعبیر  دو  با  را  انگاره  همان  ن«  ی هم 

بجم أصحابه یو»بالاقتداء  است ع  کرده  ذکر  بروسوی (  ق982)درگذشتۀ    السعود ابی .  «    وحقی 
انگار(  ق1137)درگذشتۀ   از  متأثر  مفسران  گروه  در  را  خود  أصحابه«  تعبیر»باتّباع  با    هایه هم 

  / 5،  روح البیان،  حقی بروسوی؛  135  / 5،  التفسیر،  السعودابی :  بنگرید به)  اندای قرار داده فرقه 
70  .) 

سد  این  نیمه  حدود  از  است   ۀ اما  داده  رخ  اتفاقاتی  گویی  بعد  نیشابوری  نظام.  به    الدین 
قول فخررازی را آورده و نقدی هم به آن زده و در آخر یک برداشت جدیدی  (  ق728)درگذشتۀ  
انگار به  است   ۀ را  کرده  اضافه  التب:  تفسیری  لعل  خاصةی»و  للعلماء  هو  إنما  و  ان  أعلم  .  اللّه 

علوان (.  298  /4،  القرآنغرائب  ،  نیشابوری)  بمراده«  همین  (  ق920)درگذشتۀ    شیخ  هم 
  دیدگاه و نقد نظام الدین نیشابوری را با یک سبک متفاوت و با ادبیات عرفانی بیان کرده است 

 (.  435 /1، الفواتح الإلهیة، شیخ علوان : بنگرید به)
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قول مشهور سابق و برداشت ارجاع به سنت نبوی واجماع امت را  (  ق741)درگذشتۀ    خازن 
التأویل،  خازن :  بنگرید به)  آورد می  (  ق745)درگذشتۀ    ابوحیان اندلسی (.  95ـ94  /3،  لباب 

خود   از  پیش  مفسران  اقوال  نقل  به  و    چون هم فقط  می ابن طبری  اکتفا  زمخشری  و    کند عطیه 
به) المحیط ،  ابوحیان :  بنگرید  بین(.  582  /6،  البحر  این  دو  (  ق771)درگذشتۀ    کثیرابن،  در 

 :  مسعود و مجاهد را آورده و در آخر یک برداشت مرکّب را آورده است ابن قول مشهور از 
ل علم نافع من خبر ما سبق ک اشتمل علی    القرآنفإن  ،  مسعود أعم و أشملابن و قول  

ما س  و حرام ک و  ی،  أتیو علم  إل،  ل حلال  الناس  ما  فیو  دن  یه محتاجون  و  یأمر  اهم 
 (. 510 /4، القرآن العظیم تفسیر،  کثیرابن) نهم و معاشهم و معادهم  ی د

هر علم نافعی را شامل    قرآنتر است؛ زیرا  تر و شاملمسعود عامدیدگاه ابن:  ترجمه
شود؛ خواه گزارشی دربارۀ گذشته یا دانشی دربارۀ آینده، یا حلال و حرام امور، یا  می

 هرچیزی که مردم در امر دنیا و دین و معاش و معادشان به آن محتاج باشند. 
قرآن    یک اتفاق تقریبًا تازه در این دوره رخ داده است و آن رواج این برداشت از تبیان بودن 

است قرآن    که آخرین  و  اولین  علوم  همه  جامع  دیگر  عبارتی  به  علوم  همه    سمین .  جامع 
است ق(  756)درگذشتۀ   جم:  نوشته  ثمرة  لجمعه  العلوم  ی»بل  بقولهکع  أشار  )ما  لَ  یوَتَفْص  : 

)ءٍ یْ شَ ل  ک   بْ (،  ل  یت  الم،  سمین)  « (  ءیْ شَ ل  ک  اناً  آملی (.  338  /3،  ونص الدرّ  )درگذشتۀ    حیدر 
للعلوم    القرآن»أنّ  :  هم گفته است  (  ق782 ،  آملی )  ن«ین و الآخریلّها من علوم الأوّلکشامل 

بیان  قرآن    در یک مورد هم وصف قرآنی تبیان کل شیء بودن (.  483  /1،  المحکم را در یک 
:  بنگرید به)  سازگار با استعدادها و نیازهای مردم در طبقات مختلف دانسته است ،  جهان شمول 

به همه علوم اولین و  قرآن    هم انگاره شمول (  ق 910)درگذشتۀ    کاشفی (.  358ـ357  /1،  همان 
و دیگر آثار    إحیاء علوم الدینمسعود و غزالی در  ابنآخرین را با استناد به قول بزرگانی چون  

می خود   بسط  و  علی  .  دهدشرح  از  نقل  این  به  ضمن  شی )ع(:  در  من  ف»ما  علمه  و  الّا    ی ء 
ل   القرآن رأکو  عنه یالرّجال    ین  دارد عجز  اشاره  هم  به)  «  التفسیر ،  کاشفی :  بنگرید  ،  جواهر 

 (.  170ـ166
)درگذشتۀ    عرفه. ابنروز یافت در این دوره ب    چنان همانتقادی و چالش برانگیز  های  برداشت 

این چالش  .  آیدباشد چون دور باطل پیش می قرآن    تواند مبیّنسنت نمی که  این  با طرح (  ق806
قیاس هم به دلالت آیه  که  این  باشد؟! دیگرقرآن    سنت بتواند مبینگونه  چه کشد  را در میان می 
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آن را از پیش بیان کرده  قرآن  که  آن   باطل است چون هیچ صورت ثابتی برای قیاس نیست مگر
در  ،  دهدمی   پاسخ همها  آن   تواند مبین حکم قرآنی باشد؟! البته بهقیاس می گونه  چه پس  ،  است 

می  اولی  به  »نویسدپاسخ  مب  القرآنبأنّ  :  الجملة  مبیعلی  السنة  بعض  و  السنة  لجملة  ن ین 
اس  یها بواسطة القیم فکن الحیّ ب  القرآنأن  : »گوید« و در پاسخ به دومی هم می القرآن لبعض  

ل علی  یها دل ی ها نص منها أن فیس فیرا من المسائل لیثکل إما نحو  ی اس بدل یر قینه من غیلأنه بّ 
بالق العمل  لأنه یصحة  بْ   اس  ل  یت  شَ ک  اناً  ذل یْ ل   جملة  من  و  الق  ک ءٍ  و  ،  عرفه ابن)  اس«یالإجماع 

 (.  43ـ42 /3،  التفسیر
مهائمی  چون  جلال (  ق835)درگذشتۀ    مفسرانی  محلی و  و  (  ق864)درگذشتۀ    الدین 

شمول (  ق 860)درگذشتۀ    سیواسی  اخبارقرآن    انگاره  و  واحکام  معارف  مطرح    از  را  مختلف 
که  این   فقط (.  280،  التفسیر ،  محلی ؛  416  /1،  تبصیر الرحمان،  مهائمی :  بنگرید به)  کنندمی 

گیرد توسط بعض دیگر را انجام می قرآن   تفصیل بعضی از  ای اشاره دارد که تازه   ۀسیواسی به نکت 
 :  گیرد و در نهایت چنین نتیجه می 

 تاب  کال نَ م   نَ یطنب  ستَ الم   نَ یده  جتَ الم   نَ م   کَ عدَ ن بَ مَ  مَّ ث  ؛ ایًّ حَ  متَ ا د  م مَ ه  لَ  ه  ل  ص  فَ ت   نتَ أَ فَ 
 حیحالصَّ   بالاجتهاد    اس  یوالق    الإجماع  وَ   ة  نَّ الس  کَ   نه  م    ة  فادَ ستَ الم    ة  یَّ رع  الشَّ   ة  الأدلَّ   واسطة  ب  
 (. 322 /2، عیون التفاسیر، سیواسی)

برای  هستی  زنده  که  زمانی  تا  پیامبر[  ]ای  تو  به ترجمه:  ]شان  را[    قرآنتفصیل 
میبازمی  تو  از  بعد  که  مجتهدانی  سپس  به  گویی؛  خدا  کتاب  از  استنباط  با  آیند 

اجتهادی  مدد   به  و  قیاس  و  اجماع  و  سنت  مثل  آن  از  مستفاد  شرعی  ادلۀ  وساطت 
 کنند.  صحیح چنین می 

رشد آورده که ناظر  ابن قولی از  ،  تنها در ذیل تفسیر آیه اکمال دین(  ق875)درگذشتۀ    بی عال  ثَ 
و  (  نحل   44به استناد آیه ( )ص)  به بیان پیامبرقرآن    به همان برداشت ارجاع و حواله مجملات

ادله و طرق است  به)  سایر  ابن343  / 2،  التفسیر،  ثعالبی :  بنگرید  ق(  880)درگذشتۀ    عادل (. 
 (.  141ـ140 /12،  اللباب،  عادل)بنگرید به: ابن   و بغوی را آورده است  فخررازی هم همان قول 

چهره سرشناس قرآنی و تفسیری این دوره است که در تفسیر در  (  ق911)درگذشتۀ    سیوطی 
آورد که در  مسعود و مجاهد و اوزاعی می ابن چند روایت از  ،  المنثور که یک تفسیر أثری است 

همه قول  ها  آن   میان  فل:  مسعودابن این  العلم  أراد  ف  القرآنثور  ی»من  الأولیفإنّ  علم  ن  یه 
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های قبل در میان خورد که در دوره به چشم می (  127  /4،  الدر المنثور،  سیوطی )   «ن یوالآخر
بود نشده  مشهور  کتاب  .  مفسران  من    الاتقان در  المستنبطة  عنوان»العلوم  ذیل  «  القرآنهم 

ابن  آوردهروایت  شکل  این  به  را  فعل:  مسعود  العلم  أراد  ف،  القرآنبه  ی»من  الأولیفإنّ  خبر  ن  یه 
 (.  258 /2، الإتقان، سیوطی )  «ن یوالآخر

 هایی برای بازفهم روایات مرتبط با بحث رواج کوشش( 3ـ2
در این دوره در ناحیه شیعیان یک جریانی حدیثی خاص با عنوان اخباریون رواج یافت که  

می  احادیث  و  روایات  به  را  خود  تفسیری  کاشانی .  دادندمبنای  به  (  ق1091)درگذشتۀ    فیض 
با آوردن روایت زیر از امام صادق   است  خواسته  )ع(  عنوان یکی از سرشناسان جریان مذکور 

  است:همه احتیاجات مردم آمده قرآن   بگوید که در
ه أنزل ف ه ما تری لّ ش ک ان  یتب  القرآن   یإنّ اللَّ ه العباد حتّی  یحتاج إلیئاً  یش   کء حتّی و اللَّ

عبد  یستطیلا لو  یع  فک قول  أنزل  هذا  ف  القرآن  یان  ه  اللَّ أنزله  ، کاشانیفیض )  هی إلّا 
 (. 151 /3، الصافی
هر چه مردم به  که  آن   تبیان هر چیزی را نازل کرد تاقرآن    همانا خداوند در :  ترجمه  

نمی  کسی  هیچ  که  تا حدی  آورد  را  داشتند  نیاز  بگویدآن  این در:  تواند  قرآن    کاش 
 .  شدنازل می 

لذا در مواردی اجتهاد هم کرده  ، با روایات داشتهرویارویی   البته او ظاهرًا گرایش اعتدالی در 
 گوید:  نیز می در تفسیر آیه مورد نظر . و مناسب با ادله هم سخن گفته است 

در  ۀهم معانی  و  وجه  قرآن    علوم  بر  یقینی  و تصدیق  حقیقی  لحاظ عرفان  از  کریم 
آن ومانند  وشنیدن  تقلید  روی  از  نه  آمده  نیست  ،  بصیرت  امور  از  امری  هیچ  چون 

ذکر شده است  قرآن    خود آن یا مقومات و اسباب و مبادی و غایات آن درکه  آن  مگر
و عجایب اسرار قرآن    توانند آیات می ؛  و فقط کسانی که علم به این قبیل امور دارند

 (.  58 /1، الصافی، کاشانیفیض) نهایت آن را بفهمندآن و لزوم احکام وعلوم بی 
به  (  ق1091)درگذشتۀ    شریف لاهیجی  فرات کوفی را  تفسیر  اول ذکر شده در  هم حدیث 

امام صادق از  کافی  از اصول  به)   آورده است (  ع)  نقل    /2،  التفسیر،  شریف لاهیجی :  بنگرید 
مجلسی (  ق1107)درگذشتۀ    بحرانی (.  743 حویزی(  ق1110)درگذشتۀ    و  )درگذشتۀ    و 
گفته(  ق1112 پیش  از جریان حدیثی  پیامبر ،  سه چهره شناخته شده  از  آوردن دهها حدیث   با 
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و ائمه اطهار تلاش کردند که انگاره تفسیری را در یک فضای خاص شیعی فهم وتفسیر  (  ص )
منقول .  نمایند احادیث  کمک  به  و  برآمده  شیعه  امامان  علمی  مقام  از  دفاع  در  و  ،  لذا  آگاهان 

،  البرهان،  بحرانی : بنگرید به)  بیان کرده است را امامان شیعه دانستندقرآن چه آن  عالمان به همه 
الأنوار،  مجلسی ؛  447ـ  443  /3 که (.  237  /65،  28  / 26،  بحار  تعابیرروایاتی  ها آن   گاهًا 

 . با اضافات است اه هم آوردند متنوع و 
ف  »ک    مثلا تعبیر ه  

اللَّ قَبْلَ ی تَاب   مَا  نَبَأ   بَعْدَ ک  ه   مَا  وَخَبَر   بَ ک  مْ  مَا  وَ فَصْل   « یا  ک  نَ یْ مْ  ه  نَعْلَم  نَحْن   وَ  مْ 
ة  نَب  ک    ی ءٍ ف  یْ ل  شَ ک  تعبیر»بَلْ   نَّ ه  وَ س 

نْ   تعبیر  ( « یا  ص)   ه  ی  تَاب  اللَّ لاَّ وَف  یْ شَ »مَا م  ةٌ«  ک  ه   یءٍ إ  نَّ تَابٌ أَوْس 
تفسیرحویزی   می   تربیش در  به)   شود دیده  الثقلین ،  حویزی:  بنگرید    ۀ نکت(.  77ـ74  /3،  نور 

زمینه این  در  توجه  حدیث  که  این  قابل  اولیه  مجامع  در  مبوّب  شکل  به  احادیث  نوع  این  همه 
داخل    چون هم شیعه   به  روایی  تفسیر  سبک  بر  بنا  که  است  آمده  هم  کافی  و  الدرجات  بصائر 

 .  تفاسیر هم کشیده شدند
عبارت (  ق1276)درگذشتۀ    بروجردی مختلف  بحثهای  تناسب  به  خود  تفسیر  تبیانا »  در 

تکیه او بر احادیث منقول از امامان شیعه است و در موردی هم    تربیش آورد و  را می   « لکل شیء
این  تواتر  دارد ادعای  را  اخبار  به)  گونه  المستقیم ،  بروجردی:  بنگرید  (.  618  /3،  الصراط 

 : نویسدمی ( ق1004)درگذشتۀ   مفسرانی چون فیضی حال، بااین
بْ  ، سواطع الإلهام،  فیضی)  لّها«ک امه  ک ء أمور لإسلام و أحیْ شَ ل  ک  اناً إعلاما عامّا ل  یت 
 (. 277ـ276 /3

مشهدی یعنی (  ق1125)درگذشتۀ    قمی  پیشین  برداشت  الدین»  همان  أمور  مطرح  «  من  را 
به)   کندمی  (  ق 1137)درگذشتۀ    بروسوی حقی (.  252  / 7،  کنز الدقائق،  مشهدی قمی :  بنگرید 

بنگرید  )   آورد می   برداشت مشهور دیگر یعنی ارجاع به سنت پیامبر و صحابه و اجماع و قیاس را 
فصلت یک عبارت جدیدی را  سورۀ    3در تفسیر آیه  ( و  70  /5،  روح البیان،  حقی بروسوی:  به

 : افزایدتفسیری می  ۀ به انگار
ل أنّه  الخلق  یس فی  یفمَن أنصف علم  فک د  المختلفة مثل یتاب اجتمع  العلوم  ه من 

 (. 226 /8)همان،  القرآن
سد  سرشناس  میان    ۀ چهره  در  نخست    هم (  ق1270)درگذشتۀ    آلوسی سنت  اهل سیزدهم 
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بیان امور دین و ارجاع به سنت پیامبر و صحابه و اجماع و قیاس را   یعنی   همان دو برداشت رایج 
 :  کهافزاید می و این تعبیر را ، کندمی  بیان 

العَ یف  ل  دخ  یَ  البَ لَ إ    ر  م  ستَ م    ک وذل ؛  الأولی  خول  بالد    د  القواع  وَ   د  قائ  ه  بَ وَ   عث  ی    ه عدَ ما 
 (.  451 /7، روح المعانی، آلوسی )

عقائد و قواعد به طریق اولی در آن داخل اند و این امر تا قیامت و بعد از آن  :  ترجمه
 برقرار است.  

و مراد  ،  ترین وجه بیان امور اصلی دین را بر عهده گرفتهبه کامل   قرآناو معتقد است که علاوه  به 
شیء»  از بودن نیز    « کل  تبیان  که  نیست  توجیه  این  به  هم  حاجتی  و  است    یعنی قرآن    همین 

 (.  453  /7)همان،    مطلق در بردارد  نحوبه همه چیز از امور دین را که این
)درگذشتۀ  عجیبه  ابن مثلا  .  دارد  نی دارا به منابع دیگر در این دوره طرف قرآن    لات  جمَ ارجاع م  

التَّ لَ عَ   ن  ی الدّ   مور  أ    ن»م    تعبیر  ق(  1224 را  اسیالق    و  أَ   ة  نَّ الس    ی لَ عَ   ة  حالَ بالإ    أو الإجمال    ل  ی فصی   »
هم  ق(  1242)درگذشتۀ    عبدالله شبّر(.  156  /3،  البحر المدید ،  عجیبه: ابن بنگرید به)  آورد می 

الد امور  تفصی تعبیر»من  بین  الی  بالاحالة  إجمالًا  أو  النبیلًا  )ان  آله (  ص ی  من  وخلفائه 
می (  441  /3،  التفسیر،  شبّر )  ن«یالمعصوم  ذکر  از  (  ق1250)درگذشتۀ    شوکانی .  کندرا 

(  ص)   »و قد صحّ عنه است:    ارجاع به این روایت نبوی هم استناد جسته بر  علاوه هم  سنت  اهل
 (.  224  /3، فتح القدیر،  شوکانی )  ه«عَ مَ   ه  ثلَ م  وَ  القرآن   ت  یوت  أ  ی »إنّ : أنه قال

 ها از آیه در عصر جدیدانگاره. 3
به طور مشهود  .  با ورود به دوران معاصر تحولاتی در روش و برداشت مفسران ایجاد گردید

تفسیری مطرح  قرآن    مفسران کوشیدند مسئله جامعیت علمی و جاودانگی  انگارۀ  بر اساس  را 
با عقل و فطرت و علم و کشفیات  ارائه پاسخهایی مطابق  دنبال  به  با طرح پرسشهایی  و  کنند 

 .  علمی بودند
 رواج ترکیباتی از آراء مختلف در آستانۀ عصر جدید( 1ـ3

آغاز سد   ۀ انگار در  معاصر هم    ۀ یعنی دورق  14  ۀتفسیری  به روزگار  به    تربیش منتهی  ناظر 
، خان حسن؛ صدیق 604  /1،  مراح لبید ،  نووی:  بنگرید به)  دوران قبل است های  برداشت همان  

.  داده شدها  آن   ی بهتربیش با این تفاوت که زبان وادبیات و شرح و بسط  (؛  69  /4،  فتح البیان
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از   نو  تعابیری  هم  مواردی  شدهای  برداشت در  مطرح  )درگذشتۀ    رشیدرضا،  مثالبرای  .  رایج 
  و   کتاب و سنت   ۀرابطخود به طرح    الموافقات به کمک توضیحات شاطبی در کتاب  (  ق1354

میان    قرآنکه  این این  در  نقش سنت  و  است  اموری  تاکید گونه  چهبیانگر چه  و  پرداخته  است 
بنگرید  )  دارد که شرح و تفصیل بعضی از احکام و موضوعات قرآنی را در سنت باید دنبال کرد 

 (.  162ـ  157 /6، المنار، رشیدرضا:  به
به امور دین و ارجاع آن به منابع  قرآن    شمول بر  علاوه   قرآن  جامعیت   ۀ انگار،  در این مرحله

را    گذاریقانون بهترین سیستم  (  ق 1371)درگذشتۀ    مراغی ؛  از چند منظر مطرح گردید،  استنباط 
بی  دیگر و حتی  ادیان  اعتراف صاحبان  در به  به)  دانست قرآن    دینان  ،  التفسیر،  مراغی :  بنگرید 

علمی (  ق1371)درگذشتۀ    نهاوندی(.  128 جامعیت  وصف  در  احادیث  از  آوردن شماری    با 
  راسخون در علم یعنی پیامبر و ائمه معصوم را آگاهان به علوم در ،  وپیامبر وعترت ایشان قرآن  
می قرآن   به)  کندممعرفی  همان،  605  / 3،  التفسیر ،  نهاوندی:  بنگرید  به:  بنگرید  نیز،   ،1 /  

 (.  115ـ112
مختلف  ( هم  ق1394)درگذشتۀ    عاشورابن امور  عام عرفی شامل  اساس  بر  را  آیه  دلالت 

الهی   شرایع  و  ادیان  در  شده  نفوس   چون همذکر  اخلاق،  اصلاح  مدنی ،  اکمال  جامعه  ،  بنای 
حقوق توحید،  تبیین  بر  پیامبر،  استدلال  حقائق (  ص)  صدق  به  اشاره  نظام و  دقایق  و  علمی 

و  (  صپیامبر ) داند و مواردی هم به کمک سنت  می و...  وصف احوال امتهای گذشته  ،  هستی 
تبیین خواهند شد امت  دانشمندان  و  به)   صحابه  التنویر،  عاشور ابن :  بنگرید  و  یر    /13،  التحر

 (.  204ـ203
(  ق1393)درگذشتۀ    و شنقیطی (  ق1358)درگذشتۀ    طنطاوی جوهری ،  ۀدر اواخر این سد

اقدام دادند  دو  انجام  در.  خاص  علوم  ریشه همه  که  فرض  پیش  این  با  به  قرآن    طنطاوی  آمده 
پرداخت و انگیزه خود از نگارش تفسیر الجواهر را همین جامعیت علوم و معارف  قرآن    تفسیر

است  دانسته  به)  آن  و  (.  3ـ2  / 1،  الجواهر،  طنطاوی:  بنگرید  روایات  به  اتکا  با  هم  شنقیطی 
م   ابوالفضل  دیدگاه  خصوص  به  مسلمان  علمای  گفته  (  ق 655)درگذشتۀ    رسی اخبار  به  که 

از   یکی  جامعیت گام پیش سیوطی  دیدگاه  مفصل  طرح  است قرآن    ان  آخرین  و  اولین  علوم    به 
آمده توجه نشان قرآن    به این موضوع که چه علومی در(  260  /2،  الإتقان،  سیوطی :  بنگرید به)
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شاهد قرآنی آن به نقل از مرسی آورد و در آخر نتیجه  اه  هم داد و لیستی از علوم مختلف را به  
 :  گرفت که

  ی ه    ةٌ لَ سأَ مَ   لا وَ   نها بابٌ م    سَ یلَ فَ   لوم  الع    ا أنواع  مّ أَ .  ءٍ یشَ   ل  ک  لی  عَ   اللّه    تاب  ک    لَ مَ د اشتَ قَ 
 (.  257 /3، أضواء البیان، شنقیطی) هایلَ عَ  ل  د  یَ ما  القرآن إلا وَفی أصلٌ 

 ( تبیان بودن به مثابۀ هدایتگری 2ـ3
بیانگر همه آن  قرآن    ای از مفسران رونق گرفت که در روزگار معاصر این بحث هم میان پاره 

البته در این مورد با  .  اموری است که مرتبط با هدایت و سعادت دنیوی و اخروی انسان است 
زیرا در اغلب موارد سازوکارهای مشخصی از ناحیه .  یک سری تعابیر کلی هم مواجه هستیم

در ابعاد مختلف زندگی انسان قرآن    مفسران بیان نشده است که در واقع جنبه های هدایتگری 
 کند؟نمود پیدا می گونه چه

بیان هر چیزی آمده که مرتبط با عقیده و  قرآن   با این تعبیر که »در( ق1400)درگذشتۀ  مغنیه
هر چند به الگوی  (  543  / 4،  الکاشف،  مغنیه)  ها باشد« ها و موعظهشریعت واخلاق و عبرت 

»هیچ  :  سه وجهی دین اسلام یعنی فقه و کلام و اخلاق اشاره دارد و همچنین اذعان دارد که  
قرآن    آن درکه  این   چیزی نیست که خداوند سبحان آن را اراده کرده باشد که به مردم برسد جز

به صورت کلی مدعی می (.  225  / 6)همان،    کریم موجود است« نهایت  در  دین  اما  شود که 
اسلام کاملترین قوانین و اصول برای زندگی را به واسطه مکانیسم اجتهاد و تفریع اصول در خود  

اندک علم وتجربه می  داشتن  با  و  ثابت کرد که قرآن    توان دارد  و  بررسی  با سایر کتب ادیان    را 
 . تر است برتر و جامعها آن  در بلاغت و عقیده و شریعت ازقرآن 

توجه نمود و جامعیت آن را    تربیش قرآن    به جنبه هدایتگری (  ق1402طباطبایی )درگذشتۀ  
در آیه را همه امور مربوط به هدایت  (  کلّ شیء)  در همین زمینه بیان داشت تا حدی که متعلّق

کرد  تفسیر  معاد؛  مردم  و  مبدأ  به  مربوط  حقیقی  معارف  چون  فاضله،  اموری  احکام  ،  اخلاق 
الهی  مواعظ ،  وشرایع  و  به)  قصص  طباطبایی،  بنگرید  المیزان:  در  (  325ـ324  / 12،  تفسیر 

،  شود فهمیده نمی قرآن    بر همه جزئیات امور از دلالت لفظی قرآن    شمول ،  نگاه وبرداشت وی
.  ی دست یافت تربیش توان به نکات ومطالب  می ها  آن   مشروط به صحت ،  اما به کمک روایات

باشد بایست  ها  آن   اگر دینی از ادیان خاتم:  گویدین اسلام می البته وی با قبول مبنای خاتمیت د
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:  بنگرید به)  که دربردانده همه چیزهایی باشد که برای رفع جمیع نیازهای بشر ضروری هستند
 (.  130 / 2همان، 

در این دوره  ،  ناظر به همه امور هدایتی زندگی بشر است قرآن    ظاهرًا این مطلب که بیانگری 
سهم نسبتًا خوبی هم برای سایر منابع معرفتی  قرآن    مورد پذیرش عام قرار گرفت و در کنار خود 

گردید  تعریف  علم  و  سنت  که (  ق1432)درگذشتۀ    تهرانی   صادقی .  مثل  پرسش  این  طرح    با 
به این موضوع  ،  نیامده است قرآن    دانیم همه چیز در می که  آن   با،  تبیان چه چیزهایی است قرآن  
می   تربیش توجه   درنشان  که  و  قرآن    دهد  بطون  قالب  در  بشر  راه هدایت  کلی  قواعد  و  اصول 

ریشه  و  است تأویلات  بیان شده  احکام  و  که.  های حقائق  گفته شده  احادیث  در  رو    از همین 
بر چهار وجه یعنی حقائق و لطائف واشارات و عبارات نازل شده است که از طریق تفریع  قرآن  

بیت  اهل  و  پیامبر  سنت  به  مراجعه  و  می (  ع )  فروع  فهمیده  مطالب  خیلی  صادقی  )  شود هم 
 (.  449ـ 448  /16،  الفرقان، تهرانی 
 تبیان بودن به مثابۀ جامعیت علمی ( 3ـ3

های علمی هم در این دوره ارزش پیدا کرد و سبب گردید که  گرایش به علم تجربی و یافته 
هم اندیشمندانی چون معرفت و صادقی تهرانی برای قطعیات علمی در مسیر فهم مراد خداوند  

بیان همه امور و علوم آمده است از  قرآن    نقش مهم و مستقلی قائل شوند و هم این نظریه که در 
 .  فضل الله و عزه دروزه و دیگران به چالش کشیده شود ناحیه مفسرانی چون 

اسرار   و  اطلاعات  معارف  و  علوم  کمک  به  که  شدند  معتقد  معرفت  و  تهرانی  صادقی 
قرآن    زیرا قطعیات علوم و معارف بشری قدرت ما را در فهم معانی .  گرددی کشف می تربیش

میسر نیست مگر  ها  آن   اشاراتی گذرا به اسرار وجود آمده که فهم حقیقت قرآن    برند و در بالا می 
را کشف کرده و به  ها  آن   بعد از شناخت جمله علوم وآگاهی یافتن به اسرار پنهان طبیعی که علم 

این بهترین وسیله برای نیل به فهم کتاب خدا و کشف رموز هستی و  .  تدریج کشف خواهد کرد 
است  آن  پنهان  به)  اشارات  تهرانی ،  25  /6،  التمهید،  معرفت :  بنگرید    / 16،  الفرقان،  صادقی 

 (.  449ـ 448
بر همه جزئیات امور و علم به همه چیز و  قرآن    در این دوره گفتمان عدم شمول علاوه،  به 

بیانگری  کلیت  بودن  درک  قرآن    نسبی  و  بینی  واقع  نوعی  به  و  شد  مطرح  اندیشمندان  میان  در 
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گونه بیان داشت که  این (  ق1431)درگذشتۀ    الله برای مثال فضل .  داوری منتهی گردیدبدون پیش
چیزهایی  آن  و  همه  شرعی  و  اعتقادی  نظام  بر  بنا  خود  اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  مردم  که 

نیاز دارند به آن  تفصیل همه علوم و اشیاء و  (  کل شیء )  و ضرورت ندارد که مراد از،  اخلاقی 
زیرا آن در شأن رسالت و از امور مهم انبیا نیست و در تاریخ طولانی حیات  .  موجودات باشد

،  القرآنمن وحی  ،  فضل الله)   آنان هم نقل نشده که کدام عمل یا دعوت اشاره به آن امور دارد 
13/ 279  .) 

زیادی  (  ق1404)درگذشتۀ    دروزه   ت عزّ  آیات  این سوره  از  بعد  که  اشکال  این  با طرح  هم 
پس  ؛  موارد زیادی از تشریعیات و تلقینات و مبادی و حوادث آمده است ها  آن   نازل شده که در 

او  قبل از این نازل شده تبیان هرچیزی است؟ قرآن  ازچه آن  گوید کهدر این آیه می قرآن گونه  چه
 افزاید: می در پاسخ 

و   تلقینات  مبادی و  و  آیه هم اصول  این  از  قبل  نازل شده  آیات  که در  درست است 
و صحیح این است ،  مواعظ و براهین بر وجوب وجود خدا و وحدانیت او آمده است
تا نزول آیه مورد نظر    که گفته شود لفظ کتاب همان طور که بر بخش آیات نازل شده

و در علم خدا سابق و  ، شودشده هم اطلاق میشود بر مجموعه آیات نازل می اطلاق
را  قرآن    واجب است که بیانعلاوه  ... بهلاحقی نیست تا ایراد وارد شده صحیح باشد

در بردارنده نظریات مربوط به عالم هستی و نوامیس و سنن و موجوات و حوادث آن  
و ؛  ندانیم وتمثیلی  وعظی  اشارات  از  دارند  تلاش  مسلمانان  از  گروهی  که  گونه  آن 

نمایندها  آن   قرآن  تذکیری استنباط  در  .  را  تکلّف    تربیش زیرا  نوعی  استنباطها  این 
که قدسیقرآن    است  از  میرا  دور  بلندش  اهداف  و  التفسیر  ،  دروزه)  سازندبودن 
 (. 167ـ 166 /5، الحدیث

و منابع دینی  قرآن    آیات  تربیش در این مرحله نقش اجتهاد علما در فهم و استنباط جزئیات  
گردید مطرح  اواخر  .  هم  در  این  از  قبل  اجتهاد  ق  9  سدۀالبته  اهمیت  سیواسی  ازجانب  هم 

بیانگر علوم و  قرآن  که  این   با پذیرش (  ق1436)درگذشتۀ    وهبه زحیلی .  مجتهدین بیان شده بود
هم به وسیله خودش و هم به  قرآن    معارف دینی و احتیاجات بشر در زندگی است به بیان بودن 

می  صورت  بیانی  وحی  یا  سنت  شناخت وسیله  فرایند  در  اجتهاد  شمولیت  و  نقش  به  و  گیرد 
 (.  208 /14، التفسیر الوسیط، زحیلی : بنگرید به)  اشاره کرد قرآن   مبادی و مبانی شریعت و
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 نتیجه
مشابه وتغییرات متعددی در مسیر فهم وتفسیر آیه رخ  های  ، برداشت ایدر این سیر انگاره 

برداشت  سه  تقریبًا  و  شمول ؛  داد  امرقرآن    یکی  وعید  ،  حرام،  حلال ،  نهی ،  به  و  و  وعد  و... 
قیاس و اجتهاد و  ،  اجماع،  به وسیله سنت ها  آن   به همه چیز و تفصیلقرآن    دیگری هم شمول 

درکه  این  سومی  چیز  همه  است قرآن    علم  داشتند ،  موجود  بااینغلبه  اهل حال،  ،  و  نزد  سنت 
مذهبی را فراهم    هایه بر مبانی اعتقادی و انگار  تربیش شیعیان برداشت دوم وسوم زمینه تمرکز  

را در امور عام  قرآن  در روزگار معاصر هم یک برداشت دیگری رواج یافت که جامعیت . ساخت 
هم مورد توجه واقع  قرآن    گرفت و در کنار آن بحث جامعیت علمی هدایت انسان در نظر می 

به علوم اولین  قرآن  شد و در کنار مفسرانی چون شنقیطی و طنطاوی که قائل به شمول حداکثری 
بودند آخرین  دیگران  ،  و  و  الله  فضل  و  دروزه  عزه  و  تهرانی  صادقی  و  معرفت  چون  مفسرانی 

و نوع ارتباط آن دو را مطرح کنند و نقش مستقلی برای کشفیات  قرآن    کوشیدند تا بحث علم و 
 . علوم و معارف بشری در نظر گیرند

برداشت اول از همان گذشته تا زمان حاضر با یک فهرستی از اموری چه شرعی و  دربارۀ  
این    ق4سدۀ    اوائلدر  .  مطرح گردید  تربیش از همه  ق  3سدۀ  در    چه اعتقادی مواجه هستیم که

این  .  کندمی   ماتریدی است که شمول آیه مورد نظر را به همه امور ذکر شده در سوره نحل تفسیر
ء ممّا  ی لّ شکان یوإنّما أراد تبکند: »می سید مرتضی به این صورت بیان ق 5سدۀ  در را  شمولیت 
  ق 6  سدۀ جوزی در  ابنالبته  .  مطرح بودق  7سدۀ  این برداشت تا  .  نهم«ی د  ی ه حاجة فیبالخلق إل

 . شودمی  آورد که بعد از او تعابیر شبیه تعبیر او زیاد استفاده می  تعبیری 
زمان   از  هم  دوم  مابی ابنبرداشت  مطرح    حات  سنت  به  امور  از  بعضی  ارجاع  صورت  به 

طوسی .  گردید به   شیخ  را  ارجاع  پیامبر  این  بیان  به  ارجاع  جانشین (  ص)   صورت  وحجتهای 
مابی ابن زمخشری هم نظیر عبارت  .  ایشان یا اجماع امت یا استدلال بیان داشت  آورد با    را  حات 

کتاب   تبیان  به  مستند  هم  مجتهدان  اجتهاد  و  قیاس  و  اجماع  و  سنت  که  مطلب  این  اضافه 
نیامده است را بایست از طریق  قرآن   در مجموع این برداشت که بخشی از آن چه که در .  هستند

مطرح  ق  14سدۀ  اواسط    تا  ق6 سدۀ    اوائلسنت و اجماع و قیاس و اجتهاد و مانند آن فهمید از  
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 . گردید
علمی  جامعیت  بر  که  سوم  دارد قرآن    برداشت  کید  گذشته  .  تأ از    تربیش در  متأثر  نقلها 

روایاتی  ؛  مسعود بود که امثال طبری و ابوحیان و دیگران آن را نقل کردندابن روایاتی منقول از  
  سدۀاز  ،  برداشت فوق.  «القرآن  ی ن لنا فیّ ء قد بی لّ شک لّ علم و  ک   القرآن هذا    ی چون »أنزل ف

قرآن    بحث از شمول علمی ق  8  سدۀدر  .  تا روزگار معاصر به اشکال گوناگون مطرح گردیدق  3
بل لجمعه ثمرة  : »آورد می   این عبارت را سده  سمین در همین  .  از ادوار قبل آن مطرح شد   تربیش
 : گویدمی که دیدیم در همین دوره چنان کثیر هم . ابن ع العلوم«یجم

 ی.... أتیل علم نافع من خبر ما سبق و علم ما س ک اشتمل علی  القرآنفإن 
ن« از  ین و الآخریلّها من علوم الأوّلکشامل للعلوم   القرآنأنّ »است که تعبیر  سده در همین نیز، 

های خود  غزالی و مرسی هم در نوشته   گردد هر چند که قبل از او ناحیه حیدر آملی مطرح می 
 .  بدان پرداخته بودند

استناد روایات مطرح گردید به  میان مفسران  در  تعبیر  دو  زمینه  در  ،  در همین    سدۀکاشفی 
ن  کو ل   القرآن  ی ء الّا و علمه فما من شی : »آورد  (  ع )  به نقل از امام علی   که این روایت را   ق10

عنه«یالرّجال    یرأ از  .  عجز  معروف  نقل  که  سیوطی  راابن دیگری  آورد   مسعود  اضافه  :  با یک 
« که  القرآن  ی لنا ف  نیقصر عما بین علمنا  کء و ل ی ل شکه  ین لنا فیل علم و بک   القرآن  ی أنزل ف»

 . اذعان شده است قرآن  در آن به عجز و ناتوانی انسانها در علم به جامعیت 
برآمدند هرچند که  قرآن    که همه عالمان مسلمان در مقام حفظ موقعیت والای روشن است  

که کمتر بدان پرداخته شده  اما آن موضوعی .  تفاوتهایی در لفظ و معنا و مصداق دارد ها  آن   تعابیر
مفاهیم ذکرشده در سوره که  این  است  و اشارات و  الفاظ و عبارات  به  آیاتبا توجه  و  هیچ  ،  ها 

هایی از همه نکات و مطالب ناظر بر احکام  درصدد برنیامدند که فهرست یا جدول ها  آن   یک از 
بنا بر  ...  دقایق عرفانی و،  اوامر و نواهی و حدود و امر وحلال وحرام و قواعد عقلانی ،  شرعی 

های خود به صورت پراکنده  در تفاسیر و نوشته که  بااین مفاهیم و مصادیق هر یک ارائه دهند و  
تبیان هر چیزی از امور دین  قرآن    اما ضرورت دارد با پذیرش این مبنا که ؛  ردی را بیان کردندموا

ها تهیه شود تا  آن فهرست وجدول ،  و دنیا و آخرت وشامل همه علوم و امور مورد نیاز بشر است 
عام شمول  و  جامعیت  ادعای  کرد قرآن    بتوان  اثبات  عصری  مختلف  مصادیق  و  شواهد  با  .  را 
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مجموعه   در  که  کاری  شبیه  قرآنجلدی    33تقریبًا  به ش 1383)  فرهنگ  پراکنده  (،  و  اجمال 
لیستی از مفاهیم و اصطلاحات قرآنی به ترتیب حروف الفبا گردآوری شده و هر لفظ و مفهوم  

   .آیات مرتبط با هر یک ذکر شده است اه هم ای از مصادیق امروزی آن به پاره راه هم قرآنی به 
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Abstract 
 

For over a century, Muslim scholars have recognized the necessity of reinterpreting Islamic texts 
and utilizing the achievements of the humanities to understand, interpret, and explain these texts 
for contemporary humans. However, the use of various hermeneutical approaches has faced 
opposition among Islamic scholars; on the other hand, these adaptations have often lacked well-
founded theoretical bases. Quentin Skinner, a prominent figure of the Cambridge School, has 
proposed a new method of text interpretation that has garnered significant attention in academic 
circles. This research introduces Skinner's approach and demonstrates its advantages for application 
in Islamic studies. The article analytically and comparatively examines Skinner's theories at the 
levels of epistemology and methodology, showing their suitability for application in the Islamic 
tradition. Ultimately, it was found that Skinner, by avoiding theorizing in metaphysical and 
theological debates and due to specific features in the fields of epistemology and methodology, such 
as intentionalism and avoidance of epistemic relativism, not only does not significantly conflict with 
our intellectual and cultural Islamic heritage, but his perspective is also suitable for application in 
Islamic studies. Due to his simultaneous attention to text and context, it can bring many 
interpretive, argumentative, and epistemological additions. Skinner's method, in addition to being 
applicable to the works of Muslim thinkers, is specifically applicable to sacred texts such as the 
Quran and Hadith, as they were also presented in specific conditions and contexts and, like other 
texts, have engaged in ideological norm-setting. 
Keywords: Quentin Skinner, Epistemology, Methodology, Islamic Studies, Interpretation, 
Hermeneutics. 
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 چکیده
  

از یک   به ضرورت تفسیر  سده  بیش  اندیشمندان مسلمان  بهره دوبارۀ    است که  از دست متون اسلامی و  کادمیای مندی  آوردهای آ
پی معاصر  انسان  برای  اسلامی  متون  تبیین  و  تفسیر  فهم،  در  انسانی  بهره برده   علوم  البته  رویاند.  از   مختلف    کردهای  مندی 

میان عال   مبانی    ها نیز معمول این اقتباس   دیگرسواز.  اسلام داشته است  مان جهان  هرمنوتیکی مخالفانی نیز در  ی ل  د  ست  م    نظری    از 
مختلفی که در محافل دانشگاهی  بازنموده  روش جدیدی در تفسیر متون    ،شاخص مکتب کمبریج  ۀچهر  ،اند. اسکینرمند نبوده بهره 

پرداخته آن در مطالعات اسلامی    ت کاربست  کرد اسکینر و مزی  به معرفی رویمطالعه  این  در    مورد توجه بسیار قرار گرفته است.  
و ،  شناسی طرح و بررسیشناسی و روش ای نظریات اسکینر در سطوح معرفت با روش تحلیلی ـ مقایسه برای این هدفی  .  شود می

پردازی اسکینر با پرهیز از نظریه بنا ست نشان داده شود که  .  بازنموده خواهد شدتناسب آن برای کاربست در سنت اسلامی    ۀزمین
شناسی مانند قصدگرایی و پرهیز از شناسی و روش های خاص در حوزه معرفت در مباحث متافیزیکی و الهیاتی و به دلیل ویژگی 

نه   گرایی  نسبی  قابل معرفتی،  ندارد تنها تضاد  ـ فرهنگی و اسلامی  میراث فکری  با  نگاه  بل   ،توجهی  برای کاربست در حوز  که    ۀ وی 
به   و  است  مناسب  اسلامی  افزودهأ تو  ه  توج  علت   مطالعات  زمینه،  و  متن  به  و  م  استدللی  تفسیری،  لحاظ  به  بسیاری  های 

می شناخت  بهشناسی  باشد.  همتواند  داشته  که  راه  است  آن  مطالعه  این  علاوه فرضیۀ  اسکینر  کاربست  روش  مطالعۀ  بر  آثار برای  
ها نیز در شرایط و هرحال آن و حدیث نیز کاربرد دارد؛ زیرا به قرآنچون هممتون مقدسی در مطالعۀ   اندیشمندان مسلمان، مشخصا  

 اند.اند و به تصرف در هنجارهای ایدئولوژیک دست زده ی بوده ئاند و مانند دیگر متون دارای رقباای خاص ارائه شدهزمینه
 . شناسی، مطالعات اسلامی، تفسیر، هرمنوتیکشناسی، روش کوئنتین اسکینر، معرفت  ها:د واژهیکل
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 درآمد
ت  معاصر بحث   ۀ در دور بر سر ح  ساز چالش می زمینه ه  ف  های تفسیری و   ت  ی  ج  های بسیاری 

های های متفاوت از متون دینی ایده بوده است. خوانش   آن   باتعامل انسان معاصر    ۀ و نحوقرآن  
کند که مصادیق آن بسیار گسترده است؛ از ایمان به  مختلفی را در زندگی مسلمانان مطرح می 

حیات   و  گرفتهپس   خدا  مقررات    ، ازمرگ  حلال   تا  طلاق،  ازدواج،  به  ا  مربوط  و  وحرام،  حکام 
میان    معاشرت، روابط    های مربوط به آداب  ها، برخورد با غیرمسلمانان، دستورالعمل ممنوعیت 

 و حکومت.  ،ادیان 
در  دیگرسواز است: جهانی   سال    150،  مواجه شده  زیادی  تغییرات  با  شدن،  گذشته جهان 

های علمی و تکنولوژیک، نظریۀ تکامل و ژنتیک، آموزش عمومی و سواد،  مهاجرت، انقلاب 
ک    درک   از  بیش   رامت  فزاینده  تعامل  پیدایی  انسان،  ادیان،  میان  ملت    تر  ـ    مفهوم  و  دولت 

برابر گرایش   شهروندی  آن و  از  نمونه  چند  تنها  جنسیتی  برابری  به  روزافزون  این ست   هاهای   .
تغییر داده است. انسان امروز  را  نگرش انسان معاصر به جهان    ۀ گیری نحوطرز چشمبهتغییرات  

تفسیر   و  فهم  است   قرآناز  متفاوتی    به  روی ؛  نیازمند  علمی دقیق  تفسیری    کرد  یک  و  تر،  تر 
معاصر و    های انسان  در زمان نزول و دغدغه   قرآن  پذیرتر که بافت تاریخی ـ اجتماعی  انعطاف

ل    ین نیازهای امروز میان این دو از مسائل    ۀ تفسیر، تفهم و رابط  ،علمی   حاظ  را درنظر بگیرد. به 
 است.معاصر مهم در مطالعات قرآنی 

 طرح مسئله 
دور روش   ۀ در  نوین  اخیر  ه    ،تفسیری   های  هرمنوتیکی حله ن  خاص  مختلف  به    ، های  هریک 

اندیشمندان   داده  نوعی  قرار  تأثیر  تحت  را  ت    ، مسلمان  به  است.    ء آرا  ت  ت  ش  و  زده  دامن  تفسیری 
بر اساس هرمنوتیک گادامر به تفسیر  دارد  بارز آن محمد مجتهد شبستری است که سعی    ۀنمون 
آثار  انتشار     (.سراسر کتاب،  ...کیهرمنوتشبستری،  بنگرید به:  فقه موجود بپردازد )  و نقد    قرآن

نسبی   به  صوص  خ  ب  که  داشت  پی  در  جدی  انتقادهای  گادامری    هرمنوتیک    ۀگسیختلجام  ت  او 
  جعفر سبحانی با دیدی کلی حتی هرمنوتیک را ترویج    انتشار این آثار،شد. به دنبال  مربوط می 

ن و  انتحار  سبی  شکاکیت  دانست   ت و  معنا    ؛خویشتن  از یک  متنی بیش  به عقیدۀ او هر  که  چرا 
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 (.۷۸-۷۳،  کی هرمنوتندارد )سبحانی، 
مفسران  سدۀ  در   صوص  قرآناخیر  خ  ب  روی ،  به  گراینده  عنوان  مفسران  با  که  تفسیر  کردی 

های تاریخی ـ اجتماعی را  نحوی زمینهمعمول تلاش داشتند به   ، شودشناخته می   قرآنعصری  
مطهری،    د  م  در   خمینی،  امام  طالقانی،  سنگلجی،  شریعت  قزوینی،  کیوان  دهند.  قرار  نظر 

شعرانی،   ابوالحسن  وجود  مهدی  شریعتی،  با  شبستری،  مجتهد  و  آملی  جوادی  بازرگان، 
کرد   برای روی اند ) هایی کرده در این زمینه تلاش   ، همه دارند  قرآنهایی که در روش فهم  تفاوت 

اسلام   جهان   قاط  در دیگر ن   .سراسر کتاب( ، …فهم قرآن یهاانی جر پاکتچی، اینان، بنگرید به: 
آرکون، غلام احمد  محمد  ابوزید،  حامد  الرحمان، عبدالله سعید،  ضل فکرانی مانند فنیز روشن 

برای اینان، بنگرید به:  اند )پرویز، فرید اساک و خالد ابوالفضل مسائل عصری را مد نظر داشته 
اند مسائل اجتماعی را در مطالعات  کرده تلاش  البته  ایشان    .(سراسر کتاب،  1قرآنر  یتفسسعید،  

صوص تفسیر   خ   .وارد کنندقرآن  اسلامی و ب 
هیچ بااین در  رویحال،  این  از  نگرش یک  اسکینر  های  کردها  کوئنتین  جهان تفسیری  در 

بومی  پیادهاسلام  دینی  متون  فهم  برای  و  است؛  سازی،  نشده  که  کرد روی سازی  اصلاح  ی  به 
پردازد و با درنظر گرفتن قصد مؤلف در پی این است که از  می   گرازمینه و    گرامتنکردهای  روی 

اسکینر   کوئنتین  برگزیند.  را  معتبر  معانی  متن  برای  متصور  متعدد  معانی  مثابۀ  میان    ۀ چهربه 
شاخص مکتب کمبریج بیش از چهل سال به تحقیق و نگارش دربارۀ تفسیر، تاریخ اندیشه و  

های  و در رشته   ، او در محافل دانشگاهی بسیار مورد توجه قرار گرفته  کرد  روی ، و  فلسفه پرداخته
مطالعۀ حاضر کوششی است    مختلف دانشگاهی بازتاب داشته است )بنگرید به: ادامه مقاله(. 

بررسی   روی برای  از  استفاده  اسلامی.  امکان  مطالعات  در  اسکینر  تفسیری  با  ست   بناکرد 
میان رشته روی  این مهم  کردی  به  آموزه پرداخته شود  ای  آیا    های مکتب کمبریج و مشخصا  که 
و  ،  ست   مطالعات اسلامی را دارا   ۀسویی کافی برای کاربست در زمیناسکینر هم   تفسیری  آراء  
 تواند داشته باشد.هایی می چه مزیت ها این آموزه استفاده از چنین، هم

تاکنون  مطالعاتی   گرفته  دربارۀ که  صورت  اسکینر  آراء  حوز  عمدتا    ،کاربست  علوم    ۀ در 

 
1. Saeed, Interpreting The Qurʾān. 
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از میان این .  است سیاسی    ۀاصلی فعالیت اسکینر نیز اندیش زمینۀ  که  چنان ؛  سیاسی بوده است 
می  به  مطالعات  مقاله توان  و  مرتضوی  سیدخدایار  از  مقاله  از دو  هم  و    ای  نوذری  حسینعلی 

پورخداقلی   کرد  مجید  داشته اشاره  اسکینر  روش  معرفی  در  سعی  هریک  به:  که  )بنگرید  اند 
های مرتضوی، نوذری و پورخداقلی، سراسر مقالت(. حاتمی نیز انتقادهای اسکینر را از روش 

اندیشمندان مسلمان و ایرانی    موارد مشابهی را در متون  است  و سعی نموده    ، گرا بیان کردهمتن
روش پی  »کاربست  )حاتمی،  کند  مقاله(. جویی  سراسر  قبیل    شناسی...«،  با  مطالعات  این 

کنونی   بنیادی دارند؛  مطالعۀ  ل  روکه مطالعۀ  ازآن تفاوت  به  با  نظری    حاظ  حاضر  های  بررسی ــ 
صوص    ای  رشتهمیان  خ  این می ــ    انه شناسو روش   انه شناسمعرفت   ب  که اساسا  روی به    کرد  پردازد 

تواند در مطالعات اسلامی و  تا چه اندازه می   دانشگاهی دیگر   ۀ ای دیگر و رشت برآمده از جامعه
 الهیاتی و بازخوانی میراث اسلامی مفید باشد.  متون  بازفهم  

 مقدمات بحث . 1
که   است  دانشی  ل  به  هرمنوتیک  به  تفسیر  روش بررسی  و  نظریه  می حاظ  و  شناسی  پردازد 

ادبیات  به  مقدس،  متون  تفسیر  در  متون  ح    ویژه  و  به  کمی  می فلسفی  برخی کارگرفته  در  شود. 
فرهنگ فلسفه  باشد )ریس،  نیز  کردها هرمنوتیک ممکن است شامل هنر تفاهم و ارتباط  روی 
 .(221،  1ن یو د

 ( توجه عالِمانِ مسلمانِ معاصر به هرمنوتیک 1ـ1
گروه  روی  دو  در  هرمنوتیکی  می   ۀ عمد  کردهای  قرار  روشی  و  رویفلسفی  کردهای  گیرند. 

کردهای  که روی درحالی  ؛کنندمی ماهیت فهم و تفسیر بحث  بارۀ اند و در شناسانهفلسفی هستی 
جاکه اند. ازآن طرق تفسیری بنا شده  ۀ شناسی و ارائتر بر مبنای معرفت روشی بیش   هرمنوتیکی  
حله سخن گفت. به بیان کلی وجود ندارد، باید از انواع هرمنوتیک و استلزامات هر ن    هرمنوتیک  

عصر    علم    ،ریکور در  به    هرمنوتیک  کم  دست  می   شکل    ۶جدید  تعریف  متمایز  شود  نسبتا 
 (. 41، کیعلم هرمنوت)بنگرید به: پالمر، 

جامعه  نویسندگان،  منتقدان،  دانشگاهیان،  میان  و  هرمنوتیک  فیلسوفان  مورخان،  شناسان، 

 
1. Reese, Dictionary of Philosophy and Religion. 
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آن ل  أمت بسیار محبوب است.  به هان  در پژوهش  طورخاص  ها  و تفسیر  از آن  به فهم  مربوط    های 
کنند. هرمنوتیک تقریبا  در تمام امور مربوط به  استفاده می ــ  ازجمله متون مقدس  ــ  انواع متون  

هدف  خوانش   ،متن آن،  درک  و  موقعی    ها  زمینه،  مؤلف،  قصد  موقعی    ت  نوشتن،  یا  تاریخی،  ت 
ـو  ،  ی پارادایم  شرایط   متن  نویسنده    ـمعنای  یا  خواننده  منظر  می ـاز  بحث  های  بحث کند.  ـ 

های هرمنوتیکی  بحث متن، نویسنده و خواننده. اگر    دارد:فلسفی سه محور اصلی    هرمنوتیک  
در    ؛ زیرا: معنا و تفسیرشوندشناخته می اصلی    ۀ دو کلیدواژبا  د  نباشتفسیر متون  روش  دربارۀ  

که چه  متون مسئله آن است  تفسیر  از روش  معنای  گونه  بحث  به دنبال  و    در پس    باید  موضوع 
ت مؤلف، معنای متن و  ند از نی  ا  عبارت روش    مهم در این هرمنوتیک    ر  تفسیر آن باشیم. عناص  

ن  از  آن.    ۀزمین مطرح  حله میان  ه    ،هرمنوتیکی   های  و  بتی  مؤلف ر  شلایرماخر،  ند؛  ا  محورش 
ه به  توج    درعین    ،اسکینر؛ و  دهددرحالی که گادامر متن ـ مفسر محور است و به مؤلف بها نمی 

 مؤلف و زمینه هم توجه دارد.  ت  به نی   ،متن
عصر   مسائل    در  زندگی    حاضر  در  عملی    متعدد  و  موجب    فکری  به    ورود    مسلمانان  آنان 

وجود دارد و  هم  در میان نواندیشان دینی  های مشابهی  دغدغه هرمنوتیکی شده است.    مباحث  
می  آن  اساس  نامیدبر  را هرمنوتیکی  ایشان  گفتمان  دغدغهتوان    معرفت    ۀفاصلچون  هایی هم ؛ 
بودن  اقلی و انتقادی، گشوده حد    ت  ها، عقلانی  فهم فهم دینی بر پیش   ء  دینی، ابتنا   دینی از حقیقت  

بودن فهم متون بر نظام پرسش  های متفاوت از دین، مبتنی پژوهش دربارۀ دین، وجود قرائت  باب  
،  ی نید ی شی ک و نواندیهرمنوتبودن زبان )مسعودی،  و زمینی و بشری  ،گووو پاسخ، اصل گفت 

285-318.) 
با همین دیدگاه   .داندنصر حامد ابوزید متن را محصولی فرهنگی می از میان این نواندیشان، 

روش    قرآن  او یگانه  را  زبانی  تحلیل  روش  و  خاص،  فرهنگی  به  وابسته  و  زبانی  متنی  نیز    را 
با  رویارویی خود را در  دیدگاه  داند. او این فهم پیام الهی و نیز فهم اسلام می برای ممکن  انسانی  

خاستگاه الهی    جهت  کنند و به مقدس تلقی می   ی را متن  قرآنطرح کرده است که  م نظر کسانی  
آن  از  آن،   به  و فرهنگی  اوگیرندفاصله می نگاه زبانی  نظر  از  از    ،.  باید    غزی  م  دللت اصلی را 

تمی) او هم یفحوا(  داد.  به  ز  اجتماعی  ضرورت  چنین  و  فرهنگی  بافت  به  توجه  با  فهم نصوص 
کید دارد )ابوزید،   .(، سراسر کتاب متن  یمعنا تأ
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گفته  گاه چنین  نیز  او  دیدگاه  نقد  مقام  که  در  مبهم    بودن  ی فرهنگمحصول اند  امری  نصوص 
به  و  نمی هیچ است  نص  وجه  هرگونه  دانست  توان  خاصی  عصر  فرهنگی  مناسبات  بازتاب  را  ی 
متنیتفس  ۀینظر )واعظی،   گرچه  (395-388،  ر  از  .  کدام  هیچ  چارچوب  در  را  خود  ابوزید 

هرمنوتیکی  حله ن   شناختههای  نمی     بر    ،داندمحصور  نقد  این  غیراو  درواقع  که  است  از    وارد 
باید توجه نمود نیز  به مؤلف    متن   یمعنا   خصوصا  در متون دینی. او در کتاب  ؛مفسر و متن، 

شده   آن قرآن  که  است  مدعی  برای  مرکزی  معنای  وجود  فرض  با  و  است  فرهنگی  متنی    نیز 
این رأی  از  او  بعدها    حال،. بااینشناسانه قرار گیرد تواند مورد تحلیل زبان همانند دیگر متون می 

می   ۀاولی که  داشت  بیان  و  به شرایط  خود عدول کرد  دورۀ    بایست  از  فرهنگی   گیری  شکل پیش 
ای از  که مجموعه بل  ؛یک متن و یک مؤلف وجود ندارد هنوز  شرایطی که   ؛مصحف رجوع نمود
اقوال   و  پیامبر )ص( مجادله می یهودمثلا   ـ  ـدیگران    سخنان خدا  با  ـ در شرایط  ـ  کنندیانی که 

 . (۳۶1-۳۶0 ، «گزارش سفر به هلند»، حقیقت )مختلف گرد هم آمده است  

جدی   که    انتقاد  است  این  ابوزید  به  بردیگر  قاطب ــ  نظر  اندیشمندان    ۀطبق  و  مسلمانان 
که وحی الهی است که به  بل  ؛هدف و با چند مؤلف نیست سخنان پراکنده و بی قرآن  ــ مسلمان 

. به بیان دیگر، گیریم که با روش  گذاری شده است مانند قطعات پازل جای)ص(  دستور پیامبر  
در چه بستر فرهنگی شکل گرفته باشد؛ باز    قرآنای از  نهادی او بتوان دریافت که هر قطعه پیش

 تنها در همان بستر معنادار اند. قرآناین به آن معنا نخواهد بود که آیات و عبارات  
با تکیه بر هرمنوتیک  است. وی  محمد مجتهد شبستری  کرد مشابه  شخصیت دیگر با روی 

ت   نقد  به  صدر اسلام را در زمان ما حاضر کند.   ۀ خواهد واقعپردازد. او می رایج می   ه  ق  ف  گادامر 
گادامر متن را  رو ست.  حال، خوانش او از اسلام برپایۀ هرمنوتیک گادامر با نقدهایی روبه بااین

هرمنوتیک گادامر در تعارض  چارچوب متعددی در نظریات  ،علاوهبه  .داندمستقل از مؤلف می 
. به نظر  اندبنا شده مؤلف    ۀ ارادبخشی به  برپایۀ اصالت که  ؛ نظریاتی  گیرد با متون مقدس قرار می 

نسبی می  که هم   هرمنوتیک    گرایی  رسد  می فهم   ۀگادامر  معتبر  رتبه  را در یک  ی  از جهاتداند  ها 
و  تواند وجود داشته باشد  می های مختلفی  ها و قرائت که از یک متن فهم . در این نقد است قابل 

باشند شکی   یافته  واقعیت دست  از  به درجاتی  است  ممکن  این    نیست؛هر یک  بر سر  بحث 
س   تشخیص  برای  معیارهایی  آیا  که  ناس  است  از  میان  ره  این  در  چنین  هست  ره  اگر  نه.  یا 
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چهملاک باشد،  داشته  وجود  معتبرهایی  را  تفاسیر  برخی  بتوان  نامعتبر    ،بسا  را  دیگر  برخی  و 
 معرفی کرد.

آراء او در  های کاربست  به نمونههم انتقاداتی به گادامر دارند که    1گرایانی چون هرش ت عینی  
نیز   این است که گادامر    .وارد است همان اشکالت  مطالعات اسلامی  انتقادات  این  از جملۀ 

  ی فهمپایه وجود  سه متمایز اند و براین که اینآن نهد؛ حال تمایزی نمی فهم، تفسیر و تطبیق  میان  
است؛  بودن هرمنوتیک فلسفی  خاصیت خنثی و بی امری ممکن است. انتقاد دیگر    ثابت از متن

و هرگاه وجود فهمی صحیح و    هرمنوتیک به دنبال فهم صحیح و معتبر است با این استدلل که  
ای نخواهد داشت. سومین اشکالی که به هرمنوتیک  معتبر نفی شود چنین تلاشی معنا و فایده

نفی آن امکان است؛  جزم گرایانه و ناسازواربودن آن  اند  گادامر وارد کرده  پذیر چرا که اثبات و 
ها در  داوری العاده دادن به پیشمؤلف و اهمیت فوق چون  همادیده گرفتن رکن مهمی  ننیست.  

)مسعودی،  اند  از دیگر اشکالتی است که بر هرمنوتیک گادامری وارد شناخته ها  مقابل داوری 
 .(240-180، ینید  یش یک و نواندیهرمنوت

اندیشه  مروج  که  دیگر  مسلمان  می نواندیش  شناخته  هرمنوتیکی  الرحمان فضل شود  های 
معرفی کرد    قرآنروشی را در تفسیر  ش( است. وی  1367م/  1988عالم پاکستانی )درگذشتۀ  

به   است   دوگانه   حرکت  که  فهم  معروف  برای  روش،  این  برپایۀ  گذشته  به  نخست  باید    قرآن . 
متن تا  )فضل بفهمیمرا    برگردیم  آوریم  حال  زمان  به  را  آن  سپس  و  و  الرحمان،  ،  اسلام 

ای دقیق، راستین و در  کردی تاریخی به شیوه (. او به معنایابی متن قرآنی با روی 20،  2...تهیمدرن
 زمینه تاریخی ـ اجتماعی، باور دارد.

وی،   عقیدۀ  س  قرآن  به  یک  در  گیرد   ر  ف  باید  قرار  مطالعه  مورد  سفری زمانی  بررسی    ؛  با  که 
الهامات   می )ص(   پیامبراولین  می آغاز  مطالعه  این  او  باور  به  تفسیر  شود.  از  را  عموم  تواند 

درعینمعاصر  نوگرایان  ساز   دست  و  دهد  کلی  نجات  معنای  بازنمایدرا    قرآنحال  آشکارا  .  نیز 
فضل  حقوقی  هدف  خاص  احکام  کردن  متمایز  اخلاقی    قرآنالرحمان  آرمان  درک    ،قرآنبا  و 

 
1. Hirsch. 

2. Fazlur Rahman, Islam and modernity…. 
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  محیط وحی قرآنی است.و شناخت  شناسی  با عطف نظر به جامعه  قرآن  هدف یا آرمان اخلاقی 
فضل چنان  می که  تصریح  مختلف  موارد  در  کردن    ، کندالرحمان  مدرن  درواقع  او    قیاس    روش 

حنفی، شافعی و مالکی برای به  فقه  در  های کاربسته  روش یکی از  دانیم قیاس  می است.  فقهی  
توان  است. برپایۀ این روش حکم یک مورد ناشناخته را می   دست دادن حکم موضوعات جدید

 روشنی بیان شده است.  در شریعت به  شان که حکم دانست مواردی مقایسه کردن آن با با 
فضل به  ا  علاوه،  نظریات  از  استفاده  به  ب  م  الرحمان  می   1ی ت  لیو  )فضل اذعان  الرحمان، کند 

برای فهم    :تألیف است روند     معکوس    ۀی، تفسیر درواقع چرخ ت  از نظر ب    .(20،  تهیاسلام و مدرن
که  منقطع، بل   ۀ مؤلف بازگشت و متن را نه به صورت یک پدید  متن باید از طریق متن به ذهن  

. متن با این روش به همان شکلی که در  بازفهمیدذهن مؤلف    مند  نظام  ت  عنوان بخشی از کلی  به 
ا   نیز  ذهن مفسر  در  بوده است  مؤلف  که  به شود.  می   ءحیاذهن  داشت  توجه  باید  ی  بت  هرروی، 

دست  برای  روشی  نمی هرگز  ارائه  مؤلف  نیت  به  آن یابی  و  هرمنوتیکی  دهد  نظریه  از  وی  چه 
-70، یو بتیلی ام  ی کیهرمنوت ی مبانمؤلف است )بلخر،    قصد  صرفا  ضرورت توجه به  آید  برمی 

71 .) 
الصل فرانسوی )درگذشتۀ  عالم الجزایری محمد ارکون  توجه دیگر  شخصیت نوگرای شایان 

های سنتی مسلمانان و مستشرقان در تفسیر و فهم  منتقد روش ش( است. وی  1389م/  2010
بود  اسلامی  ه    متون  خاص  عقلا و  به  جدی  فرهنگ  انتقادهای  بر  حاکم  روی نیت  و  کرد  عربی 
.  کرد می و میراث اسلامی وارد    قرآننگاری پوزیتیویستی مستشرقان در فهم  فیولوژیک و تاریخ 

تاریخ   نهادی  پیششناسی   روش در  او   از  تاریخ   نگاری  خود  جای  به  آنال  نگاری  مکتب 
  یخردی بهمو،    ؛46-43،  از قرآن  ییهاقرائت ارکون،  بنگرید به:  )جست  بهره می پوزیتیویستی  

اند فی،  لاوهع  به   .(65-64 ,57...،  یاسلام  یهاشه یدر  جای  به  داشت  طور  ل سعی  به  ولوژی 
نشانه گسترده از  )سلدن،  ای  کند  استفاده  ونزبرو،    .(72  ،2…خوانندگان  نمای راه شناسی  جان 

ل  سفانه روی أمت»  کند:گونه توصیف می آرکون را این   ۀ پروژ م    حاظ  کرد او هنوز به  ق  ق  ح  کاربردی 

 
1. Emilio Betti. 

2. Selden, A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory. 
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قرائت  و  است  تاریخ نشده  غنی اندیشههای  را  مستشرقان  و  مسلمانان  )ونزبروکندنمی تر  ای   »  ،
داران اندکی در غرب و جوامع  ارکون طرف های  دیدگاه   . (413،  1«...نامۀ عبری باستاندست»

 توجهی قرار گرفت. آرائش مورد بی غالب اسلامی داشت و 
 شناسی کاربردهای کنون ( آسیب2ـ1

این روش  نسبیت    ها،به مشکلات  صوص  خ  و هرش هم  ها،آن   ب  بتی  کردیم.  اگرچه    ، اشاره 
می قصدی   معتبر  را  مؤلف  قصدی    ،دانندت  کشف  برای  روشی  نمی هیچ  ارائه  مؤلف  دهند.  ت 

و هنوز  نیست  کافی  های هرمنوتیکی نوگرایان مسلمان  پردازینظریهرسد  ترتیب به نظر می اینبه 
. در علوم اسلامی  هست نشده و ابهامات هرمنوتیکی فراوانی در مطالعات اسلامی  مسائل حل 
اند ناظر بر مطلق علم است و نه علم به  آن گفته  ن درباب علم و حقیقت  اناچه مسلمسنتی نیز آن 

که  ــ  م  شدگی و تفه  بودن و کتاب متن  یک نوشتار یا گفتار خاص. به بیان دیگر، توجه به حیث  
 ـهرمنوتیک    اصلی    ارکان   م اسلام ندارد و به تفسیر از این جهت نگریسته  در عال  متناظری    اند ـ

 .(253،  کیمنطق و مبحث علم هرمنوتگران، ریخته بنگرید به: نشده است ) 
قبیل  هایی  پرسش هم   عانی  م    د  د  ع  ت    از  متن دربارۀ  چنان  متون  است.  مطرح  مقدس  ها متون 

ند.  ا  دیگر متفاوت کنند و از این جهت با یک   ءتر را القا ممکن است یک معنا، دو معنا یا بیش 
گزاره  از  منطقی  تنها  و  ریاضیاتی  که  های  معنا  است  دریافت می یک  بقیتوان  در  معنا  متون    ۀ . 

فیزیک و شیمی، متون  کند:  نهاد می ملکیان برای این فزونی چنین ترتیبی پیش   .گیرد فزونی می 
مذهبی  و  دینی  متون  عرفانی،  متون  فلسفی،  متون  تاریخی،  متون  انسانی،  درنهایت   ،علوم    ، و 

ادبی   بیش ــ  متون  واجد  بار  که  می .  اندمعنایی    ترین  حکایت افزاید  وی  متون  گری هرچه  های 
 . (3،  قیروش تحقملکیان، بنگرید به: شود )تر می مشکل  شان افزایش یابد تفسیر

مشابهپرسش می   ی های  پرسید؛  را  تفاسیر  اعتبار  چگونگی  دربارۀ  ،توان  آیااین  مثلا  با    ،که 
تفسیرهای درست  حتی از  یا  استدلل کرد  تفسیر درست  بر وجود یک  توان  می دلئل معرفتی،  

ند تنها  ا  های بسیار متنوع و متعددی دارد. برخی معتقد پاسخ چنین پرسشی    . سخن گفت یا نه
تفسیر درست است و می  بقییک  و  داد  را تشخیص  آن  به  اندنادرست  همگی  تفسیرها    ۀتوان   .

 
1. Wansbrough, “Handbook of Ancient Hebrew Letters by Dennis Pardee”. 
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و از نظر منطقی و با دلئل    درست هم البته  ها  آن   ۀند و هما  تفسیرها متکثردیگر،  عقیدۀ برخی  
 ند. دفاع امقبولی قابل 

های مهمی از علوم اسلامی یعنی تفسیر، کلام، فقه و اصول  چه گفته شد شاخهبراساس آن 
شوند.  می پرسش  درگیر این    ــ  که باید در پالیش و تنقیح امور تفهمی در باب دین بکوشندــ  

اصول  علم  صوص  خ  دارد.    ب  جدی  اصطکاک  و  تلاقی  پرسش  این  تأویل  مهمبا  مبانی  ترین 
تاریخ  اصولی   طول  در  مسلمان  عالمان  درک  از:  ا  عبارت برپایۀ    اصالت  ،  ظهور  صالت  ا  ند 
اطلاقا  ،  مومع    صالت  ا  ،  حقیقت  ع  ا  و    صالت  اصول  تقدیرم د  صالت  علم  در  که  مهمی  بحث   .

  ی درآمد واعظی،  ای به این معنا، بنگرید به:  برای اشاره شود، ظهورات الفاظ است )مطرح می 
ها در طول زمان انسان   ۀ ست که آیا ظهورات برای هم  جاسخن این  .(53-51،  کیبر هرمنوت

 صدر اسلام.نصوص دینی در دوران ن ا حجت است یا فقط برای مخاطب
  43)بنگرید به: نساء/    دهدرا می   ب ی  ط    عید  ص    م بام  ی  دستور ت  اگر شارع    ،بر اساس مبنای دوم 

در صدر اسلام و برای آن مخاطبان را با قرائن و    صعیدباید ظهور لفظ    «(با  ی  ط    عیدا  وا ص  م  م  ی  ت  ف  »
در زمان حال  ؛شواهد دریابیم معنای آن  برای کشف وظیف را  نه  ما  باید  ۀ. پس،  به کمک    خود 

می  حدی  تا  که  قرائنی  و  زمینهنتوانشواهد  باشد  ف  نگرایانه  مقدس    هینشاف  م    هم  د،  )یعنی  شارع 
و دیگر  سنتی   اصول  ست که بر اساس علم ا . این در حالی کنیمرا کشف  واسطۀ آن( مخاطبان بی 

متون وجود    ها در خوانش  آن   ها و جایگاه  ی برای بازیابی زمینه طریق خاص  علوم اسلامی  سنتی،  
به کلی   ۀ مسئل  ندارد.  آیا متون  یا باید آن ا  گرتنهایی حکایت تر آن است که  شان ۀ ها را در زمینند 

به  را  معنای خود  تا  داد  می قرار  نظر  به  آورند.  فلسفی  دست  و  منطقی  مسائل  اگر  انتزاعی    رسد 
. کسانی مانند  بازفهمیماش  زمینه   درمسائل سیاسی و اجتماعی باید متن را  دربارۀ  شود،    ءاستثنا

از اصولی  علماء قدیم شیعی  اعم  و اخباری  ،  به ون  متون  بودند که  گری  تنهایی حکایت ون، معتقد 
 کنند.می 

می پایه،  براین نظر  زمینه به  از  دوری  از  رسد  باشد.  حوزوی  اجتهاد  برای  چالشی  گرایی 
می  که  روش انتقادهایی  به  فهم  تواند  اجتهاد    های  و  که    سنتی  است  این  باشد  وارد  حوزوی 

توجه است. باید توجه داشت  گرایانه بی زمینه   های  روش   مثبت    قاط  ست و به ن    گراازحد متنبیش
گرایی نیست؛ همان زمینه  دقیقا    ،و مانند آن شناخته شده  شأن نزول چه در علوم دینی با عنوان  آن 
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ادعا این زمینه  ضرورت    ء  چراکه  در  متن  به:  ها را ندارد )تفسیر    یشناس روش حقیقت،  بنگرید 
 . (425-423،  یاس یعلوم س

 کرد تفسیری کوئنتین اسکینرروی( 3ـ1
کادمیک که توانسته   ۀکردهای برجستدر میان روی  خوانش نوینی از متون کلاسیک ارائه    اندآ

اشاره کرد؛ مورخ و فیلسوف سیاسی بریتانیایی معاصر که    کوئنتین اسکینر  کرد  د باید به روی نده
می  شناخته  ی  ل  ماکیاو  آثار  از  مشهورش  تفسیر  با  ه  وی  خاص  و  شود.  متن  به  توجه  درعین  

زمینه روی  به  نیز توجه می کردهای زبانی،  ازاین   کندها  پیرو روی و  تفسیری  رو   1گرایی زمینه کرد 
  با .  اثر نهاده است های مختلف علوم انسانی  شاخه بر  گرای اسکینر  تفسیر زمینه شود.  دانسته می 

متن در  مطالعۀ  شدت زیر سؤال رفت و برای فهم معتبر،  رف به ص    گرایی  کرد متن این روی رواج   
 (.5-3  ،2…نری اسک نی کوئنتقرار گرفت )پالونن، توجه خاصش مورد  ۀزمین

نقد   با  اسکینر  و  متن   هایکرد روی   درحقیقت  روی هم گرا  در  بازنگری  کردهای  چنین 
خود گرازمینه عصر  در  رایج  متون    روش    ی  تفسیر  در  ــ  چنان .  برگزیدجدیدی  تولی  جیمز  که 

مهم  و  می شاگرد  بیان  ــ  او  آراء  شارح  می ترین  اسکینر  هر  دارد،  باید  که  زمین  ی متنگفت    ۀ در 
زبانی تفسیر شود. اسکینر نظریاتش را با انتقادهای شدید    قواعد  به  اجتماعی و با نظر  ـ  سیاسی  

اساسی اسکینر این    ۀگرای پیش از خود آغاز کرد. مسئلگرا و زمینه متن  های تفسیری  به گرایش 
روی بود   متن چه  فهم یک  برای  در تلاش  )تولی،  که  اتخاذ شود  باید  مناسبی  و  کردهای  معنا 

کید می اس   .(29،  3…نهیزم گرا در تفسیر متون  گرا و زمینه تفسیری متن روش   هردو  که  کند  کینر تأ
ناکفایتی   و  نقص  هیچاند  دچار  نمی و  ابزار  نتوانیک  یا  روش  تفسیر    د  برای  در    لزم  را  درست 
از انتقادهای  پندارد  می که  نماید  بازمی خود را   دولوژی خاص  ود. او متناختیار پژوهشگر قرار ده

بر   روی هروارد  به کرد  دو  متدور  یادشده  دیگر  در  که  دارد  مزایایی  و  یافت  دولوژی و است  ها 
 . (63شود )همان، نمی 

برای   اندیشه اسکینر  رویها  فهم  آن با  به  هرمنوتیکی  می کردی  علاوه   نگرد ها  به  و  توجه  بر 

 
1. Contextual Interpretation. 

2. Palonen, Quentin Skinner: History, Politics and Rhetoric. 

3. Tully, Meaning and Context: Quentin Skinner and His Critics. 
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شکل هازمینه متن،ی  نومینالیسم    گیری  دیدگاه  ب  و  ماکس    از  بر  )ویتگنشتاین    زبانی    ر،  مبنی 
و کنش  نظری  (، هایگانگی کلمات  می   1آستین جان    گفتاری    کنش    ۀو  آن بهره  او  نظر  به  چه  برد. 

گفته  درآمده  ،مؤلف  زبان  قالب  نی  است   در  باید  حال،  درعین   اما،  زمین؛  در  را  مؤلف  ۀ  ت 
بازشناختشکل  آن  متن  گیری  بر  مبتنی  تفسیر  که  بی ؛ چرا  زمینه  و  به  این    خطاتوجه  به  ست. 

است   برخلاف  که  دلیل  را  او  می روش  روش  قصدگرا  هرمنوتیک  دیدگاه  گادامر  از  خوانند. 
قصد  معانی  هرمنوتیک  نمی   گرا،  را  شکل  واژگان  به  دریافت ر  ج  م    توان  کاربرد  بل   ؛ د  به  باید    که 

(. به اعتقاد اسکینر،  1/183، استیعلم س یهانش یبزبانی توجه نمود )اسکینر،   ها در بازی  آن 
حل   برای  که  گفتارهایی  پاره  یعنی  می   ۀمسئل  متن  ارائه  مشخص  مخاطبانی  برای  شود.  خاص 

مؤلف را در یک    بان انتقال داد و قصد  خاط  م    متن باید خود را به شرایط خاص    هم  بنابراین، برای ف 
شده   تعیین  پیش  از  آن  قواعد  که  بازشناخت بازی  اواست  دیدگاه  از  ذات  ، .  دارای  که  مفاهیم  ی 

اسکینر معتقد است که  .  شوندو بسته به بسترهای محیطی دچار تحول می   نیستند  تغییر نپذیرد 
که متون را بر اساس هنجارهای ذهنی  خود و حقائقی که از دید او مسلم  یک مفسر به جای این

ها معنا دیدن گزاره و از تک نظر داشته باشد  ها و شواهد  واقعیت شود بفهمد، باید به  انگاشته می 
 .(78، 2…ریو تفس ی اسیس  ۀ شیاند)گوپتا، کند  اجتناب نیز 

  ۀ گرایی جمع کند و روشی متمایز در حوزگرایی و زمینه میان متنگونه، وی کوشیده است  این
ط بر  سل  م    مؤلف تمرکز بر عرف و قواعد    . روش او برای فهم قصد  بازنمایدشناسی اندیشه  روش 

موضوعات   و  مسائل  با  برخورد  متن  چگونگی  با  هم   ،مرتبط  جهان  و  بر  تمرکز  یا    چنین  ذهنی 
سال    د  ئعقا  بی  جر  ت    جهان   نشست  در  است.  کمبریج،    ش1380  / م2001نویسنده  دانشگاه 

کرد به اسکینر   بیان  قانون که    صراحت  یک  نه  را  خود  برنام بل   ،روش  یک  به  قریب  چیزی    ۀکه 
  پذیر است و بر یک روش  انعطاف  حاظ روش کاملا  اسکینر از ل   ، داند. به بیان دیگرمی مطالعاتی  

 . (3ـ2،  …یاسیس ۀ فلسف)اسکینر،  تغییر اصرار ندارد غیرقابل  گام  بهگام
عین روی  در  اسکینر  طرف کرد  و  ستایشگران  که  کرده،    داران  حال  جلب  خود  به  را  بسیاری 
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گرایی و تأکید جهت تاریخی خصوص بهو در چندین جبهه، به   ، انتقادهایی را نیز به دنبال داشته
اندیشه تاریخ  و  تفسیر  در  بر روش  است.    ویژه  گرفته  قرار  انتقاد  گوتو ـمورد  نمونه،  جونز  برای 

  ، غیرغربی در تاریخ فکری   هایاستدلل کرده است که مکتب کمبریج با نادیده گرفتن مشارکت 
 ـیافته است ) در جهت اورینتالیستی توسعه   (.25-35 ،1…یساز   یاسیسجونز، گوتو

از    .گرایی آن است ترین نقدهای واردشده بر کوئنتین اسکینر و مکتب کمبریج تاریخ از مهم 
اسکینر   منتقدان،  وجود  منظر  به  معنای    اعتقاد  معنایی  هرگونه  هر  داشتن  اصالت  و  در  ذاتی 

می   ۀاندیش  اشتباه  را  به بشر  تاریخی اینداند.  نوعی  می یگراترتیب،  تجویز  را  که  ی  دارد  کند  جا 
بشر همواره برخی    تاریخ    در طول  گویند که  این منتقدان می .  گیرد مورد انتقاد و تردید جدی قرار  

ایده  و  برخی پرسش مفاهیم  نیز  و  قابل ها  بشر در طول    ۀملاحظهای  داشته که  همیشگی وجود 
است.    سان نبوده متفکران به آن سؤالت یک   ۀ ها مواجه بوده است. پاسخ همحیات خود با آن 

ها و  تفاوت پاسخ   همه، . بااین اندها و مفاهیم ارائه نداده سانی از آن ایدهها هرگز برداشت هم آن 
به آن  گوناگون تا    مختلف در جوامع    مختلف و نزد متفکران    ها در مقاطع تاریخی  برداشت   د  د  ع  ت  

معنا تصور  منکر  یا  اساسی  سؤالت  و  مفاهیم  چنین  وجود  منکر  بتوان  که  است  نبوده    یی حد 
، «...ی شناسدر روش   ی »کاوشمرتضوی،  برای تفصیل بحث، بنگرید به:  ها شد )برای آن اصیل  

 . (سراسر مقاله
سال در  نشستی  در  نقدها  در    ش 1380  /م2001  همین  کنفرانسی  با  در  کمبریج  دانشگاه 

بنا  اگر  »ریاست کوئنتین اسکینر مطرح شد. پاسخ اسکینر این بود که  به  نظران و  حضور صاحب 
می   تاریخی    ت  هوی  باشد   مطالعه  که  شوند کنیم  متونی  تفسیر    درک  برای  روشی  از  استفاده    آیا 

تاریخی   متون بافت  این  نیست؟    گو  «.ضروری  امریکایی، 2س یریموند  سیاسی   فیلسوف    ،  
  مند باشدعلاقه به هویت تاریخی متن  کسی به شناخت  اگر  و    طور است یناموافقت کرد که هم 

هویت متن تنها یکی از  افزود که  حال،  آن نزدیک شود. بااین   ۀزمیندرک  البته لزم است که به  
طور ضمنی پذیرفته  ه در این کنفرانس بدرنهایت  مطالعه است.  برای  ممکن    مشروع    موضوعات  
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گرایانه برای شناخت هویت تاریخی این  بر کوشش توصیف افزون تاریخی    متون    ۀمطالعکه  شد  
  جالب  مندرج در آن متون،  های  استدلل   یافتن    با هدف  تواند با نگاهی تجویزگرایانه و  متون، می 

هایی  هم صورت گیرد و چنین کوشش هان  ج   ت  حقیق  شناخت   یا حتی   ،مفید  مفهومی    ابزارهای  
 (.3، …یاس یفلسفه سذاتا  مشروع است ) اسکینر،  

ب    ۀازجمل  ــ فیلسوف تاریخ و    1ویر دیگر نقدهایی که باید به آن اشاره شود انتقادهای مارک 
در  او   ویر دقت  انتقادات ب  ترین نکته در برجستهاست.  اندیشمند سیاسی  اهل بریتانیا و معاصر ــ

نقدهایش  با بویر  ها ست.  دلنۀ او از آن ارزیابی  هم اسکینر و    کرد  روی   های فلسفی  مؤلفه   تشریح  
  2گرایی ضعیف نیت که خود آن را    ی دکترینسازد؛  خود می سازی  دکترین مسیری برای  بر اسکینر  

های کلی که از اسکینر  بویر با استفاده از بینش(.  67-75،  3د یخ عقا یمنطق تار نامد )بویر،  می 
آن است  گرفته   در  تغییراتی  ایجاد  نظریو  ابراز   ۀ ها  را  روی کند.  می   خودش  برای اصلاح  کرد   او 

پیش می اسکینر  در  نهاد  نه  بجوییم؛  ایشان  باورهای  در  را  متنی  هر  مؤلفان  ت  نی  کند، 
که  هایگفته  هستند  باورها  این  زیرا  گفته شان؛  می   افراد  هایمعنای  تثبیت  چنین کنرا  بویر  ند. 

نیت  کردن محل  را مشخص  می فعالیتی  است  ها  معتقد  و  گفته نامد  معنای  از  با جدا کردن  ها 
پذیر امکان های زبانی  زمینه   های گفتاری، و با محدود کردن ارتباط  عنوان کنش ها به وضعیت آن 

که   منکر است  را  این  او اساسا   بود.  م  خواهد  به مطالعلز  مورخان  متن  ۀ زمینه م  زبانی یک  های 
درک  برا اینمعنای    ی  اند.  ویر  آن  ب  معنایگونه،  گسترده  ی دامنۀ  را  به:  می تر  متون  )بنگرید  بیند 

روی  .(54همان،   تحلیل  کاربست چنین  برای  مناسب  کردی  عرفانی  و  فلسفی  نظر  مفاهیم  به 
بنگرید به:  )کردی نوشته شده است  چنین روی خواه بر اساس  دکتری لیلا چمن  ۀ. رسالرسدمی 

 .(، سراسر رساله …تیول   ۀیخوانش نظر خواه،  چمن
انتقادات   از  دیگر  به بویر  اصلی  یکی  وی  که  است  این  اسکینر  ادعاء  ضمنی  نحوی  به 

به نظر او اسکینر ادعا    . (276،  4« …گرایی زبانی خطاهای زمینه» )بویر،  کند  می انحصار روشی  
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تر، روشی است  طور کلی نیاز لزم برای فهم متن یا به زبانی یک گفته پیش  درک بافت  که  کند  می 
خواهیم دانش موجهی دربارۀ یک شیء بدست آوریم، باید از آن پیروی کنیم )بویر،  که اگر می 

تبها  نه ینقش زم » و  فهم  نامد؛ می   منطق کشف  ۀ دهندارائه را  او اسکینر    .(395-398،  1ن«ییدر 
را    صحیح برای فهم معنای تاریخی متون   مسیریگانه  دارد که  روشی  یعنی کسی که مدعی است  

 . (220، 2« ...یی نه گرایزم )بویر، » کندمشخص می 

 اسکینر   کردِ روی  شناختیِ معرفت . مبانیِ 2
این  فرض  است   اساسا  که  با  ممکن  این  ، دانستن  دربارۀ  را  پرسش  چیزهایی  نوع  چه  که 

توانیم به آن چیزها معرفت پیدا کنیم و نیز ماهیت خود معرفت، از  گونه می توانیم بدانیم و چه می 
یافته،  غرب    ۀفلسف در  تاکنون  های دور  گذشته  نام  و شاخه توسعه  به  پدید  را    شناسیمعرفت ای 

معرفت را  ها  انسان برخی فیلسوفان باور دارند ما  های یادشده،  در پاسخ به پرسش .  آورده است 
این  کنیم.  است حاصل می مان برای ما فراهم کرده  ای که حواس  نه تجربه و از طریق بی    ۀ واسطبه 

تجربه  می   3گرایی دیدگاه  باورنامیده  این  بر  دیگر  برخی  معرفت ا  شود.  که  ل،    ، ند  طریق  او  از 
مباحث دیگر  از  شود.  شناخته می   4گرایی این دیدگاه به نام عقل   .آیددست می ه عاقله ب   ۀ قو کاربرد   
باور  مسئلۀ  شناسی  معرفت  و  صدق  مانند  مفاهیمی  و  معرفت  میان  به:  ) است  ارتباط  بنگرید 

 . (سراسر مقاله، 5«ی شناسپ، »معرفت آت س  
 ( نسبت تاریخ اندیشه با حقیقت و عقلانیت 2-1

  یهانش یب وی با عنوان  عناوین فصول کتابدر بازگرداندن سخن به اسکینر، نخست باید از 
س  اول  استیعلم  روش(    :)جلد  باب  رابطۀ  در  مثل  فصولی  کرد؛  تاریخ  یاد  کیش  با  کار 

حقیقت،  رابطۀ  واقعیت،   و  عقلانیت  فهمرابطۀ  تفسیر،  و  آن معنا  امثال  و  عنوان ،  این  به  ها.  ها 
توان  می کتاب  بازنمایند. از مرور  این  را  وی   کرد  روی توانند  دیدگاه  اسکینر می   هایکلیدواژه مثابۀ  
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نظریات  دریافت   و  بیش فلسفی    ابداعات  معرفت اسکینر  روش تر  تا  است  .  شناسانهشناسانه 
او را در  تأثیرپذیری  ، و  را بررسی کردهشناسانۀ مطالعات تاریخی  وی  معرفت اینتایر مبانی  مک

زمینه جورج  این  رابین  از  باستان کالینگوودها  بریتانیا  ،  اهل  تاریخ  فیلسوف  و  مورخ  و  شناس 
 . (، سراسر مقاله«...یی گراخیتاراینتایر، »است )مک بازنموده   ش(،1322م/ 1943)درگذشتۀ 

روی  توضیح  معرفت اسکینر  کرد  در  تأملات به  در  وی  که  شد  یادآور  باید  نخست  شناسی 
ک ی زیمتاف  ۀشاخ   ترینی عنوان اصلبه ــ    ی شناسی هست.  پردازد نمی   1شناسی به هستی فلسفی خود  

  ی شناسی هستموضوع  پردازد.  ی ت م ی  وجود و واقع  ت  یماه  ی که به بررس   ــ مبحثی فلسفی است 
که چه نوع  شود  می   ی بررس در آن  است و    ی هست  ی فلسف  ۀ مطالعــ به مثابۀ بحثی متافیزیکی ــ  

دارند،    یی هات ی موجود موجودیت چهوجود  آن  دسته ها  گونه  طبقه   یهایبنددر    یبندمختلف 
بنگونه  چه و    ،شوندی م  با    ترینی ادیدر  از  ا  مرتبط   دیگر یک سطح  بحث در   مورد موارد  دیگر  ند. 

و  ی م   ی شناسی هست وجود  مباحث  به  کرد   ی گانگی توان  اشاره  و  )هاف   خدا  »منطق  یبر،  و 
به  2شناسی«هستی  به  متألهان  توجهات  شبیه  چیزی  اسکینر  مباحث  در  مقاله(.  سراسر   ،
نمی هستی  مباحث هستی شناسی  دیگر  به  او  اشارات  یافت.  و توان  بسیار سطحی  شناسانه هم 

   .(۲۲۷، خ نویتار پالرس، گذرا ست )برای تفصیل این بحث، بنگرید به: 
به مباحث  آید که او  اسکینر بر می های  نوشته از   او  ندارد.  شناسانه  هستی اساسا  قصد ورود 

بررسی می  که  به حقیقت عقایدی  کرده است که اصلا   کید  تأ ندارد )همان،  بارها  توجهی  کند 
(. اسکینر تعریفی از حقیقت ارائه نمی دهد. او قبول ندارد که برای قبض معنای حقیقت  ۳1۷

می  زمانی  هر  به در  را  حقیقت  مفهوم  به توان  معقول  هرچه  با  می سادگی  برابر  نظر  بدانیم  رسد 
امور  در مقام مورخ اندیشه تا چه حد باید به حقیقت کند که او در این درنگ می  .(296)همان،  

است. اهمیت حقیقت مبالغه شده دربارۀ  های تاریخی بسیار  در پژوهشگوید که  پرداخت. می 
او،   منظر  مورخ  از  یک  بازیافتن  باید  اندیشه    هدف  برای  کلاسیک    کوشش  اندیشمندان  دیدگاه 

ادعاء می  اموری که  نه کشف حقائق  یافته است.  باشد؛  بازتاب  متون  در آن  این کار  شود  برای 
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. بیش از  بررسی در ظرف تاریخی خود است موضوع    ۀاندیش   بودن  چه مورد نیاز است معقول آن 
)اسکینر،    این نیست  کاری  حقیقت  با  را  اندیشه  س  یهانش یبمورخ    -1/100،  استیعلم 

103 .) 
ــ  این اسکینر  کشف    ض  و  درع  گونه،  برای  متون    عالی  ت  م    حقیقت    کوشش  در  ــ  بازتابیده 

بر معرفت خواهد  می  تکیه  به روش   و  شناسی با  و تفسیر    خوانش    دنبال  شناسی  از    عینی  صحیح 
اندیشه    روش اسکینر، تفسیر و خوانش  باشد. برپایۀ  مؤلف    ت  گرایی و قصدی  زمینه  متن در پرتو  

که  ؛  شودبررسی شروع می موضوع    ۀ گزار  بودن  ت و عقلانی صح    با فرض  نخست   البته تاجایی 
روی م  چنین  بتوان  را  او  ج  و  کردی  دانست.  را  ه  معقولیتی  می نایبه چنین  تقلیل  که  صورت  دهد 

  باورهایی را که در صدد    ست درپی این باشد که آیا شخصا  ا  برای مورخ اندیشه کافی گوید  می 
 .کند یا نهست تایید می  هاتبیین آن 

این  مواجهدر  مسئله  با چند  است کهمیا   جا  این  بکوشد    . یک سؤال  باید  اندیشه  آیا مورخ 
و در تحلیلش    کنار بگذارد امور مختلف را    ی نادرستو    ی درستشخصی خودش دربارۀ    یباورها

اندیشه برپایۀ  کهن  متون  تفسیر  نه؛  یا  ندهد،  مداخله  اندیشه  تاریخ  نه  از  )و  مفسر    لزوما  های 
ن به فراموشی  اتوان امیدوار بود مورخ به عقیدۀ اسکینر نمی   ها( جائز است.قصد خود مؤلف آن 

خودشان   شخصی  ازهمینندبده  تن باورهای  هدفی  کوشیدن  رو  .  چنین  راه  او  هم  در  دید  از 
پندارد  چه مفسر خود اکنون حقیقت می ازدیگرسو، تفسیر متون برپایۀ آن بسیار نابخردانه است.  

نمی  به جایی  راه  ازاین برد؛ دست هم  که چه کم  از  رو  اکنون  معقول  تما حقیق  نظر  بسا چیزی  ی 
آیده ب اماشمار  ما    ؛  باورهای  تغییر  آینده حقیقت با  آن هم دگرگون شود  در  به:  )انگاری   بنگرید 

 . (70-62 /1، استیعلم س یهانش یباسکینر، 
حقیقت    پذیرد که خود  نمی نیز  سرانه و کاملا  متفاوت را  سبک  ۀاو هرگز این فرضیحال،  بااین

ادعانیز   کند.  تغییر  روال  همین  بر  است  اعتقاد    ء  ممکن  دربارۀ  هرگاه  که  است  این  نی  ی  ع  م    او 
از  این است که آن اعتقاد  داریم  درواقع بیان می چه  دانیم، آن گوییم و آن را درست می سخن می 

می  خبر  خودمان  نگاه  نوع  از  داریم  یعنی  است؛  معقول  امری  ما  واقعیتی  نظر  از  نه  دهیم؛ 
پایه، اسکینر معتقد است  که در آن زمینۀ بخصوص حقیقت امر چیست. براینخارجی مثل این 

کرد؛ حال  نخواهد  موضوع بحث  متن  بهتر  فهم  برای  ما کمکی  به  بحثی  اساس  آن چنین  از  که 
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شان بیان درستی متوجه شویم که مؤلف هدف ما از مراجعه به یک متن آن بود که معنایی را به 
این  نه  است؛  تک داشته  دربارۀ  را  حقیقت  گزاره که  تطابقتک  میزان  حیث  از  آن  با  های  شان 

 جا(.واقعیت خارجی بدانیم )همان 
غالبا   دربارۀ حقیقت اموری که در یک متن انعکاس دارد  محض    های فلسفی  به نظر او بحث 

باید    ،هر دوره کوشش برای شناخت  متون   در  هایی،  به جای چنین بحث اند.    دهفایو بی   ء انتهابی 
بررسی باید  موضوع    متن  گاه  ، آن شودآن شناسایی    نخبگان    انۀشناس معرفت های  نخست نگرش 

 حاکم بر عصر مؤلف آن متن حاصل  ی  ختشناهای عقلی و معرفت زمینهبرپایۀ شناختی که از  
اندیشه باید    مورخ    عمده و اساسی    ۀوظیف   ،سنجیده شود. بنابراینها  با آن گیرد و  قرار شده است  

ی رایج در زمینۀ تألیف  ها و دیگر باورهافرض پیش شناخت دقیق  بستر و    کوشش برای بازیافتن  
  و   نظر آن مؤلفاز  ای است که  ای که نشان دهد متنی که به آن توجه داریم گفته زمینه   ؛باشد  اثر

،  استی علم س یهانش یباسکینر، بنگرید به: است )  در آن اوضاع و احوال خاص عقلانی بوده
80-85 .) 

شناسانه پیش برویم که  معرفت   همیشه با این بینش  پایه معتقد است که باید  اسکینر برهمین 
مرور  در  شویم.  عقلی محض مواجه    بسیار کمی از برهان    با موارد  در خوانش هر متنی بنا ست  

صوص نظری    خواهیم دید اندیشمندان  آثار  اغلب   خ    خود را نه بر اساس استدلل    اجتماعی    ات  ب 
عرفی و هنجاری عصر خود  نظام باورهای  شان در  ایدئولوژیک   که با تصرفات بل   ،رف ص    عقلی  

ر  .اندبرساخته  د  مؤلفان ض  و  ع  پس  عقلی  ادلۀ  بازشناسی  برای  کوشش  شناخت   بیشباید      بر  تر 
اسکینر،  )  شکل گرفته است که متن در آن  توجه کنیم  خاصی    ۀ دور  ختی  شناهنجارهای معرفت 

 (.۷4-۶۶ / 1 ،استیعلم س یهانش یب
که  اسکینر   است  معتقد  مؤلفان  بر  غیرمعرفتی  عوامل  تأثیر  از  سخن  به  در  باید  صوص  خ  ب 

  ۀ قاعد  ،. براین اساس ایشان توجه داشت حاکم بر    کارکردهای اجتماعی و فشارهای روانی    انواع  
ممکن عقلانی جلوه  ها را تاحد  آن بکوشیم  ها این است که باید  اندیشه   اسکینر در تبیین    طلایی  

اندیشه دهیم یعنی  صاحبان ؛  که  کنیم  مطالعه  فرض  این  با  را  خود  ها  زمانۀ  ظرف  در  شان 
 (.۶۷ /1 ، همان )  اند عرضه بدارندترین استدللت را کوشیدهمعقول 

ند که  ا  کنند معتقددلی می هم   اسکینر ابراز    کرد  که با این روی حالعینلسوفان دربرخی از فی
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کرد  ویتگنشتاین به متون بازمانده از اعصار  ــ به جای نگریستن از منظر اسکینر ــ با روی اگر  
در ظرف   مؤلف  مقصود   معقول   معنای  برای شناخت  به جای کوشش  و  نزدیک شویم  گذشته 

نظریۀ  زمانه  برپایۀ  ــ  تا  بکوشیم  زبانی  بازی اش  در  های  الفاظ  کاربست  امکان  ــ  ویتگنشتاین 
درک   کنیم،  حاظ  ل  را  معانی  از  بیش   اندیشمندان    سخن    معنای طیفی  بسی  پیشین  تر ادوار  

بی   .پذیر خواهد شدامکان  اما  گفته صحیح  این  اسکینر  عقیدۀ  زیرا هیچ روش  به  است؛  فایده 
 (. 267،  عتیطب  ۀ نیفلسفه و آکردی وجود ندارد )رورتی،  عملی برای چنین روی 

 مستقل آن نسبت به فهم تِ ( باور به معنای متن و حیثیّ 2ـ2
های اخیر از موضوعات پرچالش فلسفی و معرفتی در فضای دانشگاهی  معنای متن در دهه 

است  نظریه از هرمنوتیست   . بوده  تا  گادامر  و  هایدگر  مانند  فلسفی  و    پردازان  های  پدیدارشناس 
این پست  در  همواره  آراء  باره  مدرن  دیدگااندداشته تشتت  اسکینر  پست ه.  بر  های  مبنی  مدرن 

متن  چندمعنایی  نمی اما    ؛پذیرد می را  بودن  این  به  دریدا  امثال  هر  مثل  بگوید  که    یچیزگراید 
که  چنان   .(318،  306-305،  خ نویتار پالرس،  بنگرید به:  )   تواند از هر متنی فهمیده شود می 

گفتیم،  پیش نیز  متون تفسیر  مقام  در  ــ  او  تر  قصدگرامؤلف ــ      و  دست   محور  و  به  ست  یابی 
 داند.حصول می مؤلف را قابل  معنای موردنظر  
انتقادات   زمینه   از  به  آن اسکینر  که  بود  این  به گرایان  را  فهم  و  معنا  و  مهها  وابسته  و  پیوسته 

میان فهم و معنا تمایز قائل است. او با  خود برخلاف ایشان  دانستند. اسکینر  وملزوم هم می لزم
معنای    درک    رفا  ن ص  عی  م    یک عبارت یا یک نطق    آستین معتقد است فهم  استدلل جان  استناد به  
معنا  هم نیاز است )تولی،   شدهقصد کنش گفتاریبه درک  چنین کاری بر  لاوه که ع  بل   ؛آن نیست 

زم این   .(61،  نهیو  زمینهتوضیح  مارکسیست ــ  گرایان  که  صوص  خ  )پالرس،  ب  نویتار ها  ،  خ 
ی و  معتقد بودند متن را باید براساس شرایط اجتماعی، تاریخی، دینی، فرهنگ( ــ  299-300

براساس   نویسنده  زیرا  کنیم؛  قرائت  انتخاب واژگان  زمینه   سیاسی زمان خودش  به  یادشده  های 
معتقد است   اسکینر  است.  زده  است  دست  مطالعممکن  با  معنای  زمینه   ۀ بتوانیم  به  فوق  های 

متن،  حتی  .  نزدیک شویم  ی متن معنای  از  مقبول خویش  تعریف  برپایۀ  بتوانیم  است  به  ممکن 
موردنظر   متن  آن  یابیممعنای  آن  دست  متن  معنای  دیگران  نظر  از  است  ممکن  البته  گرچه  ؛ 

بااین آید.  نظر  به  نادرست  هم  تعریف  آن  و  بازنباشد  بشود  هم  چنین  اگر  حتی  هرگز    همه، 
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؛ زیرا همۀ معنای متن آن چیزی  ایمکنیم به فهم یک متن مشخص دست یافته   ءتوانیم ادعا نمی 
 .(جا)همان  توان بازشناخت نیست که با مطالعۀ زمینۀ متن می 

سه نوع    است ی علم س  ی هانش یباسکینر در کتاب  در توضیح این معنا باید به یاد آوریم که  
می   خوانش   مطرح  را  متن  معنای  از  که  متفاوت  آن هرکدام  برپایۀ  کند  می از  شیوه توان  ها  ای به 

از متن  ی  . این سه خوانش، هر یک به نوبه خود، به درک پرداخت خاص به بررسی متون سیاسی  
 گویند.و هریک معنای متن را در سطحی متفاوت با سطح پیشین بازمی  کنند کمک می 

به  یک نوع خوانش آن است که برپایۀ آن می  این نوع  دست پیدا کنیم.    1معنای متنی توانیم 
به شناخت  خوانش   کید  صاحبان  .  انجامدمی متن    اللفظی و سطحی خود  معنای تحت متون  تأ

. هدف  ــ است که نوشته شده  گونه  ــ آن کلمات، جملات و ساختار متن   تحلیل  بر  کرد روی این  
  تاریخی    ۀت نویسنده یا زمینکه به نی  اینبی   ؛متن است   ظاهری    معنای    فهمیدن    نیز  از این خوانش

ای برای  مقدمه   عنوان  متن است و به   تفسیر    ترین سطح  ای. این خوانش پایه کنیمتوجه خاصی  آن  
بیان  دیگر،  کند.  بعدی عمل می   دو خوانش   به پژوهشگر کمک  کرد پایه این روی به  ای است و 

بعدی تحلیل    که برای ورود به مراحل    ؛ درکی ابتدایی و سطحی از متن برسد  ی درک   کند تا به می 
 وری است.ضر

شناخت   بر  که  است  آنی  متن  خوانش  دوم  مؤلف سطح  رود.    2نیت  کید  معتقد  تأ اسکینر 
است  داشته  متنش ت نویسنده و هدفی که از نگارش  یک متن باید به نی   کامل   است که برای فهم  

شامل  بیندیشیم این  گرفتن    .  مکانی    ۀزمین  درنظر  و  زمانی  شرایط  فرهنگی،  و  نگارش    تاریخی 
انگیزه   ،متن می   های شخصی  و  در  نویسنده  پژوهشگر  روی   خوانش مقام   شود.  این  با    کرد متن 
بداند  می  نوشتن  کوشد  با  داشته  شمتن  نویسنده  هدفی  قصد  انتقال   و    ،چه  را  پیامی  کرده  چه 

بررسی    ،او  ۀزمان  اجتماعی و سیاسی    نویسنده، شرایط    زندگی    ۀ مطالعچنین کوششی  .  است    و 
او آشکار    های پنهان و اهداف  نیت   کهسان طلبد؛ آن را می نویسنده    و دیگر آثار    ،ها، مقالتنامه

خاذ   شود.   به پژوهشگر کمک می این روی ات  به فهمی عمیق کرد  تا  متن تر و شخصی کند  از  تر 

 
1. Textual Meaning. 

2. Authorial Intent. 
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 برسد.
خوانشساسکینر   نوع  را    ومین  زمینه متون  که  می   1ایتعامل  معنا  این  به  در  نامد؛  را  متن 

چون هم در این خوانش  متن  .  اش بازفهمیم گیری ۀ شکل های زمانتعامل با دیگر متون و گفتمان 
ایده  و  آثار  دیگر  به  زمان  پاسخی  در  موجود  آن نگارش    های  می     گرفته  رو  ازاین شود.  درنظر 

ببیند  اشگیری  شکل تاریخی   ۀ دور  گوهای جاری  ومباحث و گفت  ۀرا در زمینمتن پژوهشگر باید 
بفهمد که چه  مباحث  و  به  متن  نشان دادهعصر خود  گونه  آن   ، واکنش  را تحت  یا     خود تأثیر    ها 

است.   داده  خاذ   قرار  رویات  عمیق این  درک  به  نقش  کرد  از  سیاسی    تری  و  متن    اجتماعی 
عصر   سیاسی    یک ابزار یا سلاح در گفتمان  چون  هم گونه  دهد که متن چهو نشان می انجامد  می 

تر در نظر  بزرگ   بخشی از یک گفتمان  چون  هممتن    ی خوانش با چنین  ده شده است.  استفاخود  
دیگر، شرایط اجتماعی،    باید متون    ی نیز که قصد چنین خوانشی دارد . پژوهشگرشودگرفته می 

یا  چون  هم گونه متن  سیاسی و فرهنگی زمانه را مورد بررسی قرار دهد تا بفهمد چه  یک پاسخ 
ایده  و  متون  دیگر  به  است.  واکنش  گرفته  شکل  رویاتخاذ   ها  به  این  به  دست کرد  درک  یابی 

 شود.منجر می  اشه متن در زمان تری از نقش و تأثیر  کامل 
کید بر این سه خوانش به    ۀکردی جامع و چندوجهی برای مطالع روی   ۀ ارائ  دنبال  اسکینر با تأ

است  مطالعه متون سیاسی  بتوان ؛  آن  با  که  زمین  ای  به  و هم  معنای سطحی  به  و    ۀهم  تاریخی 
توجه    هاینیت  نویسنده  روش  کرد پنهان  سه پیش .  او  مرحلهنهادی   کمک  ای   پژوهشگران  به 
نقش  می  و  یابند  دست  متون  از  چندلیه  و  دقیق  تفسیر  یک  به  تا  گفتمان متون    کند  در  های  را 

 . (169-163/ 1، استی علم س  یهانش یبتاریخی بهتر درک کنند )اسکینر، 

 گرایی در حصول فهم( عینیت2-3
پیش ازجملفرض تأثیر  متون  تفسیر  در  مفسر  هرمنوتیک  است  موانعی    ۀ های  در  گادامر  که 

می  یاد  آن  از  خود  او  فلسفی  عقیدۀ  به  مانند  ازآن ــ  کند.  عواملی  تأثیر  تحت  مفسر  فهم  جاکه 
یابی دست   ء  ادعاــ    قرار دارد های او از متن  ها و پرسش دانسته ها، پیشفرض تاریخ، سنت، پیش

 :ناگزیر از پلورالیسم معنایی هستیمو   به تفسیری درست از متن مردود است 

 
1. Contextual Interaction. 
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ندارد   اساسا   وجود  قطعی  و  درست  روشیحق )گادامر،    ...تأویلی  و  (؛ 350،  قت 
 . (490داوری نیست )همان، هیچ فهمی عاری از پیش  که[ چرا]

به مفسران توصیه می پیش از پیش فرض شد پیشتر  و  بگذارند  را کنار  بپرهیزندهایشان    ؛داوری 
  در فرایند فهم بسیار مهم ها  فرض پیش   ،به عقیدۀ گادامرگادامر با این بینش مخالفت کرد.  اما،  

ما    ها اساس وجود  ها چیزهایی نیستند که باید کنار گذاشته شوند یا بتوان چنین کرد. آن آن   .ندا
امکان   فرض پیشتأویلی بدون    هیچ .ست که قادر به فهم تاریخ هستیم  هاآن   ۀ واسطهستند و به 

علم  شود )پالمر،  نمی   تأویل  فرض پیش  ـ بدون   یا علمی   ـ مقدس، ادبی   متنی   پذیر نیست. هیچ
 . (203ـ199، کیهرمنوت

که   گادامری  مشکلی  به است  این  کند  می ایجاد  نگاه  شکاکیتی   گرایی نسبی   که   و 
گوید می که  ــ  گرایان با نظر گادامر  اسکینر برخلاف متنرو،  شود. ازاینمی منجر    گسیختهلجام
جا خواهد بود که حال که  پایه، بحث این. براین موافق است ــ  ند  ا  اجتنابها غیرقابل فرض پیش

خواهد  یابی به تفسیر صحیح ممکن  گونه دست ها عاری شود چه فرض تواند از پیشمحقق نمی 
. اصحاب کندیی را ترویج می گراواقع و در رأس آن اسکینر  از این منظر، مکتب کمبریج  بود؟  

معتقد اسکینر  صوص  خ  ب  و  می ا  کمبریج  ترتیباتی  اتخاذ  با  به ند  قصد  توان  که  دریافت  درستی 
دیگر  گوینده عبارت  به  است.  بوده  چه  متن  از  نویسنده  مهم  ، یا  بن از  معرفتی  مایهترین  های 

مطابق با واقع    ها، امکان حصول علم  آن   .مکتب کمبریج و اسکینر مطابقت علم با معلوم است 
مقام  را   می دست در  میسر  متون  صحیح  تفسیر  به  )ونست،  یابی  مدانند  راث  ینگهبانان 

 .(10-9، …یست یاومان
تعارض مبنایی  دیگر  گرایی مفهومی و پرداختن به تاریخ اندیشه با یک به عقیدۀ اسکینر نسبی 

براین .  دارند است  او  معتقد  تاریخ  پایه  به  پرداختن  می   اگر  موجب  بینش اندیشه  که  های شود 
  یهانش یبد )اسکینر،  نباش  ی گراینسبی   یت باضددر  ها باید  شوند این بینش  ء نظری به ذهن القا

بر فرضی  .(105/  1،  استیعلم س  نمی   1گرایی مفهومی نسبی   ۀاو هرگز  برخ  صحه   لاف  گذارد. 
بلندنظری  نسبی  که  است  مخالف  نظر  این  با  کاملا   او  بیکران    گرایان  همواره  باید  تفسیر  در  ما 

 
1. Conceptual Relativism. 
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راه   و  کند.  باشد  باز  متن  به  را  تفسیر  تفسیر   هرگونه  به  یافتن  دست  و    اسکینر  متن  از  صحیح 
 داند: ر می س  ی  صحیح آن را م   خوانش  

زمین این  شناسایی  در  کافی    ۀاگر  دقت  با  برویم]زبانی[  میدر   پیش  توانیم  نهایت 
داد  چه گفته بود انجام میآن  ای در گفتن  چه را که گوینده یا نویسندهامیدوار باشیم آن

دیگر،  بخوانیم بیانی  به  یا  درک  ؛  )تولی،  آن    درست    به  یابیم  زمدست  و  ، نهیمعنا 
275). 

این  در  از  اسکینر  دقتعبیر  جا  می   1قیخواندن  در استفاده  تخصصی  اصطلاح  یک  که  کند 
حسابداری و  و  ریاضیات  خواندن  ،  معنای  بلند   به  باصدای  عددی  یا  کسی نوشتن    برای    ارقام   

است. اصطلاح    دیگر  این  تفسیر  اسکینر  باور    بیانگر  کاربرد  خوانش    به  و    درست 
  او از متن است. توضیح این نکته ضروری است که از نظر اسکینر تفسیر    ی  گرایعینیت به ب قری

 . (68معنای آن است )همان،  فهم   معادل   متن  

 ش معتقد است که متن دارای پیامیر  گرا مانند ه  روش   هرمنوتیک    بعضی متفکران    او مانند  
معنا ا یا  پیام  این  کشف  مفسر  وظیفه  و  می درعین  .  ست   ست  هشدار  به  حال  رسیدن  که  دهد 

و فرضی عوامانه است؛    ،شدنی نا امری  باشد  مؤلف    مطابق با قصد    متن که کاملا    نهایی    قرائت  
ترین  هتوان از بهترین قرائت یا ب شود. تنها می گزین می تفاسیر جای  روز  ب    نین فرضی مانع  زیرا چ  

  رف  معنای متن است و این معنا با ص    معنا سخن گفت. وظیفه اصلی مفسر برکشیدن و کشف  
ب  قرائت   از سطح  بل  ؛آیددست نمی ه متن  فروتر  و  به فراتر  باید  آن  به  متن    که برای رسیدن  ادبی 
نی  زمینه و  رفت   و  قصد  و  متن  زبانی  بافتار  و  اجتماعی  مؤلف  های  بازکاوید  ت  هم  )همان،  را 

69) . 
نسبی  ضد  ملاحظات  چنین  بر  کید  ماهی  گرایانهتأ را    ۀگرایاننسبی ضد    ۀاندیش   ت  ای  اسکینر 

می  به معلوم  برک  سازد.  ماریا  با  مصاحبه  در  اسکینر  می به علاوه،  احتمال  که  گوید  صراحت 
ل  به را     خودگرابودن  نسبی  هستند؛  ملایم    گرایی  نوعی نسبی   د  مورخان مستع    ۀ کند و همرد نمی ک 

به وضوح  گرایی بنیادینی را  چنان نسبی است و یک گرایی بنیادین فکری  یک نسبی این غیر از  اما  
 . (۲۹۶، خ نویتار )پالرس، باید مردود دانست 

 
1. Read off. 
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 های گفتاری در متن ( وجود کنش2-4
بر متناز ایرادات عمده  به  آن   ی توجهبی داند  گرایان وارد می گرایان و زمینهای که اسکینر  ها 

اسکینر نظر  به  است.  مؤلف  فهم    ،قصد  دو    ی متنهر    برای  است درک   لزم    درک  یکی    :مورد 
متن  متون  قصدشده.    گفتاری    کنش    درک  دیگری    و   معنای  ص  فهم  یا    ۀ مطالع   رف  به  زمینه 

رف مطالعه و تمرکز بر  که به ص  چنان   ؛شودحاصل نمی ها  آن   تاریخی و اجتماعی    واحوال  اوضاع
گونه،  این  ست.   قصد و نیت مؤلف است که کارگشانخواهد شد؛ شناخت  حاصل  هم  متن    خود  

اسکینر در روش خود برای قصد و نیت مؤلف اهمیت بسزایی قائل است. به عقیدۀ اسکینر برای  
شرایط اجتماعی و تاریخی،  یا همان  بر شناخت زمینه  علاوه   ،رسیدن به درک صحیح از یک متن

آن  مؤلف  نیت  و  قصد  به  است  خود چنان لزم  در  وی    متن    که  شده تألیف   دست    است   لحاظ 
ــ یعنی کاری که یک مورخ تاریخ  اجتماعی    هر عمل    معنای    رمزگشایی  افزاید  اسکینر می   یافت.
یک  اندیشه برای  باشد  قرار  اگر  ــ  بدهد  انجامش  باید  نیز  بگیرد  زبانی    عمل  ها  ظاهرا   صورت 

بود  معادل   ماهی  خواهد  به  بردن  پی  گفتاری   ت  با  گوینده    ایکنش  است  که  رسانده  انجام  به 
 . (234/ 1، استی علم س ی هانش یباسکینر، )

بیند و گیر می بازی را در آب پلیسی اسکیت :  آورد شدن این موضوع مثالی می برای روشن وی  
ها معنایی را انتقال  گوید و واژه سخنی می او    .گیر خیلی ناز ک است آب   روی    یخ    زندفریاد می 

تنها با در نظر گرفتن    .تواند معانی متفاوتی دربر داشته باشدتنهایی می مذکور به   ۀدهند. جملمی 
متوجه شویم که این سخن    مثلا  منظور  گوینده پی ببریم و  توانیم به  ن است که می آوقوع    ۀزمین

های گفتاری است.  است. کنش پلیس در این واقعه چیز از جنس کنش باز  به اسکیت   یهشدار
به این به معنا و منظور  دهد  می هشدار  دارد  پلیس  که  پس پی بردن  تراز  هم او  عمل    با پی بردن 

 .(202-180/ 1 ،است )همان 
گیرد. درواقع او تحت کمک می نیز  شناسی  زبان و زبان   ۀخود از فلسف  اسکینر در قصدگرایی  

کسفوردی از قبیل آستین، استراوسن  است که خود    3رل و س    2س، گرای  1تأثیر گروهی از فیلسوفان آ

 
1. Strawson. 

2. Grice. 

3. Searle. 
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  توجه  ــ  متأخر    ویتگنشتاین    ات  تحت تأثیر نظری  ــ  ه  د  نامند. این ع  می   ف عار  ت  م    فیلسوفان زبان  را  
خواهد  ویتگنشتاین از ما می به قول سرل،  اند.  ف معطوف داشته عار  ت  م    کارکردهای زبان   خود را به

به مقاصد گویندگان و نحوه کاربرد و استعمال آن فهم کنیم )سرل،   با توجه    ۀفلسفکه زبان را 
ف گونه، فیلسوفان   (. این 6،  1زبان  تعار  اسکینر  .  افعال گفتاری هستند  ۀ قائل به نظری  مکتب  زبان  م 

بسیار سود جسته است. در هرمنوتیک قصدگرای او،  این نظریه  درهرمنوتیک قصدگرای خود از  
 گیرد.های گفتاری صورت می کنش   تفسیر و فهم متون بر مبنای درک  

گیرند و گاهی با سخن ها سخن گفتن را صرفا  برای تبادل پیام پی نمی که انسان این نظریه  
  برای اولین بار توسط فیلسوف انگلیسی آستین ارائه شد.دهند  شان کارهایی هم انجام می گفتن

آستین   از  کتاب  پیش  در  فلسفی پژوهشویتگنشتاین  کید    های  تأ موضوع  این  بود  بر  که  کرده 
  ویژه   زبانی    های  بازی ها را در  آن   که باید کاربرد  بل   ؛منفرد اندیشید  طور  واژگان به   نباید به معنی  

به  و  گرفت  در  رد  کارک  روی  طورکلی  درنظر  کرد    خاص  های  وضعیت شان  تمرکز  زندگی 
ویتگنشتاین را با تمرکز بر این    ء  آستین آرا .  (سراسر کتاب،  2یفلسف  یهاپژوهش )ویتگنشتاین،  

ها دقیقا  معانی آن و  ها  واژه   کاربرد  افکنی میان  تقابل از     ویتگنشتاینموضوع دنبال کرد که منظور  
و   که  چیست  است  معتقد  اساس  به   ۀازجملهم  واژگان  برچه  می اعمال  )آستین،    روندشمار 

کارها  یچگونگ  کتاب،  ...انجام  آستین(سراسر  ویتگنشتاین    .  کار  أمت  مانند  بود  معتقد    خر 
یا کاذب از واقعی  خبار  ا    ۀرفا  ارائزبان ص    اصلی   با  که می بل   ؛ت نیست اصادق  سخن گفتن  توان 
داد  افعال   انجام  بسیاری  و  فروشندهمتنوع  به  خریداری  وقتی  مثلا   می .  را  ای  »جنس  گوید 

نمی  آن  خریدم«  گفتن همین سخن  با  دارد  او  بدهد؛  قبلا  کرده است خبر  که  کاری  از  خواهد 
فعال  ا  گیرد  کند. آستین این قبیل کارهایی را که با کاربرد زبان صورت می یداری می جنس را خر

 .( ، سراسر مقاله «یافعال گفتار)گرین، » نامید  گفتاری های  کنش یا 
که   است  یادآوری  به  فیلسوفان  او    ۀ نظری لزم  دیگر  توسط  یافت   بعدها  توسعه  کسفوردی  .  آ

لغات نیست    ذاتی    های عبارت که اگر معنا دهد  به این سؤال پاسخ  برای نمونه، گرایش کوشید  

 
1. Searle, The Philosophy of Language. 

2. Wittgenstein, Philosophical Investigations. 
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گوینده قصد دارد    ، در برقراری هر ارتباط زبانی به باور او،  آید.  پدید می و از کجا  گونه  پس چه 
تواند معنای  گوینده می   قصد    درک    تنها به کمک  نیز  ب  چیزی را به مخاطب انتقال دهد و مخاط  

آن   بفهمدسخن  حقیقی  ازهمینرا  باید  است  معقتد  گرایس  رو  .  متن  که  و  و  معنای  جملات 
 (.515، 1«...سیپل گرا)نیل، »بازشناخت  قصد و نیت گوینده شناخت ت آن را بر مبنای اعبار

میان سه سطح ازافعال گفتاری تمایز    باید افزود که وی  آستیندر بازگشت به توضیح دیدگاه  
، و  3درسخن کنش نهفته کارگفتی یا    کنش گفتاری  ، سطح  2یانیب ی یا  تلفظکنش  : سطح  قائل شد

گوینده یا نویسنده    ی انیب  ی  کنش گفتارسطح    . در4از سخن   یناشتأثیری یا    کنش گفتاری  سطح  
خود   کنشگری   واژه برای  می از  استفاده  خاص  هایی  معنای  که  در  کند  دارند.  کنش   ی  سطح 

برد؛ مثلا   می کار  بارمعنایی خاصی به  ۀافاد   به منظور  را  ها  واژه گوینده یا نویسنده    سخندره نهفت
اعلام خطر، سپاسبرای   دادن،  و  دستور  آن گزاری  گوینده  نیز    تأثیری کنش  سطح  در  ها.  امثال 

می به  بیان  که  عباراتی  می عاطفی  تأثیر  خواهد  می کند  وسیلۀ  مخاطب  بر  یا خاصی  گذارد 
 (. 33-31، زبان  ۀفلسفانگیزد )سرل، العملی را در او برمی عکس 

انجام دادن عملی است از    سخن گفتن با نوعی نیروی کارگفتی معمول    آستین عقیده داشت 
معین رفتاری    ؛نوعی  به  پرداختن  هماست  یعنی  مثل  که  اختیاری  و  اختیاری    ۀ آگاهانه  اعمال 

نیت  به  )آستین،  انسان  است  وابسته  او  کارها  یچگونگهای  عبارت ساده   (.99،  انجام  ،  تربه 
گوید و  دهد و هم چیزی می کند همواره هم کاری انجام می جدی بیان می   ایه وقتی کسی گفت

ب اختیار  روی  از  را  کار  می   ۀواسطه آن  چه  می آن  انجام  تحلیل  گوید  محور  آستین    افعال    دهد. 
ن  مضمون افعال  زبان را  گفتاری و واحد   این کنش از دو   داند و به تمایز  در سخن می یعنی متضم 
 آن است. بودن  قراردادیهمین  کنش مضمونی ترین ویژگی  پردازد. مهمکنش دیگر می 

که   افزود  باید  توضحیات  و  مقدمات  این  برپایۀ  روش اکنون  نیز  و  اسکینر  تفسیری  شناسی 
کند؛ مضمونی بنا می   گفتاری   گفتاری نوع دوم یعنی کنش    فعل   خود را بر مبنای    ای  تاریخ اندیشه 

 
1. Neale, “Paul Grice and the Philosophy of Language”. 

2. Locutionary. 

3. Illocutionary. 

4. Perlocutionary. 
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ها امور  ترین واحدی که انسان کوچک ؛  ست   معنا  زیرا عمل نهفته در سخن همان واحد اساسی  
م    مقصود    که   پرسیمکنند. وقتی ما دربارۀ عبارتی می توصیف یا بازتوصیف می با آن  واقع را  عال 

چه  وی  اول این است که نیروی مضمون در سخن    ۀ پرسش ما در درج   ه، گوینده از آن چه بود
کنش  اظهار  سخنان  آن  و    بود  بودکدام  درج .  گفتاری  که    دوم   ۀ در  است  این  ما  پرسش  نیز 

آن   بودسخنان  محتوای  یا  چه  گزاره خواست  گوینده  ؛  یا  گزاره  خاص  چه  نیروی  آن  با  را  هایی 
 .( 305-304،  شهی اند  مردان)مگی، بازنمایاند    شنهفته در سخن 

نیت  اسکینر   معنای  میان  معنای  با    1قصدبه  به  می   2انگیزه نیت  قائل  عقیدۀ  تمایز  به  شود. 
  دریافت قصد و نیت مؤلف  توان  را نمی ند معنای متن  ا  بسیاری معتقد  ۀکه عداسکینر علت این 

نمی  در نظر  را  این تمایزات  که  انگیزه شرط این است  نویسنده  مقدم  ی گیرند.  اثر  و عاملی    ، بر 
دهد و برآمده از زمینه و محیط شود و شخص را تحت تأثیر قرار می است که از بیرون القا می 

در علوم  امور است که  ت  مشابه عل  . انگیزۀ گفتار چیزی  مثل شرایط اقتصادی ـ اجتماعی   ؛است 
می تجربی   بحث  آن  می آن مثل  شود؛  از  رطوبت  گویند  که  یا  واکنش    حرارت  باعث  محیط 

است.   انگیزه  قصد  سو،  ازآن شیمیایی خاص شده  است برخلاف  درونی  مسئله  از  یک  . سؤال 
کار  ه خواهد چ می اش  که او با سخن گفتن یا نوشتنی سؤال از این یعنمؤلف یا کارگزار  قصد یک  

 (. 62-61، نه یمعنا و زم)تولی،  و کدام کنش گفتاری را به انجام برساندکند 
روشن  برای  اسکینر  ابتکارات  انواع    شدن  از  میان  تمایز  موضوع  است:مختلف   این    قصد 

(،  که معطوف به نقشه یا طرحی برای آفریدن اثری از نوعی خاص است )  3قصد برای انجام کار 
نوع اول    ت  . قصد یا نی  (کشدکه نیتی خاص را در اثر به تجسم می )   4انجام کار   درحال    قصد  و  

است  انگیزه  به یک شرط  جهت ازآن   ؛مانند  مقد    که  پیدایی  احتمالی  بر  می   م  اشاره  اما ؛  کنداثر 
از ویژگی قصد    را برحسب    های  نوع دوم یکی  اثر  آن  ما  درواقع  اثر است.  یا  این  خود  که هدف 

 کنیم.بخشد توصیف می خاصی را تجسم می  ت  نی  

 
1. Intention. 

2. Motive. 

3. Intention to do x. 

4. Intention in doing x. 
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 روش اسکینر و کاربرد آن در مطالعات اسلامی . 4
از تمایز نوع قصداسکینر  دو  میان  انگیزه نتیجه می افکند  می   ی که  بازیابی  که  ها هیچ  گیرد 

ندارد  متن  تفسیر  فرایند  به  انگیزه   ربطی  به جای شناخت  باید  متمرکز  و  بر شناخت قصدها  ها 
به روشن آن وانگهی،    .شد نوع  قصد   کند  شدن معنای متن کمک می چه در تفسیر مهم است و 

متن معادل است با   نگارش   ت نویسنده در جریان  نی  قصد و دوم است. به عقیدۀ اسکینر شناخت 
آن  می معنای  نیت چه  به  باید  متن  یک  تفسیر  برای  درواقع  کارگفتی  نویسد.  در    های  نویسنده 

پی  اثر  دست نگارش  و  نیت ببریم  این  فهم  به  ماهی  یابی  فهمیدن  با  است  معادل  دامن ها  و    ۀت 
کارگفتی کنش  شیوه های  به  نوشتن  در  است  ممکن  نویسنده  که  خاص  ای  باشد  ای  گرفته  پی 

 .(77-72،  همان )
 ( مراحل کاربست روش اسکینر 1ـ4

یکتاب    ۀاسکینر در مقدم  ها و  برای فهم نظریه   که   کندروش خود را چنین عنوان می   ماکیاولِّ
باید مشکلاتی را از لبه   تعالیم   ی  ل  ی در  لی غبار زمان آشکار کنیم که  ماکیاو  ل  دو کتاب  ماکیاو 

کتاب   یعنی  در  هم و    گفتارها   کتاب  و   ار یشهر خود  نوشته چنین  فلسفۀ  دیگر  دربارۀ  هایش 
برای رسیدن به چنین دیدگاهی باید محیطی را که  .  ها مواجه دیده است سیاسی خویشتن را با آن 

محیط فکری    :دو گونه است بر  . از نظر اسکینر محیط  مبازآفرینی  انداین آثار در آن تصنیف شده 
فرهنگی  سیاسی   ،ـ  محیط  شناخت    ـ و  و  متن  معنای  به  رسیدن  برای  اسکینر  اجتماعی. 

کههایاندیشه از    ی  است  بازنموده  آثارش  در  ی  ل  بینامتنی  ماکیاو  روش  بر  زمینه   یک  تکیه  با  گرا 
ی  قصد   یکند )اسکینر، استفاده می تألیف هر اثر خاص  ۀدر زمینماکیاول   . (2، ماکیاولِّ

تنها لزم است به متن خاصی  نه   ، های کارگفتی برای بازیابی نیت در کاربست چنین روشی  
پردازش    ۀ حاکم بر نحو  که لزم است در قراردادهای رایج  بل   ،توجه کنیم و بر آن متمرکز شویم

می  متن  به  مربوط  که  مضامینی  یا  هر  هم  شوند  مباحث  پای  زیرا  باشیم؛  داشته  کامل  توجه 
عمل  نویسنده یک  در  طبعا   به   برقراری    عمدی    ای  چنان ارتباط  آمد.  خواهد  اسکینر  میان  که 

قراردادی محکمی هم دارد    ۀهر نیتی که نویسنده ممکن است داشته باشد مسلما  جنب  ،گویدمی 
می  نشان  را  خود  نویسنده  گفتار  از  خاصی  موضع  در  پیش که  در  سهمی  تا    موضوع    برد  دهد 



 ــــــــــــــــــــــــ کرد تفسیری کوئنتین اسکینر و مزیّتِ کاربستِ آن در مطالعات اسلامیروی  189  ـــــ

  

آن   موردبحث   به  بردن  پی  برای  بنابراین،  باشد.  داشته  در  نویسنده  است  ممکن  نویسنده  چه 
  ۀ ت و دامنبیش از هر چیز نیاز داریم که ماهی    ، استفاده از مفهوم یا استدلل خاصی انجام دهد

در پرداختن   ، آن مفهوم خاص  کاربرد    ممکن است از طریق    چیزهایی را درک کنیم که مشخصا  
کامل   ۀ یعنی باید به گستر  ؛آن مضمون ویژه، و در آن زمان معین صورت پذیرفته باشد  به بررسی  

بازنمایی  و  می نمادها  تشکیل  دوران  یک  ذهنیت  که  موروثی  )اسکینر،  های  کنیم  توجه  دهند 
 (. 182-181/ 1، استی علم س  ینش ها یب

به اظهارات نویسنده  ترتیب در روش پیش اینبه  نه  نهادی اسکینر برای بازیابی قصد مؤلف 
 ـطور که کالینگوود معتقد بود  آن ــ  نه  ،  ایموابسته اثر  پس از نگارش   مؤلف    ۀاندیش   به بازآفرینی    ـ

.  بپردازیمروانشناختی مؤلف    درک  گفت لزم است به  می شلایرماخر  گونه که  نیاز داریم، و نه آن 
گفته  انواع  اسکینر  روش  به طبق  نباید  را  زنجیرهها  گزاره عنوان  از  گرفت ای  نظر  در  که  بل   ؛ها 

استدلل تلقی نمود؛ استدلل در موافقت یا مخالفت  ای از  زنجیره  ۀ ها را به منزل همواره باید آن 
گیری متن  که در جامعۀ عصر شکل   نمعی    عملی    جنبش و جریان  فرض یا دیدگاه یا  با نوعی پیش 

  ای برای شناسایی  یم وسیله ا  کنیم، ناگزیربرا درک    هر مؤلفی   یها. اگر بخواهیم گفته وجود دارد 
ها  متن در مقام کنشی در مقام تعامل با آن که  داشته باشیم    گری مداخله امل  وعآن    دقیق    ت  ماهی  

 (. 10-8، معنا و زمینه )تولی، آید پدید می 
می  تعمیم  را  کالینگوود  بیان  این  که  اسکینر  گزاره گفت  می دهد  هر  فهمیدن  لزم  برای  ای 

این  .  است پرسشی را تشخیص دهیم که گزاره را شاید بتوان به منزله پاسخی برای آن انگاشت 
را   آن  کالینگوود  که  است  چیزی  پرسش همان  )می   پاسخومنطق  به:  نامید  کالینگوود،  بنگرید 

ای را  مناسب باید هر زمینه   ۀبنابراین در پیدا کردن زمین(.  43-29،  نامۀ خودنوشتزندگی یک  
ببریم بررسی  بحث پی د مور گرفته در گفتمان  صورت  ۀمداخل ت  دهد تا به ماهی  که به ما امکان می 

)اسکینر،   سیاستبینش شود  علم  زمینه(.  202/  1،  های  از  شکلی  اسکینر    سازی  درنتیجه 
پیش  را  می زبانی  شامل  نهاد  که  گفتمان   کند  و  متون  با  رابطه  در  متن  یک  دادن  دیگر  قرار  های 

یخ نو خواند )پالرس، گرا می بینامتنی و زمینه کرد  روی او خود را مورخی با  . است   (.۲۹۷، تار
معنای آن    بررسی    اولکار  راه   .کندنهاد می کار پیش اسکینر برای رسیدن به این منظور دو راه 

ها در محدود  معنای گفته آگاه شدن از  تردید  دستوری و واژگان آن است. بی   جه  و    گفته از نظر  
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ل  م  حت  م   های  گفت کار تا برخی از  دکنو کمک می است کردن دامنه نیروهای کارگفتی بسیار مفید 
متن  موردبحث  را   معانی   بگذاریم. دومین  از دامنۀ  و  شناخت   از نظر اسکینر    کارراه کنار  زمینه 

اطلاع رسانی و  با هدف    ی هایکنش   صا  خ  ش  م  را باید  ی  د  های ج  گفته   ۀ ست. هم  هاگفته   موقعیت  
؛ زیرا هر متنی  (199-1/200،  های علم سیاستبینش )اسکینر،    ایجاد ارتباط در نظر گرفت 

ابزاری  چون  هم یا  می است  سلاح  حمایت   دتوانکه  سیاسی  از    برای  و  اجتماعی  ترتیبات 
و   یا  آن به    بخشی مشروعیت بخصوص  )اسکینر،  شان  سازی اعتباربی ها  قرار گیرد  استفاده  مورد 

متفکران با  این شیوه    (. سراسر کتاب  ،...صحبت  به  اصلی  تنها  از هدف  متن    رمزگشایی  یک 
 شود.می پذیر امکان 

 اسلامی  کرد اسکینر در مطالعاتِ کاربست روی( 2ـ4
توجهی به  ــ بی قرآنی    صوص در مطالعات  خ  ب  اسلامی ــ  میراث فکری    ۀ از مشکلات دیرین

مطالعات    .شناسی است روش  در  و هم  مطالعات سنتی  در  مورد  روش    ۀمسئل  قرآنغربی    هم 
در  کم  است.  گرفته  قرار  صاحبان   توجهی  بهروی آثار  سنتی  و  کرد  خاص  روش  بتوان  سختی 

متون  تفسیر آثار تفسیری و دیگر آثار مرتبط با در  بازشناخت.معینی برای تفسیر متون اسلامی را 
آن  توان نمی  ؛ ولی هست دربارۀ تفسیر ای مطالب پراکنده در ضمن معارف اسلامی مختلف البته 

هم  یک  را  خاص  چون  بازشناخت مبحث  مستقل  علاوه و  آن ؛  نوشته که  بر  این  نیز  در    ۀ ارائها 
است  فهم  برای  کلی    ی قواعد نشده  ادعاء  گران،  اساسا   علم  )ریخته  مبحث  و  منطق 

 . (253، کیهرمنوت
به شناسی  روش  معاصر  ــ  دوران  در  ــ  مسئلعکس  رشته   ۀ یک  در  علوم  مهم  مختلف  های 

علوم انسانی    نظران  جدال صاحب اند  گفته که  چنان   ؛ای است هر رشته   هایو از اولویت   ،انسانی 
تنها مطالعات سنتی اسلامی به این  نه  .(دوم صفحۀ  کاردان، مقدمه، ست )  هاتر بر سر روش بیش

فاقد مبانی    نیز عمدتا    یان دربارۀ میراث اسلامی مطالعات غربکه  اند  توجه بوده بی مسئلۀ روش  
روش   روشن   و  بوده    شناسی  معرفتی  مطالعات  مشخص  این  صاحبان    ی کرد روی است. 

به شاگرد    ۀمثاببه کرد را  اند و همین روی داشته گرایانه  عمل شدتبه  یک سنت تحقیقی از استاد 
 (.20-17 ...،یخ نگار یبر تار  یمقدمه ا )گرامی، اند کرده منتقل  

به روش  دانشگاهعلاقه  در  به شناسی  جهان  مطرح  سدۀ  طورقابل های  طول  در  م  20توجهی 
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اند یکی از دلیل مهم این توجه آن است که جامعۀ معاصر با مشکلات  افزایش یافته است. گفته 
حل  رو ست؛ مشکلاتی که تنها با یک محقق یا یک رشتۀ دانشگاهی قابل جهانی بسیاری روبه 

نیازمند تلاش  و  از حوزه نیست  بسیاری  های  چنین پژوهشست. یک  هاهای علمی مشترک در 
روش ارشتهمیان  مطالعات  از  می ی  زیادی  سود  دانشمندان   شناسانه  باشد  قرار  هرجا  برند. 

با هم گفت حوزه  مسئلۀ خاص  بررسی یک  به  مربوط  باشند  های مختلف  داشته  وگویی علمی 
که لزم خواهد  چنان دفاع بدانند؛ هم دیگر را بشناسند و قابل های هملزم خواهد آمد که روش 

با   آشنایی  از طریق  ــ  حوزه روش بود  دیگر  در  رایج  روش های  ــ  علمی  هم  های  را  خود  های 
 (. 31-36، 1تکامل بخشند )اسپیرکین، »دیالکتیک توسعۀ جهانی« 

از   اسکینر  م آراء  دانشگاهی  زمین  ،برخاسته  زمینغرب محافل  متون    ۀاستفاد  ۀاولی  ۀو  در  آن 
بوده  ۀاندیش  »  است.   سیاسی  که  پرسیده شود  دارد  می جا  و  آیا  دیگر  در محیطی    ۀ حوزدر  توان 

متفاوت متن  چون  هم   ی مطالعاتی  تفسیر  در  صوص  خ  ب  و  اسلامی  شناخت  و    قرآنمطالعات 
برد   متفکران  اندیشۀ   بهره  آن  از  حوزه  است    ؟«.این  لزم  پرسش  این  به  پاسخ  مقام  امکان  در 

باید توجه داشت هر    .با محتوای این حوزۀ مطالعاتی بررسی شود  کرد  او  ۀ روی سویی اولیهم
کاربر  آن روش    فلسفی    های  فرض و پیش  انه شناسمعرفت   با مبانی    های فهم متون ی از روش روش

این مبانی و  باید به  ای دیگر استفاده شود  . اگر بنا باشد از روشی در حوزه ارتباطی تنگاتنگ دارد 
کادمیک  ازآن چنین،  هم .  نمودتوجه  ها  فرض پیش جاکه مکاتب نوین در بستر مدرنیته و فضای آ

گرفت  شکل  می اه غربی  پیدا  شکل  تغییر  دیگر  محیط  به  ورود  با  از  چنان   ؛کنندند  بسیاری  که 
قرار باشد  ند و اگر  اه خود را برای آن محیط ارائه کرد   ۀ نظری  که   زمین اذعان دارند متفکران مغرب 

. آن نظریه نیست وتعدیل  ای جز جرح ای دیگر استفاده شود چاره در جوامع و حوزه از آن نظریه  
کاربردیپس   ــ  روش   کردن    برای  باید  موازات  ها  برای  به  مذکور  شناخت  کوشش  ــ    مکاتب 

داشته  با  را  خود  پیشین  تکلیف  مشخص    های  نیز  علوم  شناسی  روش )حقیقت،  کنیم  خود 
 (. 652-650، ی اسیس

.  قصد و مراد مؤلف است   شناخت   یکی از مسائل مهم در بستر علوم و مطالعات اسلامی 

 
1. Spirkin, “The Dialectics of World Development in the Present Epoch”. 
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برقرار کند. در  با مطالعات معطوف به حل این مسئله  سویی زیادی  تواند هم دیدگاه اسکینر می 
به طوری که حالت   ؛جایگاه غیرقابل انکاری دارد نیز  مؤلف   ــ از متن و مفسر  غیرــ  متون دینی  

ی متکلم دست یابد.  جد    آور از مراد  یقینی و اطمینان   برای مفسر متن آن است که به فهم    آلایده
توجه شده موضوع  این  به  نیز  اصول  علم  گرفته شده    ،در  نظر  در  آن  برای  خاصی  تمهیدات  و 

تفکیک شده   مدلول تفهیمیو  مدلول استعمالی و  ،مراد جدیو   ریمدلول تصو  است. مثلا  میان 
هم میان  است.  است  لزم  نویسنده  مراد  فهم  در  انواع    و  ،مبینو    مجمل ،  ظاهرو    نص چنین 

التزامی   یهادللت  و  تضمنی  شود  تفاوت    مطابقی،  به:  ) نهاده  بنگرید  بحث،  تفصیل  برای 
 (. ۲4۶  -۲4۲،  اجتهاد یکلام  ی مبانهادوی تهرانی، 

این وجود دست  قبیل  با  از  مواردی  نیست.  میسر  این طریق  از  به قصد مؤلف همواره  یابی 
فرهنگی    ۀفاصل و  اجتماعی  متفاوت  شرایط  متن،  نزول  عصر  از  با  دوران    زمانی  دوران  مفسر 
تأویل   ،متنگیری  شکل  ماهیت  آن قرآن  پذیر  و  درک  اسلامی  متون  می   هاو  دشوار  سازد.  را 

ـ  ـ  قرآنخصوصا   م   ـهای متن ـهای سنتی، مفسر در همه بخش ترتیب با استفاده از روش اینبه 
به نمی  ادعا تواند  به    ء  آسانی  توجه  با  متن  عمیق  و  درست  فهم  باشد.  داشته  مؤلف  قصد  درک 

می قصدی   نظر  به  دارد.  مختلف  علوم  از  استفاده  به  نیاز  مؤلف  در  ت  موردنظر  رسد قصدگرایی 
 ـ  علوم سنتی اسلامی  صوص در تفسیر، فقه و اصول   ـ خ  نحو مطلوبی با روش  توان به را می ــ    ب 

 اسکینر ارتقاء داد. 
ها داوری ها و پیشتوجه اسکینر این است که او از موانعی که پیش فرض های قابل از ویژگی 

گرایی افراطی در تفسیر فاصله  ترتیب از نسبی اینکند. به دهند عبور می بر سر راه تفسیر قرار می 
کرد تفسیری او   روی شود که  سبب می شود. همین  گرایی تفسیری نزدیک می و به عینی گیرد  می 

کم  دست ؛ زیرا این متون  باشدـ برای تفسیر متون مقدس مناسب  ــ حداقل در سطوح معرفتی  ـ
درون  نگاه  نسبی  در  برنمی بی   ت  دینی  را  اگر  تابندحدوحصر  حتی  نهایی  ؛  ر یس  م  هم  متن    قرائت 

صوص هرمنوتیک گادامر، قصد مؤلف در    سو مثلا  نباشد. ازآن  خ  در سنت هرمنوتیک فلسفی و ب 
نمی  گرفته  آن نظر  در  که  است  مقدس  متون  هرمنوتیک  با  تعارض  در  مسئله  این  و  ها شود 

ا    شناخت  مؤلف  )حقیقت،  قصد  دارد  سشناسی  روش صالت  حتی  4۲۹،  یاسیعلوم   .)
نه اند  گفته  فلسفی  نمی هرمنوتیک  ایجاد  ما  برای  ظرفیتی  را  تنها  انسانی  علوم  بتوانیم  تا  کند 
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خل  به علوم انسانی ـ اسلامی است؛ چون باعث قطع  استخراج کنیم، بل  ارتباط    که از جهتی م 
می  دینی  منابع  صاحب  و  دینی  منابع  مسئلمیان  هرمنوتیک    ۀ شود.  طبق  که  است  این  اساسی 

  ی مخل به علوم انسان  ی ک فلسفیا هرمنوتی آقصد مؤلف اصلا  مطرح نیست )واعظی، »    ،فلسفی 
 .(، سراسر مقاله است؟« ی اسلام 
 گرایان مسلمان کرد اسکینر با نگرش سنتخوانی روی( هم3ـ4

رئالیسم   نوع  روی   معرفتی    این  با  سیدمحمدحسین امثال  ــ  سنتی    گرایان  عقل   کرد  اسکینر 
آملی  و  طباطبایی   بیش هم ــ  جوادی  دیدگاهخوانی  با  تا  دارد  قبیل  تری  از  دینی  نواندیشان  های 

ابوزید   که  و سروش.  شبستری،  است  آن  ل  علت  این  به  کمبریج  که شمکتب  مستقلی  أحاظ  ن 
علم با معلوم معتقد است    حاظ که به مطابقت  و به این ل    ،آلیستی ها قائل است ایده برای اندیشه 

ست،  وان ) است  رئالیستی     طیف  که  لزم به ذکر است  (.  90-10،  1...محافظان میراث بشریه 
دینی   غیرایرانی  ــ  نواندیشان  و  ایرانی  از  مکاتب  ــ  اعم  دیگر  از  مانند    فکری    اغلب  غربی 

پدیدار  مکاتب  و  فلسفی  پذیرفته هرمنوتیک  تأثیر  نمونه،  اند.  شناسی  شبستری  برای  عقیدۀ  به 
. او پذیر نیست امکان ها اصول   رسی به آن اما دست   ؛حکم واقعی در کتاب و سنت وجود دارد 

 گوید: می 
شده  حکم   بیان  سنت  و  کتاب  در  که  است  آن چیزی  از   است؛  واقعی  ما  فهم  ولی 

که چه فهمی  اما این  ؛کند. پس حکم واقعی وجود دارد کتاب و سنت تفاوت پیدا می
می  واقع  آن  نمی به  فهمی  چه  و  شبستری،  رسد  )مجتهد  نیست  معلوم  رسد 

 .(1۵۳، کتاب و سنت، کیهرمنوت
را رد    قرآنوص در  داند و حتی وجود نص را ممکن نمی   قرآن  صحیح از  یابی به تفسیر  او دست 

 :کندمی 
تفسیر متون )هرمنوتیک فلسفی( که خصوصا  در قرن   فلسفی    آیا با توجه به مباحث  

تنها تفسیر ممکن و  بیستم دامن گسترده است، می توان تفسیر معینی از یک متن را 
در   نص  برای  معنایی  دیگر  مباحث  این  به  توجه  با  آیا  کرد؟  اعلام  معتبر  و  درست 

متون    ۀفرد ندارد و از هممنحصربه  مقابل ظاهر باقی مانده است؟ هیچ متنی تفسیر  

 
1. Vanheste, Guardians of the Humanist Legacy…. 
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توان ارائه داد و هیچ متنی به این معنا نص نیست  های متفاوت میتفسیرها و قرائت 
فهمیدن   گونه   که  استثناآن  بدون  متون  تمام  و  نباشد  تفسیر  می  ءای    شوند تفسیر 

 (. ۳۷۵، ...یرسم قرائت بر ینقد)مجتهد شبستری، 

عقل سو،  ازآن  طیف  در  آملی  امتداد  جوادی  در  و  سنتی  استادش    کرد  روی  گرای  تفسیری 
راه دارد  عقیده  واقع  دست برای    ی طباطبایی  به  همهست؛  یابی  ط    ۀ اگرچه  به  موفق  آن    ی  افراد 

  قرآنتفسیر صحیح از    ،او معتقد است اول    .(۲۸0،  دین از بشر انتظارنشوند )جوادی آملی،  
،    ؛ممکن است  واقعی با جهان خارج مطابقت    الهیاتی باور دارد که این تفسیر    ۀ به این گزارثانیا 

 (. ۲۵۶ ،داند )همان واقع می  ق  حاصل از آن را مطاب   متن و معنای   دارد. او تفسیر  
اسلامی یک    سنتی    گرایی  عقل   کرد  مکتب کمبریج و روی   توان گفت میان دیدگاه  می رو  ایناز

معرفتی در تفسیر است. بنابراین به    اعتقاد به رئالیسم  همان  معرفتی وجود دارد که    فصل مشترک  
رئالیسم معرفتی  نظر می  دیدگاه    مکتب    رسد  به  مانند جوادی  مفسران عقل   کمبریج  گرای سنتی 

نزدیک  و طباطبایی  تا  آملی  است  دیدگاه  تر  مجتهد  به  و  ابوزید  مانند سروش،  دینی  نواندیشان 
 های هرمنوتیکی گرایش دارند.شبستری که به دیگر نحله 

شود که  کرد اسکینر در تفسیر متون اسلامی از توجهی ناشی می فایدۀ دیگر کاربست روی 
ال  به سی  این   عقلانیت بودن   وی  او  باور  به  است.  یا  کرده  بدانند  با عقل  مطابق  را  که چه چیزی 

جامعه  از  و  دیگر  دوران  به  دورانی  از  که  است  امری  است ندانند  متفاوت  دیگر  جامعۀ  به  .  ای 
نظر در بستر تاریخی و  مورد   ورزی  پویا و معطوف به هنجارهای اندیشه امری اسکینر عقلانیت را 

می  و  دانداجتماعی  تعاریف  جوامع  از  هریک  و  تاریخ  از  دوره  هر  مردمان   که  است  معتقد   .
امر عقلانی داشته درک  از مفهوم  متفاوت  اند که چههای خاص خودشان را  با درک دیگران  بسا 

ت  درک .  بوده است  ها از مفهوم امر عقلانی ضرورتی مهم در مطالعات اسلامی توجه به سیالی 
این است؛  درکه  معاصر  عقلا بارۀ  بدانیم  نوع  می   نیتی چه  و  آگوییم.  سخن  سنجش  یا 

محض است یا انواع   عقل   برهان    ۀبرپای ای مبنای تفسیر متنی واقع شدههایی که در دوره استدلل 
اسلامی    علوم   لات  عض  مطرح است؟ یکی از م    ،ازجمله عقلانیت کاربردی  از عقلانیت،  دیگری 

ه  ۀ آن شناسانضعف معرفت  از  ــ  عقلانیت است. در علوم اسلامی  تمییز میان انواع  در  ها خاص 
 ـ تفسیر گرفته تا فقه و اصول   رود.کار می ه ی و مبهم بکل   مفهوم عقلانیت بسیار ـ
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 بازیافت:   جوادی آملی توان در گفتار کرد را می ای از نقدها به این روی نمونه 
لزم دربارۀ    ولی در اصول فقه به مقدار    ؛عقل علم شریف اصول است  متولی بحث  

  در موارد کفایت ــ  علمی و    ۀعقل و برهان عقلی در موارد لزوم قطع منطقی و تجرب
که اندکی از حجیت ذاتی قطع و  است؛ بل  نینه )نه ظن مطلق( پرداخته نشدهأ طم  ــ

است. علم اصول    اع( بحث شدهاعتبار قطع روانی )قطع قط  کمی نیز از اعتبار و عدم 
اثبات دین است؛ ولی در این    ۀ باید ثابت کند که کتاب، سنت، اجماع و عقل از ادل 

دربارۀ   و  رفته،  سخن  مبسوط  شکل  به  سنت  و  اجماع  از  دربارۀ  کم  قرآنعلم  و  تر، 
عقل بسیار اندک سخن به میان آمده است. شایسته بود که عالمان اصول فقه بحث  

که عقل چیستمی دلیل    ،کردند  انواع    ،است  دین است کدام عقل  اثباتی    عقلی که 
  ، موارد فتوای عقل کدام است  ،دین چیست  ۀادل  و  ز  ج    عقلی    قواعد    ،عقل کدام است

اگر   ،مواردی که عقل پیک خوبی است یا مواردی که مستمع خوبی است کدام است
ولی آنان به این بحث پرداختند که مفهوم ؛  گونه استعقل چه   فهمد فهمیدن  عقل می

الخطاب و دلیل تقسیم کردند که  موافق و مفهوم مخالف چیست و نیز آن را به لحن 
 . گردد...همگی به دلیل لفظی برمی

شناختی بحث شده است؛ یعنی اگر کسی روان  به هر روی، در اصول از قطع و یقین  
خواه دارای مبنای منطقی یا روانی    به چیزی یقین پیدا کرد حجت بر او قائم است؛

هر  ــ  اند و اگر قطعی پدید آمد    حجت  مین  أدنبال احتجاج و تباشد. در فن اصول به 
  خود را تبیین    قاطع نتواند یقین    کافی است؛ اگرچه شخص  ــ  روانی باشد    چند قطع  

کند  قطع    ،منطقی  از  مسئل  ولی  که  منطقی  و  سخن    ۀ معرفتی  است  مهمی    بسیار 
 .(1۵۶-1۵۵، ین شناسیدمیان نیامده است )جوادی آملی، رسمی به 

عقلی توقف داشته   مستقل    گوید که حتی یک حکم هم پیدا نکرده است که بر دلیل  صدر نیز می 
)صدر  می براین   (.15...،  الواضحه  یالفتاو ،  باشد  با  پایه،  آشنایی  که  داشت  انتظار  توان 

توسعۀ  روی  به  بتواند  اسلامی  متون  تفسیر  در  او  روش  کاربست  و  متون  تفسیر  به  اسکینر  کرد  
 ها از آن متون بینجامد. درک 

 نتیجه  
شناسی  شناسی و روش کرد تفسیری اسکینر در سطوح معرفت سعی شد روی مطالعه  در این  

سنجیده شود.  ای  چنین استفاده مزایای  و  در مطالعات اسلامی  از آن  و امکان استفاده    ،بررسی 
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معرفت به  مباحث  با  شناسی  ویژه  کلیدواژه   او  به  مهمتوجه  و  او  که  مانند  هایی  شارحانش  ترین 
به  تولی  می جیمز  گرفت.  کار  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  آن  کلیت  در  اسلامی  میراث  با  بردند 

مسلمان    گرایان  سنت   ی با مبانی فکری  تنها تضاد  تفسیری اسکینر نه   کرد  که دیده شد، روی چنان 
قائل  در تفسیر متون دینی    آن کاربست   توان برای  های بسیاری در این زمینه می که مزیت ندارد بل 

لی الفاظ و  ه مؤلف را تنها در لب   قصد     اصول  فقهتی  ن  س    ء  علما   ،مؤلف  قصد    ۀمثلا  در زمین.  شد
کنند؛ عمل می گرایانه  متن  صرفا  در کوشش برای شناخت قصد مؤلف  یعنی    ؛جویندها می متن

در  که اسکینر  درحالی  زمینه  قصد  مؤلف را  و  متن  این  کند  وجو می جست میان  میان  سه هر  و 
کید بیش بیند؛می ارتباط   ها. تری بر زمینه البته با تأ

دقت قابل   ۀ نکت دیگر  نکته توجه  و  تمایزات    سنجی  نظر  در  است.  شناخت   اسکینر  شناسانه 
قصد    تمایز   و  انگیزه  تمایز    میان  انواع    مؤلف،  تمایز    میان  خوانش   قصد،  از  میان  مختلف  های 

شرح    مجال  البته که  1تفسیرو   تبیینمعنای متن، انواع عقلانیت، و حتی مواردی مانند تمایز میان 
این  آن  در  نیست ها  با  .  مطالعه  آشنایی  به  خود  دینی   معرفت   سنتی   مطالعات  فضای  در  ما 

کنونی  روی  ت   وضعی  در  زیرا  داریم؛  نیاز  او  سنت  کرد   و  معرفتی  دستگاه  با    فکری    در  خود 
میان انواع و اقسام متمایزشان  یم که هنوز ا مواجهها هایی بسیط از آن و درک  تمایزنیافته ی مفاهیم

. یک نمونۀ  شودمغالطات منطقی بسیاری را موجب می فرقی شناخته نشده است و همین امر  
ب  است   عقلانیت بارز آن مفهوم   معانی  طیف گسترده   ر که  از  در مطالعات  دللت می ای  کند و 

که  روند و اصلا  مشخص نیست  کار می جای هم به همه به شود که  اسلامی معاصر گاه دیده می 
 منظور کدام عقل است.  « عقل»شود لم اصول گفته می مثلا  وقتی در ع

عملی برای    ی کرد روی ارائۀ    توان به مواردی از قبیل  کرد اسکینر می های روی از دیگر مزیت 
قصد  دست  به  دست   یابی  و  تفسیر  مؤلف  به  تفسیر،    یابی  در  گرایی  واقع  آن،  مبنای  بر  صحیح 

ها  فرض پیش  ل  عض  مان به متن و زمینه، عبور از م  توأ    ه  گسیخته، توج  لجام  گرایی  مخالفت با نسبی 
متندر دست  از  به خوانش صحیح  به  و    ، یابی  تفسیر  دست   امکان  باور  به  به    صحیح    یابی  متن 

ب  بهترین تفسیر نه تفسیر نهایی اشاره کرد. این ویژگی   ۀمثاب خصوص قصدگرایی و دوری از  ها، 

 
1. Explanation& Interpretation. 
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مورداستفاده قرار    و حدیث   قرآندهد که در مطالعات اسلامی و حتی علوم  اسکینری می   یافت  ره 

  .گیرد 
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Abstract  

The term aṣnām is a Quranic word that, while often simply translated as idol, 
presents significant linguistic ambiguities and questions. This term requires 
thorough investigation both in terms of its etymology and its cultural context 
during the time of revelation. This study aims to address these issues. 
Methodologically, this research employs historical linguistics, focusing on 
Semitic and Sumerian etymology, and in some aspects, textual analysis of the 
Quran. As a result, it can be said that in the history of Semitic languages, the 
word ṣanam traces back to the root ṣlm, which has a meaning similar to its 
Quranic usage and is common among many of these languages. Ultimately, 
however, all these cognates trace back to an Akkadian word that spread through 
Aramaic to Nabataean and then to ancient northern Arabic. The Akkadian term 
itself does not have a Semitic origin but is derived from a Sumerian word, which 
in its literal and pre-terminological sense means carved, shaped, constructed 
(object). While in the Arabic of the Qurʾān, al-awthān refers to the common 
idols of the polytheists within Arabia, al-aṣnām evokes more specific idols, often 
larger and sometimes made of materials like metal. The construction of such 
idols was only possible with the technology and arts of surrounding civilizations, 
such as Mesopotamia and the Levant. 
Keywords: Etymology, Semitic Languages, Sumerian, Elamite, al-awthān. 
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 ی  پاکتچ احمد،
 ، یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه، مطالعات قرآنیگروه  اریدانش

 (. Apakatchi@gmail.com: لیمیا) رانی ا تهران،

 چکیده
  

قرآنی   واژۀ  معنای  ترجمه  اصنام دربارۀ  به  و  بااینبدیهی  بُت اش  دارد.  وجود  و  انگاری  ریشه  دربارۀ  کاوش  حال، 
رسد. مطالعۀ  های معنایی و جایگاه آن در بافت فرهنگی عصر نزول ضروری به نظر میخاستگاه این واژه و مؤلفه

می صورت  هدف  این  تحقق  برای  روش کنونی  نظر  از  روش گیرد.  از  پژوهش  این  در  زبانشناسی  شناسی،  های 
کریم استفاده شده  قرآن    شناسی سامی و سومری ـ و در جهاتی از مطالعه از تحلیل متنی  تاریخی ـ با تمرکز بر ریشه

گردد که با  م بازمیلهای سامی واژه صنم به ریشه صتوان گفت که در سابقه زباناست. به عنوان نتیجه بحث می
زادها به  ها ست؛ اما در نهایت، ریشۀ همه این هممعنایی نزدیک به کاربرد قرآنی مشترک میان بسیاری از آن زبان

گردد که در مسیر اشاعۀ خود از طریق آرامی به نَبَطی، و سپس به عربی کهن شمالی راه یافته  ای اکدی بازمیواژه
واژه از  و خود  ندارد  ریشۀ سامی  اکدی  در  مورداشاره  واژۀ  واژهاست.  است؛  شده  گرفته  معنای  ای سومری  که  ای 

[ تراشیده، شکل اشاره به   وثانا  تعبیر  قرآنشده و برساخته است. در زبان  عربی دادهلغوی و پیشااصطلاحی آن ]شیء 
تداعیبت اصنام  اما  دارد؛  عربستان  درون  مشرکان  جامعۀ  در  معمول  بتهای  ویژه کنندۀ  کیفیت هایی  با  تر، 

فلز بوده که ساختنپردازیچهره  با فناوری و  شده، گاه با ابعاد بزرگ، و گاهی هم ساخته از موادی چون  شان تنها 
 النهرین و شام امکان داشته است. چون بینهای پیرامونی، همهنرهای موجود در مدنیّت

 . وثان لامی، اَ یهای سامی، سومری، اشناسی، زبانشه ی ر ها:دواژهیکل
 مقالۀ پژوهشی 

 . 232تا   207صفحۀ ش، 1403 /7  /9نشر: ش، 1403 /7 /9پذیرش:  ، ش 1403 /7 /2دریافت: 
 کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(قرآن  ناشر: دانشگاه علوم و معارف

 ۵294-27۸3شاپای چاپی: 
 ۵30۸-27۸3شاپای الکترونیکی:  

 <http://naghdeara.quran.ac.ir>رسی آزاد: پایگاه اینترنتی دست
 doi: 10.22034/naghdeara.2024.479916.1244 
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 درآمد
ن ابهام را برای مفسران و  یترم است که کم یکرقرآن    در   مشهور کی از مفردات  ی   صناما    ۀ واژ

است.   داشته  در   اصناممترجمان  جمع  قرآن    که  صورت  به  م  کار  بهتنها  جمع  ن م   ر  س  کَ رفته،    ص 
  قرآنابی شده است. برای مفسران و عموم خوانندگان ی ارز  بت است که همواره در فارسی معادل 

دور  پرستی  بت   رسوم   در  شناخته ازاسلام  پیش   ۀ عرب  توح   است   کاملًا  شعار  راستای  یو  در  د 
قرآن    ادکردها از اصنام در ی  روینهمشود. ازتلقی می درک و  ها  بت   همان شکستن و طرد کردن  

نظر  یکر از  دور  بافت    م  در  نیجاهل  ۀ فرهنگی  کاملًا  یت  می درک  قابل ز  نظر  همان  رسد  به  در  و 
 د. وشده می یچارچوب فهم

 طرح مسئله 
تر بیش دقت  رسد،  که معنای تعبیر اصنام و مفرد  آن صنم در نگاه اول بدیهی به نظر می باآن 

ن واژه هرگز برای اشاره به  یا .ست یتی ناشاره به هر ب   اصنامدهد که در کاربردهای قرآنی نشان می 
  من  ص    حرفی  سه   ۀ ش ی توان برای رز نمی یعربی ن  و در لغت    است   نرفتهکار  به جاهلی    های عرب  بت 
همیمبنا جز  لغوی  بازج  یی  کاربرد  ان  آغاز  یست.  پرسشگری    ن  و  واژیادربارۀ  واکاوی    ۀ ن 

 آن است.  ۀناخواند دنبال وجوه  ، و جستن به ف قرآنی شفا  ظاهره ب
ن پرسش  یا  ؟«.ست یقاً اشاره به چ یاصنام دق»ن است که  یپرسش اصلی در پژوهش حاضر ا

اصنام از  اولًا،  پرداخت:    جداگانۀ هریک  جویی پی ل کرد و به  یدو پرسش تحلقابل توان در  را می 
و    ؟است   ، و چه مسیری را طی کردهای است و از کجا نشأت گرفتهشناسی چه واژه شهی ث ریح 

ح ثانیاً،   ویاز  چه  دارای  اصنام  فرهنگی،  بافت  دیهاژگی ی ث  از  را  آن  که  است  واژه ی ی  های گر 
 سازد.ز می یی خود متمایمعنا ۀ ک در حوزینزد 

ر از  کاوش  از  بخشی  در  روش  نظر  از  حاضر  به شه ی پژوهش  و  خاص  شناسی  طور 
 رد. یگل متنی بهره می یاز تحلهم  گر  ی در بخش د.  کندهای سامی استفاده می شناسی زبان شه ی ر

کند هم در شناخت  زوایایی از فرهنگ  روشن شدن  خاستگاه اصنام و معانی  جانبی که حمل می 
با تمدن ازاسلام، و هم در تعامل  فرهنگی  میان  عرب  درون  شبه مشرکانۀ عرب  پیش های  جزیره 

 تواند کارساز باشد.پیرامون  آن می 



 ـ شناسیکرد ریشه واژۀ قرآنی اصنام: خوانش سطور ناخواندۀ مفسران با روی  209  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ

  

 . مقدمات بحث 1
پرستش    ن  ییخی گوناگون نوعی از آی د شواهد تارییم و به تأیکر قرآن   اشارات متعدد دربرپایۀ  

 رواج داشته است.ازاسلام پیش شود در عربستان  اد می یاز آن  پرستیبت که عموماً با عنوان کلی 
 م یکرقرآن  کاربردها در( 1ـ1

قبا آن روزگار  بت   ل  یدر  پرستش  به  می یهاگوناگون عرب  ازی  برخی  نام  که  ها آن   پرداختند 
دوره    (. از مورخان  20-19  /اد شده است )نجمیز  یم نیکرقرآن    در  عُزّی  و    ناتم  ،  لاتچون  هم

ده است  یکوش   الاصنام   ق( در کتابی با عنوان 206)درگذشتۀ    کلبی بن ااسلامی هشام بن محمد  
استقصا حد  در  بت   ءتا  معرفی  پرستشبه  م های  در  )چ یشده  بپردازد  عرب  قاهره،    اپان 

قرآنی  وجود،  بااین  ق(.1342 کاربردهای  می نکته اصنام    در  که  دارد  وجود  شروع   ای  در  تواند 
م چهار مورد مربوط به قوم  یکرقرآن    درواژۀ اصنام    از پنج مورد کاربرد    :توجه باشدکاوش مورد 

ن واژه برای اشاره به  یای اه ی چ آیل است و در هیسرائاک مورد مربوط به قوم بنی یم )ع( و  یإبراه
نرفته  کار  به ـ  ـهای بت در فضای فرهنگی عربستان  ن مصداقیترک یعنی نزد ی   ـهای عرب ـبت 

 است.
 شود: راه ترجمۀ عبدالمحمد آیتی آورده می همدر زیر به م )ع(  یمربوط به قوم إبراه یۀ چهار آ

بْرَاه   ذْ قَالَ إ  إ  ب  یوَ
َ

ن  یم  لِ  هَةً إ  ذ  أَصْنَامًا آَل  خ 
ب   ی ف  کَ  وَقَوْمَ کَ أَرَا یه  آَزَرَ أَتَت 

 نٍ.یضَلَالٍ م 
ری؟ تو و قومت را به  یگی می یا بتان را به خدایم پدرش آزر را گفت: آی و ابراه  : هترجم

 . (74 /)انعام نمیبراهی میارا در گم کآش 
بْرَاه   ذْ قَالَ إ  إ  بْن  یوَ

نًا وَاجْن  بَن   یم  رَب  اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آَم  صْنَامَ. ی  وَ
َ
دَ الِْ   أَنْ نَعْب 

ابراه  ترجمه:  ایو  من،  پروردگار  ای  گفت:  سرزمیم  این  را  و  ین  مرا  و  گردان  من 
 .(35 /می)إبراه فرزندانم را از پرستش بتان دور بدار

بْرَاه  یْ وَلَقَدْ آَتَ  نْ قَبْل  وَ ینَا إ  شْدَه  م  م  ک  مَ ر  ه  عَال  ا ب 
ب    *نَ  ی ن 

َ
ذْ قَالَ لِ  مَاث  ی إ  ه  الت  ه  مَا هَذ  ل  یه  وَقَوْم 

ت  
مْ لَهَا عَا یال  ونَ ک  أَنْت    *ف 

َ
ه  لَِ

ر  ک  دَن  أَصْنَامَ یک  ... وَتَالل  دْب 
وا م  وَلُّ  نَ.ی مْ بَعْدَ أَنْ ت 

ایپترجمه:   از  ابراهیش  به  نین  را عطا  یم  بودیردک روی شناختش  گاه  آ او  به  و  *  م  ی م 
اک گاهآن گفت:  قومش  و  پدرش  به  تندی ه  پرستشک ها  سین  به  نهادهها  آن  ه  د یادل 
کرد تان را خواهم  تان  ن ب  یا  ۀ د، چاری ه چون شما بروک و به خدا سوگند  * ...  ستند؟  یچ

 . (57 /اءی)انب

د  أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَا  وا نَعْب  ونَ یَ قَالَ هَلْ  *نَ یف  ک  قَال  ونَ.ک  سْمَع  ذْ تَدْع   مْ إ 
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می  ترجمه:  را  بتانی  معتیپرستگفتند:  و  آستانکم  هستف  آ*  م  یشان  وقتیی گفت:   ا 
 (. 72-71 /)شعراء شنوند؟تان را میید صدایخوانرا می ها آن

م صراحتی یکر قرآن .ش از مهاجرت است یپابراهیم )ع( ن پدری یسرزم هر چهار آیه دربارۀ 
  پدری    از شهر  ــ  تورات    ــ از اَسفار    ش یدایپ  ر  فْ ن ندارد؛ ولی در س  ین سرزم یای ایجغرافدربارۀ  

هم  ات اسلامی  یر و روا یو در تفاس  ،( 31:  11ش  یدای)پ  اور کلدانیانبا نام  )ع(  م  یحضرت ابراه
آن   )طبری ی  ل باب  ر  یتعببا  از  است  شده  الملوک ،  اد  و  الامم  یخ  ابن 291  /1،  تار ، حاتمابی ؛ 

 (. 2777  /8، تفسیر القرآن العظیم
 ه است:ی ن آید ایگول سخن می یإسرائبنی دربارۀ اصنام که یۀ دیگر نیز  آن آ

بَن   ب  سْرَائ    یوَجَاوَزْنَا  قَوْمٍ  یإ  عَلَی  فَأَتَوْا  الْبَحْرَ  وا  ک  عْ یَ لَ  قَال  مْ  لَه  أَصْنَامٍ  عَلَی  ونَ  وسَی  یَ ف  م  ا 
لَهًا  ن  کَ اجْعَلْ لَنَا إ  هَةٌ قَالَ إ  مْ آَل  ونَ )اعرافک  مَا لَه   (. 138 /مْ قَوْمٌ تَجْهَل 

ه به پرستش بتهای ک م. و بر قومی گذشتند  یدیا گذران ی ل را از دریو بنی اسرائ  ترجمه: 
انی است برای ما  یرا خداها  آن  هک خود دل بسته بودند. گفتند: ای موسی، همان طور  

 د. یخرد هستی بساز. گفت: شما مردمی بییهم خدا
  مصر است که مردم    رای  فَ   های  نیمربوط به قومی در سرزم ش  صراحت دارد که موضوع   یۀ اخیرآ

بنی یهابت آن   و  داشتند  برای پرستش  نیإسرائی  مایل  آنان بت یز  ی یهال بودند موسی )ع( برای 
 . مشابه قرار دهد

جفری   آیه  آرثر  به سرزم این  اشاره  دربارۀ  و    نعانک  ن  یرا  هم  را  آیه  در  اصنام  های  بت تعبیر 
ح تورات و  یبه تصرجاکه  حال، ازآن . بااین(199،  1...واژگان دخیل)جفری،  داند  ان می یکنعان

بنی یکرقرآن  ۀ  شارا ح یإسرائم  زمان  در  وارد سرزم یل  نتوانستند  )ع(  موسی  شوند  یات  کنعان  ن 
به  د  یبا آیه  دوریسرزم اشارۀ  در  قوم    ۀ نی  در  بنی آوارگی  و  سرزمینانیم اسرائیل،  و    هایۀ  مصر 

و به    ،افته یم کاربرد  یکرقرآن    متأخر    ات  ی تنها در آ  ا صنامۀ  واژ  افزوده کهجفری    کنعان بوده باشد.
های موارد از بت   ل، در باقی  یإسرائ مربوط به بنی   ک مورد  ین نکته هم توجه کرده است که جز  یا

 (.جاهمان ) گفته است اش سخن ن پدری یم )ع( در سرزم یبراهاشده از سوی قوم یدهپرست

 ان و مفسران ینزد لغو من  ص  معنای ( 2ـ1
کتاب   خَ   ین  عال در  به  توض یلمنتسب  احمد  بن  معنای  لغوی    ارزش  دربارۀ  حی  یل  و 

 
1. Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qurʾān. 
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صطلاحی   ان بعدی  یکه لغو ی(. از موارد نادر242 /8،  العین، لیشود )خلده نمی ی صنم دپیشاا 
ق( اشاره  231)درگذشتۀ    عرابی اَ دگاه ابن  ی توان به داند، می صنم پرداختهدربارۀ  حی  یبه ارائه توض 

که   پ  صنمگوید  می کرد  می   ( صورتی )  ایکره یبه  موردپرستش اطلاق  که  » باشد  شود  نَمَة   :  الص 
ورة  الّت صَمة  الصُّ عبَد  ی والن  چهره را    وی داشتن  گونه،  . این( 148  /12،  اللغه  تهذیب ،  )ازهری   « ت 

دانسته  اش  ، برای صنم شرط  مفهوماً  پرستیو  که  می یائی  فاقدده  )یعنی لابد  چهره  شوند ولی  اند 
  است. مانندشناخته  صنم خارج    ۀرا از دامن اند(  شناسانده   نث  و  ها که دیگر لغویان مصداق   همان 

زبان چه  آن  برخی  خواهدر  سامی  دیهای  وی  ی م  ید،  ساخت  نیز  با  صنم  که  است  شده  ادآور 
  ة م  ص  ن  ر به شکل  یاخ   ۀ واژ  و حتی اشاره کرده که صورت مقلوب    ،ز کاربرد داشته ین  ة م  ن  ص  مؤنث  

 جا(.ز وجود داشته است )همان ین
واژه یکرقرآن    در  متعددی  م،  تفس کار  به های  در  که  است  شده  غالباً  یبرده  معمول  ا  یرهای 

بت ،  نصُُب   /ا نصابی چون  یهاتوان به واژه ن باره می یشود؛ در ابازگردانده می   ت بُ بعضاً به   و   ج 
میان،  اشاره کرد   انُث یحتی   این  از  به  یهاواژه .  آن  معنای  بازگرداندن  در  که  اجماع وجود    ت بُ ی 
برده  کاربه ر  س  کَ م    تنها به صورت جمع  قرآن    در   اصنامز مانند  ین  اوثاناست.    اوثانو    اصنامدارد،  

 (.30 /؛ حج25، 17 /اد شده است )عنکبوت یم یکرقرآن   و سه بار در  ،شده
میان   ی  یمعنا  رباز نسبت  ی ری و لغوی از دیژگی موجب شده است تا در منابع تفس ی ن و یهم

واژه  دو  ن  یفی از عالمان تفاوتی در معنای ای. طباشداصنام و اوثان محل بحث و مناقشه بوده  
نبوده  ــ  اندقائل  ایشان  دیدگاه   نام.  قائلبَ بدون  از  کتب  در  ــ  ن  یمع  ی ری  از  کهن    لغت    برخی 

،  العینن عبارت کوتاه در کتاب  ی(. ا434  / 1،  جمهرة اللغه،  دی در افته است )مثلًا ابن یبازتاب  
صَ ثَ الوَ »د  یگوکه می  ؛ گویی  ن دو واژه است یارابطۀ شمول  میان  به نوعی حاکی از    «دعبَ ی  مٌ  نَ ن  

نامیده   وثنای اطلاق شود که معبود واقع شده است و  تواند به پیکره صنم بر دو نوع است: می 
می می  و  پیکره شود؛  مصداق   تواند  دیگر  صنم  آن  فرض  این  در  که  باشد،  ناپرستیده  ث ن ای   و 

صاحب بن  بنگرید به: ز بوده است ) یان نیبرخی لغو ختار  م   ن برابرانگاری قول  یم ایدانمی  نیست.
 (. 442 /13، العرب لسان، منظور؛ ابن 183 /10، المحیط فی اللغه،  عباد

لغوی کتب  افتراق    در  وجوه  ح   وثنو    صنم  به  کیاز  اندازه،  نیف یث  ماده  و  شده  یت  اشاره  ز 
کهن   است. اندازه،  بحث  مقای تردر  م ین  نَ یسه  به  مربوط  واژه  دو  مَ   بن    ضر  ان  )درگذشتۀ    لیش 
ث ن  ۀ ناشناخت  ۀ ان واژیسه م ی و در مقاداند  می ای عام برای بت  ق( است که صنم را واژه 203 با    ع 
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ث ن کوچکشود  می ادآور  ی(  اوثان  )مفرد    و  صنم   اولی  )ازهری   ،که  است  بزرگ  صنم   دومی  ،  و 
ابن سده  ک  ی (.  199  /2،  لغهال  تهذیب  باآن 321)درگذشتۀ    دی دربعد،  مانند  ق(    بن نضر  که 

از    صنم ل  یمَ ش   اعم  او  داندمی   وثنرا  برخلاف  را  وثن  )ابن ،  است  شمرده  ،  دی در صنم  کوچک 
 (.67 / 4، المحکم والمحیط الاعظم، دهیسابن بنگرید به:  زی؛ ن434 /1، جمهرة اللغه

ک از  هردو    وثن و    صنمق( در موضعی  310)درگذشتۀ    د گفت طبری یبا  نیز   ت یفیدر بحث 
م آن ــ بی  را فرقی  پیکرۀ  گذارب  شان ان یکه  معنای  به  ــ  بر  گیرد  می انسانی    ۀ دارای چهرد  ک  یکه 
:  ، بنگرید بهتکرار آن برای  ؛  244  /7،  تفسیرال،  ساخته شده باشد )طبری   ی گری ز دیا چ یواره  ی د

را    صنمــ که  عرابی  اَ ابن گفتۀ  پیش  یۀ دگاه برخلاف نظری ن دی(. ا176  /4  ،التبیان،  طوسی شیخ  
پیکره دارای آن  می ای  و  صورت  بپرستند  که  اشدانست  پرستیمفهوماً  که  می یائی  ولی  ده  شوند 

ولی در    ؛ست یان اصنام و اوثان نیقائل به فرق م کرده بود ــ  صنم خارج    ۀ را از دامناند  چهره  فاقد
را مطرح    ( چهرهصورت )داشتن  ــ  صنم  دربارۀ  عرابی  اَ ان ابن یمانند بتنها ــ  نه ،  یحی که دادهتوض 

را ناظر به    صنمگر  ی د  ی طبری در موضع  انسانی محدود کرده است.  ۀ آن را به چهرکه  بل ساخته،  
  ، رفتهیاعرابی را کاملًا پذابن  یۀنظر  ترتیب بدین  .آن دانسته است یر  را غ ثنو  و   ،مثالی دارای چهرهت  

توض  ابن حیو  که  نیز  را  وَثَن  مفهوماً  اعرابی  ی  کردهیبدربارۀ  و  ان  ث ن،  از    و  خاص  نوعی  ن مرا    ص 
ندارد   انسانی  چهرۀ  که  بود  منطوق  به دانسته  )طبری ی صر  صورت  است  کرده  ذکر    ، تفسیرال،  ح 

13/ 228 .) 
معاصران  توان پی جست.  این قول دوم طبری را در میان برخی از دیگر معاصران وی نیز می 

)درگذشتۀ    ستانی ج  و ابوبکر سَ   ق(،323)درگذشتۀ   هیْ وَ فطَ ه نَ ملقب ب،  بغدادی ۀعرف وی چون ابن
ن330  دودح  داشته یق(  اظهار  می چه  آن   اندز  )صورمشرکان  چهره  دارای  اگر  باشد  ت پرستند   )

می   صنم چنخوانده  اگر  و  نباشد  یشود  سجستانی   وثن ن  )ابوبکر  القرآن،  است  یب  ؛  81  ، غر
های  ها و سده نسل   ری  یدر متون تفس   بندی. همین صورت (349  / 12  ، بالعر   لسان ،  منظورابن

  / 5،  الهدایه،  طالب ابی ؛ مکی بن 306  / 3،  القرآن   احکام ،  افته است )مثلًا جصاصیوع  یبعد ش
ابن 3821   /4  ،البیان   مجمع ،  ؛ طبرسی 216  ،النکت،  ؛ مجاشعی 45  /5،  التمهید،  عبدالبر؛ 

مفسران  89 از  برخی  در    بندیصورت ن  ی همنیز  (.  بیان   را  م مقام   نصُُب و    اصنامان  یتفاوت 
 (.349  /2،  التفسیرحداد، )اند بازنموده 
بودن  چهره   یۀنظر از عالمان توسعه    صنم مند  آن  ز  ین  تنه و داشتن     ، افتهینزد برخی  ق  لحَ م  به 
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ابن  است؛  جزرییاثشده  موضعی  606)درگذشتۀ    ر  در  د  قیل  عنوان  به ق(  اشاره  ی به  دگاهی 
تی   اگر که  این  کند مبنی بر می    نث  و  صورت  ین ایرو در غ  ،صنمباشد  )صورت(    دارای تنه یا چهره   ب 

گر  ی (. وی در جای د349  /12،  العرب  لسان ،  منظورز ابنی؛ ن56  /3،  النهایه،  ریاث است )ابن 
ا از چوب و  ین  یای ساخته شده از گوهرهای زم تنهبا  زی است  ین هر چ ثَ ادآور شده است که وَ ی

 (. 150 /5، همان تنه )فاقد ای است و صنم چهره، سنگ به چهره آدمی 
نیا با هم سازگار  البته  قول  دو  موضوع  ین  ولی  زمانی    ستند؛  تنه  که  فهم قابل داشتن  است  تر 

سخن   صنمچون  هم واره  ی روی د  ۀ که از چهر  ؛ همان می اد آور یشده از طبری را به  یادیشپ  سخن  
مبنای  بودآورده   بر  که  ریاثابن  بندی  صورت .  به معنای مجسمه  باید گفت  و صنم معادل    ،وثن 

 است. نقش برجسته 
ن عالمان  از  توض یبرخی  داده دربارۀ  حاتی  یز  ارائه  صنم  ماده  و  ابوعبجنس  جمله  از  ده  یاند. 

ا گچ باشد  یتواند از جنس سنگ  می   وثن ادآور شده است که  یق(  209)درگذشتۀ  ی نّ ثَ ر بن م  مَ عْ مَ 
آن برای  ؛  114  /2  ،القرآنمجاز  ،  دهی)ابوعب بهتکرار  بنگرید  ابن،  یب القرآن،  بهیقت:  ،  تفسیر غر
تواند  که صنم می ق( گفته است  330  دودح )درگذشتۀ    ستانی ج  ک سده بعد، ابوبکر سَ ی (.  287

یب القرآن، ا مانند آن باشد )ابوبکر سجستانی یبرنج    [ فلز] از سنگ،   و    (. 81،  غر از عبارت عَمر 
)درگذشتۀ   جاحظ  بَحر   الَاوثان   255بن  بادَة   ع  ب  ونَ  ک  تَمَس  »الم  است:  چنین  آن  عربی  که  ق( 

برمی  « چنین  المَنجورَة  وَالاصنام    ، او  المَنحوتَة  باور  به  که  از    اوثانآید  و اصنام  از جنس سنگ، 
   (.5/  1، الحیوان ، جنس چوب بوده است )جاحظ

ش395)درگذشتۀ    فارس ابن هر  به  صنم  بود  معتقد  نقره  یق(  چوب،  جنس  از  مس  یئی  ا 
می  مورد  اطلاق  که  قرار گشود  )ابن یپرستش  اللغه  ، فارسرد  مقاییس  برای  ؛  314  /3،  معجم 

را    وثنفارس  ابن است که  ن در حالی  یا  .(345  /8،  المخصص،  دهیس: ابن ، بنگرید بهتکرار آن 
  : راغب ، بنگرید بهتکرار آن نیز، برای  ؛  85  /6ده شود )همو،  یداند که پرست به معنای سنگی می 

  د که از نظر  ی آن برمی ینح چ  ین دو توض یا  ۀ س ی(. از مقا853،  الفاظ القرآن  مفردات ،  اصفهانی 
 شود.از جنس سنگ اطلاق می  ی به بت  وثنا فلز، و یاز جنس چوب  ی به بت  صنم، فارسابن

نی ناشناس  و  نادر  ابن ی ز دیک قول  نقل کرده است دگاهی است که  قول،  منظور  این  برپایۀ   .
وَ   وثن به  و عرب  از صنم است  جاثَ اعم  که در  ،  منظور)ابن   گویدمی ی نصب گردد، صنم  ینی 

 (. 349 / 12، العرب لسان
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 خاستگاه واژه دربارۀ ها دگاهید( 3ـ1
که  آن  دارد  آن  از  حکایت  شد،  یاد  اوثان  و  اصنام  میان  تمایزها  دربارۀ  مناقشات  از  چه 
آنان می لغت  از  را  ایشان اطلاعات خود  اَعرابی که  آن  و  و  شناسان عرب  گرفتند آگاهی روشن 

ها نداشتند. آشفتگی  لغویان اگر  های آن در میان بت تفصیلی دربارۀ معنای لغوی صنم و ویژگی 
در کنار  این واقعیت نهاده شود که هیچ یک از آنان، جز کاربرد دینی و اصطلاحی، معنای لغوی  

نمی   صنم برای   آن  برای  باشد  مرتبط  معنایی  نظر  از  که  خویشاوندی  و  نداده  شناختند  ارائه 
هایی رایج در زبان  داخل  واژه   اصنام و جمع آن    صنمتواند این نتیجه را داشته باشد که اساساً  می 
 جزیرۀ عربستان نبوده است.  شبه 

نزول  بافت  در  که  می قرآن    مردمی  می زندگی  نظر  به  بت کردند  به  خود  رسد    صنم های 
و همان نمی  در گفتند  واژه  این  کاربردهای  از  که  فقط  قرآن    گونه  اصنام  آشکار است،  نیز  کریم 

بت  به  اشاره  به برای  شام  و  راق  ع  می های  عربستان  کار  مردم  برای  است.  به    اصنامرفته  اشاره 
با سطح بالاتری از فناوری و هنر ساخته شده بودند؛  هایی در سرزمین بت  های مجاور بود که 

شبه  ساکنان  که  می فنونی  تنها  عربستان  مردم  نبودند.  برخوردار  آن  از  بت جزیره  هایی  توانستند 
 تر بسازند.ابتدائی 
اند، برخی شده برخی اصنام را معبودهای  برخوردار از چهره دانسته های یاد که در مناقشه این

اند، چون فلز برای آن یاد کرده اند، و برخی هم از جنس خاصی هم از ابعاد  بزرگ آن سخن گفته 
های مجاور، با فناوری  هایی است که در تمدن یابی  صنم در بت ظاهراً همگی برآمده از مصداق

شده  ساخته  جایی  برتری  در  نیز  صنم  واژگانی  ریشۀ  باید  که  دارد  آن  از  نشان  شواهد  این  اند. 
 وجو گردد.جزیره جست بیرون از شبه 
کهن  واژه یتردر  عربی،  ن  کتاب  ینامه  خلنتَ م    العَین    عنی  به  احمد،  ی سب  بن  بدون    اصنامل 
ه به  واژه یاشاره  آن  یرهم که  ای  چ  با  )خلباشد  شه  است  شده  (.  242  /8،  العین،  ل یضبط 

توض نامهواژه  هم  بعدی  را  یهای  ندربارۀ  حی  واژه  مانند  فزوده یخاستگاه  منبعی  در  حتی  و  اند 
اللغه ر  مقاییس  به  و  ۀش ی که  اهتمام  نکتژه ی واژگان  دارد  نتازه   ۀای  است یای  ابنامده  فارس  . 

  ، فارسشاوند است که فروعی هم در لغت ندارد )ابن یخوای بی واژه   صنمکرده که  نیز  ح  یتصر
 (.314 /3،  معجم مقاییس اللغه

ده  ی واژگی دوام  دگاه  ی ندرت د واژه است و به اصل    عربی دانستن    ،ان یلغو  نزد    ،غالب   کرد  روی 
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ن احتمال را مطرح کرده  ینده ای ق( بدون معرفی گو393)درگذشتۀ    جوهری   ،جمله شود. ازمی 
که   ن ماست  ن  ۀ واژ   ب  ر  عَ م    ص  م  شَمَن  باشد  ش  معنای  . جوهری  به  ث نرا  ح  یولی تصر  ؛داندمی   و 

آنمی  با    صنم  ا  ی کند  مترادف  همیرغ  شمنا  یاست،    وثنعربی  بهچنعربی.  بین  ان یصراحت 
 : شمن مربوط به چه زبانی است  ۀ کند که واژنمی 

الوَثَن   وَ  وَه  شَمَنْ؛  ب   عَر  م  ه   إن  قال   ی  ؛  الِصنام  د   واح   : نَم  به)  الص  جوهریبنگرید   : ،
 (. 1969 /5، الصحاح

م  یاد  احتمال   کتب  مؤلفان  سوی  از  جوالهم بات،  ر  عَ شده  سیچون  و  گرفته  یقی  جدی  وطی 
ا  ،نشده آثار  در  هم شان  یو   ـ  المهذب و    المعرب چون  ــ  نشده  مد  ـ گشوده  صنم  برای  خلی 

با در  ینااست.  مؤلفان  از  برخی  احتمال  یم های  سده حال،  متأخر  و  مطرح انه  سوی    از  شده 
یند.  فزای زی بر آن بیکه چ آن بی   ؛اندناً با همان عبارت و با همان ابهامات نقل کرده یجوهری را ع

ع  ازآن  ابوالبقاء  د616)درگذشتۀ    ری کبَ جمله  شرح  در  م  ی ق(  ابنبّ نَ تَ وان  )درگذشتۀ    منظوری، 
فاء الغلیلو خفاجی در    ، لسان العربق( در  711 آب  ش  )ابوالبقاء عکبری ن اشاره کرده ه   ،اند 

 (.124، شفاء الغلیل، ؛ خفاجی 349  /12، العرب لسان، منظور؛ ابن 245 / 1، التبیان
بر آن است که اواژه می را وام  صنم نان  یان خاورشناسان، فرنکل با اطمیدر م  ن واژه  یداند و 

م   واژ  ب  ر  عَ صورت  ن مانی  یسر  ۀ از  معنای    1ص  )  حکاکی کردن به  بیگانۀ  واژه فرنکل،  است  های 
 (. 273، 2آرامی در عربی 

صنم    شده از سوی جوهری ــیحی ــ در بازگشت به احتمال مطرح ر از محققان مس یشادّی  
م   از  ر  عَ را  شَ ادآور می یاما    ؛داندفارسی می   ۀ ک واژیعنوان  به   نم  ش  ب  به  مَ شود که  ن در فارسی 

نه خود    پرستندۀ بت معنای   به  الالفاظ الفارسیة،  ریبت است )ادی ش  و  گفتنی    .(109  ، المعرَّ
،  وسی پرست وارد شده است )اسدی طبه معنای بت   شمن واژۀ  در کتب لغت فارسی  است که  

ل م   آرامی   ۀ گرفته از واژ ینان آن را وام (. سرانجام آرثر جفری با اطم156،  فرس   لغت به معنای    3ص 
و  می   تمثال   و  کرهیپ واژزادهم شمارد  زبان   ۀ های  در  به آرامی  را  سامی  می یل  یتفصهای  کند  اد 
 (.199،  واژگان دخیلجفری، )

 
 . /sˤanam/ ܨܢܡ ܐ. 1

2. Fraenkel, Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen. 

 . /sˤalam/ צלם.  3
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  ۀ ز هستند که به استناد وجود واژیان خاورشناسان کسانی چون مولر نید گفت در م یالبته با
کت  1ملص  را  به یدر  آن  عربستان،  جنوب  اص یهای  عربی  واژه  می یک  »لغات    دانندل  )مولر، 

 (. 199، واژگان دخیلجفری، ؛ 30، 2آرامی«  ـ عربی 
 شناسانه. تحلیل ریشه2

 شناسیشهیمت در ر ی عز ۀنقط ( 1ـ2
ر   جویی پی در   زبان   ۀ واژ  ۀ ش ی از  تنها مشابهی که در    قی  یتطب  شناسی  صنم در فضای  سامی، 

با ساخت مشابه  یهاافت واژه یتوان  گام نخست برای آن می  عربی و  زبان   در مرزهای    منص ی 
ازبَ نَ  است.  کتیدانمی   ، جملهطی  در  که  نبطی  به یم  جاــ    3م نص های  عنوان  برای  ی گزیبه  نی 

ان  یخدا ۀ کریپ، و در کاربرد خاص به معنای ریبه معنای تصوبه معنای کلی کاربرد  در  ــ  4ملص 
 ( جفری،  ؛  968،  5تیبه های سامی شمال غربی فرهنگ کهوفتیزر و جونگلینگ،  کاربرد دارد 

ی  یهای صفابه یچون کتهم  6ی از عربی کهنیهام که در گونه یدان می . نیز  (199،  واژگان دخیل
هم  7م ن ص  معنا  یبه  است کار  به ن  آن   رفته  در  می به   8ةمنص ها  و  دیده  مؤنث    شودصورت 

به کاربرد  (. ج 199،  واژگان دخیلجفری،  ) ا  صنمواد علی ضمن اشاره  را  به ین کتیدر  آن  ها، 
کیلومتری شمال  مدینه    400ــ شهری در    ت یماء شهر  در  ن  یخدای معیک  برای    ی صوص نام خ  ب  

 (. 72  /6، المفصل، علی جواد اشته است )ــ پند
شود و مطرح بودن صنم به عنوان  ده می ی عربی دـ    ر نبطی یصنم تنها در مس   ۀ ش ی همه، رینابا

ل م ن  ی گزیجا ت از آن دارد که  یهای عربی است حکانوشته از  تر  های نبطی که کهن در نوشته   ص 
ن م تغیبا  ص  صَ ییرید صورتی  از  باشد؛  لَ افته  صَلَم  م  است  صورتی  زیرا  واژه  در    که حضور  از  آن 
 آن است.   تر بودن  لیاص  ۀدهند ، نشان جنوبی  های مختلف سامی، از اکدی تا عربی  زبان 

 
1. ṣlm. 

2. Müller, “Arabisch- aramäische Glossen”. 

3. ṣnm . 
4. ṣlm. 

5. Hoftijzer & Jongelling, Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions. 

6. Old Arabic. 

7. ṣnm. 

8. ṣnmt . 
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واژ  مانند  هم کسی  ــ    شناسان سامی  که  را عربی    ۀ مولر  می یاص   صنم  و هم کسانی    ، داندل 
نظر دارند  باره اتفاقین اــ در  دانندانی می یگرفته از آرامی و سرفری که آن را وامل و ج  نک  رَ چون ف  

ن یز ایی نیق معنایهای سامی است و ارتباط وثگر زبان ی در د صلمافته از یصورتی تحول  صنمکه 
خوان  ان دو هم یشتار م شناختی و گَ واج   ر  ییک تغی  کند. پس فعلًا موضوع در حد  د می ییوند را تأیپ
/n/ / وl/  .است 

ل  ی افتاده، تبد  ی که در کلمه اتفاق  تنها .  وی هستندثَ لَ   ی هایخرج واجالمَ یب  قر  خوان  ن دو هم یا
های  نمونه   ف است.عارَ تَ لی م  ی تبدو این  است    /n/  1هموار  ـ    لثوی  به واج    /l/   کناری  ـ    ویثَ لَ   واج  

توان دید می ز  یث نیط و لَ قْ های لحم، لَ واژه دربارۀ    را  سامی   هایدر زبان   /nبه /  /lتبدیل / از    گری د
تطبیقی،  )مشکور  ق  815،  808،  799  /2...،  فرهنگ  از  )درگذشتۀ    ت یکّ س  ابن   زین  ءدما(. 

ا244 از  مواردی  به  ا  یق(  نوع  عربی   بدال ن  مانند  در  اعةابدال  ،  است    نعُاعة   به   لعُ  کرده  اشاره 
 (. 63-62، الابدال، ت یسک)ابن

ن  مل ص   ۀش ی د توجه داشت که ر یبا ز در زبان عربی وجود  یبه صورت اصلی و بدون ابدال 
و   ازمشتقّ های  ساخت دارد  محوری  آن      معنای  است   دنیبر  با  شده  ثبت  لغوی  منابع    در 

 : (564-563 /2، بمنتهی الار پوری، ؛ صفی 140 /4 ،القاموس المحیط ، روزآبادی یف)
مَ الش    . ن برکنداز ب   نی را یگوش و ب ید/ن برد، از ب  ی : بریءَ صَلَمَ و صَل 

 یخ برکند. : از بیءَ الش   مَ لَ اصطَ 
 )ابزار  بریدن(.  ریلَم : شمشیصَ 

لام لامة، صَلامة، ص   )گروهی جداشده و بریده از مردم(.  ة: الفرقة من الناسص 
به معنای افرادی است که    ةصُلام  ی است:  یوج ی پقابل   هان ساخت یز در ایمعنای شباهت ن

دل  سن،  هم یری  یدر  و  همتا  بخشندگی  )ازهری ا  باشند  ؛  140  / 12،  اللغه  تهذیب ،  تراز 
ن مة  ۀ ازهری ضمن اشاره به واژ  (.341  /12،  العرب  لسان ،  منظورابن به معنای بلا و سختی،    ص 

ل مة ن واژه  یح کرده که اصل ایتصر نیز  ن  یا.  (148  /12،  اللغه  تهذیب،  با لام است )ازهری   ص 
 است. ملص از  منص ل  ی گری بر تبدی د دییتأ

 های سامی گر زبانیها در دزاد ( هم2ـ2
ل م  فعلی     ۀ ش ی و ر  مل  ص    / صنمطی  بَ نَ   ۀ و واژ  م ن  ص  عربی    ۀ های واژزادهم وجو از  در جست  در    ص 

 
1. Alveolar-plain. 
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 اشاره کرد: چند  ی رد توان به موهای سامی، می گر زبان ی د
ل مُو)م( اکدی    ۀ واژ ا گرد، بزرگ  یبرجسته باشد  که نقش آن   اعم از  تمثال،  و  پیکره  به معنای  1ص 

جنس فلز،  شده از یک خدا، پادشاه، شخصیت یا جن، از  کوچک، مجسمه یا تصویر حکاکی ا ی
گل   دیسنگ،  جنس  دیگران،    گری ا  و  مختصرلغت )بلک  دیگران،  332،  2... نامۀ  و  گلب  ؛ 

ز هر نوع  یو ن  افته برای صورت فلکی ییم در معنای تعمهمین واژه    (.78 /16،  3فرهنگ آشوری 
 (.333، نامۀ مختصرلغت )بلک و دیگران،  رفته است کار به شباهت 

 .(417، 5... فرهنگ فنیقیکراهمالکوف، مجسمه )  به معنای 4م ل ص قی  یفن ۀ واژ

معنای    6ملص   تی ی اوگار  ۀ واژ )دلبه  مجسمه  لته،    تصویر،  زبان  فر اولمو  لغت  هنگ 
یتی  . (783، 7...اوگار

م عبری    ۀ واژ ل  به  خود،    ان  یمشرکان از خدا  رسازی  یخصوص تصوب    ،ری به معنای تصو  8ص  و 
ثانوی   عتیق واژه گزنیوس،  )سانی  هم   و  شباهت   معنای  عهد  انگلیسی  ـ  عبری  853-،  9نامۀ 

ایگزن  (. 854 است  معتقد  ری وس  از  واژه  معنای    10مل ص فعلی    ۀ ش ی ن  شده    دنیتراشبه  ساخته 
)همان  اصل  است  در  را  گاه  آن   تورات،  عبری    جا(.  آدم  خداوند  که  است  آن  از  سخن  بر  که 

م  ن واژید، برای اشاره به معنای صورت از همیآفر  خود   صورت   ل  ت )همان،  استفاده شده اسۀ ص 
1/ 27 .) 

م آرامی  ۀ واژ ل  تورات به   کهن   ۀترجم ـدر ترگوم ـ  هم . این واژه صورت  و تصویر به معنای  11ص 

 
1. ṣalmu(m). 
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شود خدا انسان  رفته است که در تورات گفته می کار  به جا  آن دراشی در  م    ـ و هم در آثار  ـآرامی  
بر  ینخست از همین ریشه  .  (/2 1284،  1هانامۀ ترگوم واژه جاسترو،  )  خود ساخت   صورت ن را 

های  و در دوران   باستانی  جدا کردن و عبور کردن از چیزیبا معنای    2م صال    در زبان آرامی فعل  
 (. 1283 /2)همان،  افته است ی شکوفا شدن کاربرد   و معنای توفیق یافتن به بعد  

یانیکوستاز،  بت ) و  ای تصویر، مجسمهبه معن 3لمو س  انی یسر ۀ واژ  .(302،  4...قاموس سر

ا  یر به طور کلی  یهای نبطی، تدمری و هترا، به معنای تصوبه یدر کت  ṣnmو    ṣlmهای  واژه 
ها برای  به یدر همان کت  ṣlmt, ṣlmtʾا انسان به طور خاص؛ و صورت مونث  یک خدا  یر  یتصو

های سامی شمال  فرهنگ کتیبه )هوفتیزر و جونگلینگ،  ر مؤنث است  یمواردی که مرجع تصو
 . (853، نامۀ عبری ـ انگلیسی عهد عتیقواژه ؛ گزنیوس، 968، غربی

 ک مرد، ی  ۀر و مجسمیهای عربی جنوبی به معنای تصوبه یدر کت    6ملظ و    5ملص   هایواژه 

؛  172،  143،  8...قاموس سبائیبیستن،  ک زن )ی  ۀا مجسمیر  یه معنای تصوب  7تملص نیز  و  
 (.72 / 6، المفصل، علی جواد ز ین

شود، ولی  ده می ی های سامی درشاخه ی ز  تر  بیش م در لَ صَ   /منَ صَ   ۀ های واژزادکه هم آن   با وجود 
به    10صَلَمَ و    9 صَلْما زی  عْ گَ   دانیم که ریشۀمی   هرحال مهم است.حبشی به   ۀ رشاخ ی آن در ز   نبود  

ز لسلاو،  معنای تاریک شدن )  بحث ندارد و    ربطی به مورد  (  556،  11فرهنگ تطبیقی زبان گ ع 
به معنای تاریکی    ظُلمةعربی آن واژه    ۀ ست و بازماند  به همین معنا  12م ل ثسامی   ۀآن ریش   مادر  
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هم  )برای  به:  است  بنگرید  دیگران،  زادها،  و  مختصرلغت بلک  جاسترو،  ؛  338،  332،  نامۀ 
 (. 1284 /2،  هانامۀ ترگومواژه

حبشی    ۀعنی شاخ ی سامی در جنوب،    های  زبان   ۀرشاخ ی ن زی ترایه یشه در حاشی ن ر یفقدان ا
باره  یناچه درآن   ولی   ؛کندد می یترد   سامی دچار    مادر    ن واژه در زبان  یا  شه داشتن  ی ردربارۀ  ما را  

است  نییتع ریکننده  نشدن  نشه ی افت  زبان  در  آن  برای  است.ایآفروآس  ای  یای  چن  یی  ن  یفقدان 
ن واژه از  یدهد که ظاهراً احبشی نشان می   ۀرشاخ ی آن در ز   نبود    ی در کنار  یایای در آفروآسشه ی ر
 افته است. یراه   خویشاوند هایگر زبان ی باستانی  سامی به د ک زبان  ی

(  پیش از میلاد  1950-2500باستان )   اکدی    ۀ های بازمانده از دوربه یبحث در کتمورد   ۀ واژ
دور )  ۀ و  باستان  میلاد   1530-1950بابلی  از  دپیش  می ی (  )ده  دیگران،  شود  و  فرهنگ  گلب 

دوره یا  دو  هر  .(78 /16،  آشوری پن  به  مربوط  دوریها  از  اوگاربه یکت  ۀ ش  )ی های  -1400تی 
ن واژه در  یا  ۀطرح است اشاع قابل ن حالتی که  یترن، منطقی ی( است. بنابراپیش از میلاد  1200

 دی است.کَ اَ  از مبدأ زبان  ــ تی ی از جمله اوگار ــ های مختلف سامی زبان 
 لامی یشه در سومری و ایجستن ر( 3ـ2

که  یا  نهادن   گزاره  اشاعکَ اَ   زبان  » ن  مبدأ  زبان   1لموم ص    واژه   ۀ دی  است در  سامی  در  «های   ،
ا  ی:  روشنی دارد   ۀجینت  « ای ندارد شه ی ی ریایآفروآس  ای  ین  شده در زبان  یاد   ۀ واژ»ن گزاره که  یکنار ا

د در  یآن را با  ۀ ش ی ا ری  (؛ است   یف احتمال ضعاین  که اصولًا  ) دی باشد  کَ اَ   ک ابداع  ی این واژه  د  یبا
 ـ  ه یهمسا  های باستانی  زبان  دو زبان ین واژه در هربازجست. البته اــ  لامی  یا ایعنی سومری  ی  ـ

هخامنشی   لامی  یا  لامی تنها در متون  یپای واژه در اردّ که  این  نظر داشتن  با در ــ  ولی    ؛وجود دارد 
  پیش از میلاد  1800زبان سومری در حدود  .  تواند منشأ واژه باشدلامی نمی یا  ــ  شودده می ی د

پیش    330-550هخامنشی )  ۀ لامی دوریهای ابه یکتکه  آن   ش ازیصدها سال پ؛  رفته بودیان م از
ز یلامی نیا  ۀ اکدی، واژ   ۀ بر واژلاوه جه گرفت ع  یتوان نتمی پایه  برایند آمده باشند.  ی ( پداز میلاد

 از سومری است.  گرفتهوام

سومری   م واژه  ل  معنای    2س  و  درست تنبه  بودن   بودن  از  کامل  شماری  که  گونه  همان   ،

 
1. ṣalmu(m). 

2. silim. 
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مرتبط است و ربطی    ملس عربی   ۀ ش ی و ر  1مل ش   اکدی  ۀ ش ی اند، در واقع با ر ادآور شدهیمحققان  
ص  ) ل ص   /من به  ندارد  سومری واژه دلیچ،  م  سومریدیمل،    ؛244،  2نامۀ    ؛90،  واژگان 

لمو   اکدی    ۀ واژ  ۀ ش ی ر  (. برای دنبال کردن  95،  3زبان سومری در عهد عتیق لندرزدوفر،   به    4ص 
 ست.د ج  یبا  ی راگری د  تمثال جای و  پیکرهمعنای 

تبار  به نظر می  واژ یا  رسد  به ر   ۀ ن  بازمی زبان   ای دورتر در  شه ی اکدی  تبار  آن  .  گرددسومری 
ه ـ ا  ،  سیل ،  لس    نی گزیهای جابا صورت   5ل ه س    ۀ سومری واژ ل ، و  لس  جدا    و  ی بریدن به معنا  6ز 

  و   به معنای شکل دادن ن واژه در کاربرد ثانوی  ی(. ا32،  7واژگان سومری هالوران،  )  کردن است 
نیز  ) کار  به   برساختن  است  سومری ،  پرینسرفته  فرهنگ  به  متعلق  ممکن  291،  8موادی   .)

فَ عنابه م   9ئَل ۀ سل، سل  و سَه است واژ نیزح  رَ   و   ج رْ ی  اسدیان و  شه مرتبط باشد )ی ن ریبا هم  م 
 .(282؛ پرینس، همان، 101، 10سومری و پروتو ـ دورالجان هاکولا، 

ل ه  دن ازیبرای رس  ل   /س  به  و   عنای بریدن، شکل دادن م با    11س  ل ه  برساختن  ل   /س  معنای  با    س 
تمثال  یپ و  است یتنها  کره  لازم  صرفی  گام  که    :ک  مفعولی  اسم  آن؛  از  مفعول  اسم  ساختن 

  کره و تمثال باشد. بر مبناییپ  ۀ مثابیافته و برساخته به شده، شکل یدهزی تراشیمعنای چ   ۀرسانند
ن  از دستور  چه  آن  ز  یگر، در سومری نی های دبرخی زبان   م، مانند  یدانها می نامهز واژه یسومری و 

در ساخت کلمه  که  آن بی   ؛برده شودکاربه مفعول    اسم    فعلی به معنای    کاملًا معمول است که بن  
به    12اوگ :  شودده می ی ر دی های ز سومری در مثال زبان   ن ساختی در  یچن  ۀ نمون   ری رخ دهد.ییتغ

 
1. šlm . 

2. Delitzsch, Sumerisches Glossar. 

3. Landersdorfer, Sumerisches Sprachgutim Alten Testament. 

4. ṣalmu. 

5. silā. 

6. sil, síl, si-il, zil. 

7. Halloran, Sumerian Lexicon. 

8. Prince, Materials for a Sumerian Lexicon. 

9.  Sal, sal-la, sa-al. 

10. Assadian & Hakola, Sumerian and Proto-Duraljan. 

11.  sil/ sila. 

12. ug. 
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ر معنای کشتن و سپس مقتول،     2گو ،  اشکه کردن با آب چشم و سپس به معنای  یبه معنای گر  1ا 
و سپس خوراک،   معنای خوردن  بخش   3رو به  و  دادن  معنای  و سپس هدیبه  بس   ...هی دن  اری  یو 

دنمونه  به:  ) گر  ی های  سومریهالوران،  بنگرید  مختلف(.  14،  11،  7،  5،  واژگان  جاهای   ،
ل ۀ ژوا پایه  براین ل ه   /*س    مشخصاً پیکره  یافته، برساخته وشده، شکل ه ]شیء[ تراشید  به معنای  4*س 

 است.  انتظارکاملًا قابل  تمثال  و
د اسمراه  ساخت  برای  سومری  مفعول  یگر  زبان  صفت در  پسوندهای  از  جستن  ساز  بهره 

مفعول  فاعل و اسم اعم از اسمبسازد؛  اسمی    تواند از فعل وجه  می   5ا م  ـاست. از جمله، پسوند  
به:  ) کوتاهخلاصه دلیچ،  بنگرید  سومری بلک،  ؛  62،  6...ای  هالوران،    ؛108،  7دستورزبان 

ل م   ای مفروض به صورت توان از واژه ه، می یپاینبرا (.6،  واژگان سومری سخن گفت که    8*س 
تراشیبا معنای  به همان  باشد.  و   افتهییده، شکل د  گنج   برساخته  در  موجود  لامی  یا  ۀ واژشواهد 

 افته است.یلامی راه  یبه انیز دو و هر ،افته یق  سومری تحقّ  دو ساخت در زبان  دهد هرنشان می 
از ری اکدی یگوام دربارۀ نخست یابی این دو ساخت به زبان ایلامی، قبل از توضیح نحوۀ راه 

نشانی از  اَکَدی  در زبان  که  د گفت  یباباره  این دو واژۀ سومری توضیحی باید داده شود. در این 
دیگوام اول  ساخت  نمی ی ری  واژیبع.  شودده  که  است  لو)م(   اکدی  ۀ د  معنای    9ش    گوشت تکه به 

 (. 336، ...نامۀ مختصرلغت بلک و دیگران، سومری داشته باشد )   ۀش ی ن ر یربطی به ا
ل واج  ی و با تبد  ،در اکدی وارد شده  ــ  می دی تر دش یگونه که پهمان ــ  ساخت دوم  حال  بااین
لمُ به صورت    11ش/ /    اکدی    به واج    10س/ /  سومری  لم در آمده است که در آن    12م ش  ستاک    13ـ  ش 

 
1. ér . 
2. gu. 

3. ru. 

4. *sil/ *sila. 

5. -am. 

6. Delitzsch, Kleine sumerische Sprachlehre für Nichassyrologen. 

7. Black, Sumerian Grammar…. 

8. *silam . 
9. ṣēlu(m). 

10. /s/. 
11. /ṣ/. 
12. ṣalmu(m). 
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و  مس   ۀ انیپا  1ـُم   واژه  در  ظاهراً  است.  وام ینحوی  عادت  یگر  به  زبان شناخته   ری،  در  های شده 
واژه  که  بسامی  وزن یهای  به  را  می گانه  خود  زبان  در  معمول  واژهای  وزن    ۀ آورند،  به  سومری 

دربارۀ  ن وجه  یاست و ا  3وصفی از فعل   آورده شده که قالب معمول برای ساخت وجه    2فَعْلـ)ـُم( 
معنا متعدی  معادل  یافعال  )  ی  دارد  مفعول  اکدی هوهنرگارد،  اسم  زبان    (. 197،  4دستور 

پهمان  که  طرشیگونه  از  شد،  گفته  ایتر  که  است  اکدی  زبان  زبان یق  به  واژه  مختلف  ن    های 
 افته است. یری راه بْ سامی، از جمله عربی و ع  

ل ه *  عنی ی د گفت ساخت نخست  سومری،  یلامی بایدر سخن از ا ــس   به صورت   5س  به    6ل  ا 
  مجسمه کاربرد   و   تصویر، اثر تصویری انه به معنای  یم   لامی  یهای ابه یو در کت  ، افتهیلامی راه  یا

( است  کخ،  تس  هینداشته  ایلامی و  لغت  انه  یم   لامی  یاجاکه  ازآن   (. 1072 /2،  7هافرهنگ 
حدود   به  میلاد   10ـ15سدۀ  مربوط  از  می است    پیش  به    ساخت  رود  انتظار  مربوط  سومری 

 عنی سومری متأخر باشد.ی های بقاء سومری، ن دوره یواپس 
ل م* عنی  یساخت دوم سومری،   ه   /لموش  به صورت    8س  لم  لامی هخامنشی یهای ابه ی در کت  9ش 

دارد )کار  به بارها   ،  45،  35،  34،  28،  10یلامی ازبان  خاچیکیان،  رفته است و معنای مجسمه 
ا  (. 62 هم یدر  واژه،  به    خوان  ن  شدهی تبد  11ش/ /نخست  ا  ، ل  در  معادل   لامی  یکه    هخامنشی 

)در    13چ/ /و    ،اکدی  در  12ش// است  باستان  اسمیت،  41-42،  14... آواشناسی،  پاپرفارسی  ؛ 

 
13. ṣalm-. 

1. -u(m). 

2. 1a23(um). 

3. Verbal adjective. 

4. Huehnergard, A Grammar of Akkadian.. 

5. *sila. 

6. si-i-la. 

7. Hinz & Koch, Elamisches Wörterbuch. 

8. *silam. 

9. ṣalmu(/e). 

10. Khačikjan, The Elamite Language. 

11. /ṣ / . 
12. /ṣ / . 
13. /č/. 
14. Paper, The Phonology and Morphology of Royal Achaemenid Elamite. 
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یۀ بهینگی ست. یر عادی نییک تغیلامی  ی برای انتقال از سومری به ا. چنین تبدیلی  (9...،  نظر
هخامنشی منسوخ    لامی  یا  ۀ تر از دورش یهزار سال پ  بیش از د توجه داشت که زبان سومری  یبا

لامی، با یر ایاخ   ۀ ست که واژ  ن معنا ه آن ب یر نبود. ایپذم در آن امکان یری مستقیگشده بود و وام 
 افته است. یلامی راه یدی به اکَ اَ  ق  یاز طرکه بل ماً  یسومری، نه مستق وجود برخورداری از تبار  

 هجینت
اختصاص  افزون  در   کاربرد    بر  بت قرآن    اصنام  به  پرستیدهکریم  بین های  در  و  شده  النهرین 

های رایج  ای ناظر به بت صنام واژه آید که اَ وگوهای لغوی و تفسیری برمی شام، از مجموع گفت 
مدنیّ  پیشرفتت در  نسبتاً  جوامع    ،پیرامون   ۀهای  نه  علّ شبه   درون    و  است.  بوده  این جزیره  که  ت 

ویژگی  از  چهرهــ  ها  برخی  ابعاد  مانند  کاربست    پردازی،  یا  خاص  بزرگ  صوص  خ  ب  و    مواد 
ازآن ــ   اتفلزّ  شده،  مختص  اصنام  به   روبه  که  ویژگی ست  این  مصداقی  بت طور  در  های  ها 

  ها فناوری و هنرهای لازم برای ساختن  رصد بوده است. در آن مدنیت مجاور قابل   های  سرزمین
داشت بت  وجود  ابعاد  و  کیفیت  آن  با  شیوه درحالی   ؛هایی  بت که  در  های  سازی 
آ  عربستان ۀ جزیرشبه  محصول  و  بود  شیوه ابتدائی  نیز ن  تصویرگری  بت   ها  و  تراش  با    ها 

 نامید. می  وثانا  ها را شبه جزیره آن  درون    تر بودند که عرب  کوچک   تر و ابعاد  نامناسب 
ریشه کاوش   برآیند   می های  نشان  نیز  واژشناختی  که  زبان  نَ صَ   ۀ دهد  در  به  قرآن    عربی   م 

ب  نَ که از صَ عربی، بل در  م  ل احتمال قوی نه مستقیماً از ریشه ص  طی گرفته  بَ ت در نَ م به معنای 
  جا به عربی  کهن به نبطی، از آن   خود را از آرامی    که مسیر  ــ  واژه است. این واژه  و یک وام   ،شده
 ـ  جا به عربی قرآنی گشوده است شمالی و از آن   کهن   آرامی /صلم/    ۀ ای سامی ندارد. واژریشه   ـ

آن   و  از اکدی،  براین هم  خود  وام گرفته شده است.    گردد که آشنایی  پایه آشکار می از سومری 
   .النهرین داشته است باستانی بین  صنم/ صلم ریشه در تمدن   سامیان با مفهوم  
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 منابع
 . ش( 1374)تهران، سروش،  م، اصل عربی؛ نیز، ترجمۀ فارسی عبدالمحمد آیتییکر  قرآن ـ1
عبدالرحم ابیابن ـ2 محمد،  احاتم،  بن  العظیمن  القرآن  بهتفسیر  محمد ،  اسعد  کوشش 

 ق.1419، یه المکتبة العصر، دا یب، صیط
،  احمد زاوی و محمود محمد طناحی   طاهر  کوشش، بهالنهایهبن محمد،    ر، مبارک یاثابن ـ3

 . م 1966-1963فروشی حلبی، کتاب ، قاهره
العلم  ، دارروت یر بعلبکی، بیمن  کوشش رمزی، بهجمهرة اللغهد، محمد بن حسن،  ی درابن ـ4

 م. 1987ن، ییللملا
ئة العامة  یاله  ، ن محمد محمد شرف، قاهرهی، به کوشش حسالابدالعقوب،  ی ت،  یسک ابن ـ5

 م. 1978  /ق1398، یهریلشؤون المطابع الام
اسماعیسابن ـ6 بن  علی  الاعظم ل،  یده،  المحیط  و  بهالمحکم  عبدالحم،  د  یکوشش 

 م. 2000، ه یکتب العلمدارال ، روتیهنداوی، ب
اسماعیسابن ـ7 بن  علی  بهالمخصص ل،  یده،  خل،  ابراهیکوشش  بیل  جفال،  دار   ، روت یم 

 م. 1996 /ق1417اء التراث العربی،  یاح
عبدالله،  یعبدالبر،  ابن ـ8 بن  بهالتمهیدوسف  مصطفی،  علوی  بن  کوشش  محمد   احمد  و 

 ق. 1387وزارة عموم الاوقاف،  ، ، رباطبکری  ریعبدالکب
احمد،ابن ـ9 اللغه  فارس،  مقاییس  بهمعجم  ب،  هارون،  محمد  عبدالسلام    ،روت یکوشش 

 م. 1999 /ق1420ل، یجدارال

مسلم،  بهیقتابن ـ10 بن  عبدالله  القرآن ،  یب  غر بهتفسیر  ابراهیم،  رمضان،    کوشش  محمد 
 ق.1411الهلال،  ةدار و مکتب ، روت یب

 ق.1375-1374دار صادر،  ، روتی، بالعرب  لسانمنظور، محمد بن مکرم، ابن ـ11

، به کوشش مصطفی سقا و  التبیان فی شرح الدیوان ن، یری، عبدالله بن حسکبَ ابوالبقاء ع   ـ12
 . دارالمعرفه ، روتیگران، بید

عز ـ13 بن  محمد  سجستانی،  القرآن ز،  ی ابوبکر  یب  و قاهره ،  غر مکتبة  علی  ،  محمد  مطبعة 
 م. 1963 /ق1382ولاده، أ ح ویصب

مثنی،  یابوعب ـ14 بن  معمر  القرآنده  بهمجاز  سزگ،  فؤاد  محمد  قاهره یکوشش  مکتبة    ، ن، 
 ق. 1381-1374الخانجی، 
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 م. 1908، یهک یالمکتبة الکاثول ، روتی، بالمعربه الالفاظ الفارسیةر، یش ادی ـ15
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Abstract  

Al-Murābaṭa is one of the important social topics in the Qurʾān that plays an effective role in 
shaping the connections between individuals towards Islamic goals and ideals in a religious society. 
This study critically examines this important issue using a comparative and descriptive-analytical 
method from the perspective of two contemporary commentators: Tabataba'i in Al-Mizan and Ibn 
˓Āshūr in al-Taḥrir wa al-Tanwīr. According to Ibn ˓Āshūr, Murabatah means maintaining 
military readiness at the borders of the Islamic country, while based on Tabatabaʾi's social reading, 
Murabatah means the connection of all individuals in all aspects of social life. The fundamental 
question is, considering the co-occurrence of words and the meanings of the verb form in verse 200 
of Surah Āl-˓Imrān, what is the precise explanation of the concept of Murabatah? Through 
comparative analysis, the mention of the interpretive narration of waiting for prayer after prayer has 
been identified as a common point between both commentators. On the other hand, as a point of 
divergence, Tabataba'i's social analysis of Islamic Murabatah as the connection of all individuals in 
social actions stands against Ibn ˓Āshūr's view of maintaining the borders of the Islamic country. 
The result is that, considering the generality of "Rābiṭū" in the verse and the meanings of the verb 
form, none of the mentioned views go beyond specifying instances, and "Rābiṭū" indicates the 
continuous participation of individuals in society along with firm and strong perseverance in the 
path of achieving the truth. 
Keywords: Al-Murābaṭa, Sūra Āl-ʿImrān, Q 3: 200, Ṭabāṭabāyī, Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurʾān, 
Ibn ˓Āshūr, Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr. 
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اجتماعی مهم  مباحث  ازجمله  شکلقرآن    مرابطه  در  مؤثر  نقشی  که  و  است  اهداف  درراه  افراد  ارتباط  گیری 
شیوه    های آرمان و  تطبیقی  روش  به  را  مهم  مسئله  این  حاضر،  پژوهش  دارد.  دینی  جامعه  در  اسلامی 

طباطبایی   معاصر؛  مفسر  دو  منظر  از  المیزانتوصیفی_تحلیلی  ابن  در  در  و  والتنویرعاشور  قرار    التحریر  موردنقد 
که بر  است؛ درحالی  به معنای حفظ آمادگی نظامی در مرزهای کشور اسلامی  مرابطه   عاشورداده است. به نظر ابن

افراد در جمیع شئون زندگی اجتماعی است.  طباطباییاساس خوانش اجتماعی   تمامی  ارتباط  معنای  به  ، مرابطه 
به روابط هم  200  در آیۀچنین بررسی معانی باب مفاعله  نشینی واژگان و همسؤال اساسی آن است که با عنایت 

عمران، تبیین دقیق مفهوم مرابطه چیست؟ با بررسی تطبیقی، ذکر روایت تفسیری انتظار نماز پس از نماز،  سورۀ آل
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عاشور، یعنی  های اجتماعی، در برابر نظر ابنطباطبایی دربارۀ مرابطه اسلامی به معنای ارتباط تمامی افراد در کنش
که با عنایت به اطلاق رابطوا در آیه و نظر به معانی باب مفاعله،  حفظ مرزهای کشور اسلامی قرار دارد. نتیجه آن

دیدگاههیچ از  جامعه  یک  افراد  مداوم  مشارکت  از  حکایت  رابطوا  و  نبوده  فراتر  تعیین مصداق  حد  از  مذکور  های 
 همراه با ایستادگی محکم و قوی درراه رسیدن به حق دارد. 
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 درآمد
می  را  معاصر  تفاسیر  برخی  قوت  نقاط  از  آیاتیکی  اجتماعی  مباحث  به  توجه  قرآن    توان 

ترین کارکردهای  بستگی و انسجام امت اسلامی را باید از مهم دانست. از سوی دیگر ایجاد هم 
آیات همقرآن    اجتماعی  و  انسجام  یعنی  مهم  ویژگی  این  گاهی  برشمرد.  را  اجتماعی  بستگی 
تر، اند )برای اطلاع بیش عنوان کارکردی اساسی از دین برشمرده های اسلامی، به فارغ از دیدگاه 

 . (38، چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیع؟بنگرید به: شاکریان، 
آرمان  و  اهداف  به  رسیدن  درراه  اجتماعی  انسجام  و  وحدت  حفظ  اساس،  این  های  بر 

اسلامی، اصلی بر پایه حکم عقل و با محوریت دستورات دینی است که ضامن حفظ و بقای  
در است.  اجتماع  و  هم قرآن    فرد  و  انسجام  که  است  به آیاتی  را  اجتماعی  طورجدی  بستگی 

قرآن   (. ازجمله آیات مهم32؛ روم/  105 - 103عمران/ ؛ آل94کند )بنگرید به: طه/  مطالبه می 
سورۀ    200بستگی اجتماعی امت اسلامی دارد یا خیر، آیه  که باد دید آیا نقشی در مرابطه و هم

 فرماید: عمران است که می آل
تُفْلِحُونَ« )آل  کمْ  لَعَلَّ هَ  اللَّ قُوا  وَاتَّ وَرَابِطُوا  وَصَابِرُوا  اصْبِرُوا  آمَنُوا  ذِینَ  الَّ أَیهَا  عمران/ »یا 

200) 
ها( اهل صبر باشید و یکدیگر را ترجمه: ای اهل ایمان )در برابر مشکلات و سختی

که   باشد  کنید؛  پیشه  الهی  تقوای  و  باشید  داشته  مرابطه  و  نمایید  سفارش  صبر  به 
 رستگار شوید«  

بیش  بررسی  که  گفت  تا  باید  است  موردنیاز  یادشده  مفسران  نظرات  و  آیه  این  دربارۀ  تری 
به  آن  مختلف  بیش ابعاد  آیه  اجتماعی  بعد  تفاسیر  خصوص  نظر گرفتن  در  با  و  تر روشن گردد 

تواند زوایای مختلفی از آن  تر در این مورد می ، کاوش بیش شده است مختلفی که دربارۀ آن بیان 
 آشکار سازد. قرآن  را در راستای شناخت بُعد اجتماعی آیات

 طرح مسئله 

بحث  آن  معنای  و  مرابطه  گستردهدربارۀ  بین  های  اکثر    مفسران ای  و  است  نگرفته  صورت 
بسنده کرده آن  افراد  ارتباط اجتماعی  و  بیان مصادیقی همچون مرزداری اسلامی  به  اما  ها  اند؛ 

به همین دلیل است که لزوم    تبیین مرابطههمچنان این سؤال باقی است که   اسلامی چیست؟ 
بیش  می بررسی  احساس  زمینه  این  در  در  تر  نظرات طباطبایی  معاصر،  مفسران  میان  در  شود. 
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و محمدطاهر القرآن  تفسیر  فی  در  ابن المیزان  والتنویرعاشور  یر  در زمان تحولات    التحر که 
می  را  شدند  واقع  اسلامی  مغرب  و  مشرق  به اجتماعی  مختلف  ابعاد  در  بُعد  توان  خصوص 

در   مذکور  اندیشمندان  نظرات  تطبیقی  واکاوی  اساس  این  بر  قرارداد؛  موردبررسی  اجتماعی 
مرابطه می  با  و  ارتباط  باید گفت، ضرورت  بنابراین  مناسب کمک کند.  معنایی  به کشف  تواند 

تفسیر   و  است  کدام  یادشده  تفاسیر  افتراق  و  اشتراک  نقاط  که  است  آن  تحقیق  اصلی  سؤال 
قرآن    چنین این واژه به چه معنا است و موارد کاربرد آن درآیاتصواب برای رابطوا چیست؟ هم

 چه جایگاه و تأثیری دارد؟  قرآن   چیست؟ و درنهایت این واژه در خوانش اجتماعی آیات
ابنتابه و  منظر طباطبایی  از  نگرفته  حال  فوق تحقیقی صورت  موضوع  با  ارتباط  در  عاشور 

مقاله  : گردداجمال معرفی می شده است که به هایی ارائه نگاری صورت تطبیقی تکاست؛ ولی به 
کاربرد   وجوه  به  نویسنده  تیز  مقاله  این  در  که  افسری  علی  از  اسلام«  در  اجتماعی  »سرمایه 

می  افراد  اجتماعی  پیوند  و  انسجام  در  نقش  »  ۀ مقال  ؛پردازد مرابطه  و  جایگاه  تفسیری  تحلیل 
عمران« از محمدجواد  سورۀ آل  200آیۀ با محوریت )ع(    در پیوند با امام عصر مرابطهو    مصابره

فلاح که نویسنده با عنایت به روایات شیعه به تبیین و تشریح معنای مرابطه در ارتباط با پیوند با  
  افزایی و دستاوردهای آن در همکاری اجتماعی از منظر عوامل هم »  ۀ مقال؛  امام پرداخته است 

محمدی که در آن نویسنده به وجوه  محمد علی از  «  طباطبایی کریم با تاکید بر نگاه علامهقرآن  
است  پرداخته  طباطبایی  منظر  از  دینی  جامعه  در  افراد  ارتباط  و  اجتماعی    ۀ مقال ؛  مختلف 

آیت  و  طباطبایی  علامه  دیدگاه  از  دینی  جامعه  در  محمد»مرابطه  از  آملی«  جوادی  فاکر   الله 
اندیشمندان مذکور موردبررسی قرارداده از دیدگاه  را  مرابطه  نویسنده  آن  که در  و    است   میبدی 

می  است.نتیجه  موافق  مرابطه  تفسیر  در  دیدگاه طباطبایی  با  نیز  آملی  جوادی  که  این    گیرد  در 
نظر دارند،  تحقیق دیدگاه دو عالم و مفسر شیعی که با همدیگر در توضیح و تفسیر مرابطه اتفاق

 شده است.  بررسی 
را از منظر دو عالم شیعه و اهل    رابطوا باید گفت جنبه نوآوری مقاله حاضر آن است که واژه  

برده بهره  خویش  تفاسیر  در  اجتماعی  مباحث  طرح  از  که  تحلیل  سنت  و  موردبررسی  اند، 
به  مذهبی  گرایش  از  فارغ  و  چالش  قرارداده  به  ضمن  و  ورزیده  مبادرت  یک  هر  بررسی  و  نقد 

 تفسیر رابطوا ارائه نموده است.  نظری درکشیدن تفاسیر ایشان، 
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 شناسی صطلاح. ا 1

نشین، نقشی اساسی  های هم عنوان واژه به   اصبروا و صابروا ازآنجاکه بررسی معنایی دو واژه  
 شود.  در فهم و تحلیل واژه »رابطوا« دارد، ابتدا مفهوم این واژگان بررسی می 

 اصبروا و صابروا( 1ـ1
امر  502راغب اصفهانی )درگذشته   فعل  القرآن،  المفردات فی غریب  در  از    اصبرواق(  را 

به معنای خویشتن و  صبر  به معنای شکیبایی  آن را  آنگاه  تنگی گرفته است.  و  داری در سختی 
خودداری نفس بر آنچه را که عقل و شرع حکم کند و بطلبد و یا آنچه شرع خودداری نفس از  

اقتضا می  را  تلقی کرده است )راغب اصفهانی،  آن  ادامه  3۷1/  2،  المفرداتکند،  آنگاه در   .)
این  را  صبر  برانواع  و  1شمارد:  می چنین  جزع  آن  ضد  که  مصیبت  برابر  در  شکیبایی  و  صبر   )

نامیده می 2تابی است  بی  شود و ضد آن ترس و جبن  ( صبر در جنگ و محاربه که شجاعت 
( صبر و خودداری از  4تنگی است  ظرفیتی و دل آور که ضد آن کم ( صبر در کار ملال 3است  

فاش  و سخن که ضدش  )همان کلام  است  برخی  جاکردن سخن  و    صبر(.  معنای حبس  به  را 
 (.105 /4، قاموس قرآن ، قرشی اند )امساک گرفته 

عنوان جمع فضائل و خصال  و آن را به   صبررا از    اصبروا عاشور در بیان تفسیر واژگان آیه،  ابن
و   دانسته  البته  صابروا  کمال  و  صابران  دیگر  کنار  در  صبر  و  اجتماع  در  استقامت  معنای  به  را 

فردی می سخت  از صبر  به نظر می تر  مفاعله و معنای غالب  داند.  باب  بر اساس  که وی  رسد 
را به معنای صبر اجتماعی و ادغام نیروی صبر افراد در    صابرواکه دلالت بر مشارکت دارد،  آن 

یعنی صبر اجتماعی که همه مردم باید در کنار یکدیگر اهل  صابروا  است.  جامعه در نظر گرفته  
تک افراد اجتماع باید در وجود خویش  تر از صبری است که تک صبر و استقامت باشند، سخت 

نتیجه  نباشد  مقاومت  و  استقامت  اهل  خویش  صبر  در  صابر  اگر  و  کنند  او  ایجاد  صبر  از  ای 
اساس   این  بر  و  ندارد  معنا  آن  تداوم  عدم  صورت  در  صبر  نتیجه  زیرا  شد،  نخواهد  حاصل 

آل سورۀ  توصیه خداوند  این  که  رسانده  پایان  به  جامعی  وصایای  با  را  اراده  عمران  و  عزم  ها 
از   دلسردی  ایجاد  عدم  و  دشمن  با  مقابله  استعداد  و  آمادگی  برای  را  آنان  همت  و  مسلمین 

یر و التنویر عاشور،  انگیزد )ابن شکست در برابر کفار برمی  وی به شعری از  (.  208/  4،  التحر
 چنین سروده است:کند که این در این زمینه اشاره می  الحارِث زَفرِابن
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 سقیناهم کأساً سقونا بمثلها  
 . ولکنکم کانوا علی الموت اصبرا

ها به  مانند آن نیز به ما نوشاندند؛ ولی آنها را از جامی نوشاندیم که به ما آنترجمه:  
 مرگ )نسبت به ما( صبورتر هستند.

وی نتایج صبر اجتماعی افراد در کنار یکدیگر را پرثمرتر از صبر فردی و آن را نتیجه و ماحصل  
 (. جاداند )همان دهند می تک افراد در وجود خویش همچون درختی پرورش می صبری که تک 
صورت مطلق آمده شامل انواع مختلف  که در آیه شریفه به را به خاطر آن   اصبرواطباطبایی  

داند. ها، صبر بر اطاعت خدا و صبر بر ترک معصیت می آن، ازجمله صبر بر شداید و سختی 
به همراه    مفاعله را از صیغه    صابرواچنین  هم و به معنای صبر افراد مختلف اجتماع در کنار و 

اتفاق یکدیگر  به حالتی که جمعیتی از افراد اجتماع به   مصابرهکند؛ بنابراین  یکدیگر قلمداد می 
اذیت  آزارها،  مقابل  می در  اطلاق  نمایند  احتمالی، صبر و تحمل  و مشکلات  این  ها  در  شود. 

  گردد )طباطبایی،صورت برکات صبر افراد اجتماع به یکدیگر وصل شده و همه نیروها یکی می 
 (. 143/ 4، المیزان

و تلقّی ایشان از    اصبروا و صابرواهای  عاشور در ارتباط با واژه تفسیر و تبیین طباطبایی و ابن
عنوان نقطه  توان تفسیر ایشان را از این دو واژه به صبر فردی و اجتماعی افراد یکسان است و می 

 های یادشده دانست. اشتراک در دیدگاه این دو اندیشمند اسلامی دربارۀ واژه 
 رابطوا( 2ـ1

چنین داند. وی هم راغب ریشه رابطوا را از ربط و آن را به معنای بستن و محکم کردن می 
به معنای  یش« را  الجَ   باطُ و »رِ   ، داری از آن بستن اسب درجایی و نگه به معنای  « را  سَ رَ الفَ طَ بَ »رَ 

سربازان  »رِ   ، استراحتگاه  نگه و  اقامت  مخصوص  مکان  را  )راغب  باط«  است  دانسته  بانان 
هم 35/  2،  المفرداتاصفهانی،   می (.  معنا  دو  به  را  »مرابطه«  واژه  وی  به  داند:  چنین  یکی 

مراقبت و مشارکت برای مرزداری در سرحدات بلاد مسلمین، همچون نگهبانانی که در  معنای  
« أشِ الجَ  طُ رابِ   لان  به معنای »فُ ؛ و دیگری، سرحدات مرزی ساکن شوند و از آن حفاظت نمایند

 (.3۶رود که قلب انسان قوی و نیرومند باشد )همان، که این عبارت درجایی به کار می 
معجم مقائیس  فارس،  دانند )ابنکننده بر استحکام و ثبات می را دلالت   ربطبرخی دیگر  

های نفوذ دشمن و  داند: ملازمت بر راه (. خلیل بن احمد برای رباط دو معنا می 4۷۷/  2،  اللغه
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( فیومی نیز معنای ملازمت بر  423/  ۷،  العین  خلیل بن احمد، چنین مداومت بر چیزی )هم
 . (215،  المصباح المنیر مرزهای دشمن را در نظر گرفته است )فیومی، 

باید گفت که گرچه  قرآن    عنوان بسامد کاربرد واژگان مذکور درآیات لازم به ذکر است که به 
از   غیر  اِصبِروُا  آل  200آیۀ  واژه  در  سورۀ  اعراف/    5عمران  به:  )بنگرید  دیگر  اعراف/  8۷آیه  ؛ 

؛ ولی واژه صَابِروُا تنها در همین آیه با  است   ( نیز تکرار شده1۶؛ طور/  ۶؛ ص/  4۶؛ انفال/  128
شود و از  گاه تکرار دیگری از آن در آیات دیگر مشاهده نمی و هیچاست  نشین شده  اِصبِروُا هم 

جا جمع شده است. از سوی    طرفی تنها در همین آیه است که واژگان مذکور با رَابِطوُا در یک
یافت  قرآن    رسد هیچ بسامد معنایی برای صَابِروُا دردیگر با تحلیل و بررسی در آیات به نظر می 

 گردد. شود و کاربرد معنایی این واژگان در موارد ذکرشده فوق منحصر می نمی 
آن  جهت  می   رابطوا که  به  باب  این  و  بوده  مفاعله  باب  متحمل  از  را  مختلفی  معانی  تواند 

عاشور  ازآن با تبیین نظر طباطبایی و ابن شود، لازم است ابتدا معانی این باب بررسی شود تا پس 
مشارکت   مفاعله  باب  غالب  و  قریب  معنای  گرچه  گردد.  مشخص  صواب  به  نزدیک  دیدگاه 

بیان  لغویون  توسط  آن  برای  دیگری  معانی  اما  بر  است؛  را  باب  این  معانی  برخی  است.  شده 
با بکر زدوخورد کرد و یا  چهار قسم می  بَکراً: زید  زِید   دانند که شامل: مشارکت )مثل ضارِبَ 

صورت متعدی باعَدَ: او را  شاعَرتُ زِیداَ: با زید مشاعره کردم(، تعدیه )مثل بَعُدَ: دور شد که به 
شود(، تکثیر)مثل ناعَمَهُ اللهُ: خدا زیاد به او نعمت داد( و معنای ثلاثی مجرد  دور کردم معنا می 

خدا ایشان  که یعنی    قاتَلهَُمَ اللهمثل  ؛  شودتر در مورد خداوند از همین باب استفاده می که بیش 
معانی دیگر  ( هم 1۷1،  صرف سادهرا بکشد )طباطبایی،   از مشارکت،  دیگر غیر  برخی  چنین 

همچون کثرت و تداوم، مفید معنای ثلاثی مجرد، ضد معنای ثلاثی مجرد و مفید معنای باب  
را مطرح کرده  معانی »،  جانی اند )خان افعال  از معنای مشارکت  51  ،...«بررسی  بنابراین غیر   )

 در باب مفاعله معانی کثرت، تداوم و تعدیه نیز مطرح است.

 دیدگاه دو مفسر در مورد مفهوم مرابطه . 2
 عاشور ابن( 1ـ2

را از باب مفاعله از ریشه »ربط« به معنای آمادگی و استعداد لشکر اسلام    رابطوا عاشور  ابن
در سرحدات و مرزهای کشور اسلامی برای مقابله احتمالی با دشمنان دانسته است. به عقیده  
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از  رابطوا  وی   در زمان صلح که تجاوزی  بیداری همیشگی لشکر مؤمنان  برای  دستوری است 
صورت دائمی از کید و مکر مشرکان در امان باشند. کند تا به سوی دشمن مرزها را تهدید نمی 

ضربات همان  مشرکان  مکر  از  آسودگی  همین  خاطر  به  احد  جنگ  در  مسلمین  که  طور 
یر و التنویر عاشور،  ناپذیری خورده و نتیجه آن به سود سپاه دشمن رقم خورد )ابنجبران  ،  التحر

4 /209 .) 
ابن  بیان  اساس  و  بر  کفار  سوی  از  که  ضرباتی  همین  خاطر  به  را  مسلمین  خداوند  عاشور 

آن  بر  هممشرکین  است.  نموده  دشمنان  برابر  در  بیدارباش  و  جهاد  به  امر  شد،  وارد  چنین ها 
دراین  که  کارهایی  ازجمله  و  است  بوده  شایع  امری  جاهلیت  در  )مرزداری(  ارتباط مرابطه 

 های نفوذ دشمنان سازی اسبان برای حفظ و حراست از مرزها و روزنه گرفت؛ آمادهصورت می 
به شهرها حمله کنند، مثل راه ها می که از طریق آن    ها بوده است ها و شکاف بین کوه توانستند 

  صحیح (. او سپس به حدیثی دربارۀ مرزداری و ارزش آن درراه خدا از کتاب جهاد  جا)همان 
پیامبر   از  الله«  فی سبیل  یوم  رباط  باب »فضل  اشاره بخاری،  کند که حضرت  می   اکرم )ص( 

 . (1059/ 3، الصحیح )بخاری، الدُنیَا وَ مَا عَلَیهَا«  فرمود: »رِباطِ یَومٍ فِی سَبِیلِ اللهِ خَیر  منَ 

ها از مرزهای  در مورد سیر تاریخی مرزداری اسلامی باید گفت از قدیم مسلمانان در بیابان 
می  محافظت  و  مراقبت  اندلس  و  شام  فارس،  آنگاه شهرهای  و  شوکت  کردند  و  عظمت  که 

و   کردند  شروع  را  مرزی  محافظت  و  نگهبانی  نیز  دریاها  در  گردید،  افزون  بلاد  در  اسلامی 
های دریایی همچون مستنیر در تونس و سلا در مغرب را حراست کردند؛ بنابراین خداوند به  راه 

که به جهاد با کفار و مشرکین چنان حفظ و حراست مرزی کشور اسلامی فرمان داده است؛ آن 
فرمان داده است. وی عقیده دارد که این موضوع بر برخی مفسرین مخفی مانده و ایشان رباط را 

ها نیز این است  اند و دلیل آن سازی لشکر در برابر دشمنان قلمداد کرده مربوط به جهاد و آماده 
روایتی  که در زمان پیامبر، جنگی در نزدیکی مرزهای اسلامی وجود نداشته است. وی سپس به  

)ص( اکرم  پیامبر  می   از  الخطایا اشاره  بِهِ  هُ  اللَّ یمحو  بما  أخبرُکم  »ألا  فرمود:  حضرت  که  کند 
رجاتِ؟ إسباغُ الوضوءِ عند المَکارِهِ وَکثرةُ   لاةِ بعدَ    الخطاویرفعُ بِهِ الدَّ إلی المساجِدِ وانتظارُ الصَّ

انس، )مالک بن  باطُ«  الرِّ فذلِکمُ  باطُ،  الرِّ فذلِکمُ  باطُ،  الرِّ فذلِکمُ  لاةِ ،  در  14۶،  أالموط  الصَّ  .)
به  مرابطه  روایت  )ابن این  است  شده  تعبیر  نماز  از  فراغت  از  پس  نماز  انتظار  عاشور،  عنوان 

یر و التنویر  (.210/  4، التحر
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عنوان  باید به این نکته اشاره کرد که ذکر این روایت، یعنی انتظار نماز پس از نماز را باید به 
نقطه اشتراک دیدگاه هر دو مفسر در نظر گرفت؛ چراکه طباطبایی نیز در بحث روایی المیزان به  

اشاره  سیوطی  الدرالمنثور  تفسیر  از  نقل  به  روایت،  )طباطبایی،همین  است  /  4،  المیزان  کرده 
آید که وی بعد از بیان تفسیر صبر فردی  عاشور این نکته به دست می از بررسی نظر ابن  .(204

عنوان مراد جدی واژه  بستن مرزها و سرحدات کشور اسلامی را به   رابطوا و اجتماعی، در تفسیر  
دلیلی برای این تفسیر ارائه نکرده و مشخص نیست که از کدام یک از  در نظر گرفته است؛ ولی  

توان  معانی باب مفاعله این معنا استنباط شده است. تفسیر مرزداری اسلامی برای رابطوا را می 
از مفسران    عاشور در سخن برخی دیگر از مفسران نیز شاهد بود )برای نمونه علاوه بر سخن ابن

به: طبرسی،    قدیم، البیانبنگرید  نیز، تنها  ؛  4۶0/  1،  الکشاف؛ زمخشری،  399/  4،  مجمع 
دروزه،  ؛  230/ 1،  صفوة التفاسیرصابونی،  برای چند نمونه از میان مفسران معاصر، بنگرید به:  

 (. 552/ 1، فی ظلال القرآن؛ سید قطب، 299/ ۷، تفسیر الحدیث ال
را از باب مفاعله    صابروا چنین  معنا کرده و هم   عنوان صبر فردی را به   اصبروا عاشور فعل  ابن

رسد با توجه به معانی کثرت و تداوم  به معنای صبر اجتماعی قلمداد کرده است؛ اما به نظر می 
هم  و  مفاعله  باب  اشاره در  مذکور  تفسیر  به  تعدیه  مرزداری  چنین  که  معنا  بدین  است؛  کرده 

اسلامی با کثرت مرزداران و تداوم حضور ایشان در مرزهای اسلامی و برای حفظ آن از آسیب  
 پذیرد. نفوذ دشمنان تحقق می 

 طباطبایی ( 2ـ2

داند. به عقیده وی چون مصابره عبارت از وصل کردن  می مصابره  را اعم از    مرابطه طباطبایی  
تر شامل تجمیع  ها است؛ مرابطه به معنای وسیع نیروهای جامعه برای مقابله با شداید و سختی 

می  آسانی  و  سختی  از  اعم  زندگی  شئون  همه  در  اجتماع  )طباطبایی،  قوای  /  4،  المیزانشود 
رسد طباطبایی با توجه به معنای مشارکت در مفاعله تفسیر فوق را برای رابطوا  (. به نظر می 144

ای نکرده  ارائه کرده؛ زیرا در تفسیر این آیه و دیگر آیات در المیزان به علت استنباط خویش اشاره 
مشارکت   معنای  بر  طباطبایی  استنباط  و  باشد  مطلب در جای خویش صحیح  این  اگر  است. 

وی   فعل  منظور  ماده  تحقق  در  طرفین  که  است  درجایی  مفاعله  باب  گفت  باید  باشد،  بوده 
یک  و  دارند  به  مشارکت  امر  مرابطه  و  مصابره  در  هست،  مفعول  دیگر  طرف  و  فاعل  طرف 
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که چنان مشارکت طرفین است. امر مصابره به صبر همگانی در جامعه اسلامی است،؛ ولی آن 
بیان داشته، یک ابن طرف از ماده مشارکت فعل مرابطه، دشمنی است  عاشور در معنای مرابطه 

طرف مرابطه دشمن و طرف دیگر  که در برابر او باید مرزها را محکم بست. در این صورت یک 
طرف  مؤمنان هستند. در این صورت به فعلی که دو طرف مشارکت در ماده فعل را دارد و یک 

 توان امر نمود؟ دشمن و طرف دیگر دوست است چگونه می 
توان در کلام جوادی آملی  علت تلقی طباطبایی در معنای مرابطه و امر الهی در آیه را می 

 گوید:جستجو کرد که می 
اند که ﴿صابِروا  طباطبایی مطلبی را از دو کلمه ﴿صابِروا و رابِطوا﴾ استنباط کردهعلامۀ 

و رابِطوا﴾ مستقیم متوجّه مؤمنان است؛ به این معنا که صبرهایتان را باهم تبادل کنید؛  
گونه که آیه شریفه »واعتَصِموا بِحَبلِ اللهِ تنهایی صبر کنید، همانکه هر یک به نه این

نه ( فرمان می 103عمران:  جَمیعا« )آل  باشید؛  فقط همه  دهد که همه باهم مسلمان 
باشند، هیچ اگر مسلمانان هماهنگی جمعی نداشته  باشید، پس  آیه  مسلمان  به  یک 

عمل نیست،  نکردهمزبور  شوید«  »مسلمان  معنای  به  ﴿واعتَصِموا﴾  فرمان  زیرا  اند، 
بلکه به معنای »باهم مسلمان باشید« است و باهم مسلمان بودن، غیر از مسلمانی  

به فرد  است.هر  فکری   تنهایی  تبادل  نظری  مسائل  در  یعنی  بودن  مسلمان  باهم 
داشتن، در امور اجرایی و عملی همکاری کردن و در مسائل دفاعی و جنگ مصابره  

سان که که صابروا و رابطوا خطاب به مؤمنان است؛ بدینو مرابطه داشتن. نتیجه آن 
زود  بعضی  است.  محدود  انسانی  هر  صبر  زیرا  باشید،  داشته  رباط  و  صبر  باهم 

خسته میمی و  جای  رنجند  مرابطه  و  شود  فردی  جایگزین صبر  اگر مصابره  شوند، 
حراست و نگهبانی انفرادی از مرزهای دینی را بگیرد، نقص ناشی از رنج و خستگی 
بعضی با توانمندی و پایداری افراد دیگر ترمیم خواهد شد. با این بیان هم مقتضای  

ماند و هم هر دو طرف آن حق است« )جوادی آملی،  هیئت باب مفاعله محفوظ می
 (.۷۷4/ 1۶، تسنیم

با بررسی روابط هم  از  نشینی واژگان می حال  به سه مرحله  آیه  این  توان گفت: خداوند در 
( صبر اجتماعی  3تک افراد جامعه  ( صبر فردی برای تک 1ارتباط فردی و اجتماعی اشاره دارد:  

( صبر اجتماعی در تمام شئون زندگی  3ها  به همراهی و همدلی افراد در مقابل شداید و سختی 
 اجتماعی و ارتباط قلبی افراد برای رسیدن به سعادت حقیقی زندگی اجتماعی بشر. 

»سورۀ   گفت:  باید  آملی  جوادی  بیان  به  آیه  در  معهود  امر  صیغه  چهار  ارتباط  بیان  در 
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صبر،  آل به  سبحان  خداوند  فرمان  و  است  دین  فروع  از  بسیاری  و  اصول  دربردارنده  عمران 
ای راجع به تحمّل فراگیری همه معارف و مسائل این  مصابره، مرابطه و تقوا در این آیه، توصیه 

اندیشه که ثمر  نهایی  تا فلاح  انگیزه سوره است  و  های صالح است حاصل شود«  های صائب 
 . (۷۶8)همان،  

بر همین اساس بنا بر دیدگاه طباطبایی معنای »واتقوا الله« و امر به تقوا پس از بیان وجوه 
گانه مطروحه در آیه رسیدن اجتماع بشری به  زیرا نتیجه موارد سه   ؛گرددمختلف صبر روشن می 

به یک   ۀتکیسعادت حقیقی است و در صورت عدم به شئون  دیگر در جامعه و عدم افراد  توجه 
زندگی اجتماعی، سعادت حقیقی بشر حاصل نخواهد شد. یعنی التزام به تقوا در آیه به معنای  

د و  ئاول، سفارش دیگران به صبر و تجمیع قوای اجتماعی در شدا   ۀرعایت صبر فردی در درج 
و درنهایت تجمیع قوای انسانی و بشری در جمیع شئون زندگی برای    ، دوم  ۀ ها در درج سختی 
حقیقی  دست  سعادت  به  ااست یابی  برپای .  استنباطی  چنین  که  است  حالی  در  باب    ۀین  بیان 

درحالی  باشد؛  مشارکت  معنای  بر  نمی مفاعله  را  استنباطی  چنین  به که  مورد  توان  در  سادگی 
 مرابطه بدون در نظر گرفتن دیگر معانی آن پذیرفت.

 استعمال ماده »ربط« در دیگر آیات قرآن . 3
و    ربطنا، لیربط مشتقات واژه ربط شامل  قرآن    آیه دیگر   4عمران، در سورۀ آل   200غیر از آیه  

ابن   الخیلرباط  و  نظر طباطبایی  بررسی  که  می آمده  آن  دربارۀ  تفسیر عاشور  بهتر  فهم  به  تواند 
 اند از: »رابطوا« کمک نماید. این آیات عبارت 

 یلالخ   باط  ر  ( 1ـ3

کمْ وَآخَرِی  هِ وَعَدُوَّ اللَّ بَاطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ةٍ وَمِن رِّ ن قُوَّ ااسْتَطَعْتُم مِّ وا لَهُم مَّ نَ وَأَعِدُّ
هِ یوَفَّ إِلَیکمْ وَأَنتُمْ   هُ یعْلَمُهُمْ وَمَاتُنفِقُوا مِن شَیءٍ فِی سَبِیلِ اللَّ مِن دُونِهِمْ لَاتَعْلَمُونَهُمُ اللَّ

 .(۶0 /لَاتُظْلَمُونَ )انفال
اسب  ترجمه:  و  نیرو  از  دارید  توان  در  هرچه  این  و  با  تا  کنید  بسیج  آماده  های 

و ]دشمنان]تدارکات و دشمن خودتان  ایشان  [ دشمن خدا  را جز  که شما [ دیگری 
آنان را میها را نمی آن بترسانید و هر چیزی درراه خدا خرج  شناسید و خدا  شناسد 

 شود و بر شما ستم نخواهد رفت. کنید پاداش آن به خود شما بازگردانیده می
عطف خاص بر عام است؛ یعنی ابتدا  قوه  بر    الخیل  رباط عاشور معتقد است که عطف  ابن
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صورت خاص،  دهد و سپس به صورت عام به افزایش قدرت مسلمین دستور می در آیه شریفه به 
دهنده اهتمام آیه نسبت به  بستن و محکم کردن جایگاه اسبان را مطرح کرده است و این نشان 

صیغه مفاعله و دالّ بر مبالغه و محکم بستن دوچندان اسبان    رباط چنین  این موضوع است. هم 
الفرس«  چنین »ربطها را حفظ کرده و محکم ببندید. همبرای مبارزه و جهاد است؛ یعنی اسب 

و آن درجایی کاربرد دارد که اسب  در مکانی حفظ کرده  را  به  ها  نیز  برای همین  و  ببندند  ها را 
ها و مرزهای کشور اسلامی را  گویند؛ زیرا جنگجویان شکافها »رباط« می مکان بستن اسب 

برند، حفظ و حراست  های خویش به سمت مسلمین یورش می از هجوم سوارانی که بر اسب 
ها در این راه  کنند. او سپس به حدیثی از پیامبر در بیان ارزش جهاد درراه خدا و بستن اسب می 

می  فرموداشاره  که  له«  »:  ندکند  حسنات  بولها  و  روثها  کان  الله  سبیل  فی  فرسا  ارتبط  من 
یر و التنویرعاشور، )ابن  (.5۶/ 11،  التحر

ها، استنباطی صحیح  به معنای محکم بستن اسب   رباط الخیلعاشور از  گرچه استنباط ابن
است؛ زیرا در جنگ گروهی پیروز خواهد شد که ادوات رزمی و سازوبرگ نظامی خویش را  

ناگهانی  به  ضربه  و  نقص  و  خلل  از  و  کرده  پیاده  حساس  نقاط  در  را  آن  و  آورده  فراهم  خوبی 
دشمن در امان بدارد؛ اما به این نکته مهم باید توجه داشت که دستور آیه مبنی استحکام ادوات  

اسب  قبیل  از  نمی نظامی  محدود  مورد  این  به  فقط  جنگی  ازنظر  های  باید  جنگجویان  و  شود 
فکری و عقیدتی نیز هیچ راه رسوخ و نفوذ افکار الحادی و مخرب دشمن را باقی نگذارند؛ زیرا  

سرنوشت  مبارزه  میدان  در  آنچه  نظامی،  قدرت  کنار  روانی  در  و  روحی  قدرت  است؛  ساز 
 رزمندگان و اعتقاد محکم برای حفظ منافع فردی و ملی است.  

 ا ن  ط  ب  ر  و  ط  رب  ی  ل  ( 2ـ3

یکمُ  نَ إِذْ یغَشِّ لُ عَلَیکم مِّ نْهُ وَ ینَزِّ عَاسَ أَمَنَةً مِّ بِهِ وَ یذْهِبَ عَنکمْ النُّ رَکم  یطَهِّ مَاءِ مَاءً لِّ السَّ
تَ بِهِ  یطَانِ وَ لِیرْبِطَ عَلَی قُلُوبِکمْ وَ یثَبِّ قْدَامَ« )انفالرِجْزَ الشَّ

َ
 .(11 /الْْ

بخشی که از جانب  ]به یادآورید[ هنگامی را که ]خدا[ خواب سبک آرامش  ترجمه: 
او بود بر شما مسلط ساخت و از آسمان بارانی بر شما فروریخت تا شمارا با آن پاک  

هایتان را  هایتان را محکم سازد و گام گرداند و وسوسه شیطان را از شما بزداید و دل
 بدان استوار دارد.

 گوید: عاشور در ذیل آیه می ابن
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از  و  آرامش  و  ثبات  از  کنایه  آن  و  پیوند چیزی است  در حقیقت ربط محکم کردن 
ازاینبین  و  است  تشویش  و  اضطراب  می رفتن  مثلًا  که  است  »فلان  جهت  گویند: 

جاش الربط: فلانی آرامش و خونسردی دارد« و حرف جر »علی« کنایه از تمکن و  
یر و التنویرعاشور، قوت آرامش و ثبات دارد )ابن   (. 280/ 10، التحر

او در ذیل آیه و در توضیح عبارت »لیربط علی قلوبکم« ثبات و عدم تزلزل قلوب مؤمنین را به  
معنای ایمان قلبی ایشان و بر اساس شأن نزول آیه، اطمینان از وجود آب و عدم ترس ایشان از  

 (.جاعطش قلمداد کرده است )همان 
»لِ  قُ لَ عَ   طَ ربِ یَ طباطبایی  بر  کُ لوبِ ی  باران  فرستادن  و  مؤمنین  قلوب  تشجیع  از  کنایه  را  م« 

می  ایشان  قلوب  ساختن  مستحکم  و  قدم  ثبات  و  استواری  باعث  را  مؤمن  داند  جنگجویان 
، قوت و قدرت روحی و اطمینان قلبی  قرآن(. در این آیه نیز ازنظر  24/  9،  المیزان  )طباطبایی،

و   دشمن  نظامی  تحرکات  با  مصاف  در  قدم  ثبات  و  پیروزی  در  اساسی  عاملی  جنگجویان، 
تبلیغات سوء وی برعلیه مسلمین دانسته شده است. این عامل؛ یعنی آرامش و ثبات و استحکام  

 قلب نیز خود نقشی اساسی در رویارویی با دشمن و پیروزی بر وی دارد. 
 دو در سورۀ کهف است:کار رفته، یکی از آن تعبیر رَبَطْنا هم در دو آیه به 

رَبُّ  نَا  رَبُّ فَقَالُوا  قَامُوا  إِذْ  بِهِمْ  قُلُو عَلَی  لَن وَرَبَطْنَا  رْضِ 
َ
وَالْْ مَاوَاتِ  دُونِهِ  السَّ مِن  دْعُوَ  نَّ

قَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا« )کهف إِلَهًا  . (14 /لَّ
دل  ترجمه:  آنگاه و  گردانیدیم  استوار  را  ]به هایشان  شرککه  با  مخالفت  [  قصد 

آسمان پروردگار  ما  پروردگار  گفتند:  و  هرگز برخاستند  او  جز  است.  زمین  و  ها 
 ایم. شک غیر صحیح گفتهمعبودی را نخواهیم خواند که در این صورت بی 

گوید: »ربط بر قلب کنایه از تثبیت ایمان در  عاشور در ذیل آیه در توضیح »و ربطنا« می ابن
قلب و عدم شک و تردید آن است. پس هرگاه اطلاق قلب بر محل قرار گرفتن ایمان و اعتقاد  

)ابن است«  آن  کردن  محکم  و  قلب  ثبات  از  کنایه  قلب  ربط  باشد،  و  عاشور،  شایع  یر  التحر
مبالغه در محکم  2۷2/  1۶،  التنویر برای  با حرف »علی«  متعدی کردن »ربطنا«  از سویی   .)

»ربطنا«   فعل  برای  ظرف  قاموا«  »اذ  عبارت  است.  تمکن  و  استحکام  آن  معنی  و  است  کردن 
است؛ یعنی در وقت قیام برای حق خداوند قلوبشان را محکم و استوار نمود و بر این اساس در  

قیام   و  جهاد  فکر  خطور  )همان هنگام  گردید  باثبات  و  محکم  نیز  قلوبشان  خدا  (. جادرراه 
سلب   از  کنایه  و  بستن  محکم  معنای  به  را  آن  »ربط«  ماده  با  ارتباط  در  آیه  ذیل  در  طباطبایی 
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کردن  (. محکم 348/  13،  المیزان  داند )طباطبایی،اضطراب و قلق از قلوب اصحاب کهف می 
قلوب اصحاب کهف در آیه مذکور، پس از بپاخاستن درراه خدا و ابراز عقیده صحیح مبنی بر  

مطرح  الهی  همراه  توحید  و  یکدیگر  کنار  در  ایشان  قلوب  که  است  معنا  بدان  این  است.  شده 
نفوذ   و  راه خلل  و  استوار گردیده  و  مطلوب محکم  غایتی  و  الهی  به هدفی  رسیدن  برای  باهم 

 شده است. کننده بر آن بسته افکار شیطانی و گمراه 
 را دید:   ناط  بَ رَ توان یک نمونۀ دیگر از کاربرد تعبیر در سورۀ قصص نیز می 

مِنَ   لِتَکونَ  قَلْبِهَا  عَلَی  بَطْنَا  رَّ أَن  لَوْلَا  بِهِ  لَتُبْدِی  کادَتْ  اِن  فَارِغًا  مُوسَی  أُمِّ  فُؤَادُ  وَأَصْبَحَ 
  .(10 /الْمُؤْمِنِینَ« )قصص

ترجمه: و دل مادر موسی ]از هر چیز، جز از فکر فرزند[ تهی گشت. اگر قلبش را 
آورندگان باشد، چیزی نمانده بود که آن ]راز[ را افشا  استوار نساخته بودیم تا از ایمان 

 کند. 
تهی ابن علت  دربارۀ  را  احتمال  دو  آیه  این  ذیل  در  موسی  عاشور  حضرت  مادر  دل  شدن 

السلام بررسی کرده است. احتمال اول مربوط به ثبات و آرامش مادر موسی و احتمال دوم  علیه 
نیز دربارۀ حالت شک و ضعف در دل اوست. در احتمال اول قلب او فارغ از خوف و حزن شد  
و   اطمینان  آب،  به  موسی  افکندن  عاقبتِ  به  نسبت  کرد،  او  به  خداوند  که  الهامی  اساس  بر  و 

پردازد. وی این احتمال  ثبات پیدا کرد و این آیه به ثنا و ستایش ثبات و اطمینان مادر موسی می 
فرماید: »لتکون من المؤمنین« و این قسمت آیه کنایه  پسندد؛ زیرا در ادامه آیه می تر می را بیش 

از ستایش مادر موسی دارد و محکم کردن )ربط( دل مادر موسی از نتایج الهام خداوند است  
یر و التنویرعاشور،  که به او فرمود نترس و نگران مباش )ابن    ربطنا(. طباطبایی  80/  21،  التحر

از   و    ربطرا  چیزی  بستن  معنای  به  را  آن  مادر    ربطو  قلب  به  دادن  اطمینان  از  کنایه  آیه  در  را 
 (. 13/ 1۶، المیزانداند )طباطبایی،  موسی می 

 نتیجه
فعل   تنها موضعی درآیات که  در  رابطوا  ازآنجاکه  نیز هیچ    200آیۀ  آمده  آیه  این  و در  بوده 

قیدی همراه آن مطرح نشده تا بتوان مراد حقیقی از آن را استنباط کرد؛ بنابراین تفسیر طباطبایی  
هم  و  زندگی  شئون  تمامی  در  افراد  اجتماعی  ارتباط  بر  ابن مبنی  دیدگاه  بر  چنین  مبنی  عاشور 

رسد استنباط هر دو مفسر  پذیرش نیست؛ چراکه به نظر می محکم کردن مرزهای اسلامی قابل 
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بر اساس توجه به معنای غالب باب مفاعله در رابطوا یعنی مشارکت بوده و دیگر معانی ازنظر  
است. و    دورمانده  نبوده  مفاعله  برای  مشارکت  معنای  بر  یادشده  مفسران  استنباط  که  برفرض 

تواند دلیلی بر درستی  اند، باز این مسئله نیز نمی تمامی معانی باب مفاعله توجه کرده ایشان به
آن  زیرا  یادشده باشد؛  بیان چنان تفاسیر  آیه مطلق  لفظ  مقید کردن  که گفته شد چون  شده است 

حد   از  اسلامی  مرزداری  یا  و  شئون  تمامی  در  افراد  ارتباط  همچون  خاص؛  معنایی  به  الفاظ 
 عنوان تفسیر واژه به آن نظر کرد.توان به تعیین مصداق فراتر نبوده و نمی 

وآمد  شده؛ همچون انتظار نماز و رفت دیگر مصادیق رابطوا که در روایات یادشده به آن اشاره 
چنین ارتباط با امام نیز گرچه بر مبنای معانی باب مفاعله صحیح است؛ اما باز  به مساجد و هم

آن می  به توان  را  گرفت.ها  نظر  در  واژه  مصادیق  تعیین  ریشه   عنوان  گرفتن  نظر  در    ربطهای  با 
دیگر ابن قرآن    درآیات  استدلال  اگر  گفت  در  باید  مرابطه  معنای  برای  سورۀ    200آیۀ  عاشور 

ای است که  باشد، این مسئله   یلالخَ باط ر  سورۀ انفال و تلقی بستن مرزها از    ۶0آیۀ  عمران به  آل
ای برای این  عمران هیچ قرینه آل   200آیۀ  قبولی ارائه نمود؛ چون در  توان برای آن دلیل قابل نمی 

 که مطرح شد الفاظ آیه به شکل مطلق و بدون قید آمده است.معنا ذکر نشده و چنان 
واژه  از  نیز  چهارم  تا  دوم  تشکیل آیات  »ربطنا«  و  »لیربط«  و  های  »ربط«  ریشه  از  که  شده 

که درآیات بررسی شد، همگی مرتبط با قلب آدمی است. این مطلب از اضافه قلب به  چنان آن 
می  استنباط  مذکور  تا چهارم  ترکیب  آیات دوم  مورد  در  قلوب  استحکام  یعنی  تلقی؛  این  شود. 

ای عمران هیچ اضافه آل سورۀ    200آیۀ  در    رابطوا که  صحیح است و دلیل آن ذکر شد، درحالی 
ابن استنباط  بتوان  که  مطرح ندارد  معانی  از  را  قابل عاشور  تفسیر  شده  طرفی  از  دانست.  قبول 

و نمی  آمده  ایرادهای ذکرشده گرفتار  به همین  نیز  اقامه  طباطبایی  آن  برای  توان دلیل صحیحی 
 نمود.  

هم روابط  افعال  بررسی  اطلاق  و  واژگان  رابطوانشینی  و  صابروا    200آیۀ  در    اصبروا، 
صورت مطلق معنا شود و تفاسیر یادشده  عمران، مؤید این معنا است که افعال مذکور باید به آل

به  باید  نگریست.را  رابطوا  مصادیق  این نیز،    عنوان  اساس  به  بر  عطف  واو  با  فعل  سه  هر  که 
قبلی برای  یکدیگر وصل شده می  افعال  بنابراین    رابطواتوان معنایی در راستای  در نظر گرفت؛ 

و   لغوی  معنای  به  عنایت  با  است،  داده  دستور  اجتماعی  و صبر  فردی  صبر  به  آیه  در  چنانچه 
به معنای مشارکت مداوم افراد  هم چنین معانی باب مفاعله و در نظر داشتن اطلاق آن، رابطوا 
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به حق است؛ چراکه در آخر آیه فرمود:   جامعه همراه با ایستادگی محکم و قوی درراه رسیدن 
حون تُفل  از    ؛ لعََلکَُم  استفاده  است تعبیر  و  در    ۀدهندنشان   امید  بتوانید  که شاید  است  معنا  این 

  .مسیر حق چنین ایستادگی کنید
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Abstract 
 

Translation and interpretation of words are among the important topics in the science of exegesis. 

Sometimes, a word deviates from its original and true meaning, and secondary, distant, or even new 

meanings replace it. When examining ancient texts, paying attention to the evolution of words is of 

great importance because the speech in ancient texts was issued with regard to the original and 

prevailing meaning at that time, while later interpreters consider meanings other than the original 

one. The word Manā and its two derivatives tamannā and Umnīyyatih in verse Q 22: 52 are 

examples of this. In authentic lexicons, the original meaning of manā is taken as death and decree, 

while interpreters have considered the word tamannā to mean wish (al-umnīyya), which has led to 

the possibility of Satan's influence in the realm of revelation and the story of the cranes in the 

books of exegesis. This research, by contemplating the true meaning of these words in authentic 

lexicons and considering the context and the reality of revelation, has understood tamannā to mean 

the arrival and predestination of the time of the prophets' death and umnīyyatih to mean wish. In 

this approach, the antecedent of the pronoun al-hāʾ in umnīyyatih is Satan. 
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 چکیده
  

تفس و  ازجملۀیترجمه  واژگان  تفس  ر  علم  مهم  گاه  یمباحث  که  است  میر  معنا شود  سبب  از  مراد  یاص  یواژه  و  ل 
متون    ی هنگام بررسدر  توجه به تحول لغت  .  آن شودن  ی گزین جا ی نو  گاه د و  یبع ی،  ثانو  ی و معانگردد  دور    یقیحق

اهم  کهن شا یاز  است  ی انیت  قدی ز؛  برخوردار  متون  در  کلام  عنا یرا  با  معنا یم  به  بره یاص  یت  آن  در  حاکم  و  ۀ  ل 
و دو    مَنَى  ۀواژ.  کنند یل به متن توجه م یاص  یر از آن معنا یغ  ی ت به معانیصادرشده است و متأخران با عنا   ی زمان

ه  یأمُْن  و    تَمَنَّى ی  عن یمشتق آن   را مرگ   مَنَى  ل یاص  ی معنا   قدیمدر کتب لغت  .  ن موارد است یحج از جمله ا   52  ۀیدر آ  ت 
تقد گرفته یو  واژیحال در  ؛اندر  مفسران  معنا   تَمَنَّىۀ  که  در  مْن  )  آرزو  یرا 

ُ
کردهل  (  هی  الأ پ.  اندحاظ  از  آن    یدر  پرسش 

جاد شده  یادر تأملات کلامی مسلمانان  ...  ر ویق در کتب تفاسیغران  یو ماجرا  یطان در ساحت وحیامکان نفوذ ش
  ی،قت وحیاق و حقیو توجه به سقدیم  ن واژگان در کتب لغت  یا   یبا درنگ و تأمل در معنا مطالعه  ن  یادر  .  است

را مرور خواهیم کرد. فرضیۀ ما در این  امبران  یزمان مرگ پ  شدندن و مقدریرس  ی ر معنا ب  تَمَنَّى   احتمال حمل واژۀ 
کلمۀ  در    هاء  ریمرجع ضمکرد  روی  نیابا  .  ست اآرزو  نیز به معنای  ه  یو امنمطالعه آن است که تمنا به معنای مرگ،  

 خواهد بود. طان یشسورۀ حج نیز    52در آیۀ   امنیته
ی. کریم قرآنمفردات ، 52 /غرانیق، حج ها:دواژهیکل  ، تمن 

 ترویجی مقالۀ 

 .  272تا  251صفحۀ  ش، 1403  /6 /7نشر: ش، 1403 /5  /5پذیرش: ، ش1403 /2 /12دریافت: 
 کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(قرآن  ناشر: دانشگاه علوم و معارف

 52۹4-27۸3شاپای چاپی: 
 530۸-27۸3شاپای الکترونیکی:  

 <http://naghdeara.quran.ac.ir>رسی آزاد: پایگاه اینترنتی دست
 doi: 10.22034/naghdeara.2024.451755.1190 
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 درآمد
.  برخوردار است   ی ت بسزائیاز اهم،  ژه به تمام وجوه زبان یت ویتوجه و عنا  قرآنفهم    یبرا

  یی ت بالاین واژگان از ظرف یا.  واژگان مهم و پرمعناست   قرآنزبان    یهاهین پایتری دیاز کل  ی کی
القا هستند  ء جهت  برخوردار  خداوند  نشر    ؛مراد  و  زمان  گذشت  سرزم   قرآناما    یهانیدر 

فرهنگ نظر  از  که  زبان  ی گوناگون  اول   ی و  بودند،    قرآنه  یبا مخاطب  م متفاوت  تا  ان  یباعث شد 
.  جاد شودیق ایگاه عم  ی اختلافات  ی تعال  یر صورت گرفته از کلمات و مراد خدایبرداشت و تفس 

ا برا  یرون یاز  متعدد چون علم لغت یبا  قرآنفهم    یامروزه  از علوم  تا  ...  و،  خیتار،  د  برد  بهره 
اندک  در   ی بتوان  ابهامات  قرآنی ب   یای از  معرفت  قابل  ی کران  وسع  به  و  برداشت  نور  یپرده  از  ت 

 .ت آن تابان گشت یهدا
صح  یهاراه   ۀازجمل  اص یفهم  و  متنیح  هر  در  واژگان  و  ی،  ل  لغت  کتب  به  مراجعه 
سبب است که گاه  به آن   ن امری ا.  است   به آن  ک یا نزد ینگاشته شده در آن عصر و   یهافرهنگنامه

ل مورد  یاص   یشود که ممکن است با معنای م رو  ی روبه راتییک واژه در گذر زمان با تغی مفهوم  
ز  ین  ی ریو تفس   ی در مباحث قرآنکرد  روی   ن یا.  ن باشدیدر تبا  ی نده در اختلاف و حتیتوجه گو

بر اساس مفهوم   ی واژگان قرآن مورد توجه است که     اند و کارکرد بوده چه  آن   ودرگذشته  ها  آن   را 
 .دهدی قرار م  ی ابی مورد ارز  قرآن از قبل  بر اساس متون  ها آن 

ضروریبنابرا برا  است   ی ن  لا  ی که  کل  یی معنا  یهاه ی کشف  لحاظ  ،  قرآن  یدیواژگان  از 
شود    ی واژگان بررس   هیاول  یمعنامعنا که به آن    ؛رندیقرار گ  ی مورد بررس   یی نه معنایش یو پ  ی خی تار

آها  آن   در  یی معناتحولات  چه  و آشکار شود که درگذر زمان   تفاسی صورت گرفته و  از یا    ر پس 
بار معنائ  قرآن به  به فهم آ ها  ی آن با توجه  ر  ییا واژگان تغیاند  ات نموده ی در عصر نزول مبادرت 

ن نوع  یدر ا  ی واژگان مورد بررس .  اندمشخص کردهها  ی آن خی ر تحول تاریت به سیافته را با عنای
واکاو و  پژوهش  زمان  ی از  مقطع  دو  گرفتن  نظر  در  است   ی مستلزم  بررس .  خاص    ی درواقع 

  است   ی مطالعه درزمان  ی مختلف زمان  یهاو مقاطع و دوره   ی متوال   یهاه ی زبان در لا  یهادهی پد
 (.  36،  یر زبان شناس یسی، نی الدات مشک ؛78-76، یمقدمات زبان شناسی، باقر)

ا  مطالعۀ   با  به یواژگان  ثمره  دو  روش  تغن  کشف  دارد:  معناییدنبال  نقد    یی ر  در  ییتغو  ر 
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ا  یواژه دگرگون    ی اصل  ی ح صورت نگرفته باشد و معنایصح  یی در حوزه معنا  ی رییکه تغ  ی صورت
باشدیسخ گشته  زمان .  ف  دلا   ی کیمحدود    ی فاصله  م   ی لی از  باعث  که  حوزۀ  ی است  در  شود 

  ی با توجه به دگرگون ،  بلند  ی در فاصله زمانحال،  . بااین رد یصورت نگ  ی راتییتغ،  واژگان   ی درزمان
اند و  فکر  تغی در  و  در گذر زمان  مردم  رفتارییشه  در    یدی واژگان جد،  آنان   ی تیو شخص  ی رات 

سپرده    ی ها به قهقرا و فراموش واژه   ی ک ملت وارد شده و گاه معنا و موضوع برخ یقاموس لغات  
نبوده و در    ی ن قاعده مستثنیز از این  ی زبان عرب.  دهندی خود را از دست م   ی شده و مفهوم اصل

تغ معنا  ی دستخوش دگرگون ،  رات گوناگون ییاثر  ا.  از واژگان شده است   ی اریبس   ی در  رویاز  ،  ن 
  ی ر و تحول در معنا شده و برخلاف مفهوم ییدچار تغ،  نیمفسران پس   یبرای،  واژگان قرآن  ی برخ 

در انواع گوناگون آن    ی تحول معنائ.  عرضه شده است ،  و عصر نزول داشته   ی که در متون جاهل
 . اندتوجه داده به آن  توجه بوده و در مواضع گوناگون قابل  ی م امری ون بزرگ و قدینزد لغو

 گوید:می ( ق593گذشتۀ در)  فارسابن 
در زبان، آداب و رسوم، مناسک و قربانیها   شانان پدرمیراث  عرب در جاهلیت، بر  

پس هنگامی که اسلام آمد، احوال آنها دگرگون و ادیانشان منسوخ گشت و   .بودند
در زبانشان، الفاظی، از مواضعی بـه مواضعی دیگر، بـه سبب اضافاتی که صورت  
گرفت و احکامی که وضع شد، منتقـل گردیده و معنای دوم، معنای اول را از بین 

ها، کسب و کار و امرار معاش در سفرهای  ها، تجارتبرد و مردم پس از درگیری
از علاقه  پس  و  تابستانی  و  قرآن زمستانی  تلاوت  به  قمار،  و  خمر  شکار،  بـه  مندی 

پس،   و  پیش  از  باطلی  هیچ  که  شـدندعزیزی  مشغول  نمیشود  وارد  آن   بـر 
 (. 54-44/ 1، مقاییس اللغةفارس، ناب)

  و  صیام،  تلاصَ ،  جهاد ،  فاسق،  منافق،  کافر،  مسلم،  مؤمن  همچون   ی مفهوم واژگانرو  ازاین
گشت    یی معنا  رییدچار تغ  ی در دوره جاهلها  آن   شه ی ر   ی م نسبت به معنایکر  قرآندر    هاامثال آن 

 گوید: می نیز   ی أبوهلال عسکر. ن مورد استفاده قرار گرفت ینو  ی و در مفهوم 
جاهلیت    در  که  شتنداهاییگذمنا  ها آن  بر  و  مدآ  د جوو  به  جدیدی  معانی  م،سلاا  در
.  دبوتیمم    و   یهآ  ره،سو  آن،قر  اهآن نخستین  .  فترمی   رکا  ه ـب  یگرید  معانی  یابر

»فرمایدمی   نداوخد موایفت:  «طی  ا  صعید  م    ک خا  یعنی  ؛(6  /ه مائد  ؛34  /ءنسا)  با 
 معنای  ه ـب  و  دـش بسیار    کلمه  ینا   از  دهستفاا  سپس .  «کنید  وـج   و   جست  راتمیزی  

 (. 35 ،هیاللغو  الفروق ، یعسکر ابوهلال) مدآ در دنکر مسح
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معنا که منظور خداوند و  به آن    ؛ن تحول صورت گرفته است یز ایر آن نیو تفس   قرآناکنون در 
.  واژگان با برداشت و معنا و مفهوم آن نزد مفسران متفاوت است   ی عرب در عصر نزول از برخ 

امروزه ضروریهم  یبرا معنا،  است   ی ن  قرآن  یی تحول  مورد    ی واژگان  پسانزول  و  نزول  از زمان 
 .  رد یل قرار بگیتحل

،  قرآنها پس از نزول  عصر نزول و قرن   ی ت و حتیدر دوره جاهل  ی از واژگان عرب  یاریبس 
متعدد آن استفاده نموده    ی ه از معانی ک آی در    ی ز در موارد گوناگون حتین  قرآنبوده و    یی چندمعنا

بعد  ؛است  تفس   قرآن  یاما مخاطبان  معنا، یریدر هنگام  و پررنگ  یک    همه   یبراآن را    غالب 
گونه مراد  ن یاند و اح برانداخته ی ر صحیز اعتبار و تفس یواژه را از ح  ی گر معانی کار گرفته و دبه ها آن 

 .  شودی ده م یه کش یبه حاشی، معناشناخت ین خطایات در بستر ای آ ی خداوند از برخ  ی قیحق
معنا  یبرا قرآن   ی شناخت  اولیبای،  الفاظ  داد:  قرار  توجه  مورد  را  مؤلفه  سه  د  یباکه  آن   د 

  یبه معنا  ی ابیدست ی دوم: برا.  رد یم آن مورد توجه قرار گیکلمه در تمام وجوه و مفاه ی لغو یمعنا
پ،  واژگان   ی عرف  فرهنگ  دارد  نزول  یضرورت  از  ن یکر  قرآنش  قرار  یم  مطالعه  و  بحث  مورد  ز 
ن  یا  ۀهم  بعد از. ژه قرار دادی و توجه و  ی را هماره مورد بررس   قرآناق  ید بافت و سیسوم: با.  رد یبگ

 .  ه ارائه دادی ح از آیصح ی ریتفس توان می گاه آن  هادقت 
ا  یدیکل  ۀ نکت در  حساس  ایو  که  است  آن  مبحث  پژوهش ن ین  ویمف  ی هنگام ،  هاگونه    د 

قرار    ی و واکاو  ی ابی مورد ارز ،  در ظرف زمان صدور خود  ی ثمربخش است که واژگان مورد بررس 
،  گشته است   ی ع معنائیدچار ترف   قرآن ت  یمثال واژه زکات که در بستر زمان و با عنا  یبرا.  رندیگ

سال مورد    23آن    ی و درط   قرآنمستفاد از آن واژه را در هنگام نزول    ی د معانیبا  ی هنگام بررس 
ها پس از نزول  قرن   یا فضایو    قرآنقبل از نزول    یواژه را در بستر فضاکه  آن   قرار داد نه   ی ابی ارز

آن   قرآنمهم در تعامل با    یک خطا. یمیقرار ده  ی ابی مورد کنکاش و ارز،  در دوره مفسران   ی عنی
ع  ی بر اساس معنا و مفهوم شا،  قرآند که فهم واژگان نازل شده در عصر نزول  ینمای هنگام رخ م 

 ی جابه ،  خاص  یار واژه یمعنا که در فهم و تفس ؛ به آن  رد یمورد کنکاش قرار گ،  ریدر عصر تفس 
ع آن  ی غالب و شا  یبه معنا  قرآنان عرب هنگام نزول  یت به کاربست و مفهوم آن واژه در م یعنا

ه شود قرآندر عصر مفسر و پسا نزول    . توج 
ا،  واژگان پربسامد و برخودار از چند معنا  ۀ د گفت در حوزیبا اشتباه رخ  کرد  روی  نیبارها 
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  قرآنوجود داشته و   ی م گوناگون یمفاه،  ک کلمه ی   ی برا  قرآن گونه که در بازه نزول  بدان .  داده است 
اما با    ؛را بکار گرفته است ها  آن   ن مورد ی ا چند، یآنهاۀ  ه هم ی ک آی در   ی ات مختلف و حتی ز در آین

تفاس در  زمان  گستردگیگذشت  و  انتشار  از  در  ،  واژه   ی معان  ی ر  واژه  و  شده  معنایکاسته    ی ک 
و مراد    ی قی حق  ی واژه از نظر مفسران پاک شده و در اثر آن معنا  ی گر معانی د  ر گشته و یخاص اس

 . خداوند مستور مانده است  یجد

 طرح مسئله 
آیپ دل ،  حج52هی رامون  سبب یبه  وجود  ساختگل  ماجرا  ی نزول  و  غران  یآن  نیافسانه  و  ز  یق 

  ی مقالات و نگاشته ها،  ریافزون بر کتب تفاسی،  سلمان رشد  ی طانیات شی کتاب آ  شدن نگاشته 
افزون بر کتب  .  عرضه شده است که عموماٌ ناظر به نقد و رد  سبب نزول برساخته است   یاریبس 

ا یتفس  در  شده  نگاشته  مقالات  بس نیر  ز یباره  نمونهی ار  که  است  ا  یی هااد  در  آن  معرف یاز    ی نجا 
  ی لیق« اثر مهران اسماعیاز داستان غران  ی طبر  یهاگزارش   ی رونیو ب  ی نقد درون»  مقاله .  شودی م 

نشرینشر   در  اسلامه  یافته  یخ  تابستان  )   تار و  که    (42-41  یهاشماره ش،  1389بهار  است 
 .ن داستان نموده است یدر نقل ا  ی سنده همت خود را مصروف نقد گزاره طبرینو

عنوان ی د  ۀمقال با  مونتگمری د  ی بررس »  گر  پ  ی دگاه  غرانیوات  افسانه  نوشتیرامون  د  یسۀ  ق« 
شماره    -  1391بهار و تابستان  ،  خاورشناسان   ی پژوه  قرآنمنتشر شده در  ،  مقدم  یمحمد موسو

و    ی دگاه خاورشناسی داست که توجه نگارنده به اصل افسانه و دی ز پین اثر نیاز عنوان ا.  است   12
 .  ه مورد نظر نداشته است ی به آ ی تیق است و عناینقد داستان غران
  ی امبر اعظم« نوشته شهاب کاظمیدر اثبات عصمت پ،  قی افسانه غران  ی بررس »  مقالۀ دیگر

ق  یامبر و رابطه آن با افسانه غرانیدر آن به عصمت پ( که 22  ۀ شمار، ش 1385ز  ییپا،  کوثر)است  
است  ا.  پرداخته  از  بس یمقالات  گونه  است ین  آن ام   ؛ ار  همه  مشترک  وجه  که ا  است  این  از    ها 
توجه تفس   ی اساس  لغویبه  معناشناس  یر  نداشته ی آ  ی و  نت.  انده  بررس یدر  جستجو  ی جه    ی و 

  یدیو واژگان کل  ی ت به حوزه معناشناسیبا عنا  ی چ اثریتا کنون ه،  صورت گرفته مشخص شد
ه با  ی از آ  ی ریتفس   ی ل لغویمقاله حاضر پس از پرداختن معناشناسانه و تحل.  شودی آن مشاهده نم

افسانه  ۀ  ه برساختیاز اساس نظر؛  اندازآنچه مفسران تا کنون آورده   متفاوت   ی ریارائه معنا و تفس 
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ز توجه و  یرا از ح (  ص)   ژه رسول اکرمی واء به یانب  ی طان در وح یافت و نفوذ ش یق و شبهه ره یغران
 .  دیخواهد کش  ی ر علمیغ ی ن رأیشه و قائلان ای بر آن اند ی اعتبار ساقط نموده و خط بطلان

ی  ن معنا برای ل چندیبرخوردار است که در کتب لغت اص   ی ز از واژگانین  سورۀ حج  52  ۀی آ 
،  و بر همان اساس  ده ی آن برگز  ی ا دو معنا را برایک  ی عموما   ،  مفسران   ی ذکر شده است ول ها  آن 

ل ابهام داشتن و  یدل به   ی ریاز اشکالات تفس   ی ر آمده ضمن برخورداریتفس .  اندر نموده یه را تفس ی آ
،  موهون   ی سبب شده تا مغرضان و منافقان با جعل و برساختن داستان،  عدم وضوح و صراحت 

استنباط    ی ن را به حوزه وح یاطی افت شیب زده و ره یآس  قرآنت  ی به زعم خود به عصمت و حقان
 :یل پاسخ دهدمهم ذ یهان پژوهش برآن است تا به پرسش یا. ندینما

، ،  هیواژه ملحوظ در آ  ی« برایمن»  ل واژه یه و اصیاول  یدرصورت کاربست معنا  اولا 
 دار خواهد شد؟یه پدیر آیدر تفس یچه دگرگون 

  ، بر    ییچه نقدهای،  افت و ابلاغ وحی امبردر دری ت به ضرورت عصمت پیبا عناثانیا 
با خوانش نویتفس و  امبر دفاع یتوان از عصمت پی مگونه  چه ن  ی ر مشهور وارد است 

 ؟ نمود
  ، نمود    یل و بررس یات را تحلین آیتوان ابهامات و مراجع ضمائر در ایمگونه  چه ثالثا 
 ؟ عرضه نمود  یدفاع ترقابل تر و ح یر صحیتا تفس

  سورۀ حج 52آیۀ ل سبب نزول یو تحل   یبررس. 1
مهم   ی کی ره یتراز  علل  تصوین  شیافت  تصرف  وح یاطیر  در  آنان  القائات  و  ،  اءیانب  ی ن 

 سورۀ حج است: 52 آیۀ  از  فهم و برداشت   ی چگونگ
نْ قَبْل   نْ رَسُولٍ وَ لا نَب    ک وَ ما أَرْسَلْنا م  ی أَلْقَی الشَّ   یم  ذا تَمَنَّ  إ 

لاَّ ه  فَ یأُمْن    یطانُ ف  یإ  نْسَخُ یت 
هُ ما  هُ آکحْ یطانُ ثُمَّ یالشَّ  یلْق  یاللَّ هُ عَل  ی مُ اللَّ ه  وَ اللَّ  . مٌ کیمٌ حَ یات 

ه ذکر کرده  ی آ  یبرا  ی است که طبر  ی ز به سبب  سبب نزول یر نیگونه فهم و تفس نیرسد ای نظر م به 
دو ماه  ،  ه نقل شده کهی ن آیر ایدر تفس   ی اتیسنت روااهل   ی ریو تفس   ی خی براساس منابع تار .  است 

 . نازل شد( ص) امبریبر پ سوره نجمدر جمع مشرکان  هجرت مسلمانان به حبشهپس از 
تَ  یأَفَرَأَ ــ    سوره نجم20و    19ات  ی به هنگام تلاوت آبرپایۀ این روایات، پیامبر )ص(   تُمُ اللَا 

وَمَ  یٰ  خْرَیٰ وَالْعُزَ 
ُ
الْأ ثَةَ  ال 

الثَ   ـ  نَاةَ  الْغَران»  طان عبارت یر شیتأث تحت   ـ لْکَ  الْعُلیت  شَفاعَتَهُنَ     ی قُ  وَإن  
ها آن   اند و از  ی بلندمقام   یبای پرندگان ز (  و منات  یلات و عُز    یهابت ها )آن   « ــ یعنی ی لَتُرْتَج

https://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AC%D9%85
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م یام  شفاعت  به   ــ  رودی د  ادام را  است ی آۀ  عنوان  خوانده  می ه  گفته  روایت  ادامۀ  در  که  .  شود 
پشب  کرد ،  لیجبرئ نزد  (  ص)   امبریهنگام  ذکر  هم  را  مزبور  جمله  دو  و  قرائت  را  نجم    .سوره 
لْکَ الْغَران» ل عباراتیجبرئ  ن  شَفاعَتَهُنَ  لَتُرْتَج ی قُ الْعُلیت    گفت:( ص)  امبری« را انکار کرد و پی وَ ا 

 . به خدا نسبت دادم که نفرموده است؟« یزیچ »
 : شد ی وح ( ص)  امبریبه پ سوره اسراء 75-73ات ی ن آیپس از ابرپایۀ روایت یادشده، 

لَ  ذیوان کادوا  ال  نُونَکَ عَن   الَ یأوح  یفْت  تَفْتَر  ینا  ل  غَ یعَلَ   یکَ  خَذُوک خلینا  وَاذا  لاتَّ .  لا  یرَهُ 
دْتَ تَرْکَنُ الَ  تْناکَ لقد ک  عْفَ الحَ .  لا  یئا  قلیهم ش یولَوْلا أَنْ ثَبَّ عْفَ یاذا  لأذَقْناکَ ض  اة  وض 

عَلَ  لَکَ  دُ  تَج  لا  ثُمَّ  نَص  یالمَمات   البی،  طبر)  را  ینا  نیز، 134-131  /17ان،  ی جامع  ؛ 
 .(440-439 /8، بیب التهذی تهذی، حجر عسقلانابن  بنگرید به:

روایا سوین  از  مفسران  ی ت  و  الانبیتنز ی،  دمرتضیس)   چون ی  محدثان  (،  107،  اءیه 
 ( )تهران  ی صادق(،  396  / 14زان،  یالمطباطبایی    / 1،  دی التمه)  معرفت (،  146  / 20،  الفرقانی 

)فخرراز  (، 121 الکبیالتفسی  قطب یس(،  237  / 23،  ری ر  القرآن  ی ف)  د    و (  2433  / 4،  ظلال 
تعارض و تناقض آن  ی،  سند  بر ضعف  ی ادله ناقدان مبن.  مردود اعلام شده است   نقد وها  جز آن 

به    لیاست که در کتب و آثار گوناگون به تفص(  ص )  امبریعقل و عصمت پ،  سنت ،  قرآنات  ی با آ
 .  ت بر محققان واضح و آشکار شده است ین روا یپرداخته شده و جعل و بطلان اآن 

ن انگیخاورشناسان  اقتضاء کار و  به  به  ی زه خود در رویز  ا  قرآنآوردن  کنار  از  ن  یبه تسامح 
  .تفکرات خود ساختند  ی برا  یاد ی ز   یهاهیمانگذشتند و از آن دست   ی نزول و داستان جعلسبب 

فارغ از سبب نزول برساخته  ،  هی ل آیو فهم اص   ی ن موضع مهم است بررس یدر اچه  آن وانگهی،  
است  پذی م .  آن  خاستگاه  ای توان  سویرش  از  نزول  سبب  را    ی برخ   ی ن  محدثان  و  مفسران  از 

ه   و  تَمَنَّى  مشهور از واژگان  ی ه و اتخاذ معنای ترجمۀ صورت گرفته از آ یت   .  ه دانست ی در آ أمُْن 
اقابل   ۀ نکت که  است  آن  نزول مجعول یتوجه  و سبب  داستان  پ،  ن  آن  تبعات  تمام  و  یبا  وسته 

د بتوان  یشا.  محدثان و متکلمان قرار گرفته است ،  پژوهان قرآن ،  مفسران   یهماره مورد نقد جد
مشترک هم اۀ  گفت وجه  نقد  در  بیناقدان  آنان  که  است  آن  افسانه  بررس ین  به  و    ی شتر  صحت 

نزول آ در تکذه پرداختهی سقم خبر و سبب  و تمام همت خود را  آن    ی ب و جعلیاند  برشمردن 
بودن ماجرا از تمام وجوه    ی جعل و ساختگ  یهااست که نشانه  ی ن در حالیا.  اندمصروف داشته 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 .آشکار است 
بررس   همان مفسران همه،  بااین تفس   ی به هنگام  ناصح  52آیۀ  ر  یو  بستر  یحج که فهم  آن  ح 

راه  هم   همگام و   یار و ترجمه یو تفس کرد  روی  با اتخاذ،  فراهم نموده است   ق را یجعل داستان غران
  ی ر به جاین تقریما در ا.  د نهادندییات حکم تأیناخواسته بر صحت آن جعل،  مجعول ۀ  آن افسان

و    ی د پژوهش دانشمندان قرآنییضمن تأ،  متن و سند آن   ی ابیو ارزش  ی خی نقد داستان و گزاره تار
کش یتفس  در  آن  یر  بر  بطلان  خط  کل،  هااوهیدن  واژگان  بر  تمرکز  محوری آ  یدیبا  و  آن ی ه  به  ،  ت 

آ  ی ل و خوانش ی تحلی،  بررس  از  م ی مجدد  ا.  می گماری ه همت  تفس   یرونی از  به  ادامه  آیدر  و  ی ر  ه 
 .  می پردازی واژگان آمده در آن م  ی و معناشناس ی رینقد آراء تفس 

   حج52آیۀ رامون ینقد آراء مفسران پ( 1ـ1
 :سورۀ حج 52آیۀ  در 

نْ قَبْل   نْ رَسُولٍ وَ لا نَب    ک وَ ما أَرْسَلْنا م  ی أَلْقَی الشَّ   یم  ذا تَمَنَّ  إ 
لاَّ ه  فَ یأُمْن    یطانُ ف  یإ  نْسَخُ یت 

هُ ما  هُ آکحْ یطانُ ثُمَّ یالشَّ  یلْق  یاللَّ هُ عَل  ی مُ اللَّ ه  وَ اللَّ  . مٌ کیمٌ حَ یات 
ه   و  تَمَنَّى واژگان مهمیدکل یت  ه   و  تَمَنَّى عهیمفسران ش. است  أمُْن  یت  آرزو و فرض و   یرا در سه معنا أمُْن 

ز  یرا ن  القاء در امنیةمعنای  .  اندگرفته   تلاوت و قرائت   و  ،ا همان زمزمهیر لب  ی تلاوت ز   ،ری تقد
آرزو گرفته  در  آورده  یاگونه به   اند؛دخل و تصرف  در  از سادگی و صرافت  آرزو را  را    و،  که  آن 

 شود: آرزوی قلبی باشد این می  تمنى که معنای آیه بنابر آن  ن اساس یبرا. ندک فاسد 
چون   آرزویی  وقت  هر  اینکه  مگر  نفرستادیم  تو  از  قبل  را  رسولی  و  پیغمبر  هیچ  ما 

شدن اسباب پیشرفت، و یا ایمان آوردن مردم، رسیدن به محبوب، پیشرفت دین، جور
به نمود، شیطان در آرزویش دست میفرض می ای که مردم را نسبت  گونهانداخت، 

و  به دین وسوسه می  اغواء  را  او تحریک، مفسدین  او و دین  را علیه  کرد، ستمکاران 
بی را  او  سعی  و  فاسد  را  او  آرزوی  وسیله  می بدین  سرانجام    ؛ساختنتیجه  ولی 

خودش   آیات  نموده  زایل  و  نسخ  را  شیطانی  تصرفات  و  دخل  آن  حاخداوند  م  کرا 
 . نمودمی

طان به هنگام تلاوت یشود که شی معنا م به آن    هی لحاظ شود آ  ی ه تمنی آ  یدوم برا  یاگر معنا 
.  ام آنان رخنه نموده است یدر موج پی، اء و رسولان الهیهمه انب یات خدا برای ر لب و زمزمه آی ز

قائلان  .  ر لب و زمزمه گرفته شده است ی خواندن ز   ی به معنا(  م ن ن   ۀ ) از ماد  ی ر تمنین تفس یدر ا
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ر بر آن هستند که رسول خدا در مسجدالحرام در حال خواندن و زمزمه سوره نجم  ین تفس یبه ا
که شیخو  یبرا بود  آیشتن  تحری طان  است یات  رسانده  مشرکان  به گوش  را  شده  ی،  بهبود)   ف 

 (.  346، القرآن یمعان 
آن  سوم  معنای  تلاوت )ی  بنابر  و  قرائت  آ(،  عنی  چنی معنای  می یه  هن  تو  از  قبل  ما  چ  یشود: 

ی  یهاطان شبهه یخوانده شات خدا را می ی زی از آیوقتی چ که  آن   م مگری غمبر و رسولی نفرستادیپ
مان  ی ات مجادله نموده ای رده تا با آن آکشان را وسوسه می ینده و اکهای مردم افننده به دل کگمراه  

خداوندیمؤمن ولی  سازد  فاسد  را  شبهات  چه  آن   ن  شکاز  به  یه  می کطان  می ار  باطل  و  کبرد  رد 
رد  یپ به  موفق  را  و  می ها  آن   غمبرش  آیفرمود  می ه ی ا  نازل  رد  کای  را  آن  تا  ،  ی یطباطبا)   ند کرد 

 (.  148 / 20، الفرقانی،  صادق؛ 138 / 14، ر نمونهیتفسی، راز یمکارم ش؛ 390 / 14، زانیالم
پبه   ی بخار  سنت  اهل  بزرگ  محدث  طبریعنوان  از  آی،  ش  که  است  آن  آن  ی بر  صدد  در  ه 

بگو که  پیاست  م ید: هرگاه  ایش،  دیگوی امبر سخن  در کلام  م یطان  وارد  و خداوند  ی شان  شود 
  . (97  /6،  الصحیح ی،  بخار)  دینمای ات خود را محکم م ی طان را باطل نموده و آیش  یهاگفته 

امت بوده و    یرش حق از سویپذ  یامبر برایپ  یآرزو  یدر معنا  ی د قطب برآن است که تمنیس
رش  ید و تصرف نموده و حق را واژگون نموده تا از پذین مرحله در نفوس امت کیطان در ایش

ه جهت  ی ن آیمعتقد است ا  ی آلوس (.  2433  / 4،  ظلال القرآن  ی ف،  د قطب یس)  حق سرباز زدند
را    ی چ رسول و نبیش از تو هی امبر ما پیپ  یمعناست که ابه آن    نازل شده و (  ص )  امبریت پیتسل

ای نفرستاد جز  آیم  از  وقت  هر  تو  مانند  چ ی نکه  خداوند  م   یزیات  قرائت  او  شی بر  در یشد    طان 
شان مجادله  یانداخت تا با باطل با ا  ی لات م یشبهه و تخ،  کرد ی ائش قرائت م یامبر بر اول یپچه  آن 

 (.  165 / 9،  یروح المعان ی، آلوس )  کنند
ه    ریر مرجع ضمین تفاسیشود در ای گونه که مشاهده م همان   یت  شده    ی معرف   ی رسول و نب  أمُْن 

یطانُ   که ی در حال را    تَمَنَّى ی  اگر معنا.  تر است ی کتر و اول ی ر قرار گرفتن نزد یمرجع ضم  یبرا  الشَّ
که مردم   یاگونه م به یارا لحاظ نموده (  ص)  امبریپ  یطان در آرزویش  یم دست اندازیریآرزو بگ

طان یاز مردم و نفوذ ش  ی به اجمال سخن  ی ه حتی که آی شان وسوسه کند در حالین ای را نسبت به د
که هرگز ذکر نشده   ی بیبه غا  ری طان و ارجاع ضمیا شیامبر است  یا پیمرجع که  ، بل در مردم ندارد 

چ  یهی م بیا زمزمه بدانیز تلاوت و قرائت  یرا ن  تَمَنَّىی  اگر معنا.  خلاف فصاحت و بلاغت است 
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ۀ  معجز (  ص )  امبر اکرمیجز پگذشته،  ازاین .  میاحاظ کرده کلمه و اصل شبهه را در آن ل  ی،  انه یقر
انبیچ  یه از  الهیک  آن ی  اء  با خواندن  تا  است  نبوده  داشته  یش  کتاب  و تصرف  طان قصد دخل 

 .اد کرده است ی ی گیش ینه و همیری ک سنت دی عنوان طان به ین عمل شیه از ای اما آ ؛باشد
ای تر دنقد مهم  ه لحاظ  ی آ  یدیکل  یهاه در درنگ در واژه ی ر از آیها و تفاسن برداشت یگر بر 

ه  ی  ه و همان معنایثانو  ی از معان  تَمَنَّى ۀ  واژ  ی ل مفسران برایچه دل به .  شودی م  یت  اند و  ده ی را برگز  أمُْن 
 اند؟فارغ و غافل بوده   ز مورد استفاده است ین قرآنکه در    آن  ی اصل ی چرا از معان

 در کتب لغت  ینمریشۀ  یمعان ( 2ـ1
ر لغت  ه    و  تَمَنَّى   ۀش ی شناسان  یت  که کتب  .  انددانسته   ین م  را   أمُْن  است  آن  و جالب  مهم  نکته 
خلیل بن  )  موت و مرگ ،  اندف کردهین واژه تعریا  یرا که برا  ی ی ن معنایاول ،  لیم و اص ی لغت قد

اللغهیتهذی،  ازهر؛  389  / 8،  نی الع،  احمد عباد  ؛380  /15،  ب  بن   /5،  المحیط،  صاحب 
صاحب   ؛ 380  / 15،  ب اللغهی تهذی،  ازهر)  اندو پس از آن قدر و ترازو گفته (  111  /13  ، 276

اند و بر آن هستند  اصل معنا را قدر گرفته   فارس چون ابن   ی برخ   . (415  /10،  طی المح،  بن عباد
 /5،  هس اللغییمقا،  فارس ابن)  اند چون بر همگان مقدر است دهینام   ه المنی  ز  یکه اگر مرگ را ن

 (.  111 /13؛  276
؛  389  / 8،  نی الع،  خلیل بن احمد)  اندجماعت آورده به معنای  را    ى نَ مُ   گر ی د  یون معنایلغو

هم صرفا   ه و متأخر آن یثانو  ی آرزو را در شمار معان   یو معنا(  1085  /2، اللغه ة جمهر ،  دی درابن
مْن    واژه   یبرا

ُ
وزن    ةیالأ آن   که  أفُعْولة  بر  مَان    جمع 

َ
احمد)  اندبرشمرده   شودی م   ىالأ بن  ،  خلیل 

  / 10ط فی اللغة، ی المح،  صاحب بن عباد  ؛380  /15،  ب اللغهی تهذی،  ازهر؛  389  /8،  ن یالع
ون در  یتوجه آن است که لغوقابل   ۀنکت (.  111  /13  ،276  /5،  مقاییس اللغه ،  فارسابن   ؛415

ب واژه   تمنى ن  یفرق  داشته   ی المعنیب قر  یهاو  که  صراحت  و    ی آرزو  ی نوع   ى ن  مَ تَ اند  محال 
 ی را کذب و امان  ی تمن    ی است که برخ   یاگونه حال به مُ   ی ن آرزویا.  است   ی افتنینهوده و دست بی 

الفائق  ی،  زمخشر،  117  /5،  مقاییس اللغه،  فارسابن)  اندباطل دانسته   ی ب و آرزوهای را اکاذ
 . (304 /1،  ثیب الحدیغر  یف

 قرآن در  ینمکاربست مشتقات ( 3ـ1
. از این  ه ذکر شده است ی آ  18سوره و    10بار در    21ی با تمام مشتقات آن  ن مریشۀ  در قرآن  
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  زد ی ر ی د نسل م یتول   یکه مرد در رحم زن برا  یاو نطفه   ی من  یجز سه مورد آن که در معناموارد،  
و    یرمادیغ  ی ن واژگان ناظر به امریگر ای در تمام موارد د(  37  /امت یق؛  58  /واقعه؛  46  /نجم)

از جمله کاربست چندباره آن .  شده است   ی معرف   ی و منف  ی انفعال  ی حالت  یبرا  ی ف اخلاقیتوص 
است  (  14  /دی حد؛  123-119  / نساء؛  111-78  /بقره)   اتی ه است که در آیجمع امن  ی واژه الامان

؛ طباطبایی،  318  /1،  انیالتبی،  طوس )  ات است یب و جعلی اکاذ  یکه به اذعان مفسران در معنا
 (.  556 /1، ریر و التنو یالتحر ،  عاشورابن ؛ 237 /1ان، یجامع البی، طبر؛  215  /1، زانیالم

می  آیات  این  در  برپایۀ  که  گفت  خواسته   قرآنتوان  منف  یهاتمام  و   ین م ریشۀ  از    ی محال 
گرفته خواسته    ، اشتقاق  مردم  از  است  و  دستاوشده  با  ای تا  دادن  قرار  اُ یز  به   اتیمن  ن  هم  نسبت 

م  قرآن در  (.  32  /نساء)   رشک و حسادت نورزند دُهُمْ یَ   با  یمَنِّیه  از ابزارها    ی ک، ی و متأخر از آن   ع 
معرف یش  یوکارکردها است   ی طان  را  (  120  /نساء)  شده  مردم  بدانها  و  یتا  گرداندیار  خود    اور 

شده    ی طان معرف ین واژه که از ابزار شیان انشینهم گر  ی از د(.  174  / 3،  ان یمجمع البی،  طبرس )
لَّنَّهُمْ  آن سخن گفته  ۀ  و دربار  نشینهمز با مرگ  یدر پنج مورد ن.  است (  119  / نساء)  آمُرَنَّهُم  و   أضُ 

هود است و  یات ی مورد مخاطب آ  4که در (  7-6 /جمعه؛  143 /عمران آل ؛  95-94  / بقره)   است 
اند امبر است که در جنگ احد صحنه جنگ را ترک نموده یمانده درباره اصحاب پی ک مورد باقی

 (.  846  /2، ان ی مجمع البی، طبرس )  اندکه در جنگ بدر به قصد شهادت شرکت داشته ی در حال
ک گشتن به  یو نزد   شدن روبرو  ی عنی آن    یتمنا با مرگ ناظر به اصل معنا  ۀ واژ  شدن نشینهم

است یموقع مرگ  م چه  آن   از .  ت  ای آمد  مَنَ ن یتوان  واژه  که  نمود  استنباط  آن    ی گونه  مشتقات  و 
ه    که در ساختار  ی ست و فقط زمانیباطل ن  ی آرزو  یصرفا  در معنا یت  ى   و  أمُْن  مان 

َ
  توان ی م ،  باشد  الْأ

طلب و اراده مرگ    ی گاه همان معنا  مَنَى   مشتقات .  گرفت   هوده بی باطل و    ی آرزو  ی به معناآن را  
  بهتر است که فعل امر،  با موت شده  نشینهم مثال آنجا که درباره طلب مرگ و    یبرا.  ز دارد یرا ن

الْمَوْت » وُا  نهفَتَمَنَّ و   »« لا  ی  وْنَه ی وَ  معناتَمَنَّ در  را  ورز   ی «  مبادرت  و  برای خواستن  مردن    ی دن 
آن  دانست  به  به  ؛  م ی معنا که خداوند در خطاب  آن یگوی هود  اگر  م د  به شما  ی پندار ی گونه که  د 

 .دیمُردن اقدام نمائ یرسد پس برا ی نم ی عذاب و آتش 
برایا نمودن  اقدام  نمائ  ی عن یمرگ    ی ن  شرکت  جنگ  به  همان ؛  دیدر  خطاب  در  که  گونه 

د و در  ی ن طالب مرگ بودیش از ایاصحاب احد که صحنه جنگ را ترک نمودند فرمود که شما پ



 ـ1403تابستان ،  اولشمارۀ ، پنجم سال ، 9شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   262  ـش   ــــــــــــ  ـــ

  

بدر شرکت کرد  و  یجنگ  با چشمان    ؛د یدر جنگ احد شرکت داشت  ی ا حت ید  که  اما آن هنگام 
نمود را ملاقات  اقدام ی خود مرگ  لَقَدْ  »  دینکرد   ی د  فَقَدْ  کوَ  تَلْقَوْهُ  أَنْ  قَبْل   نْ  م  الْمَوْتَ  وْنَ  تَمَنَّ نْتُمْ 

تَنْظُرُونَ«یرَأَ  أَنْتُمْ  وَ  بیش143  /عمران آل)  تُمُوهُ  توضیح  برای  نیز،  به:  ؛  بنگرید  طباطبایی،  تر، 
 (. 31 / 4، زانیالم
ی واژه ی معنا. 2 مْن   و تَمَنَّ  حجسورۀ   52 ۀیدر آ ت ه  یأُ

براچه  آن   براساس در  »  واژه   یآمد  ی«  بس   52آیۀ  تَمَنَّ محل چالش  که  نفوذ  یحج  بستر  و  ار 
تا چه  آن   ر ازیغ  ی توان احتمالی م ،  شده است   ی و وح )ص(    امبر اکرمیبه ساحت پ  ی شبهات واه

 . را مطرح نمود،  کنون آمده
 ( تقریر جدید از معنای آیه 1ـ2
ا  ؛ یری آرزو و فرض تقد یرا در معنا تَمَنَّى مفسران در آیۀ منظور، فعل  گفته شد کهن یش از ایپ

اما اگر با توجه    ؛بودرو  ی روبه جد  یها و نقدهار با چالش ین تفس یا  یاند که هردو تلاوت گرفته 
ای اق آیت به سیو عنا تر از همه تمرکز بر  و مهم قرآن  ن واژه در مواضع متعدد در  یه و کاربست 
راستیاول   یمعنا و  ایه  کتب لغت ین  واژه در  تقد  یمعنا،  ن  و  برای مرگ  را  نظر    تَمَنَّى  ۀ واژ  یر  در 

و دامن رسالت از خبث نفوذ    ی رشته خواهد شد و ساحت وح   ی لیاسرائ  یهاتمام بافته ،  میریبگ
 .  منزه خواهد شد، طان یش

ه    رین تقریابرپایۀ   یت  را تمام کتب لغت  ی ز   ؛شودی و باطل ترجمه م   هودهبی   یهمان آرزوها  أمُْن 
گر رسول و  ی د  اءه  ر  یمرجع ضمحال،  بااین .  ست   ن معناین واژه در همیاز ا  قرآنز استفاده  یو ن

ی  ر در معناین تفس یز در ایأَلْقَی« ن. »دی آی حساب م طان مرجع آن به یخود شکه  بل   ؛ست ین  ی نب
  / 10، قیالتحقی، مصطفو) تناسب و ارتباط است  ی نوع راه هم به یزیا چ ی ی گشتن با کس رو روبه 

جرِّ  (.  228 عبارت   فى حرف  الشَّ »  در  ف  یأَلْقَی  نیأُمْن    ی طانُ   » ه  زائدیت  ک  ، ز  تأ جهت  صرفا   و یو  د 
 .باطلش است  ی طان در طرح آرزوهایش  ی ت تلاش و سعینشان دادن نها

ک  یو در معنا  ت یعنوان ظرف به   فى  حرف جر    گونه کاربست نیاز ا  یاریبس   یهانمونه  د در  یتأ
ذا ق  »  :میکنی ک مورد آن اشاره م ی ار است که به  یبس   قرآن دُوا ف  یوَ إ  رْض  قالُوا    ی لَ لَهُمْ لا تُفْس 

َ
الْأ

حُون«  مُصْل  نَحْنُ  ما  نَّ ا.  ( 11  /بقره)  إ  معنای ف»  نجایدر  در  نه  تأککه  بل   ت یظرف   ی«  نوع  یجهت  د 
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  ی ابی ق و ارز یجهت تطب(.  280  / 1،  ریر و التنو یالتحر ،  عاشور ابن)  فساد منافقان ذکر شده است 
ۀ  ر و ترجمیز تفس یمشهور و نۀ  ر و ترجمیتفس راه  همبه ه  ی ما اصل آ  هن مقال یدر اکرد  روی   ق دو یدق

 : گردد تر آشکارها آن  درک مفهوم و اختلاف ۀنیم تا زم یکنی را عرضه م  نهادی پیش
نْ قَبْل   نْ رَسُولٍ وَ لا نَب    ک وَ ما أَرْسَلْنا م  ی أَلْقَی الشَّ   یم  ذا تَمَنَّ  إ 

لاَّ ه  فَ یأُمْن    یطانُ ف  یإ  نْسَخُ یت 
هُ ما  هُ آکحْ یطانُ ثُمَّ یالشَّ  یلْق  یاللَّ یمٌ حَکیمٌ. ای مُ اللَّ هُ عَل  ه  وَ اللَّ  ت 

نفرستادیم مگر آنر مشهور:  یترجمه و تفس پیغمبری  که وقتی پیش از تو رسولی یا 
کرد  آرزوئی  وقت  هر  یا  کرد,  مداخله  وی  قرائت  در  شیطان  کرد  قرائت  را  ما  کتاب 

کند  شیطان در آرزوی او مداخله نمود؛ خدا چیزی را که شیطان القاء کرده باطل می
 سازد که خدا دانا و حکیم است. های خویش استوار میو سپس آیه

که ما پیش از تو هیچ رسول و نبی را نفرستادیم جز آن  : نهادیپیش ر  یترجمه و تفس
رسید، شیطان آرزوهای خود  آن هنگام که زمان مقدر مرگش )هنگام مرگ او( فرا می

می  مطرح  نموده  را  طرح  شیطان  که  را  باطل(  )آرزوهای  چیزی  آن  خداوند  و  کرد 
نماید که خداوند دانا و  است را باطل کرده و سپس آیات خود را محکم و استوار می 

 حکیم است. 
 نهادی ۀ پیشر و ترجمی د تفس یمؤ  ۀادل( 2ـ2

تفس   یبرا و  قرائنیترجمه  و  ادله  آمده  صحت   ی ر  بر  که  دارد  است چه  آن   وجود  ؛ آمده 
(  ص)  امبریو پ  ی ه و تمرکز بر اصل عصمت وح ی ر از نقد و رد  سبب نزول آین ادله غیا.  دیافزای م 

ها ی آن ه و محتوای م که متمرکز بر آیاستفاده نمائ  ی لی ن قسمت از دلایشود در ای م   ی سع.  است 
شود و  ی ح م ین و تشرییآن تب  ی ل ناراست یه مشهور و ارائه دل یل با رد نظری ن دلایاز ا  ی برخ .  باشد
 . شودی آنهاعرضه م  ی و هماهنگ نهادی پیشر یگر با تمرکز بر ترجمه و تفس ی د ی برخ 

دل یاول  برین  مبتنچه  آن   ل  تفاس  ی آمد  نقض  پیبر  گون یش یر  به  نقد هم  بحث  که در  است  ۀ  ن 
خلاف اصول و قواعد زبان   تَمَنَّى  واژه   ی آرزو و تلاوت براۀ  ترجم.  میاشارت داشتبه آن    اختصار

  شودی گفته م   ممکن  ی آرزو  معادلچه  آن   قرآنات عرب و یرا در ادب ی ز .  و علم لغت است   ی شناس
استفاده    ىامان  و جمع آن   ةیأمن  از تعبیر   ر ممکنیغ  یآرزو  یبرا  ؛ امااست   آمال  جمع آن   که  أمل
آ.  شودمی  اساس  لغت   قرآنات  ی بر  معنا  تَمَنَّى   ۀ واژ،  و کتب  و    یدر  مرگ  مقدرشدن  و  ا  یمرگ 

ان نشینهم از    ی کی  قرآنآمد که در    یدر بحث لغو.  خواستن و قدم برداشتن در راه مردن است 
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اذعان  به آن   را که هم کتب لغت  ی اصل  ی ن معنایتوان ای نم یرون یاز ا.  واژه موت بود  تَمَنَّى   مهم
آن    در مواضع گوناگون   قرآندارند و هم   نادبه  را  دارد  معنای اشارت  و  ه وضع  یثانو  یده گرفت 

ات متضمن  ی گر آی و د  سورۀ حج   52آیۀ  د واژه حساس در  ین کلی ا  ی گر را برای د  یاواژه   ی شده برا
 .  ن واژه اتخاذ نمودیا

ن واژه هنگام کاربست در زبان  یاولا  ا.  است   تَمَنَّى ۀ  واژ  یتلاوت برا  ی در اخذ معنا  ل دوم یدل 
با  ی عرب کتاب  واژه  توض ابن.  باشدراه  هم   دیبا  در  ای منظور  چنیح  واژه  م ین  ی »  د:یگوی ن  تَمَنَّ

ه منظور  ی است که در آی ن درحالیا  (.  111  /13،  لسان العرب،  منظورابن )  تَبَه« کتابَ: قرأَه و  کال
به   ی ن همراهیا نه  و  آشکار  به  ما  ی طور ضمننه  و  ندارد  دل   ی شگفتیۀ  وجود  به چه  که  ل  یاست 

قر در  را  کتاب  و  یمفسران  نموده  لحاظ  آن  اگاه  آن نه  انتخاب  تفس یبه  و  ترجمه  مبادرت  ین  ر 
 .انددهی ورز 

کتابکه  آن   دوم آن ،  اساسا   کتابت  و  ه،  تلاوت  انبی چ  یمعجزه شاخص  از  الهیک  جز    ی اء 
طان یش  ی شگینه و همیری عنوان سنت دنبوده است تا خداوند بخواهد از آن به (  ص )  امبر اکرمیپ

تار طول  رسالت  یدر  و  نبوت  کندیخ  بر .  اد  افزون  معناکه  آن   لذا  برا  ی اتخاذ    واژه   ی تلاوت 
ی« با علم لغت ناسازگار است با حق»   ی اء هم سر تعارض سخت و حل نشدنیخ انبیقت تاریتَمَنَّ

 .  دارد 
« مبتنیأُمْن  »  واژه   یت به معنایبا عنا،  ل سومیدل  ه  .  آن است   یون بر معنایبر اتفاق نظر لغو  ی ت 

  ؛ 117،  مقاییس اللغه،  فارسابن)  باطل و کذب است   یآرزو  یه در معنا یون بر آنند که امنیلغو
ن  یز از این قرآن یهااستفاده (. 294 /15، لسان العرب، منظورابن  ؛304 /1،  الفائقی، زمخشر

آن ا لغویواژه و جمع  تأین گفته  را  م ییون  پ.  دینمای د  آن یو  برا  وسته  (،  14  /دی حد)  منافقان   یرا 
گونه  چه حال  .  کار برده است به (  123  /نساء؛  111-78  /بقره)  و اهل کتاب(  119  /نساء)  طان یش

و مذمت آور برخوردار است به تمام    ی منف  ی وسته از معنائین واژه را که پیممکن است خداوند ا
« نه پیأُمْن  »  ر ین مرجع ضمی قیاء خود نسبت دهد؟پس به  یانب ه  طان است که در  یامبر که همان شیت 

 . ان آورده است یم باطل و کذبشان سخن به  ی گر از او و اعوان و انصارش و آرزوهای ات دی آ
تکیدل  با  چهارم  بر یل  ضماحرج   ۀ قاعد   ه  بازگشت  نزد یان  به  مرجعکی ر  و    ترین  زبان  در 

، ریدر آن تفس .  توجه نشده است به آن    ر مشهوریکه در ترجمه و تفس   ی امر  ؛است   ی ات عربیادب 
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ضم در یمرجع  نبیأُمْن  »  ر  و  رسول   » ه  است   ی معرف   ی ت  درحالیا.  شده  قرب    ی ن  نظر  از  که  است 
به  طباطبایی،  چون   ی برخ که آن   گری د. ر دارد یت ضمیمرجع  یبرا ی شتریت بیقابل،  طان یش  ی مکان

انبیدل  ساحت  دانستن  منزه  شیل  نفوذ  از  تع،  نیاطیاء  از  نبییپس  و  رسول  مرجعبه   ی ن  ،  عنوان 
  ی کند و در واقع برای طان در نفوس مردم اشاره م یبه وسوسه ش، طانین نحوه القاء شییدر تبگاه آن 

بدون یأُمْن  »  ریضم هم  را  ناس   » ه  جائکه  آن   ت  آ  ی در  باشدی از  شده  ذکر  شده ،  ه    اندمتصور 
 .است  قرآنن خلاف فصاحت و بلاغت  یو ا(  391 /14زان، یالم)طباطبایی، 

  ر دریو رسول مرجع ضم  ی تواند نبی طان دارد و نمیر به شیکه دلالت بر بازگشت ضم   ی لیدل 
« باشد توض یأُمْن  » ه   : است  53آیۀ مذکور در  ح ی ت 

ما  یل   ذ  یالشَّ   یلْق  یجْعَلَ 
لَّ ل  تْنَة   ف  ف  یطانُ  الْقاس    ینَ  وَ  مَرَضٌ  مْ  ه  ب  نَّ  یقُلُو إ  وَ  بُهُمْ  قُلُو ة  

م   ال 
قاقٍ بَع   ینَ لَف  یالظَّ  .دٍ یش 

از قرار دادن آن القائات  ،  طان یابطال القاء ش ۀ  ه پس از وعدی خدا در ادامه آبرپایۀ این توضیحات،  
 . دیگوی دلال و سنگدلان سخن م ض یعنوان فتنه در قلب مربه 

منافقان    یبراگونه  چه   ز باطل نموده باشدینآن را    باشد و خدا(  ص)  امبریپ  ریاگر مرجع ضم
آن  ی فتنه خواهد شد؟ ز آ(  ص)   ن خدا و رسول یب  یاک حادثهی را  القاءی بوده که  آن  ابطال  بر  ،  ه 

محال    یهمان آرزوها  ی عنی  ی طانین القائات شیتر آن است که احیصح.  صراحت داشته است 
محو و باطل    قرآن  یاعوان و انصارش بوده باشد و خداوند اثر آن را برا،  طان یدر خود ش،  سیابل

 .  مانده باشد ی باق... عنوان فتنه در قلب منافقان واما اساس آن القائات به ؛ کرده باشد
ه    ریل پنجم که دلالت بر بازگشت ضمیدل  یت  .  است   ألَقَْى  فعل ۀ توجه به ماد ،  طان دارد یبه ش أمُْن 

عنصر مشترک  .  استفاده کرده است   قرآنبار در   146« و مشتقات آن  ی لق»  شهی از ر   ی تعال  یخدا
ا در  ین عنصر مشترک  یا.  ن است ییناظر بودن معنا ومفهوم آن از بالا به پا،  ن واژگان یدر تمام ا
  هی در آ  ألَقْاها   ۀ کلم   ، نمونه  یبرا.  و محسوس   یا در امور مادینمود دارد و    ی و معنو  ی امور حس 

الْمَس  » مَا  نَّ ع  یإ  مَرْ یحُ  ابْنُ  وَ  یسَی  ه  
اللَّ رَسُولُ  مَتُهُ  ک مَ  لی   أَلْقاها ل  نْهُ«یمَرْ   إ  م  رُوحٌ  وَ  (  171  / نساء)  مَ 

 .م القاء شده است یاست که به حضرت مر ی روح  ی و شرافت متعال   ی ناظر به بعد عال
مادین و  بعد محسوس  در  أُلْق  »  ه ی آ  ی ز  د    ی وَ  حَرَةُ ساج    ی خوب  ۀ نمون (  120  /اعراف)  ن«ی السَّ

طان به  یبر فرض محال در صورت نفوذ ش.  است   ألَقَْى   واژه   ی نشان دادن ماده و اصل معنائ  یبرا
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نسبت    یچ تفضل و علویطان هیرا شی ن نفوذ در زمره القائات باشد زیتواند ای نم،  اءیساحت انب
القائات  .  داشته باشد  ی نسبت بدانان القائات  ی معنو  ی ندارد تا بخواهد از بُعد بالا  ی اء الهیبه انب

 . اندطان برخوردار بوده یطره و تسلط شیاست که از س ی کسان  یبرا ی طانیش
دیدل  مهم  ششمی ل  که  دل یگر  به ین  م ل  فضای آی شمار  به  توجه  در  محور    ی کل  ید  و  سوره 

م  نزول سوره  آن و زمان  در  در    . سورۀ حجشودی مباحث مطرح شده  نازل شده  در شمار سور 
سوره منافقون  .  شان است یو رسالت ا(  ص )  امبر اکرمیف پیعمر شر  یهان سال یاواخر و واپس 

ا از  است یبعد  شده  نازل  آن  از  قبل  نور  سوره  و  سوره  وجود  (.  94  / 1،  البرهانی،  زرکش )   ن 
مشترک ی مضام  فتنه   ی ن  افراد(،  53  / حج؛  63  /نور)  چون  قلب   ی و  در  مرض یهاکه    ی ف  »   شان 

مْ مَرَض  ه  تواند  ی م ،  هی ن آیوجود دارد در هر سه سوره و در ادامه هم(  50  / نور؛  22  /حج)  «قُلُوب 
 . گشا باشده راه ی آ ی ریو فهم تفس  یی در رمزگشا

د ی دلان به ام ض یمنافقان و مر(  ص )  امبریرسالت پ  یهاست در اواخر سال  دایگونه که پآن 
امبر یسر آمدن عمر پباطل و محال خود منتظر به   ی ال و آرزویدر خ ،  طان یاز ش  ی و با تأس  ی واه

ا از  پس  تا  دیبودند  بار  رفتارهای شان  به  اشراف  ی جاهل  یگر  دست  یش یپ  ی گری و  خود  .  ابندین 
(  ص )   امبریپدر برابر    ی ترشیت ب یبه فعال( ص )  امبریات پیآخر ح   یهااساسا  جبهه نفاق در سال 

 . شدندنازل  ی اپی باره پدر آن  ی اتی مشغول بودند و آ
  یخدا  ی ن رویاز ا.  هاست ها و همان عتاب ت یهمان فعال  ی ز در راستاین  سورۀ حج  52آیۀ  

طان و  ینه جبهه شیری حاصل پرده برداشته و از آن به عنوان سنت دی پوچ و ب  ی ن آرزویاز ا  ی تعال
م  در  و رسولان  یانبقابل نفاق  ا.  اد کرده است یاء  نظر گرفتن  ارائه شده  ین حقیدر  ترجمه  با  قت 
 . تر است هماهنگ 

 :است  سورۀ حج   53-51ات ی ن آیبر توجه به ارتباط ب  ی ل آخر مبتنیدل 
ذ  

ز  یآ ینَ سَعَوْا ف  یوَ الَّ نا مُعاج  نْ قَبْل   * م  یأَصْحابُ الْجَح   ک نَ أُولئ  ی ات  نْ  ک وَ ما أَرْسَلْنا م  م 
ی أَلْقَی الشَّ   یرَسُولٍ وَ لا نَب   ذا تَمَنَّ  إ 

لاَّ ه  فَ یأُمْن    یطانُ ف  ی إ  هُ ما  یت  طانُ ثُمَّ  یالشَّ   یلْق  ینْسَخُ اللَّ
هُ آکحْ ی هُ عَل  یمُ اللَّ ه  وَ اللَّ ذ  یالشَّ   یلْق  یجْعَلَ ما  ی ل    *   مٌ کیمٌ حَ یات 

لَّ  ل 
تْنَة  مْ   ینَ ف  یطانُ ف  ه  ب  قُلُو

م  یمَرَضٌ وَ الْقاس   ال 
نَّ الظَّ بُهُمْ وَ إ  قاقٍ بَع   ینَ لَف  یة  قُلُو  . دٍ یش 

اند و  داشته  ی ات الهی اثر نمودن آی در ب ی که سعرود  می سخن    ی کسان از تلاش و جهد  51 یۀدر آ
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ن  آنان  از سرنوشت  ادامه  در  که اصحاب جحیالبته  برم ،  م هستندیز  ا.  دارد ی پرده  در    ی رون یاز 
  ت ینحوه کار و زمان فعال،  طان یش  ی عنها یآن   ن افراد و سرکردهیاز ا   یابه نمونه   52آیۀ  ادامه و در  

از حکمت   53آیۀ ان و در یدر پا. دیگوی سخن م ،  گرانه خداوند با آنان مقابله کرد روی  زیو نها آن 
دلان و سنگدلان و ظالمان  ض ی مر  یو فتنه قرار دادن آن برا  ی طانین القائات شیجعل ا  یخود برا
 .  دارد ی پرده برم 

تفس  و  ترجمه  اساس  هماهنگ  نهادیپیشر  یبر  و  آیب  ی ارتباط  به ی ن  محفوظ  ات  کامل  طور 
ر  یبنا بر تفس وانگهی،  .  شودی از وجوه اعجاز است آشکار م   ی ک یات که  ی ق آیاست و ارتباط وث

جاد  یز اینها  آن   نیب  ی تناقض  ی حت که  بل   ن ارتباط گسسته خواهد شدیمشهور و مورد نقد نه تنها ا
ات خدا دارند  ی در باطل نمودن آ  ی که سع  ی کسان  ی خداوند از ناتوان  51آیۀ  را در  ی ز.  خواهد شد

(  ص )   امبریپ  یطان در طرح خبائثش در آرزوهایت شیاز موفق  52آیۀ  اما در    ؛سخن گفته است 
ان آمده  یم فقط از فتنه بودنش سخن به ،  رش آن یز ضمن پذین  53آیۀ ن اساس در  یکند و برای اد م ی

 .  بنده است ی ر زیر دشوار و غین تقر یات با ای جمع آ. است 

 جهینت
ن  یقیع آن در فر یر مشهور و شایکه تفس   سورۀ حج  52آیۀ    ی و بازخوان  یو واکاو  ی از بررس 

گونه حاصل شد که رد   ن یعوام و مستشرقان فراهم نموده بود ا  یق را برا یرش افسانه غرانیبستر پذ
غران افسانه  نقد  دیو  از  عنای ق  توجه  مورد  است یرباز  قرار گرفته  مفسران  در    ی مفسران همگ.  ت 

آیل همی ذ با تکی ن  نقد حدیه  قواعد  بر اصول  مروی ه  تاری ث و  ا  ی سع  ی خیات    ی ن ماجرایبر رد  
و با    ی ص معنا در علم معناشناسیت به اصل تخصین مقاله با عنایاما در ا  ؛اندداشته   ی ساختگ

گر و زمان  ی کدیات با  ی ارتباط آ،  اقیسی،  ز درنگ در قواعد عربیه و نی آ  یدیتمرکز برواژگان کل
به معنا،  محال  ی آرزو  ینه در معنا  تَمَنَّى  گونه حاصل شد کهنینزول سوره ا دن و  یفرارس   ی که 

 . امبر است یر مرگ پی تقد شدن ک ینزد 
ه    ر در یمرجع ضم یت  آیۀ    ی ر و معنایآمد تفس چه  آن   براساس .  طان است یامبر که شیز نه پین  أمُْن 

آن هنگام که  که  آن   م جزی را نفرستاد  ی چ رسول و نبیش از تو هیما پ»  شود که:ی ن م یحج چن  52
مرگش مقدر  او)  زمان  مرگ  م (  هنگامه  آرزوهایش،  دیرس ی فرا  م   یطان  مطرح  را  و  ی خود  کرد 
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ات  ی طان طرح نموده است را باطل کرده و سپس آیرا که ش(  باطل  یآرزوهای )زیخداوند آن چ 
 . م است«ید که خداوند دانا و حکینمای خود را محکم و استوار م 

ا  ی گوناگون ادلۀ   راستیدر  بر  که  است  شده  ارائه  باره  گواه  ی ن  فوق  ترجمه  صحت    ی و 
تفس یا.  دهندی م  براین  ترجمه  و  شی آ  یر  نفوذ  و  تصرف  هرگونه  احتمال  وح یه  در  را  و    ی طان 

انب  یامبر و وح یعصمت پ،  اء را محال و باطل دانسته و همسو با قواعد و اصول عقل یساحت 
ن جن و  یاطیکه ناظر بر قداست و دور ازدسترس بودن ش  قرآنر با مجموعه  ین تفس یا.  باشدی م 

   .سازگار است ، انس است 



 ــــ قرآن با  قرآنتفسیر کرد دانش لغت و سورۀ حج با روی 52نقد تفسیر مشهور آیۀ   269  ــــــ  ـــــــــــــ

  

 منابع
 .  میکر  قرآن ـ1

فارس ـ2 مقا ،  احمد،  ابن  اللغیی معجم  عبدالسلام  ،  هس  کوشش  هارون،  به  ،  قم بازنشر  محمد 
 . ق1404، سازمان تبلیغات اسلامی 

 .  ق 1404، الفکرداربیروت، ، ب یب التهذ یتهذ ، علیاحمد بن حجر عسقلانی، ابن ـ3

 . ق1407، نیی دارالعلم للملا، روتیب، جمهرة اللغه، محمدبن حسن، دی درابن ـ4

 .  ق1420، روتی بی، خ العربی مؤسسة التارر، یر و التنو یالتحر ، محمدطاهر ، عاشورابن ـ5

مکرم،  منظورابن ـ6 بن  العرب،  محمد  بهلسان  فارسکوشش  ،  صادر ،  روت یب،  احمد  ،  دار 
 . ق1388

عبدالله  ابوهلال ـ7 بن  حسن  اللغو ،  عسکری،  الفروق  کوشش  ،  ه یمعجم  ابراهبه  م  یمحمد 
 .  العلم و الثقافة، داره قاهر، م یسل

 .  ق1421ی، اء التراث العربیدار إح، روتیب، ب اللغهی تهذ، بن احمد محمدی، ازهر ـ8

 . ق1415،  ه یتب العلم، دارالک روت یب، ی روح المعان، محمود بن عبدالله ، آلوسی ـ9

 .  ش1376، نشر قطره، تهران، یمقدمات زبان شناسی، مهری، باقر ـ10

إسماعی،  بخار ـ11 بن  عبداللهیمحمد  أبو  الصح،  ل  ،  ه العامر  ةالطباعداراستانبول،  ،  ح یالجامع 
 . ق1401

 . ش1395، علم ، تهران ، القرآن  یمعان، محمد باقری، بهبود ـ12

دار و مکتبة  العینخلیل بن احمد،   ـ13 بیروت،  ابراهیم سامرایی،  به کوشش مهدی مخزومی و   ،
 م. 1980الهلال، 

 .  ق1410، معرفه، دارالروتیب، علوم القرآن  یالبرهان ف، محمد بن عبد الله ، شیکزر ـ14

 .ش1364، ه یتب العربک اء الیداراح، قاهره ، الفائق ، بن عمر  محمودی، زمخشر ـ15

پژوهشی  سۀ  موس، قم،  شناسی فهم آنزبان قرآن و روشتحلیل  روشن، محمدباقر،  سعیدی   ـ16
 ش.  1385حوزه و دانشگاه، 

 . ق1480،  دارالشروق ، روتیب، ظلال القرآن   یف،  ، ابراهیم بن حسیندقطبیس ـ17

حسین،   ـ18 بن  محمد  رضی،  الانب یتنز شریف  الائمهیه  و  رضو،  مشهد ،  اء  قدس  ی، آستان 



 ـ1403تابستان ،  اولشمارۀ ، پنجم سال ، 9شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   270  ـش   ــــــــــــ  ـــ

  

 . ش1377

طوسی ـ19 حسن،  شیخ  بن  محمد  بهانیالتب،  عاملی  کوشش  ،  قصیر  حبیب  دار احمد  نجف،   ،
 . ق1383، احیاء التراث

عباد  ـ20 بن  اسماعیلصاحب  اللغةیالمح ،  ،  فی  آل   محمدبه کوشش  ،  ط  ،  روتیب  ، ن یاسیحسن 
 .  ق1414، تبک عالم ال 

ف ،  محمدی،  تهران  یصادق ـ21 السنی تفس  یالفرقان  و  بالقرآن  القرآن  ،  الوفاء  ةمؤسس،  روت یب،  ه ر 
 . ق1405

 .  م 1973اعلمی، ، روت یب، ر القرآن یتفس یزان ف یالم، نیمحمد حسیی، طباطبا ـ22
 .  ش1372، ناصر خسرو ، تهران ، ان یمجمع الب، فضل بن حسن، طبرسی ـ23
 .  ق 1412، دارالمعرفه، روت یب، انیجامع الب ، ریمحمدبن جری، طبر ـ24

 . ق1420یاء التراث العربیدار إح، روتیب، ر یر الکبیالتفس، محمد بن عمر ی، رازفخر ـ25

شناسیسی،  مهدی،  نی الداتمشک  ـ26 زبان  فردوس،  مشهد،  ی ر  دانشگاه  ،  مشهد  یانتشارات 
 . ش1378

فیالتحق،  حسنمصطفوی،   ـ27 الکر   یق  القرآن  ارشاد  ،  تهران،  میکلمات  و  فرهنگ  وزارت 
 .  ش1368ی، اسلام

هاد،  معرفت ـ28 ف ی التمهی،  محمد  القرآن   ید  فرهنگؤم،  قم،  علوم  ، دیالتمه  یانتشارات  یسسه 
 . ش1386

 . ش1378،  هیسلاما، تهران ، ر نمونه ی تفس، ناصر ی، رازیمکارم ش ـ29



 ــــ قرآن با  قرآنتفسیر کرد دانش لغت و سورۀ حج با روی 52نقد تفسیر مشهور آیۀ   271  ــــــ  ـــــــــــــ

  

Bibliography 

 .The Holy Qurʾān ـ1
 ,Abū Hilāl al-Askarī, Ḥasan b. ʿAbdullāh, Al-Furūq fī al-Lugha ـ2

Beirut, Dār al-Āfāq al-Jadīda, 1400 AH [Arabic].  

 ,Al-Bukhārī, Muḥammad b. Ismāʿīl, Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ, Beirut, Dār al-Fikr ـ3

1401 AH [Arabic]. 
 ,Al-Muṣṭafawī, Ḥasan, Al-Taḥqīq fī Kalimāt al-Qurʾān al-Karīm ـ4

Tehran, Translation and Punlication of Book Foundation, 1360 

SAH [Arabic]. 
 ,Al-Sharīf al-Raḍī, Muḥammad b. Ḥusayn, Tanzīh al-Anbiyāʾ ـ5

Mashhad, Āstān-e Qods-e Raḍavī, 1377 SAH [Arabic].  

 ,Al-Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr, Jāmiʿ al-Bayān, Beirut, Dār al-Maʿrifa ـ6

1412 AH [Arabic].  
 ,Al-Ṭabraṣī, Faḍl b. Ḥasan, Majmaʿ al-Bayān fī Tafsīr al-Qurʾān ـ7

Tehran, Naser Khosrow Publishing House, 1372 SAH [Arabic].  
 ,Al-Ṭūsī, Muḥammad b. Ḥasan, Al-Tibyān fī Tafsīr al-Qurʾān, Najaf ـ8

Dār Ihyāʾ al-Turāth, 1964 [Arabic].  
-Ālūsī, Maḥmūd b. ʿAbdullāh, Rūḥ al-Maʿānī fī Tafsīr al-Qurʿān al ـ9

ʿAẓīm, Beirut, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1415 AH [Arabic].  
 ,Al-Zamakhsharī, Maḥmūd b. ʿUmar, Al-Fāʾiq fī Gharīb al-Ḥadīth ـ10

Beirut, Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya,1417 AH [Arabic]. 

-Al-Zarkashī, Muḥammad b. ʿAbdullāh, Al-Burhān fī ʿUlūm al ـ11

Qurʾān, Beirūt, Dār al-Maʿrifa, 1410 AH [Arabic].  

-Azharī, Muḥammad b. Aḥmad, Tahdhīb al-Lugha, Beirut, Dār Iḥyāʾ al ـ12

Turāth al-ʿArabī, 1421 AH[Arabic]. 

 Bāqerī, Mehrī, Introduction to Linguistics, Tehran, Qatre, 1376 SAH ـ13

[Persian].  
 ,Behbūdī, Moḥammad Bāqer, Maʿānī al-Qurʾān, Tehran, ʿElm ـ14

1395 SAH [Arabic]. 
 ,Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Muḥammad b. ʿUmar, Al-Tafsīr al-Kabīr ـ15

Beirut, Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1420 AH [Arabic].  
 ,Ibn ʿĀshūr, Muḥammad b. Ṭāhir, Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, Beirut ـ16



 ـ1403تابستان ،  اولشمارۀ ، پنجم سال ، 9شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   272  ـش   ــــــــــــ  ـــ

  

Arabic History Foundation, 1420 AH [Arabic].  
 Ibn Durayd, Muḥammad b. Ḥasan, Jumhura al-Lugha, Beirut, Dār ـ17

al-ʿIlm lil Mallāyīn, 1407 AH [Arabic].  
 ,Ibn Fāris, Aḥmad, Maqāyīs al-Lugha, Qom, Maktab al-Iʿlām al-Islāmī ـ18

1404 AH [Arabic]. 

 ,Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Aḥmad b. ʿAlī, Tahdhīb al-Tahdhīb, Beirut ـ19

Dār al-Fikr, 1404 AH [Arabic].  
 ,Ibn Manẓūr, Muḥammad b. Mukarram, Lisān al-ʿArab, Beirut, Dār Ṣādir ـ20

1388 SAH [Arabic]. 

 Khālīl b. Aḥmad, Al-ʿAyn, ed. Mahdī Makhzūmī and Ibrāhīm ـ21

Sāmirrāʾī, Beirut, Dār wa maktaba al-Hilāl, 1980 [Arabic].  
 Makārem Shīrāzī, Nāṣer, Tafsīr-e Nemūne, Tehran, Islāmīyya, 1371 ـ22

SAH [Persian]. 
 ,Maʿrefat, Moḥammad Hādī, Al-Tamhīd fī ʿUlūm al-Qurʾān, Qom ـ23

Jamāʿa al-Mudarrisīn, 1410 AH [Arabic].  
 Meshkāt al-Dīnī, Mahdī, The Origin and Development of Linguistic ـ24

Theories, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad, 1378 SAH 

[Persian].  
 ,Ṣadeqī Tehrānī, Moḥammad, Al-Furqān, Qom, Islamic Culture ـ25

1405 SAH [Arabic].  
 Ṣāḥib b. ʿAbbād, Ismāʿīl, Al-Muḥiṭ fī al-Luqa, ed. Muḥammad ـ26

Ḥasan Āl Yāsīn, Beirūt, ʿĀlam al-Kutub, 1414 AH [Arabic].  
 Saʿīdī Rowshan, Moḥammad Bāqer, Analysis of the Language of the Quʾān ـ27

and the Methodology of Understanding It, Qom, Research Institute of 

Seminary and University, 1385 SAH [Persain].  
 Sayyid Quṭb, Ibrāhīm Ḥusayn, Fī Ẓilāl al-Qurʾān, Damascus, Dār ـ28

al-Shurūq, 1425 AH [Arabic]. 

 Ṭabāṭabāyī, Muḥammad Ḥusayn, Al-Mīzān, , Beirut, Aʿlamī, 1973 ـ29

[Arabic]. 
 +++پایان مقالۀ اول+++ 



Journal of Critical Studies on the Quranic Exegesis, vol. 9, 5 (1): summer 2024. 

Wa Ashraqat al-Arḍ Bi-Nūr Rabbihā (Q 39: 69): 

A Critical Analysis on Sunni Qurʾān Commentaries 

Samad Behruz  
Assistant Professor, Department of Islamic Theology, 
Faculty of Islamic Theology, Tabriz University, 
Tabriz, Iran (corresponding author: sa_behrouz@yahoo.com). 

Sayyed Ahsan Hoseyni  
PhD student of Qurʾān and Hadith Sciences, University of Religions and Denominations, 
Tehran, Iran (Email: d.hosaini@gmail.com). 

ʿEmran ʿAbbaspur  
Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Theology, 
Tabriz University, Tabriz, Iran (E-mail: e.abbaspur@gmail.com). 

Abstract 
 

In various verses of the Qurʾān, including verse 69 of Sura Al-Zumar, light is mentioned: “And the 

earth will shine with the light of its Lord”. Although the apparent meaning of the word light is 

clear, a closer examination of the Quranic verses adds to its ambiguity. This study aims to clarify 

the meaning of this word in its Quranic usage in Surah Al-Zumar through an analytical-descriptive 

method, considering the views of Sunni commentators. Three well-known and four less-known 

views have been proposed by these commentators. The well-known views include: the 

manifestation of God for judging people with justice and truth, the illumination of the earth with a 

light other than that of the sun and moon, and the manifestation of the truth and the inner reality 

of deeds on the Day of Judgment. The less-known views include: the light of God's power, the 

light of the believers' hearts, the light of God's shin, and the illumination of the human soul by the 

light of God. This study analyzes and evaluates these views and explains the view that seems more 

consistent with the context of verse 69 of Surah Az-Zumar, the context of the preceding and 

following verses in Surah Al-Zumar, and the evidence found in other Quranic verses. 

Keywords: Q 39: 69, light, Illumination of the Earth, Sunni commentators. 

 +++آغاز مقالۀ اول+++  آمنۀ شاهنده  /. . . تفاوت توصیفات ابراهیم در آیات مکی و مدنی ●

Promotional article 

Received: 25/ 6/ 2024, accepted: 29/ 8/ 2024, and published: 29/ 8/ 2024, Pages: 273-300.  

Publisher: Mashhad Faculty of University of Quranic Theology and Awarness.  
Print ISSN: 2783-5294 

Online ISSN: 2783-5308 
Open access in web address: <http://naghdeara.quran.ac.ir> 

 doi: 10.22034/ naghdeara.2024.461290.1215 

NOTE: Latin transliteration of the bibliography is included in the final pages of this article.  

https://orcid.org/0009-0007-2131-485X
https://orcid.org/0009-0002-3526-0428
https://orcid.org/0000-0002-8543-8073
https://www.doi.org/


 صمد بهروز  
 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه تبریز،

 (. sa_behrouz@yahoo.comایمیل: نویسندۀ مسئول: تبریز، ایران )
 سید احسن حسینی 

 و حدیث، دانشگاه ادیان و مذاهب، قرآندانشجوی دکتری علوم 
 . (d.hosaini@gmail.com)ایمیل:  تهران، ایران

   عمران عباسپور
 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه تبریز،

 (. e.abbaspur@gmail.comتبریز، ایران )ایمیل: 

 چکیده
  

آیه  ، ازکریم  قرآن  در آیات مختلفی از سوره زمر از نور سخن به میان آمده است »وَ أَشرَقَتِ الأرضُ    ۶۹جمله در 
افزاید. این  بر ابهام آن می  قرآنولی دقت در آیات ، روشن است کلمۀ نور در ظاهر معنای که این بِنورِ رَبّها« است. با

توصیفی با توجه   -مطالعه به دنبال روشن کردن معنای این کلمه در کاربرد قرآنی آن در سوره زمر به روش تحلیلی 
دیدگاه   دیدگاه    است.  سنتاهلبه  چهار  و  مشهور  دیدگاه  سه  یادشده  مفسران  سوی    باره دراینمشهور  غیراز 

شدن  روشن،  های مشهور شامل تجلّی خداوند برای داوری بین مردم به عدالت و حق و برهان شده که دیدگاهمطرح 
مشهور  غیرهای از نور خورشید و ماه و تجلّی حقیقت و باطن اعمال در روز قیامت است و دیدگاهغیرزمین به نوری 

پروردگار قدرت  نور  قلب،  شامل  مؤمنان نور  نور  ،  های  به  انسان  نفس  زمین  شدن  نورانی  و  پروردگار  ساق  نور 
این   در  است.  یادشده دیدگاه  مطالعهپروردگار  گرفته  مورد  وتحلیل  ،  های  قرار  سیاق  ارزیابی  با  که  دیدگاهی  و 

دیگر  ،  زمر   ۶۹آیۀ    جملات آیات  در  موجود  قرائن  و  آیه محل بحث در سوره زمر  از  بعد  و  قبل  آیات   قرآنسیاق 
 است. تبیین گردیده، رسدسازگارتر به نظر می

 . سنت اهلمفسران ،  اشراق زمین، نور، ۶۹ /زمر ها:کلیدواژه
 ترویجی مقالۀ 

 . 300تا   273صفحۀ ش، 1403 /6  /8نشر: ش، 1403 /6 /8پذیرش:  ، ش 1403 /4 /5دریافت: 
 کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(قرآن  ناشر: دانشگاه علوم و معارف

 52۹4-2783شاپای چاپی: 
 5308-2783شاپای الکترونیکی:  

 <http://naghdeara.quran.ac.ir>رسی آزاد: پایگاه اینترنتی دست
 doi: 10.22034/ naghdeara.2024.461290.1215 

https://orcid.org/0009-0007-2131-485X
https://orcid.org/0009-0002-3526-0428
https://orcid.org/0000-0002-8543-8073
https://www.doi.org/


Journal of Critical Studies on the Quranic Exegesis, vol. 9, 5 (1): summer 2024. 

Wa Ashraqat al-Arḍ Bi-Nūr Rabbihā (Q 39: 69): 

A Critical Analysis on Sunni Qurʾān Commentaries 

Samad Behruz  
Assistant Professor, Department of Islamic Theology, 
Faculty of Islamic Theology, Tabriz University, 
Tabriz, Iran (Email: sa_behrouz@yahoo.com). 

Sayyed Ahsan Hoseyni 
Instructor, Department of Islamic Theology, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran 
(Email: d.hosaini@gmail.com). 

ʿEmran ʿAbbaspur 
Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Theology, 
Tabriz University, Tabriz, Iran (E-mail: e.abbaspur@gmail.com). 

Abstract 
 

In various verses of the Qurʾān, including verse 69 of Sura Al-Zumar, light is mentioned: “And the 

earth will shine with the light of its Lord”. Although the apparent meaning of the word light is 

clear, a closer examination of the Quranic verses adds to its ambiguity. This study aims to clarify 

the meaning of this word in its Quranic usage in Surah Al-Zumar through an analytical-descriptive 

method, considering the views of Sunni commentators. Three well-known and four less-known 

views have been proposed by these commentators. The well-known views include: the 

manifestation of God for judging people with justice and truth, the illumination of the earth with a 

light other than that of the sun and moon, and the manifestation of the truth and the inner reality 

of deeds on the Day of Judgment. The less-known views include: the light of God's power, the 

light of the believers' hearts, the light of God's shin, and the illumination of the human soul by the 

light of God. This study analyzes and evaluates these views and explains the view that seems more 

consistent with the context of verse 69 of Surah Az-Zumar, the context of the preceding and 

following verses in Surah Al-Zumar, and the evidence found in other Quranic verses. 

Keywords: Q 39: 69, light, Illumination of the Earth, Sunni commentators. 

 +++آغاز مقالۀ اول+++  آمنۀ شاهنده  /. . . تفاوت توصیفات ابراهیم در آیات مکی و مدنی ●

Promotional article 

Received: 25/ 6/ 2024, accepted: 29/ 8/ 2024, and published: 29/ 8/ 2024, Pages: 273-300.  

Publisher: Mashhad Faculty of University of Quranic Theology and Awarness.  
Print ISSN: 2783-5294 

Online ISSN: 2783-5308 
Open access in web address: <http://naghdeara.quran.ac.ir> 

 doi: 10.22034/ naghdeara.2024.461290.1215 

NOTE: Latin transliteration of the bibliography is included in the final pages of this article.  

https://orcid.org/0009-0007-2131-485X
https://www.doi.org/


 ـ(: ارزیابی دیدگاه مفسران اهل 69واشرقت الارض بنور ربها )زمر/   275  سنت ــــــــــــــــــــــــــــــ

  

سازگارتر    تربیش   قرآنسیاقی و شواهد موجود در آیات دیگر  غیرنظر نگارنده، با قرائن سیاقی و  
 است تبیین گردد.  

با توجه به  حال،  بااین  .ها با مفسران شیعه مشترک هستنداین مفسران در برخی از این دیدگاه
با مفسران شیعه مانند  خاطر  به های تفسیری آنها  این نکته که برخی دیدگاه اختلاف مبانی آنها 

تجسیم و  تشبیه  به  مفسران  این  از  برخی  بودن  متفاوت  دربارۀ    قائل  شیعه  مفسران  با  خداوند، 
مبانی خاص خاطر  به این آیه دارند که  دربارۀ    هایی است و از سوی دیگر مفسران شیعه، دیدگاه 

مفسران   دیدگاه  با   ،... و  آیه  بطن  به  اعتقاد  مانند  تفسیر  در  است،    سنت اهلآنها  متفاوت 
مفسران  دیدگاه رو  ازهمین و    سنت اهل های  تحلیل  مجزا  صورت  قرار  مورد به    . گیرد می ارزیابی 

طلبد که  نیز مجال دیگری می   باره دراین های مفسران شیعه  توجه است که ارزیابی دیدگاهشایان 
 بررسی قرارگیرد. مورد در مطالعه مستقلی باید 

هایی در تبیین چه دیدگاه   سنت اهل ها پاسخ دهد که مفسران  این مطالعه بنا دارد به این سؤال 
شود و چه  ها چگونه ارزیابی می اند و این دیدگاه مطرح کرده   شدن زمین به نور ربّ مراد از روشن 

  با قرائن و شواهد قرآنی   های تفسیری یک از آن دیدگاه نقدهایی احیانا بر آنها وارد است و کدام
 سازگارتر است.   تربیش

ای در  در موردمفهوم این واژه که از واژگان کلیدی در آیۀ محل بحث است مطالعات پراکنده 
است. در برخی  دوران معاصر صورت گرفته و این واژه از ابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفته 

نور از دیدگاه مفسران، متکلمان، محدثان و عارفان   35از این مطالعات واژۀ نور در آیۀ   سورۀ 
گری او  موردبررسی قرارگرفته و به این نتیجه منتهی شده که مراد از نوربودن خدا همان هدایت 

( پروینیوسف است  و  تفسیری  »مفهوم ،  پور  روایات  بر  تکیه  با  خداوند  نوربودن  شناسی 
و بحث تحقیقی    شده سوره زمر    ۶۹ای گذرا به آیۀ  تنها اشاره (. در این مقاله  7۶-51،  فریقین«
بررسی    قرآن چنین در تحقیق مشابهی واژۀ نور در آیات  است. هم یافته انجام ن  باره دراین خاصی  

اللهی  فتح است )باره با دیدگاه فلاسفه و عرفا موردمقایسه قرار گرفته شده و دیدگاه مفسران دراین 
   (.17۶-157، عرفان«، برهان ، قرآن»مفهوم نور در  ، و بغدادی 

ِظ ِو    نوردر تحقیق مشابه دیگر مفهوم عرفانی  
  35و سنت، با محور قراردادن آیۀ    قرآندر    ل 
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سورۀ نور و با نظر بر روایتی از امام حسین )ع( موردبررسی قرار گرفته و در اثنای بحث به آیۀ  
مقدادیان و  است )زمر هم اشاره شده، ولی بحث تفصیلی خاصی دربارۀ آن صورت نگرفته   ۶۹

در  ،  شمس  نور و ظل  از مطالعات    (. 5۹-3۹،  و سنت«  قرآن»مفهوم عرفانی  دیگر  در برخی 
مفهم واژۀ نور و ظلمت با استفاده از دانش وجوه و نظائر مطالعه، و دیدگاه مفسران دربارۀ این  

شده بررسی  واژه  )دو  قرآنمفهوم ،  سامانی اسعدی  است  دیدگاه  از  ظلمت  و  نور  ،  شناسی 
 (. سرتاسر کتاب

شده و استعاره این  کریم پرداخته  قرآندر برخی مطالعات دیگر به استعاره مفهومی نور در  
در   هدایت  برای  قبیل    قرآنواژه  از  ــ  آن  دیگر  مصادیق  آن  ضمن  در  و  قرارگرفته  موردبررسی 

  »بررسی استعاره مفهومی نور در ،  براتی است ) ، پیامبر )ص(، اسلام و علم ــ بررسی شده قرآن
با  قرآن   در تحقیق مشابهی  هم (.  5۹-3۹،  شناختی«  کرد روی کریم  های مفسران دیدگاه چنین 

تفسیر   در  متأخر  و  نور  متقدم  مَ واژۀ  و  خداوند  به  آن  انتساب  تفسیر  جازاِ و  در  واژه  نگاری  این 
 (.  218-187، کریم« قرآن   »بازخوانی مفهوم نور در ، واعظی بررسی شده است )

حال دربارۀ  است. بااینمطالعات زیادی صورت گرفته   قرآنبا این بیان دربارۀ مفهوم نور در  
سوره زمر به آن    ۶۹در آیۀ   »وَ أَشرَقَتِ الأرضُ بِنورِ رَبّها«شدن زمین به نور ربّ که با تعبیر  روشن 

می  این اشاره  و  نگرفته شود،  صورت  مستقلی  مطالعۀ  چیست  اشراقی  چنین  از  مراد  است. که 
سنت، در کنار تفسیر آیات  البته، عمدۀ مفسران، از متقدمین تا متأخرین و اعم از شیعه و اهل 

اللفظی عبارت بسنده  اند. برخی مفسران صرفاً به ترجمۀ تحت دیگر، این آیه را نیز تفسیر نموده 
های مختلفی را در تبیین مراد از آن  تر دربارۀ آن بحث کرده، و دیدگاه کرده، و برخی دیگر مفصل 

های تفسیری دربارۀ آیه ارزیابی شود  که دیدگاه حال مطالعۀ مستقلی برای آن اند. بااینبیان نموده 
 است. صورت نگرفته 

 م نور و اشراق . مفهو1
واژگانی که دخیل در موضوع    مناسب است به بحث از مفهوم  قبل از ورود به بحث اصلی 

 شود.  پرداختهاند بحث 
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 نور  قرآنی  لغوی و کاربردهای  ( مفهوم1ـ1
نور   و در    43،  قرآنسوره    20در  واژۀ  المعجم  ،  )عبدالباقی   تکرار شدهقرآن    ۀ آی   33مرتبه 

  /انعام)برای نمونه، بنگرید به:    مطلق روشنایی و در معانی مختلفی از قبیل    ، (725،  المفهرس
به:    قرآن(،  5  /یونس؛  1 الهی 15  /مائده؛  174  /نساء)بنگرید  احکام  و  آیات  مطلق    /مائده)  (، 

( و  8  / صف؛  3۶  / توبه)  و ...(، دین خدا1۶  /مائده؛  257  /بقره)   (، ایمان ۹1  /انعام؛  4۶،  44
الهی چون  هم از اوصاف  به ۶۹  /زمر؛  35  / نور)  وصفی  آیات .  است کاربرده شده (  این  میان  از 

دو   در  )نور/  فقط  زمر/  35مورد  واژه  ۶۹؛  این  بیان   عنوان به (  الهی  اوصاف  یا  اسامی  از  یکی 
سورۀ    ۶۹آیۀ    درو  نور معرفی شده،    عنوان به خود خدا    سورۀ نور  35که در آیۀ  ؛ چنان است شده
 است. وصفی از اوصاف الهی به خدا نسبت داده شدهمثابۀ نور داشتن به زمر 

نور از  نخست  چه  آن  می   کلمۀ  منشأشود  فهمیده  که  است  مادی  و  حسی   شاننورهای 
چراغ ماه،  خورشید منور ،  اجسام  و  روشنایی   ها  که  است  بااینبخشندمی   دیگری  مفهوم  حال  . 

از  ،  ها نور فراتر از این معانی است. در برخی قاموس ،  سوره زمر  ۶۹آیۀ    به ویژه در،  قرآننور در  
  و ظاهرکننده هر چیزی است ،  ظاهر،  شده و آن را به چیزی که خوداسماء و صفات الهی دانسته 

ها و زمین  آسمان   اهلِ   هادیِ   برخورداری از این صفت خاطر  بهخداوند را  . نیز،  اندترجمه کرده 
،  طریحی ؛  10۶  /3،  الوجیزالمحرر  عطیه،  ؛ ابن 321  / 14،  العربلسان ،  منظور)ابن   انددانسته 

ینمجمع  توجه است. وی  شایان   راغب اصفهانی ها دیدگاه  از میان این دیدگاه (.  272  / 1،  البحر
به   را  نور  منتشرکلمۀ  روشنایی  کمک  داند  می ای  شدهمعنای  درک  و  دیدن  برای  دیدگان  به  که 

اُخروی است می  و  دنیوی  نوع  دو  بر  و  نور  کند  بر  دنیوی  ؛  نوع  نیز خود  یا  است؛  دو  الهی  نور 
نور ــ    معنوی ، و  ماه،  و نور محسوس از اجسام نورانی مانند خورشید،  قرآن  مانند نور عقل و 

 ستارگان.
  ۀ کلمۀ نور در آی (  5  /یونس)برای نمونه، بنگرید به:    کریمقرآن    وی با استناد به برخی آیات

آیات    به  را که مختص به عالم آخرت است   و نور اخروی  داندسوره زمر را نور محسوس می   ۶۹
آی   ۀ سور  12-13 و  می   ۀ سور  8  ۀحدید  استناد  اصفهانی )  دهدتحریم  الفاظ ،  راغب   مفردات 
مَاوَاتِ وَالأرْضِ« به نور  نور »  35لت توصیف خداوند در آیۀ  وی ع   .(827،  القرآن هُ نُورُ السَّ اللَّ
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(. بنابر  827، همان ) داندمی از جهت مبالغه در فعل او و  ذات مقدس او بخش بودن روشنایی  را
یادشده بسیط    نور   ، تعاریف  و  بدیهی  و  حقیقی  مفهومی  شامل  است  دارای  را  نورها  تمام  که 

رٌِِ شود و کیفیتِ می  ِفِ فیِن ِظاه  رٌِلِ  و  هس  مُظه 
 دارد.  یرهِغِ 

 قرآن نور در  و جانشین نشینالفاظ هم( 2ـ1
این   تر. بیش اندشده  یی هانشینیا هم   قائل به مترادفات  برای کلمۀ نور عالمان مسلمان برخی  

مجموعه ،  کلمات زیر  می اگرچه  القا  ذهن  به  را  روشنایی  معنای  از  با  در  کنندای  حقیقت 
کلّ  و  دارند.    تِ یّ جامعیت  فاصله  نور  کلمۀ  از  روشن  معنایی  عربی  لغت  معاجم  در  تتبع  با 

  روشنایی ت« برای قَ شرَ »اَ   ۀ کلم ،  دارند  روشنایی جنبۀ حسی برای  معانی یادشده   ۀگردد که هم می 
به هنگام طلیع به کار   ۀ خورشید و به خصوص  ت« و  ضائَ و با »أَ   ، شودبرده می   آن در آغاز روز 

 .است متفاوت  ی است یکه برای مطلق روشناسو  هم  دیگر کلمات
، دیگر  شودبسیط و عام دارد که تمام نورها را شامل می ،  مفهومی بدیهی   نورکه  این   با وجود

نور سو  هم   هایواژه  اشتمال  قابل   با  حیث  از  نور  با  معنوی  بر  انطباق  و  حسی  معنای  دو  هر 
ِ،  ضیاءو    ضوء، کلمات  شناسان در بیان مترادفات کلمۀ نور نیست. لغت  ِِرفس ِِمشتقات،  راجس 

  اعم و اخص از این کلماتِ   نور  ۀکلمحال،  . باایناندجانشین آن واژه آورده   عنوان به را    شراقاِ   و
رساند معنای جامع نور و بخصوص نور الهی را نمی   های یادشدهیک از واژه و هیچ   سو است هم

اصولاً  تعددِ   و  و  قائل توسعه  و  معنایی  برای    مترادفات  به  نور  شدن  بَ کلمۀ  ساختار  و  با  لاغی 
به آن    خداکه ذات  است  زیرا نور از اسماء و صفات الهی  ؛  کریم سازگاری ندارد   قرآن   محتواییِ 

القاعده می  علی   نور   ۀ ترادف کلمات برای کلم  است. در صورت پذیرش فرضِ متصف گردیده 
حال آن که  ؛  پذیرا باشیم  توصیفی از اسماء و صفات خدا  عنوان به بایست این دسته از کلمات را  

آن    کریم  قرآن ندارد به  برداشت   تصریح  چنین  با  و  نور  هایی  کلمۀ  و    خوانی هم معنای  ندارد 
 . رودشمار می به کریم   قرآنتصرف نابجا در معانی و الفاظ   نوعی ناسازگار است و به 

که   مبنا  این  پذیرش  کلمه با  در هر  دقیققرآن    ای  است در  رفته  کار  به  خود  معنای    ترین 
ولی از جهت    ضیاء، سراج و اشراق مترادف نور هستند گرچه کلمات ضوء،  توانیم بگوییم  می 

حس بودن با چشم  قابل به نور به علت شدت انتشار و  .  دارندنور    های زیادی بامعنایی تفاوت 
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بودن نور از کلمه    برای اشاره به ذاتیِ نیز  گاهی  .  (340  /5،  التبیانطوسی،  )  شودگفته می   ضیاء
راج برای اشاره به روشنایی به صورتی که بعد  . (32  /20،  المیزان، طباطبایی (شود استفاده می  س 

نخواهدماند مخفی  بینندگان  بر  چیزی  هیچ  دیگر  آن  کلم  هم  از  استفاده    ۀاز  شود  می اشراق 
خدا  دربارۀ    نور کریم    قرآندر  های معنایی است که  با توجه به این تفاوت   . (447  / 17همان،  )

 ند. چنین کاربردی ندار قرآندر های آن ولی بقیه مترادف ؛ کابرد دارد 
  حالسخن به میان آمده است که درعین  از حقایقی ،  ع( )  کریم و سخنان معصومان   قرآندر  

،  ید،  وجه ،  قلم،  وقتی از لوح. مثلًا  توجیه با این معانی نیستندقابل   که معانی عرفی حسی دارند
با    این الفاظ   است نور خدا و ... سخن به میان آمده،  تکلم خدا با بندگان ،  قلب ،  کرسی ،  عرش 

جهانی  این  حسی  قابل معانی  نیست،  مشکلحال  درعین و    ندتوجیه  این  کردن  به    توجیه  قول  با 
به ــ    قرآن مجازگویی   توجه  است فصیح که  این  با  درست  ــ    ترین کلام  توجیه  ندارد.  سازگاری 

یادشده  کلمات  معانی  گفته   برای  که  است  جعل  این  معانی  واحد  روح  برای  کلمات  این  شود 
با    ولی به مرور زمان ؛  سوز منحصر شده بودهای پیهدر چراغ ،  زمانی لفظ چراغ؛ مثلًا  شوندمی 

چراغ نفتی اختراع  لفظ   های  به چراغدربارۀ    این  هم  نفتی  اختراع    کارهای  با  دیگر  بار  رفت. 
به چراغ دربارۀ    های الکتریکی همین لفظ چراغ های آینده اگر کار رفت. در زمان های برقی هم 

که در این  ؛ چراآن هم به کار خواهد رفت دربارۀ   این لفظ آوری بالاتری اختراع شودچراغی با فن 
آن هم این لفظ  دربارۀ    هر چیزی که بتواند نوری ایجاد کندکه  ؛ بل آوری مهم نیست نوع فن   کار

است  چراغ  مصادیق  از  موارد  این  از  کدام  هر  رفت.  خواهد  کار  به:    به  ،  طباطبایی )بنگرید 
 (.  10 / 2، المیزان

مفاهیم ماورایی  باشد دربارۀ پذیر مصادیق این جهانی الفاظ امکان دربارۀ  اگر این نوع کاربرد 
وقتی    . بنابراین اگر معتقد به جعل الفاظ برای روح معنا باشیمخواهد بود پذیر  الفاظ هم امکان 

راج عنوان به ص(  پیامبر اکرم ) از    توجیه آن با روح معنا و یافتن معنای حقیقی از آن  شود یاد می  س 
فهم خواهدبود. فهم درست این نکته کلید فهم اسرار قرآنی و راه رهایی از تفسیر  قابل   راحتی به 

،  چرا که تعلیم و خبر دادن در عالم عقول و عالم اسماء و صفات؛  مادی بسیاری از الفاظ است 
می غیر دیده  دنیا  در  که  است  به:    شود آن چیزی  ،  الغیب  مفاتیح ،  صدرالدین شیرازی)بنگرید 
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کاشانی ؛  40-41 نیز،  1۹  /1،  الصافی،  فیض  توضیح؛  به:  دراین   تربیش  برای  بنگرید  باره، 
 . (140-130...، مبانی تفسیر عرفانی،  عباسپور

و   ذهنی  انس  که  است  این  الفاظ  از  بسیاری  فهم  اصلی  مشکل  مفسران  برخی  باور  به 
محدوده  در  مادی  انحصار  جهان  می ،  این  همهموجب  تا  بر   شود  را  مادی  عالم  خصوصیات 

مفاتیح  ،  صدرالدین شیرازی)  جهانی است غفلت از معانی عالی آن ،  آن   ۀالفاظ بار کنیم و نتیج
سامان است که  آن قدر ظریف و سنجیده و به ،  کریم  قرآناصولا انتخاب الفاظ  (.  ۹2،  الغیب

یا عبارت قرآنی را برای جایگزینی آنها تعییننمی  با جنبه ؛  کرد توان هیچ کلمه  های اعجاز  زیرا 
 سازد. آسیب معنایی جدّی وارد می آن، کریم در تضاد بوده و به فصاحت و بلاغت  قرآنبیانی 

واژه  در  نور    برای برخورداریشود  روشن می   نور  نشینهم های  با دقت  بهاز  ، مقدمات  نیاز 
برخورداری،    راهکار  این  و  خواهدداشت نتیجه است  دنبال  به  را  انسان  ای  صفات  و  افعال   .

راهکار  ،  های برگزیده الهی و حقایق مادی و معنویمقدمات این فرایند و ارتباط با خدا و انسان 
تبعیت از  ، سوره اعراف  157آیۀ  نمونه در  عنوان به  .رسیدن به نورانیت و رستگاری نتیجه آن است 

های الهی و استفاده از آنها  قائل شدن به حلال،  امر به معروف و نهی از منکر)ص(،    پیامبر اکرم
می  معرفی  الهی  ویژه  نور  از  برخورداری  مقدمه   ... و  خبائث  از  دوری  سوره    5آیۀ    در   .دشو و 

ها نشان  ها و سال ی نور با حقایقی مثل خورشید و ماه و تفصیل آیات و تعداد ماه نشینهم یونس  
است  نور  از  برخورداری  راهکارهای  از  یکی  الهی  مخلوقات  در  مطالعه  که  است  این    . دهنده 

توجه به ربوبیت و توحید خدا به راهکار دیگری اشاره دارد و ... در  ،  سوره رعد  1۶آیۀ    همچنین
در حدید  12آیۀ    نهایت  می نشین، همسوره  رهنمون  نتیجه  این  به  را  ما  نور  وقتی  های  که  شود 

نشانه  و  آیات  از  می انسان  استفاده  الهی  می ،  کندهای  برخوردار  نورانیتی  از  نهایت  که  در  شود 
 نتیجه آن رسیدن به رستگاری است. 

 رب  به نور  زمین اشراق   مفهوم( 3ـ1
به هنگام چاشتگاه است  اکلمۀ » به معنای برآمدن خورشید و تابیدن آن  به صورتی  شراق« 

،  راغب اصفهانی ؛  75/  1العرب،  لسان ،  منظور)ابن   که برای همگان به طور کامل روشن شود 
القرآن،   الفاظ  در  127مفردات  آن  مشتقات  که  اسمی   قرآن(  صورت  به  و  55  /ص)   کریم   )
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داند و  می  روشنایی طلوع همراه با درخشیدن و ، است. مصطفوی اشراق را( آمده۶۹ /زمر)  فعلی 
می  شیئ  خود  از  گاه  را  خورشید،  دانددرخشش  کنند،  مانند  منعکس  گاه  برای    روشنایی   ۀو 

 (. ۹7 / 1، التحقیق فی كلمات القرآن، مصطفوی) داندمی غیر
ربّ  نورِ  و  ارض  اشراقِ  و  ،  دو کلمۀ  دارند  آیه  از  مراد حاصل  و  معنا  تبیین  در  نقش کلیدی 
و آن  آشکاری هستند  معنای  به  ،  دارای  که مختص  نوری  به  قیامت  در روز  زمین  روشن شدن 

آمدن فعل اشراق  است )  زمر آمده  ۀ سور  ۶۹آیۀ    پروردگار است. اما ترکیبی که در عبارت قرآنی 
،  دهنده زمین( در صحرای محشری یروشنا) دلالت بر این معنا دارد که فاعل(، به صورت معلوم

به    روشنایی « نشان از اختصاص آن منبع  »نور« به »ربّ   ۀخداوند متعال است. از طرفی اضاف
نشان از عظمت آن  ،  از روشنایی دیگر منبعث نیست و این،  این نورکه  این   خداوند متعال دارد و

از ذکر کلم دارد. هدف  بیانگر توصیف حال و هوای  ،  زمین()   ارض   ۀ نور  که  اهل زمین است 
نیاز بی ،  ای که مردم در آن روز عظیمبه گونه ؛  حاکم بر مردم روی زمین در آن روز خاص است 

و   نور  مادی آن هستند  روشنایی از  امثال  و  و  ؛  ماه و خورشید  مادی  دنیا سیر  این  مانند  به  زیرا 
افتد تا نیازی به نور این جهانی باشد و تنها نوری که  اتفاق نمی ،  آن گونه که معهود بوده،  مکانی 
 همان نور پروردگار است.،  بخش همه چیز است ی یروشنا

 در مفهوم اشراق ارض به نور رب  سنتاهل مفسران  . دیدگاه2

بیان مفهوم اشراق و روشن   سنت اهلمفسران   به واسطدر  در عبارت  ،  نور ربّ   ۀشدن زمین 
در  هَا«  رَبِّ بِنُورِ  الأرض  »وَأَشْرَقَتِ  مختلفی دیدگاه،  زمر  ۀ سور  ۶۹آیۀ    قرآنی  تفسیری  بیان   های 

،  جمع نبودهقابل و در مواردی    بودهجمع  قابل ها در مواردی نزدیک به هم و  اند. این دیدگاهکرده 
رسد. تجلّی خداوند در روز قیامت برای داوری بین مردم به حق و عدل  متمایز به نظر می کاملًا  

تجلّی حقیقت و باطن اعمال در  ،  از نور خورشید و ماهغیرروشن شدن زمین به نوری  ،  و برهان 
مطرح   باره دراین   سنت اهلهایی است که مفسران  دیدگاه ،  های دیگرروز قیامت و برخی دیدگاه

 اند. کرده 

 و حق و برهان  ( تجلّی خداوند در قیامت برای داوری به عدالت1ـ2
مفسران   واسط  سنت اهلبرخی  به  زمین  اشراق  مفهوم  بیان  ربّ   ۀدر  قرآنی  ،  نور  عبارت  در 
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هَا«» آن را به معنای تجلّی خداوند در روز قیامت برای داوری بین مردم    وَأَشْرَقَتِ الأرْضُ بِنُورِ رَبِّ
به تجلی خداوند در روز  صرفاً    دانند. برخی از این مفسران بر مبنای عدالت و حق و برهان می 

کرده  اشاره  مردم  میان  در  داوری  برای  دیگر قیامت  برخی  و  و  صرفاً    اند  برهان  و  حق  اقامه  به 
جایی که  اند. از آن اند و از تجلی خدا سخنی به میان نیاوردهدر روز قیامت اشاره کرده  عدالت 

دیدگاه   دو  برمی درواقع  این  مفهوم  و  معنا  یک  اینجا  ،  گرددبه  مطرح    عنوان به در  دیدگاه  یک 
 است. شده

مفسرانی که به موضوع تجلی خداوند در روز قیامت برای داوری میان مردم اشاره   ۀجمل از
هَا« را روشن کثیر است. وی مراد از عبارت قرآنی  ، ابناست کرده  شدن  »وَأَشْرَقَتِ الأرْضُ بِنُورِ رَبِّ

چنین مراد داند. وی همبه هنگام تجلّی حق تعالی برای داوری میان مردم می ،  زمین در آن روز 
داند که اعمال بندگان از خیر و شر را ثبت  شاهدانی از فرشتگان می ،  زمر  ۶۹  ۀاز شهدا را در آی 

نور    35نور به ربّ را همانند آیۀ    ۀ وی اضاف  (.118  / 7،  تفسیر القرآن العظیم،  کثیرابن )  کنندمی 
رْضِ«

َ
وَالْأ مَاوَاتِ  السَّ نُورُ  هُ  می   ۀاضاف،  »اللَّ است تعظیم  مضاف  برای  تشریف  نوعی  که  ؛  داند 

آی  در  که  لَکُمْ«  ۀ چنان  هِ  اللَّ نَاقَةُ  این۶4  /هود)  »هَذِهِ  هم  به  (  »ربّ«  شدن  اضافه  و  است  گونه 
  ۀ داند. وی موافق تفسیر واژرا شرافت بخشیدن به زمین می ،  باشدضمیری که مرجعش »أرض«  

  معیار حق و عدالت است ،  خود،  چون بر این باور است که خداوند متعال؛  نور به عدل نیست 
 .  (10۶  /7،   تفسیر القرآن العظیم ، کثیرابن)

برای نمونه  )  اندهمین دیدگاه را مطرح کرده ،  در تفسیر آیه یادشده  سنت اهل غالب مفسران  
به: طبری  القرآن،  بنگرید  البیان فی تفسیر  العیون،  ،  ماوردی؛  ٢٢  /24،  جامع    / 5النکت و 

التنزیل،  ،  بغوی؛  13۶ القرآن،  ،  قرطبی ؛  101  /4معالم  ،  آلوسی ؛  281/  5الجامع لاحکام 
مراد از نور را عدل پروردگار و  ،  قرطبی در نقل قولی دیگر(.  30  / 24،  ٢٨٣  /12،  المعانیروح

می  بندگانش  میان  در  داوری  و  الهی  به عدل  زمین  و  روشن شدن  نور  را  و اصولا عدالت  داند 
البته    (.283-282  /15،  الجامع لاحکام القرآن،  قرطبی )   داندو ظلم را تاریکی می   روشنایی 

مفسران   از  آیه  سنت اهل برخی  تفسیر  در  یادشده  دیدگاه  به  اشاره  در  )  ضمن  خداوند  تجلّی 
برای داوری در بین مردم به  ،  سخن از نزول پروردگار بر کرسی ،  قیامت برای داوری به عدالت( 
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آورده الاسرار،  میبدی)  اندمیان  البیان،  حقی ؛  43۶  /8،  كشف    / 8،  روح 
140.) 

»وَأَشْرَقَتِ الأرْضُ بِنُورِ    مراد از کلمۀ نور در عبارت قرآنی سنت،  اهل برخی دیگر از مفسران  
هَا« را برپایی آن عدل دانسته   رَبِّ درواقع  .  گرداندچهره زمین را در روز قیامت روشن می ،  اند که 

بر این  ،  برخی دیگر از این مفسران اند.  استعاره برای عدل گرفته ،  نور را در این آیه،  این مفسران 
شدن زمین به  روشن ،  نور پروردگار  ۀ شدن زمین به واسطباور هستند که مراد از اشراق و روشن 

اقام  نیز  ۀسبب  دیدگاه  دو  این  است.  شر  و  خیر  اعمال  سنجش  برای  برهان  و  لِحاظ   از،  حق 
گرچه با عبارات متفاوت ایراد  ،  گرددیک دیدگاه برمی به  تا حدودی نزدیک به هم است و ، مفهوم 

 است.گردیده
حق و برهان گرفته و بر این باور    یکلمۀ نور را استعاره برا،  زمخشری در عبارت »بنورِ ربّها« 

همین آیه محل  ،  آن موارد ۀ  جملکریم آمده که ازقرآن    است که این استعاره در مواردی از آیات
که در آن اقامه    ی آن حقخاطر  به این است که زمین  ،  معنای آیه ،  بحث است. مطابق این تفسیر

عدل ی م  و  م   ی شود  گسترده  آن  در  حقی که  میزان  و  آن   ی گردد  با  م ،  که  را  سیئات  و    یحسنات 
شود و همین که خداوند کلمۀ نور را به خود اختصاص داده و فرمود: »نور  ی م   ی نوران،  سنجند

دهد و  ی که خداوند زمین را با گستراندن آن زینت م   است همان حق و عدل  ،  مراد از نور ،  ربّ«
م   موازین  داوری  حق  به  زمین  اهل  بین  و  برپا  آن  در  را  نامه  کند.  ی قسط  را  کتاب  از  مراد  وی 

می  برگزیدگان  و  حافظان  از  کسانی  را  شهدا  و  امت اعمال  بر  که  می داند  شهادت  و  ها  دهند 
کرده   عنوان به  بیان  خدا  راه  در  شهیدان  را  آنها  احتمال    / 4،  الکشاف،  ،  زمخشری )  است یک 

145 .) 
اند و مراد از نورانی شدن  تفسیری مشابه تفسیر بالا را ارائه کردهسنت،  اهل مفسران زیادی از  

گرچه برخی از  ،  اندعدل الهی بین مخلوقات در صحرای محشر دانسته  ۀاقام ،  زمین در قیامت را
الکشف و  ،  برای نمونه بنگرید به: ثعلبی )   اندهای دیگر را نیز احتمال داده دیدگاه ،  این مفسران 

،  فخر رازی؛  350  / 1۶،  روض الجنان،  ابوالفتوح رازی؛  (257  / 8،  البیان عن تفسیر القرآن
الکبیر التنزیل،  بیضاوی؛  477  /27،  التفسیر  حدّاد(.  4۹  /5،  انوار  از    ابوبکر  مراد  نیز 
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دارد  کند و بیان می شدن زمین به نور پروردگار را نورانی شدن به عدل پروردگار تفسیر می روشن 
شود و بر این باور است  نور گفته می ،  قرآنص( و  )   که به پیامبرچنان ؛  گویندکه عدل را نور می 

 (.  38۶  / 5، التفسیر، حداد)  که نور زمین به عدل است و نور دین به علم
 از نور خورشید و ماه غیر ( نوری 2-2

مفسران   از  دیگر  و  سنت،  اهل برخی  اشراق  از  قیامت   شدن روشنمراد  روز  در  به  ،  زمین 
کمک   ۀواسط بدون  نوری  آفریدن  را  پروردگار  معهودنور  نورانی  آسمانی  اجرام  از  مثل  ،  گرفتن 

دانسته  ماه  و  می خورشید  منبعی  از  برگرفته  را  آن  و  خوداند  که  عالم  ،  دانند  نورهای  تمام  منشأ 
واحدی العزیز،  واحدی)  است.  الکتاب  تفسیر  فی  ،  بیضاوی)  بیضاوی،  ( ۹3۹  /2،  الوجیز 
التنزیل الاشارات،  قشیری )  قشیری ،  (4۹  /5،  انوار  ابن(2۹2  /3،  لطایف    عاشور ، 

التنویر ،  عاشور)ابن و  یر  آلوسی ١٣٣  / 24،  التحر و  (  ٢٨٢  /12،  المعانی روح  ،  آلوسی )  ( 
 اند. هستند که چنین دیدگاهی را بیان کرده  سنت اهل مفسران  ۀجمل از

ها خالص است  ذاتی بوده و از تاریکی ،  عاشور بر این باور است که نور صحرای محشرابن
عالم آن  تاریکی ،  و  از  و چیزی  است  انوار  اعمالعالم  نیامیزد ،  های  آن  جهان  ،  به  که  گونه  آن 

برگرفته از تابیدن خورشید و ستارگانی است  ،  آن   که روشنایی ؛ بل فی نفسه نورانی نیست ،  زمینی 
بر روی زمین می  التنویر،  عاشور )ابن  درخشندکه  یر و  بیان  .  (١٣٣  /24،  التحر آلوسی ضمن 

مانند  ،  دارد که نسبت نور به پروردگاربیان می ،  عباسابن این دیدگاه با توجه به وجود روایتی از  
وحِی« هِ« 72 /ص) نسبت روح به خدا »نَفَختُ فِیهِ مِن رُّ   / شمس) ( و نسبت ناقه به خدا »نَاقَةَ ٱللَّ

چنین حوری  (. هم ٢٨٢ /12، المعانیروح  ، آلوسی ) که از نوع اضاقه تشریفی است   ( است 13
اضافه نور به پروردگار را  ،  یکی از احتمالات در تفسیر آیه  عنوان سنت، به اهل از دیگر مفسران  

 (. 4۹00 /۹، الاساس فی التفسیر، حوری)  است اضافه تشریفی بیان کرده 
 ( تجلّی حقیقت و باطن اعمال در قیامت  3ـ2

در میان   دیدگاه تفسیری دیگری در بیان مراد از اشراق و روشن شدن زمین به واسطه نور ربّ 
تجلّی حقیقت و  ،  وجود دارد که بیانگر این معنا است که مراد از این عبارت   سنت اهلمفسران  

اعمال خود  ،  تمامی مخلوقات الهی ،  چرا که در آن روز بزرگ ؛  باطن اعمال در روز قیامت است 
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از خیر و شر حاضر می  اعمالی را که سالرا  پنهان  بینند و قدرت دیدن  مادی  این دنیای  ها در 
باطن و حقیقت  ،  خفایا،  این نور  ۀکنند. به واسطپیدا می ،  است به فراموشی سپرده شده یا    مانده

می  آشکار  و  یافته  تجسم  نوریاعمال  چنین  عظمت  واسطۀ  به  اعمال  تجسم  درواقع  گردد.   ،
دارد. قیامت  روز  در  اعمال  و  امور  حقایق  شدن  آشکار  از  عبارت    کاشانی عبدالرزاق    حکایت 

  ۀ به وسیل،  چه را که پیش فرستادهآن ،  دارد: »هر کسی گونه تفسیر نموده و بیان می یادشده را این 
(.  5۶2 /3، تأویلات، کاشانی ) بیند«چرا که اعمال خود را حاضر می ؛ داند و می بیندنوری می 

»و أشر قتِ الأرض بِنورِ ربها« را یک نوع آگاهی حسی یا قلبی نسبت به اعمال  ۀ وی منظور از آی 
  / 1،  همان )  است داند. وی در آثار مختلف خود نیز به تبیین تجسم اعمال در قیامت پرداختهمی 

307  .) 
 های دیگر ( برخی دیدگاه4-2

دیدگاه  کنار  که  در  یادشده  دیدگاه   سنت اهل مشهور    هایدیدگاه های  برخی  های است، 
آنها را مطرح    سنت اهلمشهور نیز در تفسیر عبارت یادشده وجود دارد که برخی از مفسران  غیر

دیدگاه   اند.کرده  این  از  را  ،  هایکی  آن  ماوردی  که  است  پروردگار  قدرت  نور  تفسیری  دیدگاه 
مطرح  ،  های پیشین به آن اشاره شددر کنار احتمالات دیگر که در دیدگاه ،  یک احتمال   عنوان به 

العیون،  ماوردی)  است کرده  و  را  13۶  /۶،  النکت  دیدگاه  این  همین  مشابه  عبدالسلام ابن (. 
عدالت پروردگار یا نور قدرت او است و البته در  ، «داشته که مراد از »نور ربّ مطرح کرده و بیان 

 (.  1۶2 /2، التفسیر،  عبدالسلام)ابن  است های دیگر را نیز مطرح کرده دیدگاه ، کنار آن 
رب سنت،  اهل مشهور  غیرهای  دیدگاه   ۀجمل از نور  به  زمین  اشراق  از  مراد  که  است  ،  این 

ص( و اقتدا  )  پیامبر اعظم،  با نور توحید سیدشان ،  در روز قیامت ، های مؤمنان نورانی شدن قلب 
  /8،  روح البیان)   ( و حقی 135  / 1،  التفسیر)   به سنت آن حضرت است. این دیدگاه را تستری 

 اند. یکی از احتمالات در کنار احتمالات دیگر تفسیری مطرح کرده  عنوان به ( 140
دیدگاه   ن    مشهور غیردو  مفسرا  میان  در  نیز  آنها    سنت اهلدیگر  از  یکی  که  که  دارد  وجود 

،  نورانی شدن زمین نفس انسان ،  گر آن است که مراد از نورانی شدن زمین به نور پروردگاربیان 
را   دیدگاه  این  است.  پروردگار  نور  مطرح    عنوان به   کاشانی به  آیه  تفسیر  در  احتمالات  از  یکی 
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  ۀ « در آی این است که مراد از »نور ربّ ،  دیدگاه دیگر(.  20۶  /2،  تأویلاتکاشانی،  )  است کرده 
پروردگار  ،  یادشده ساق  اثبات  نور  برای  و  کرده  مطرح  را  دیدگاه  این  سلیمان  بن  مقاتل  است. 

آی ،  درستی آن  یُ   ۀ به  سَاقٍ«»یوْمَ  عَنْ  ،  مقاتل بن سلیمان )  است ( تمسک جسته42  /قلم)  کْشَفُ 
 (. ۶88 /3،  التفسیر

 در مفهوم اشراق ارض   سنتاهل مفسران  . ارزیابی دیدگاه3
به ارزیابی دیدگاه  نور    سنت اهل های مفسران  در این قسمت  در بیان مفهوم اشراق ارض به 

می ،  ربّ  عمده  پرداخته  دیدگاه  چهار  کلی  طور  به  که  یادشده    باره دراینشود  مفسران  سوی  از 
 است.مطرح شده

 در قیامت برای داوری به عدالت و حق و برهان  تجلّی خدا ( دیدگاه 1ـ3
شدن زمین به واسطه نور پروردگار را تجلّی خداوند  مراد از روشن سنت،  اهلاکثر مفسران  

توان گفت  اند و می متعال در روز قیامت برای داوری بین مردم به عدالت و حق و برهان دانسته
تفسیر غالب در بین آنها همین دیدگاه است. برخی از این مفسران به عبارت تجلی خدا در روز  

کرده  اشاره  مردم  بین  در  داوری  برای  گرفته قیامت  عدل  از  استعاره  را  نور  دیگر  گروه  و   اند. اند 
به واژه عدل و برخی دیگر از آنها به واژه حق و برهان در بیان مراد از  ،  مفسران گروه دوم  تربیش

ها به یک  توان گفت تمامی این دیدگاه اند و می اشاره کرده   شدن زمین به نور ربّ اشراق و روشن 
 گردد.  دیدگاه بر می 

مفسران یادشده مراد از این تجلّی را  ؛  تأمل است قابل دیدگاه مفسران یادشده از چند جهت  
نکرده  بیان  برطرف نشدهبه صورت روشن  آیه  ابهام  نهایت  در  و  از عبارات  اند  از سویی  است. 

مانند میبدی و حقی که سخن از نزول پروردگار بر کرسی برای داوری  ،  یادشدهمفسران  برخی  
در حالی که  ،  شودبوی تجسیم و تشبیه خداوند متعال استشمام می ،  اندبین مردم به میان آورده 

تجسیم و تشبیه نیست و  قابل منزه از این اوصاف بوده و طبق نظر امامیه و معتزله  ،  خدای متعال 
همان خرسندی  ، مراد از آن، ممکن بوده و در سرای آخرت غیررؤیت خداوند متعال در این دنیا 

. از سوی دیگر این تفسیر از عبارت قرآنی »وَأَشْرَقَتِ الأرض بِنُورِ  است اش  ان بهشتی او از بندگ
هَا« از آی  یعنی عبارت قرآنی »وَقُضِی بَینَهُمْ بِالْحَقِّ  ؛  آیهاین  ناظر بر بخش دیگری از  ،  زمر ۶۹  ۀرَبِّ
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تقریبا  ،  شودوَهُمْ لَا یظْلَمُونَ« است و معنایی که از اشراق زمین به واسطه نور پروردگار ارائه می 
،  در حالی که تفسیر یک بخش از آیه ،  شودهمان معنایی است که به این بخش از آیه مربوط می 

معنا و مفهوم مستقل به خود و  ،  رسد و هر بخشی درست به نظر نمی ،  به مفهوم بخش دیگر آن 
نمی  به هم دارد و  مرتبط  نوع عبارت البته  با دو  که  متفاوت  توان گفت دو جمله مستقل  پردازی 

یک معنا و مفهوم را  ،  شده  هر عبارتی به منظور غرض خاصی بیان ،  ارائه شده و به طور طبیعی 
 خیلی بعید است.، از کلام الهی که در اوج فصاحت است ، به ویژه این تصور، رساندمی 

دیدگاه    برخی از مفسران که  این   تأمل است و آن قابل از جهت دیگر نیز  ،  این دیدگاه تفسیری 
ص(  )  و پیامبرقرآن    برای حق و برهان و،  قرآناز موارد کلمۀ نور در    یاند در بسیاریادشده گفته 
آیاتی وجود دارد که کلمۀ    قرآندر  ؛ زیرا  این مطلب خالی از اشکال نیست .  است استعاره شده 

برای  استعاره  آنها  در  آیۀ    ؛است آمدهقرآن    نور  أَنْزَلْنَا«»مانند  ذِی  الَّ ورِ  النُّ وَ  رَسُولِهِ  وَ  هِ  بِاللَّ   فَآمِنُوا 
هِ نُورٌ وَ کِتَابٌ مُبِینٌ »( و آیۀ 8 /تغابن) در برخی از آیات کلمه    نیز. (15 /مائده) «قَدْ جَاءَکُمْ مِنَ اللَّ

اعظم پیامبر  برای  استعاره  آمده)   »نور«  آی ،  است ص(  شَاهِدًا    ۀ مانند  أَرْسَلْنَاكَ  ا  إِنَّ بِی  النَّ أَیهَا  »یا 
إِلَ  وَدَاعِیا  وَنَذِیرًا  رًا  مُنِیرًا«  ی وَمُبَشِّ وَسِرَاجًا  بِإِذْنِهِ  هِ  نور .  (4۶-45  /احزاب)  اللَّ آن  در  که    آیاتی 

 .توان یافت نمی  استعاره برای برهان باشد
واژگان حق و عدل  ،  اما برخی مفسران ،  اندچنین اکثر مفسران مراد از نور را عدل دانسته هم

آی  به   ۀرا در تفسیر نور در  یك مصداق  ،  گرچه در برخی موارد ،  اند. این دو واژه کار برده یادشده 
،  قرآنای از  ولی دو مفهوم مستقل و مغایر باهم هستند و صرف این که نور در آیه ،  کنندی پیدا م 

،  راغب اصفهانی )  عدالت باشد،  مستلزم آن نیست که مقصود از آن ، باشدحق آمده یاستعاره برا
القرآن الفاظ  از کلمۀ  551،  مفردات  که  تفسیری خود  دیدگاه  اثبات  برای  (. ظاهرا زمخشری 

به هر دو کلمه حق و عدل در تفسیر آیه شده و از  ،  است »عدالت« را اراده کرده ،  نور  متمسک 
آورد. در  گیرد و دیگر سخنی از حق به میان نمی عدالت را نتیجه می ، دو و محتوای آیه ع آن مجمو

آیه عبارات  و  مفهوم  به  توجه  با  دیدگاه  این  گرچه  عدالت ،  نهایت  به  نور  تعبیر  تواند  ،  در  می 
رسد. البته بر فرض که استعاره  متعارف به نظر می غیراما استعمال آن برای برهان  ،  صحیح باشد

برای عدالت صحیح باشد نور  آی لازمه ،  گرفتن  نور در  که  نیست  آن  به همان  نیز،  یادشده    ۀ اش 
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باشد  یمعنا آن ،  عدالت  دلیلمگر  آن   ی که  یادشده،  برای  مفسران  سوی  از  که  شود  ارائه  ،  ارائه 
 است. نشده

سخنان یکی از تابعان به نام قتاده است که روایتی بر این اساس از پیامبر  ،  مبنای این دیدگاه
به حق داوری  به این مضمون که »خداوند میان پیامبران و امت   ص( نقل کرده )   اعظم هایشان 

نمی می  حمل  دیگری  بر  کسی  گناه  و  است«کند  خویش  اعمال  گِرو  در  کسی  هر  و    شود 
جایی که سلسله سند این روایت تا وی متصل است  اما از آن ،  (23۶  / 1،  المنثورالدر ،  سیوطی )

چنین روایتی مقطوع بوده و فاقد اعتبار  ،  نرسیده و تنها به یک تابعی ختم شده  ص()  و به پیامبر
 است. 
 از نور خورشید و ماه« غیر( دیدگاه »روشن شدن زمین به نوری 2ـ3

شدن زمین در روز قیامت به  در بیان مراد از روشن   سنت اهل دومین دیدگاهی که در تفاسیر  
در آن روز،  شودمشاهده می   سنت اهل از سوی مفسران  ،  نور پروردگار به  ،  این است که زمین 

می غیرنوری   روشن  ماه  و  خورشید  نور  می از  را  دیدگاه  این  به  معتقدان  دسته  شود.  دو  به  توان 
اما قرینه یا دلیلی بر  ،  دانندعاشور که نور محشر را ذاتی خود آن می ابن برخی مثل  ؛  تقسیم کرد 

این  ،  قرآنبر این باور هستند که ظهور این آیه و آیات دیگر  که  ؛ بلانداثبات این نظر ارائه نکرده 
 نورانی خواهدشد. ، است و با ورود چیزی در این عالم تاریک است که صحرای محشر 

اند حقیقت این نور ارائه نکرده دربارۀ    افرادی هستند که بحثی ،  گروهی دیگر از این مفسران 
نکرده  بیان  را  آیه  از  الهی  مراد  و  نور  از  مقصود  و  و  آن  درواقع  اند  مضمون  و  محتوا  بیان  وارد 

،  بر اساس این دیدگاه  اند.یادشده بسنده کرده   اللفظی واژگان آیۀ به معنای تحت صرفاً    اند ونشده
چنان هم مراد خداوند از عبارت »روشن شدن زمین به نور پروردگار«  ابهام آیه برطرف نشده و  

. واضح است که خداوند مقصود دیگری از این الفاظ دارد که در ورای این  ماندمبهم باقی می 
بر این وجهمعنای ظاهری و لغوی واژه  به تنهایی معنا و مفهوم  ،  ها نهفته است. بنابر این تکیه 

 کند. محصل و روشنی از عبارت یادشده ارائه نمی 
 شدن زمین به نور ربهای دیگر در بیان مراد از روشن( دیدگاه3ـ3

مفسران   اتفاق  به  قریب  اکثریت  که  شده  مطرح  دیدگاه  دو  کنار  مطرح    سنت اهل در 
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و دیدگاه دیگری که  کرده  این  عنوان بهبودند  از  بعد  ،  آن بحث خواهدشددربارۀ    دیدگاه برگزیده 
که دیدگاه دارد  وجود  هم  دیگری  شاذ  مفسران  صرفاً    های  از  نفر  دو  یکی  را  آنها  از  کدام  هر 

توان گفت دیدگاه شایع و رایج در میان این مفسران نیست. این اند و می مطرح کرده   سنت اهل
به چند دیدگاه فرعی می  نور  توان تقسیم کرد که عبارت است از روشن دیدگاه را  به  شدن زمین 

ماوردی  و  پروردگار  والعیون،  ماوردی)  قدرت  و  13۶  /۶،  النکت    عبدالسلامابن ( 
های مؤمنان در روز  نورانی شدن قلب ،  اند( به آن اشاره کرده 1۶2  /2،  التفسیر،  عبدالسلامابن)

با نور توحید پیامبر اعظم روح  )( و حقی  135  /1،  التفسیر،  تستری )  ص( که تستری )   قیامت 
کرده 140  /8،  البیان مطرح  را  آن  که  ند،  ا(  پروردگار  نور  به  انسان  نفس  زمین  شدن  نورانی 

شدن زمین در محشر به نور ساق  است و نورانی ( آن را مطرح کرده 20۶  /2،  تأویلات)  کاشانی 
 است. ( مطرح کرده ۶88 / 3، التفسیر)  پروردگار که مقاتل بن سلیمان 

اول  نکته  شود:  اشاره  نکته  چند  به  است  لازم  یادشده  دیدگاهای  ارزیابی  این  که  این   در 
تنها احتمال تفسیری یا احتمالی    عنوان به احتمالاتی است که مفسران یادشده یا  ، صرفاً  هادیدگاه

اند و هیچ قرینه و شاهدی محکم برای تأیید این  در کنار احتمالات تفسیری دیگر مطرح کرده 
به ویژه  ،  بر معنایی خاص  قرآناند و روشن است که تفسیر آیات  های تفسیری ارائه نکرده دیدگاه

قرآن    تفسیر به رأی باشد. آیات بسا  چه   بدون ارائه شواهد و قرائن ،  اگر معنای خلاف ظاهر باشد
ذوق و سلیقه و استحسان تفسیر کرد و الا تفسیر به رأی خواهدشد که در روایت  توان با  را نمی 

داده  دوزخ  آتش  وعده  و  شده  نکوهش  شدت  به  فسر  شدهنبوی  »من  فلیتبوأ    القرآناست  برأیه 
 (. 35 / 1، الصافی، فیض کاشانی )  مقعده من النار«

بر  ۀ نکت مبنی  اخیر  تفسیری  دیدگاه  که  است  این  ربّ که  این  دوم  نور  از  ساق  ،  مراد  نور 
آن ،  اشکال یادشده  بر، عِلاوه پروردگار است  بر  نیز  آن ،  اشکال دیگری  و  این  که  این  وارد است 

است که از این اوصاف بشری  خداوند متعال  دربارۀ    به نوعی گرایش به تجسیم و تشبیه،  تفسیر
گیرد  باید نهایت دقت صورت   اوصاف الهی است دربارۀ  که    قرآنمنزه است و در تفسییر آیات  

 که از تشبیه اوصاف الهی به اوصاف بشری اجتناب شود. 
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 تجلی باطن اعمال و اشیاء:  دیدگاه برگزیده( 4ـ3
رسد دیدگاه تجلی حقیقت و باطن اعمال  به نظر می ،  شدههای تفسیری مطرح از میان دیدگاه 

قرآنی  شواهد  و  قرائن  با  قیامت،  روز  در  اشیاء  است تربیش   و  همراه  رای  دیدگاه  این    کاشانی   . 
کرده   عنوان به   (5۶2/  3،  تأویلات) مطرح  احتمالات  از  دیدگاهاست.  یکی  از  ،  این  حکایت 

دارد  انسان  اعمال  و  اشیاء  حقیقت  بروز  و  بزرگ ؛  ظهور  روز  آن  در  که  معنا  این  تمامی ،  به 
،  به فراموشی سپرده شده یا    اعمال خود را که در این دنیای مادی پنهان مانده،  مخلوقات الهی 

زیرا  ؛  گرددباطن و حقیقت اعمال تجسم یافته و آشکار می ،  بینند و به واسطه این نورحاضر می 
 ها و آشکار شدن حقیقت اعمال است. کنار رفتن پرده ، های روز قیامت یکی از ویژگی 

حکایت از آشکارشدن حقیقت و باطن اعمال  ،  در آن روز به واسطۀ نور ربّ   مشاهدۀ اعمال 
می  دیده  دنیا  این  در  آنچه  و  است  پنهان  دیدگان  از  دنیا  در  که  دارد  آنها  تجسم  ظاهر  ،  شود و 

پنهان  ،  اما باطن و نیات و حقیقت اعمال،  گیرد ها است که ملاک داوری قرار می اعمال انسان 
 گردد. تجسم یافته و مشاهده می ، ماند و تنها در این روز عظیم به واسطه نور الهی می 

،  در روز قیامت   شدن زمین به نور ربّ مؤیدات تفسیر یادشده در بیان مراد از روشن   ۀ جملاز 
هَا وَ وُضِعَ   ۶۹  ۀسیاق جملات آی  سورۀ زمر است که محل بحث است »و أََشْرَقَتِ الأرْضُ بِنُورِ رَبِّ

از   پس  خداوند  یظْلَمُونَ«  لا  هُمْ  وَ  بِالْحَقِّ  بَینَهُمْ  قُضِی  وَ  هَدَاءِ  الشُّ وَ  بِیینَ  بِالنَّ جِیءَ  وَ  الْکِتَابُ 
کرده ،  بحث مورد عبارت   اشاره  شهدا  و  پیامبران  آمدن  و  کتاب  قراردادن  به  به  توجه  با  است. 

منظور خداوند از  ، می توان به نتایج ذیل دست یافت: همه این عبارات به نوعی ، مضمون این آیه
 به غرض خداوند نزدیک می گرداند. کند و ما راعبارت مذکور را تبیین می 

شود. بنابراین عبارت  های ظهور قیامت سخن گفته می از سویی در همه این عبارات از نشانه
ها باشد یا کلامی باشد که عطف به جملات بعدی  »بِنورِ ربّها« نیز می تواند یکی از این نشانه 

است و جان کلام و غرض نهایی خداوند از  شده و عبارات بعدی برای توضیح و شرح آن آمده 
در همین عبارت نهفته است. از سوی دیگر شرط به فعلیت رسیدن عبارات  ،  کل آیات این سوره 

الکِتاب« الشهداء«،  »وضِع  و  بِالنبِیین  بالحقِ«،  »وجِیء  بینهم  قضی  عبارت  ،  »و  تحقّق  تقدّم 
و با توجه  ،  با در نظر گرفتن نکات یادشده رو  ازهمینقرآنی »و أشرقتِ الأرض بِنورِ ربِها« است.  
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ها و آشکار شدن حقایق اعمال  توان ظهور کنار رفتن پرده می ،  به سیاق جملات آیه محل بحث 
 و اشیاء را در روز قیامت به دست آورد.  

آی   برعِلاوه  آیات  ،  زمرسورۀ    ۶۹  ۀ سیاق جملات  آیه  سیاق  از  و بعد    ۀ سور  نظر درمورد قبل 
حقایق روز  دربارۀ    این آیات،سیاق  ای برای دیدگاه تفسیری یادشده باشد.  تواند قرینه زمر نیز می 

ها است. آشکارشدن باطن و حقیقت اشیاء و اعمال انسان ،  حقایقاین    ۀقیامت است و از جمل
نفخ صور اول و دوم در قیامت و بعد از آن، قیام  دربارۀ    (۶8  /زمر)   در آیۀ قبل از آیه محل بحث 

که این معنا با تجلی    ،»فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ یَنْظُرُونَ« سخن به میان آمده  مشاهدۀ اعمالها برای  انسان 
 است. تر سازگاربیش  حقیقت و باطن اعمال و اشیاء در روز قیامت،

ای است برای بیان سوره زمر، مقدمه  ۶8آیۀ    در   مشاهدۀ اعمالها برای  قیام انسان درواقع  
شدن تمامی حقایق در روز  تر در آیه محل بحث که عبارت است از روشنتر و جامعمطلب کلی 

روشن  و  اشراق  با  پروردگار. همقیامت  نور  به  زمین محشر  آیۀ محل  شدن  از  بعد  آیه  در  چنین 
بحث نیز، خداوند اشاره به این مطلب دارد که به هر کسی، هر آنچه را انجام داده، به طور کامل  

می  نمی داده  کم  او  اعمال  از  چیری  و  بِمَا    شود شود  أَعْلَمُ  هُوَ  وَ  عَمِلَتْ  مَا  نَفْسٍ  کُلُّ  یتْ  وُفِّ »وَ 
به این  ؛  کنداین آیه نتیجه مطلب مطرح شده در آیه قبلی را بیان می درواقع  (.  70  /زمر) یفْعَلُونَ«

معنا که بعد از تجلی حقیقت و باطن اعمال و اشیاء و آشکارشدن همه چیز در قیامت، نوبت به  
حکم  که  این  رسد وها، آن هم به تمام و کمال می پاداش و مجازات الهی در قبال اعمال انسان 

 گردد. خداوند بر اساس عدالت اجرا می 
ما عملت« نفسٍ  کلُّ  وُفِیت  عبارت »و  از  استفاده  با  بتوان  استفاده  70  /زمر)  شاید  ( چنین 

است  خداوند  اصلی  مقصود  که  را  مهمی  امر  ربِها«  بنورِ  الأرض  أشرقتِ  »و  آیۀ  که  ،  نمود 
سوره زمر به توضیح جزئیات این امر خطیر می پردازد و   ۶۹یادآوری می کند و بخش بعدی آیۀ  

رسد با توجه به قرائن موجود،  بنابراین به نظر می شود.  بیان می   ٧٠ۀ نتیجه حاصل در آی ،  در ادامه
حجاب کناررفتن  معنای  به  ربها«  بِنورِ  الأرض  أشرقتِ  »و  عبارت  آشکارشدن  تفسیر  و  ها 

 تر باشد.حقیقت اشیاء و اعمال مناسب 
قرائن و    ۀجمل تواند قرائن و مؤیداتی برای این دیدگاه بازجست. ازمی   هم  قرآناز آیات دیگر  
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ن  ئقرا،  زمر  ۀ چنین سیاق آیات سورو هم  ۶۹  ۀسیاق جملات آی   بر، عِلاوه شواهد تفسیر یادشده
لَقَدْ کُنْتَ فِی غَفْلَةٍ  شود: »گفته می   قرآندر جایی از است.    قرآنهای دیگر موجود در آیات سوره 

»یوْمَ  خوانیم: . در جای دیگر نیز می (22 /ق) مِنْ هذا فَکَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْیوْمَ حَدِیدٌ«
. در جای دیگر  (30 /آل عمران ) تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ«

است:   آمده  أَوْح نیز  كَ  رَبَّ بِأَنَّ  أَخْبارَها  ثُ  تُحَدِّ لِیرَوْا    ی »یوْمَئِذٍ  أَشْتاتاً  اسُ  النَّ یصْدُرُ  یوْمَئِذٍ  لَها 
ا یرَهُ« ةٍ شَرًّ ةٍ خَیرًا یرَهُ وَمَنْ یعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ . این آیات و  (8-4 /زلزال) أَعْمالَهُمْ فَمَنْ یعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

بدن آدمیان    یتجسم و ظهور اعمال انسان در قیامت و شهادت اعضاهای فراوان دیگر بر  نمونه 
 .دارد دلالت  و امثال آن 
توان ظهور و بروز  می ،  عبارت یادشده  در،  نور  با توجه به معنای کلمۀ اشراق و براین،  علاوه 

انسان  اعمال  و  ،  هاحقیقت  اشیاء  این  باطنحقیقت  که  نمود  برداشت  را  با  حقیقت،    امور  جز 
با در نظر گرفتن  رو  ازهمین  پذیر نیست.امکان ،  ها قرار دارد که بر دیدگان انسان   هاکنار رفتن پرده 

در بیان مراد الهی از اشراق زمین  ،  رسد این دیدگاهبه نظر می ،  شواهد و مؤیدات یادشده ،  نئقرا
پروردگار نور  نزدیک ،  به  واقعیت  باشدبه  این  چنان ؛  تر  به  نیز  شیعه  مفسران  از  طباطبایی  که 

   (.2۹5-2۹4  /17، المیزانباطبایی، ط ) است حقیقت اشاره کرده 

 نتیجه  

دیدگاه که  بود  آن  دنبال  به  مطالعه  مفسران  این  و   سنت اهلهای  اشراق  از  مراد  بیان  در  را 
زمینروشن  رب ،  شدن  نور  واسطه  آی ،  به  را    ۶۹  ۀ در  زمر  مورد سوره  و  نموده  ارزیابی  تحلیل 

سوی    .قراردهد یادشده،  از  و  مفسران  شاذ  دیدگاه  چهار  و  مشهور  تفسیری  عمده  دیدگاه  سه 
که   غیرمشهور  شده  از  صرفاً    ارائه  مراد  تبیین  در  مفسران  این  از  اندکی  بسیار  تعداد  سوی  از 

 است. ارائه گردیده ، شدن زمین به نور پروردگار روشن 
روشن  از  مراد  که  دارد  معنا  این  بر  دلالت  اول  زمیندیدگاه  پروردگار،  شدن  نور  تجل یِِ،  به 

برهان وِ وِحقِ بهِعدالتِ مردمِ بینِ داوریِ برایِ قیامتِ روزِ درِ بسیار  .  است   خداوندِ مفسران 
کرده  مطرح  را  دیدگاه  این  یادشدهزیادی  مفسران  سوی  از  تجلی ،  اند.  این  از  صورت  ،  مراد  به 

. از سویی برخی از  است در نتیجه ابهام آیه و عبارت یادشده برطرف نشدهروشن بیان نشده و  
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مردم میان  داوری  برای  کرسی  بر  پروردگار  نزول  از  سخن  مفسران  آورده،  این  میان  که  به  اند 
است  پروردگار  تشیبه  و  تجسیم  از  معتزله  ،  حاکی  و  امامیه  نظر  طبق  خداوند  که  حالی  در 

مراد  ،  ممکن بوده و در آخرت غیرتجسیم و تشبیه نیست و رؤیت خداوند متعال در این دنیا  قابل 
 .است اش همان خرسندی خداوند از بندگان بهشتی ، از آن 

نور رب  به  از اشراق زمین  داوری«  برای  معنا »تجلّی خداوند  این  دیگر  به  ،  از سوی  اشاره 
« است  به  ، در حالی که تفسیر یک بخش از آیه ، مفهوم بخش دیگری از آیه »وَقُضِی بَینَهُمْ بِالْحَقِّ

چون  هم   نور   آیاتی که در آن   قرآنچنین در  رسد. هم درست به نظر نمی ،  مفهوم بخش دیگر آن 
آمده برهان  برای  عدل  باشداستعاره  و  حق  کلمۀ  دیگر  سوی  از  ندارد.  برخی ،  وجود  در  گرچه 

اما دو مفهوم مستقل و مغایر باهم هستند و صرف این که نور  ،  کنندی یك مصداق پیدا م ،  موارد 
مستلزم آن نیست که مقصود از آن عدالت باشد.  ،  باشدحق آمده  ی استعاره برا،  قرآنای از  در آیه 

استعمال  هم نور،  چنین  در  کلمۀ  برهان  است.  غیر  قرآنبرای  یعنی  متعارف  دوم  دیدگاه 
اللفظی  به بیان معنای تحت صرفاً    شدنِزمینِبهِنوریِغیرازِنورِخورشیدِوِماهِدرِقیامتِروشنِ

آی  نتیجه هم سورۀ    ۶۹  ۀاز عبارت  و در  بسنده کرده  ابهام هم زمر  با  یادشده  آیه  معنای  راه  چنان 
 است. دیدگاه سوم »تجلّی حقیقت و باطن اعمال در روز قیامت« است.

چهار دیدگاه نیز در تفاسیر  ،  اندمطرح کرده  سنت اهلاین سه دیدگاه که اکثر مفسران  برعِلاوه 
می   سنت اهل کرده مشاهده  مطرح  مفسران  این  از  نادر  افراد  که  قدرت  ،  اندشود  نور  مانند 

نورانی شدن زمین نفس انسان  ،  ص()  نور توحید پیامبر اعظم،  های مؤمنان نور قلب ،  پروردگار
حمل لفظ بر خلاف ظاهر است  ،  های تفسیری به نور پروردگار و نور ساق پروردگار. این دیدگاه 

نشده ارائه  آن  بر  شاهدی  و  قرینه  سویی بسا  چه   و   که  از  باشد.  رأی  به  این  ،  تفسیر  از  برخی 
اخیردیدگاه دیدگاه  مانند  ذات  ،  ها  که  است  مخلوقات  به  خداوند  تشبیه  و  تجسیم  از  حاکی 

 مبرا است. ، اقدس الهی از آن 
دیدگاه  میان  قیدشدهاز  می های  نظر  به  سوم رسد  ،  اعمال  )  دیدگاه  باطن  و  حقیقت  تجلّی 

  زمر که   ۀ سیاق آیات سور،  سوره زمر  ۶۹  ۀ با در نظر گرفتن سیاق جملات آی ،  انسان در قیامت(
آشکارشدن باطن و حقیقت  ، حقایق این روز  ۀجملگوید و ازقایق روز قیامت سخن می ح دربارۀ 
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آیۀ    مانندــ    قرآنآیات دیگر    ۀها است و همین طور با در نظر گرفتن قرین اشیاء و اعمال انسان 
که دلالت بر    قرآنسوره زلزال و آیات زیاد دیگر   8تا    4سوره آل عمران و آیات   30، سوره ق 22

در بیان ــ    بدن آدمیان و امثال آن دارد   یتجسم و ظهور اعمال انسان در قیامت و شهادت اعضا
  .تر باشدبه واقعیت نزدیک ، نور رب  ۀمراد الهی از اشراق زمین به واسط
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Abstract  

The aspects of the miraculous nature of the Quran are among the contentious issues among 

commentators. Some believe in intrinsic miracles such as eloquence, while others believe in 

extrinsic miracles such as 'ṣarfe' (divine intervention preventing imitation). Fakhr al-Din al-Rāzī (d. 

606 AH) emphasizes the eloquence of the Quran as a miraculous aspect. However, in his Tafsīr al-

Kabīr, while emphasizing this intrinsic aspect of the miracle, he implicitly accepts the theory of 

'ṣarfe'. On the other hand, in his book Nihayat al-I˓jaz, he rejects Ṣarfe with three arguments, 

displaying a kind of dual confrontation that this article analytically attempts to examine. The first 

reason supporting the hypothesis of al-Razī's acceptance of 'ṣarfe' is the editorial, not authorial, 

nature of the book Nihāyat al-I˓jāz, which is a combination of two books, Dalaʾil al-I˓jāz and Asrār 

al-Balāgha by al-Jurjānī (d. 474 AH), compiled before Tafsīr al-Kabīr. The arguments against 

'ṣarfah' bear a great resemblance to al-Jurjani's arguments in Dalaʾil al-I˓jaz. The second reason is 

the content analysis of phrases from Tafsīr al-Kabīr, where al-Rāzī implicitly accepts Ṣarfe in at 

least two instances and ultimately, explicitly, after attributing it to theologians and acknowledging 

its lack of corruption, accepts eloquence and Ṣarfe as aspects of the Quran's miraculous nature. 

Keywords: Iʿjāz al-Qurʾān, Ṣarfa, Fakhr al-Dīn al-Rāziī, Mafātīḥ al-Ghayb, Nihaya al-Ījāz fī 

Dirāya al-Iʿjāz. 
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 درآمد
و  عنوان به   قرآن وحیانی  کتاب  جنبه   آخرین  از  همواره  )ص(  خاتم  پیامبر  های  معجزۀ 

تأمل و اندیشه قرار گرفته است. از موارد بررسی این کتاب الهی، مقولۀ معجزه و  مورد گوناگونی  
اعجاز  جنبه مباحث  از  مرحله  نخستین  سویی  از  است.  اعجاز  مفسران،  قرآنهای  آثار  در   ،

یافت می  ادیبان  و  بودند  متکلمان  پیامبر )ص(    قرآنشود که معتقد  بر رسالت  و برهانی  نشانه 
 (. 9 ..،.اعجاز قرآن، مؤدببرای تفصیل بحث، بنگرید به: است )

اعجاز    چهچنان  تحقق  در  مؤثر  جهات  اعجاز  قرآنبه  وجوه  یک  گفته    قرآن،  در  شود 
  رضی اعیا  بیرونی    ، و اعجاز ذاتی یا  درونی  را از دو سنخ اعجاز    قرآناعجاز  توان  می   بندیدسته 

اعجاز  دانست  که  معتقدند  متکلمان  و  مفسران  از  بسیاری  از    قرآن.  برخاسته  و  درونی  امری 
و اعجاز    قرآنها نیز در یک تقسیم اولیه به اعجاز لفظی  های ذاتی آن است. این ویژگی ویژگی 

 (. 85، اعجاز و تحدیگردد )جواهری، منقسم می  قرآنمعنایی 
جمل مصادیق  نظریه   ۀ از  دربارۀ  عها  یا  بیرونی  به  می   قرآنرضی  ا اعجاز  صَرفه توان    نظریۀ 

برپایۀ این نظریه، اگر معاندان پیامبر )ص( و مخالفان  اشاره نمود که مخالفان و موافقانی دارد.  
پذیر بود؛ اما خداوند ایشان را از  شان امکان بیاورند برای   قرآن   چون هم خواستند کتابی  می   قرآن

کرد.   منصرف  مسیر  این  در  برجست اقدام  مفسران  از  رازی  دوگانه   سنت اهل   ۀفخر  ای برخورد 
که  دربارۀ   داشته  ابراز  کنونی  نظریۀ صرفه  تدوین  مطالعۀ  دوگانه  این رویارویی  تحلیل  با هدف 

   شده است.
 طرح مسئله  

نظّام   سیار  بن  ابراهیم  شده،  صرفه  به  قائل  که  شخصی  نخستین  مشهور،  قول  اساس  بر 
دربارۀ    ق(911)درگذشتۀ  ق( است. سیوطی  221 ۀ حدود)درگذشتق  3از متکلمان سدۀ    معتزلی 

پذیر، در حالت عادی برای افراد بشر امکان   قرآن دارد که امکان آوردن مثل  دیدگاه وی بیان می 
می  که  را  معارضان  اعجازگونه،  صورتی  به  خداوند،  کرده  اما  ناتوان  بیاورند  را  آن  مثل  خواهند 

)سیوطی،   علی 7  /4،  التقاناست  نظریه  این  سیّ (.  نظیر  موافقانی  داشتن  مرتضی    د  رغم 
( با مخالفان فراوانی نیز همراه است. از دلائل برخی  36،  الموضح )بنگرید به: سید مرتضی،  

آی  لَ   ۀمخالفان، صریح  عَلَ »قُلْ  نُّ  وَالْج  نْسُ  الْْ  اجْتَمَعَت   ن   لَا  یأَنْ    ی ئ  الْقُرْآن   هَذَا  ثْل   م  ب  أْتُونَ  یأْتُوا 
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ه  وَلَوْ   ثْل  م  بَعْضٍ ظَه  کب  رغم  که نشان از عجز این دو گروه علی است  (  88  /رًا« )اسراءیانَ بَعْضُهُمْ ل 
 (. 7 /4،  التقانبقای قدرت آنان است )بنگرید به: سیوطی، 

می   آن  اثبات  که  دارد  اهمیت  جهت  این  از  صرفه  نظریۀ  و  بررسی  درونی  اعجاز  بر  تواند 
خدشه وارد کند و دلیل آن این است که با فرض صرفه، دیگر معنا ندارد که الفاظ   قرآنمحتوایی  

یا برای آن اعجاز محتوایی قائل    قرآن را از لحاظ فصاحت و بلاغت، فوق توان بشری بدانیم، 
رازی   فخر  و صاحب  606)درگذشتۀ  شویم.  معقول  و  منقول  دانشمند علوم  فقیه شافعی،  ق(، 

الکبیر  بر فصاحت  قرآنوجوه اعجاز  دربارۀ    التفسیر  نظر فخر رازی    قرآن ،  دارد.  کید  دربارۀ  تأ
این نظریه را پذیرفته اما در اثر دیگرش    التفسیر الکبیر نظریه صرفه آنگاه محل تأمل است که در 

 نظریه مذکور را رد نموده است.  ة العجاز یدرا  یجاز ف ی ة ال ینهایعنی 
های مختلفی انجام پذیرفته است. اما متناسب با موضوع  درخصوص نظریۀ صرفه پژوهش 

اعجاز  ( در کتابی با عنوان  ش1379)  مؤدب کنیم.  پژوهش حاضر به چند اثر علمی اشاره می 
آراء فخر رازی در    قرآن به  از علمای بزرگ اسلام  نفر  و بیست  بیت عصمت )ع(  در نظر اهل 

پرداخته است. ایشان نظرات فخر رازی در حوزه اعجاز را تنها از    سنت اهل بخش عالمان بزرگ  
 نکرده است.  جاز ی ة ال ینهاکتاب   ای بهبیان نموده و اشاره   التفسیر الکبیر
پشتوانه علمی  عدم( در مقالۀ »بازخوانی نظریۀ صرفه« به نتایجی نظیر  ش 1391جواهری )

و   صرفه  نظریۀ  گزارش عدمداشتن  ارائه  با  بیانی  )اعجاز  مخالفان  دلائل  به  موافقان  های  توجه 
( در مقالۀ »بررسی نظریۀ  ش1397نیا و سلیمانی )ی یمولا   تاریخی و روایی( اشاره نموده است.

یافته  داشتن  فریقین« ضمن  آثار  در  نقلی  نداشتن    چون هم هایی  صرفه  و  عقلی  اعتنا،  قابل دلیل 
ابعاد   درونی،  و  ساختاری  انسجام  هدفمندی،  خطاناپذیری،  اتقان،  جامعیت،  ماندن  مغفول 

 ای نشده است. تربیتی، اخبار غیبی به دیدگاه فخر رازی اشاره ـ  هدایتی 
عالی  مقالۀ  ) در  همکاران  و  فخر  ش 1398پور  نظرات  اشتراک  و  »اختلاف  عنوان  تحت   )

طباطبایی   علامه  و  دو  قرآناعجاز  دربارۀ  رازی  دیدگاه  از  عصمت  و  وحی  مسئله  به  بیشتر   »
اشاره نشده است.    قرآناندیشمند اشاره شده که در نتایج نیز به اشتراک و اختلاف وجوه اعجاز  

در مقالۀ فوق نظر فخر رازی مبنی بر رد نظریۀ صرفه اشاره شده است اما از جهت تحلیل نسبت  
در این نوشتار به رویارویی دوگانه فخر رازی در    که این هایی دارد از جمله  به مقالۀ حاضر تفاوت 

کتاب   دو  در  الکبیرپذیرش صرفه  ال ینهاو    التفسیر  و  جاز  ی ة  قرار گرفته  مورد پرداخته  ارزیابی 
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وجوه اعجاز    اولًا،   های ذیل پاسخ دهد:کوشد به پرسش می   است. از این جهت نوشتار حاضر
چه    ثالثاً،؛ و  ست نظریۀ صرفه چیدربارۀ  دیدگاه فخر رازی  ؛ ثانیاً،  از نظر فخر رازی چیست   قرآن

 .است اندازه دیدگاه فخر رازی دربارۀ صرفه از انسجام درونی برخوردار 

 از دیدگاه فخر رازی قرآن. وجوه اعجاز 1
، به  سورۀ بقرهو ذیل تفسیر آیات بیست سوم و بیست چهارم از    التفسیر الکبیرفخر رازی در 
می  اعجاز  در  بحث  بودن  قرآن پردازد.  معجزه  از  بحث  و سوم،  بیست  آیه  این    قرآن،  و تحدی 

می  بیان  نْ  گونه  إ  »وَ ف  کشود:  عَلی رَ   ی نْتُمْ  لْنا  نَزَّ ا  مَّ م  وَادْعُوا    ی بٍ  ه   ثْل  م  نْ  م  سُورَةٍ  ب  فَأْتُوا  نا  عَبْد 
نْ کشُهَداءَ  ه  إ 

نْ دُون  اللَّ ق  ک مْ م   (.  23  /نَ« )بقرهینْتُمْ صاد 
دانسته و از این جهت در پی بیان   قرآنفخر رازی نبوت پیامبر )ص( را مبتنی بر معجزه بودن 

کند. راه  ترسیم می   قرآندلائل اعجاز شده است. وی در یک حصر، دو راه را برای اثبات اعجاز  
اول از طریق مقایسۀ کلام الهی با کلام بشر و فصحا و تعیین سطح و نسبت آن و راه دوم بودن یا  

رازی،   )فخر  است  آسمانی  کتاب  این  بلاغت  و  فصاحت  اوج  در  الکبیرنبودن    / 2،  التفسیر 
106 .) 

راز دوم  ی، طریفخر  اوج فصاحت  ی عنیق  راه  از  مناسب   ی حصر  م را  باور    داندی تر  این  بر  و 
مقاک است   هنگام  در  د  قرآنسۀ  یه  خطبه کگر  ی با  و  برترتب  بلاغت    ی ها،  و    قرآن فصاحت 

  ی در حد اعل  قرآنن فصاحت  ک بوده و ل   ی را فصاحت عرب در حد امور عادی قبول است، زمورد 
ت است. از آنجایی که نظر موافق فخر رازی طبق اذعان وی، طریق دوم است، وجوه  یو در نها
خواهیم گرفت هر چند به فراخور تحلیل  را با تحلیل طریق دوم از دیدگاه ایشان پی   قرآناعجاز  
 شود.قبول فخر رازی در طریق اول نیز استفاده می مورد های از آموزه 

 قرآن بودن  اوج فصاحت  در ( 1ـ1
است    بر فصاحت  اعجاز  در  رازی  فخر  اعجاز  گونه به   ؛تکیۀ  از  دیگری  وجه  به  وی  که  ای 
در ذیل عنوان فصاحت و در تبیین راه اول با بیان هفت  حال، وی  بااین  .کندای نمی اشاره   قرآن

داند. جهت  را معجزه می   قرآن  چنان هم شاخصه که از نظر وی مقتضای کاستی فصاحت است  
  العینکنیم. در معنای واژۀ فصاحت در کتاب فهم بهتر فصاحت نظری به مفهوم آن در لغت می 

خلیل بن  کلام معرب اشاره شده است )  چنینهم به معانی خلوص و محض بودن، کلام بلیغ و  
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معانی  ابن(.  121  /3،  العین،  احمد به    چون هم دُرید  گفتن  سخن  و  عربی  زبان  و  کلام  نفس 
( است  آورده  فصح  معنای  در  را  شدن  آشکار  و  روشنایی  و  کردن  خالص  درید،  ابن عربی، 

 (.  542 /1، جمهرة اللغه
( و راغب اصفهانی به  391  /1،  الصحاح جوهری به کلام بلیغ و خالص )طَلْقٌ( )جوهری،  

، به معنای  لسان العرباند. در  ( اشاره کرده 637،  المفرداتمعنای خلوص )راغب اصفهانی،  
آشکار   و  به سخن گشوده  تازه لب  فهم سخن کودک  معنای اصطلاحی  و  بلیغ  لغوی خالص، 

 (.  544  /2،  لسان العربمنظور، کردن شئ و پرده برداشتن از آن اشاره شده است )ابن 
ن    ی به ریشۀ فصح اشاره شده است: »وَأَخ    مورد ، تنها در یک  قرآندر   م  أَفْصَحُ    ی هَارُونُ هُوَ 

مَع   لْهُ  فَأَرْس  سَانًا  دْءًا    ی ل  قُن  یر 
ن    ی صَد  « )قصص یکأَخَافُ أَن    ی إ  بُون  (. مطابق کلام مفسران،  34  /ذ 

ر  یتفس(، سخن گذاری )کاشانی،  177  / 7،  جلاء الأذهانآوری )جرجانی،  أَفْصَحُ، بلیغ و زبان 
الصادق )سبحانی،  76  /7،  نی منهج  رسا  و  روان  بیان  جاوید(،  قرائتی،  262  /13،  منشور  ؛ 

نور است.  5  /7،  تفسیر  شده  تبیین  به    چنینهم(  بازگشت  بلاغت  یفکیفصاحت،  و  الفاظ  ت 
و    ی صور  یهاگر فصاحت به جنبه ی ر دیدانسته شده است و به تعبی  ت معنا و محتویفکیناظر به  

  / 8  ، پیام قرآن)مکارم شیرازی،    یی و محتوا  ی معنو  یهانگرد، و بلاغت به جنبه ی لام م ک  ی ظاهر
در کتاب    (.120 ال ینهاوی  أنّ   جازی ة  و  معجز  القرآن  أنّ  عنوان »فی  اول تحت  در فصل  نیز 

« به این مسئله پرداخته است )بنگرید به: فخر رازی،  ه   (.  26،  جازی ة ال ینهاالْعجاز فی فصاحت 

 ( وجوه دیگر اعجاز قرآن از نگاه فخر رازی 2ـ1
مطابق راه حصری    قرآنشود که فخر رازی در تبیین اعجاز  ، مشاهده می التفسیر الکبیردر  

وی   قرآناول،   نظر  به  که  شاخصه  چند  وجود  با  می   موجب   را  آن  فصاحت  اما کاستی  شود، 
شاخصهقرآن  چنان هم هفت  است.  معجزه  از  ،  و  عدم  عبارتند  مراعات  مشاهدات،  توصیف 

و راستی، عمومیت فصاحت   به صدق  عبارات  ،  آنقر التزام  اهتمام  قرآنتکرار  تبیین   قرآن،  در 
مصدریت  و    ،گون ناهای گودر حوزه   گری تبیینو    قرآنجامعیت  ،  واجبات و اموری از این دست 

   (.107، 106 / 2، التفسیر الکبیر)بنگرید به: فخر رازی،  مختلف  علوم 
که  قابل پرسش   این بخش آن است  در  موارد هفت آیا  طرح  به فصاحت  این    قرآنگانه همه 

و مصدریت علوم، ارتباطی به وجه اعجازی فصاحت دارد؟ آیا    قرآن مرتبط است؟ آیا جامعیت  
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رغم رسد فخر رازی علی کند؟ به نظر می حکایت نمی   قرآن این موارد از وجوه دیگری از اعجاز  
اذعان   قرآنبه وجوه دیگری از اعجاز   قرآنعوامل کاستی فصاحت  عنوان به گانه بیان موارد هفت 

از    چنینهم طلبد.  ها محل تأمل است که نوشتار مستقلی را می کند که برخی از این شاخصه می 
 پذیرش تلویحی فخر رازی با نظر به طریق دوم، »نظریه صَرفه« است.  مورد جمله موارد 

شود که بیشتر قائلان و طرفداران نظریۀ صرفه در  با نظری به تاریخ قول به صرفه مشخص می 
می سده زندگی  قمری  پنجم  تا  سوم  قاضی های  به:  )بنگرید  نظریۀ  کردند  بر  »نگرشی  زاده، 

نظیر جاحظ  41صرفه«،   متقدمانی  باور  معتزلی مطابق  نظّام  ابوالحسن 255)درگذشتۀ  (.  ق(، 
ق( اولین شخص قائل به این  471)درگذشتۀ  ق( و عبدالقاهر جرجانی  324)درگذشتۀ  اشعری  

در   اشعری  نمونه  برای  است.  السلامیین نظریه  وجه    مقالات  را  غیب  از  پذیرش  مورد اخبار 
می   قرآن اعجاز  دربارۀ  نظام   بیان  چنین  نظام  دیدگاه  از  ادامه  در  و  نظم  بیان  و  تألیف  که  دارد 

آوری بوده هر چند خداوند این توان  امری ممکن برای بندگان از جهت همانند   قرآنموجود در  
 (.  225، نیی مقالات السلامرا از بندگان سلب کرده است )اشعری،  

و از دانشمندان شیعی در علم بلاغت با    الطرازبنابر گفتۀ علوی یمنی صاحب   طور کلی و به 
معنا  هستیم:    سه  مواجه  »صَرفه«  مفهوم  با  یکی  در  مقابله  برای  محرک  و  انگیزه  ،  قرآنسلب 

با  دیگری،   مقابله  نیاز  پیش  معارفی  و  علوم  علوم،  علی   کهاین سوم،  و    ، قرآنسلب  وجود  رغم 
شود  می   قرآنبا    ۀ بشرمانع مقابل  اخد  منع جبری و قهری  در معاندان،    چنین انگیزه هممعارف و  
مطابق مذهب صرفه، خداوند با قدرت قهری مانع    ، در هر صورت   (.218  /3،  الطراز)علوی،  

؛ سید 36،  الموضح شود )بنگرید به: سید مرتضی،  همانندآوری از سوی انسان و معارضان می 
،  سر الفصاحه؛ خفاجی،  160،  ب المعارفیتقر ؛ ابوصلاح حلبی،  380،  رهیالذخمرتضی،  

 (.214...، إعجاز القرآنسلطان، ؛ 44 /1، التفسیرراغب اصفهانی،    ؛225
 کرد فخر رازی. دوگانگی روی 2

تر که پیش   قرآنحصری در تبیین اعجاز    کارراه ، ضمن ارائه دو  التفسیر الکبیرفخر رازی در  
 داند.بیان شد، طریق دوم را به درستی و صحت دیدگاهش نزدیک می 

 ( موافقت با نظریۀ صرفه1ـ2
به درستی    کارراه مطابق گفتار فخر رازی در   به گفتۀ وی    قرآن اعجاز  دربارۀ  تبیینی دوم که 
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در اوج فصاحت که    اولًا، معجزه تلقی شود:    عنوان به توان  می   قرآننزدیک است، در دو حالت،  
است  اعجاز  حد  ثانیاً،  در  و  فصاحت  ؛  اوج  اعجاز    ، بودن ندر  حد  در  رازی،  بودن  اما  )فخر 

الکبیر  یعنی  قابل (.  107  /2،  التفسیر  دوم  طریق  که  است  فصاحت    قرآن   که اینذکر  اوج  در 
اگر   و  نیست  یا  عدماست  پس  خارقنیست  امری  خود  نظریۀ  اتیان  با  شکل  این  است.  العاده 
( دارد  سازگاری  قرآن،  مؤدبصرفه  خود  107،  اعجاز  موافقت  کل،  در  رازی  فخر  که  با  (  را 

 طریق دوم اعلام نموده است. 
طور تلویحی  نظریۀ صرفه به   چنینهم تفسیرش نیز به پذیرش طریق دوم و  در  وی    چنینهم

این در حالی است که فخر رازی در    (.46  /21،  التفسیر الکبیراذعان نموده است )فخر رازی،  
،  26، جازی ة ال ینهابا سه دلیل، نظریۀ صرفه را رد کرده است )فخر رازی،  جاز  ی ة ال ینهاکتاب  

دارد  نوعی موافقت خود را با نظریۀ صرفه اعلام می   التفسیر الکبیربنابراین فخر رازی در    (.27
را بیان   قرآناعجاز  دربارۀ  در فصل اول، آن زمان که اقوال مختلف    جازیة ال ینهااما در کتاب  

کند. اما براستی  کند، نظریۀ صرفه را به نظّام منتسب و با سه دلیل و به صراحت آن را رد می می 
 این برخورد دوگانه فخر در قول به صرفه به چه علت است؟

ال ینهاکتاب   کتاب  جاز  یة  دو  خاص  آمیختگی  حاصل  رازی  فخر  قول  بر  دلائل  بنابر 
(  10،  جاز ی ة ال ینهافخر رازی،  بنگرید به:  عبدالقاهر جرجانی بوده )  أسرار البلاغه و    العجاز 

از   الکبیر که پیش  به   التفسیر  به آن کتاب  ایگونه نگاشته شده است  تفسیرش  رازی در  که فخر 
کند. وی ابتدا قول به صرفه را از نظر نظّام بیان کرده و سپس با سه دلیل نظریه مذکور را  اشاره می 

 به چالش کشانده است. 
نَ  گفتۀ  آورده،  ظّ مطابق  رازی  فخر  که  نازل    عنوان به   قرآنام  )ص(  پیامبر  نبوت  برای  حجت 

های آسمانی برای بیان احکام حلال و حرام فرستاده  مانند سایر کتاب   قرآنکه  بل است؛  نشده  
نکرده  با آن معارضه  این جهت  از  از همانند اند که خداوند آن شده است و عرب  را  و  ها  آوری 

 (.  26، نهایة الایجازدانش مربوط به آن منصرف کرده است )فخر رازی، 
از قول نظام به کلمۀ دانش )علُومَهم( اشاره شده    جاز ی ة ال ی نهاذکر است که در کتاب  شایان 

است: »والعرب إنّما لم یعارضُوه، لأن الله تعالی صَرَفَهُم عن ذلک و سلب علُومَهم به« )فخر  
به نقل از نظام در    کهآن حال  ؛(جارازی، همان  کند: واژه »عقولهم« را بیان می   التقان سیوطی 

ه  وَسَلَبَ عُقُولَهُمْ« )سیوطی،   هَ صَرَفَ الْعَرَبَ عَنْ مُعَارَضَت  در  حال،  بااین  (.7  / 4،  التقان»أَنَّ اللَّ



 ـ1403اول، تابستان شمارۀ پنجم، سال ، 9شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   308  ـش   ــــــــــ  ـــــ

  

رسد نقل  نظریۀ صرفه، مسئله عقل و زوال آن مطرح شده که به نظر می دربارۀ  ادله رد فخر رازی  
 تر است.سیوطی به صواب نزدیک 

 ( مخالفت با نظریۀ صرفه2ـ2
اقامه  سه دلیل در رد قول به صرفه  توان  می جاز  ی ة ال ینهادر کتاب  برپایۀ دیدگاه فخر رازی  

مطابق دلیل اول فخر رازی، صرفه از این جهت باطل است که اگر خداوند    که اینکرد. نخست  
نزول   از  از همانندآوری علی قرآنبعد  را  توانایی ، عرب  باید  رغم  آنچه  است،  کرده  شان عاجز 

می  آن اتفاق  شگفتی  پیشافتاد،  از  ناتوانی ها  و  عجز  بود  آمد  فصاحت آن   کهآن حالشان  از  ها 
اش آورد که اگر پیامبری معجزه به شگفتی و تعجب آمده بودند. وی در این زمینه مثالی می   قرآن

دهد و در همان ساعت مردم از آن آن باشد که در ساعتی خاص دستش را بالای سرش قرار می 
شان ها از قرار دادن دست شدند، تعجب مردم نه از فعل آن پیامبر که از ناتوانی آن کار عاجز می 

خاص  ساعت  آن  در  سرشان  آنان  است؛    بر  برای  آن ساعت  از  غیر  ساعات  تمام  در  که  فعلی 
 (. 27-26،   جازیة ال ینهامقدور است )فخر رازی، 

بر پایه دلیل دوم بیان می   به  فخر رازی  دارد که اگر کلام عرب آن زمان از جهت فصاحت 
بود، لازم می   قرآن آن نزدیک  بین کلام  که  پیدا می آمد  تفاوتی  از تحدی،  و بعد  قبل  که  ها  کرد 

(. فخر  27،  نهایة الایجازاینگونه گزارش نشده، بنابراین نظریۀ صرفه باطل است )فخر رازی،  
جهت   نسیان  و  قدرت  سلب  بر  مبنی  سوم،  دلیل  ارائه  در  بیان  عدمرازی  چنین  همانندآوری، 

گرفت، ناچار  در معرض فراموشی قهری قرار می   چهچنان دارد، دانش اعراب جهت معارضه  می 
می  عقل  زوال  نگشت  کهآن حالانجامید،  به  زایل  تحدی  مخاطبان  و  زمان  آن  مردم  عقل   ،

 (. جاهمان )
شود که دلیل اول فخر رازی در رد صرفه مستند به بداهت عقلی و دو دلیل دیگر  مشاهده می 

است. تاریخی  به شواهد  مستند  ذکر  همان   وی  دلائل  صرفه گذشت،  نظریۀ  اقسام  در  که  گونه 
علی  یعنی  است  به قسم سوم  مربوط  و  شده  معارف  منع    چنینهم رغم وجود علوم،  اما  انگیزه 

با   مقابله  مانع  خداوند  توسط  قهری  و  می   قرآن جبری  بشر  سوی  )علوی،  از    / 3،  الطرازشود 
 به نقد و رد آن پرداخته است.   جاز ی ة ال ینها که فخر رازی در کتاب  ( 218

و معجزه بودن آن از این طریق  قرآن  فخر رازی در جلد بیست و هشتم قول به اوج فصاحت  
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اکثر   به  می   سنت اهل را  می نسبت  نظریۀ صرفه  به  که  و هنگامی  متکلمیندهد  نظر  را  آن    رسد 
رازی،  می  )فخر  الکبیرداند  متکلمان  222  /28،  التفسیر  باور  دیدگاه وی، صرفه که  (. مطابق 

بودن  معجزه  به  صرفه(  و  )فصاحت  وجه  دو  هر  و  بوده  فساد  از  خالی  رهنمون    قرآن  است، 
 (.جاکند )همان می 
 . تحلیل رویارویی دوگانه فخر در نظریۀ صرفه 3

شود که وی برای  می   راغب اصفهانی دیده  تفسیر پیش از فخر رازی و همانند کلام وی در  
ن:  یوجه  ی عل  القرآن  ی فکر  به فصاحت و قول به صرفه قائل شده است: »قد ذ  قرآنبیان اعجاز  

والثان بفصاحة،  متعلق  إعجاز  اصفهانی،  ی أحدهما:  )راغب  معارضته«  عن  الناس  بصرف   :
بر نظم مخصوص تکیه می البته،    (. 44  /1،  التفسیر مقولۀ فصاحت  و  راغب اصفهانی در  کند 

راغب در تبیین قول صرفه    چنینهم شود.  معتقد است که چنین نظمی در سایر کلام یافت نمی 
می  اشاره  صرفه  از  قسمی  به  نهایت  علی در  مخالفان  که  جهت  کند  اراده  داشتن  رغم 

،  التفسیر اند )راغب اصفهانی،  ای منع شدههمانندآوری، اما به صورت قهری از چنین معارضه 
1 /46.) 

 ( ضرورت بازجستن نظر نهایی فخر رازی در تفسیر وی 1ـ3
.  نهفته است   تفسیر الکبیر صرفه به دو دلیل در  دربارۀ  رسد نظر نهایی فخر رازی  به نظر می 

ی دو کتاب عبدالقاهر  که حاصل آمیختگاست    جازیة ال ینهادلیل اول به جهت ماهیت کتاب  
یعنی  العجاز   جرجانی  البلاغهو    دلائل  کتاب    أسرار  در  تأمل  با  العجاز  است.  دلائل 

می  همان مشاهده  به  صرفه  نظریۀ  رد  در  جرجانی  بیان  که  کتاب    شود  در  ال ینهاشکل    جازیة 
نمونه برای  در کتاب    ،آمده است.  به همان شکل  متن و عبارت  از جهت  اول فخر رازی  دلیل 

 جرجانی بیان شده است.
علت   صرفه  به  قائلان  گفتار  بنابر  که  است  چنین  صرفه  نظریۀ  تقریر  در  جرجانی  بیان 

آنان  که  بل نیست    قرآنهمانندآوری معارضان به جهت اعجاز ذاتی  عدم به جهت سلب همت 
ای که حال آنان مانند حال کسی است که علمی را فاقد شده باشد  گونه در همانندآوری است به 

شان توانایی عدمها در معارضه به جهت  دانسته است و از این جهت تعجب آن که از پیش می 
بود مثال معجزۀ پیامبری که این امکان برایش که در یک ساعت خاص دست خود را بر سرش  
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می می  فراهم  دیگر    کهآن حال شود  گذارد  ساعات  در  لحظه  آن  از  غیر  به  را  کار  همان  دیگران 
نه از ماهیت کار که از  توانند انجام دهند بنابراین تعجب آن می  توانایی در آن ساعت و  عدم ها 

 (.  251،   دلائل العجاز سلب قدرتشان است )جرجانی،  
رسد وی در  بنابراین فخر رازی به همان صورت نظریۀ صرفه را رد کرده است که به نظر می 

تدوین کننده کتاب نقش آفرینی کرده است البته    عنوان به تحقق صرفه که عدمنقش نه باورمند به  
نکته   این  نظر می   گشاراه ذکر  در کتاب  به  که فخر  ال ینهارسد  را    جازیة  وجه اعجاز فصاحتی 

دانسته است معقول  به شکل برهان   ؛تر  اقوال  آن زمان که  برخی  رد  بررسی و  به  وجه  دربارۀ  وار 
ة  ینهافی الاعجاز سوی الفصاحة« )فخر رازی،    معقول پردازد: »و لم یبق وجه  می   قرآناعجاز  

 (. 28، جازی ال 
 تفسیر کبیر پیش از  نهایة الایجازشدن ( نوشته2ـ3
می   عنوان به  دوم  به  دلیل  نظر  گفت  کتاب    کهاین توان  رازی  ال ینهافخر  از    جازی ة  پیش  را 

و   نگاشته  آمیزه   چنینهم تفسیرش  و  ترکیب  کتاب  نظر  این  به  است  جرجانی  کتاب  دو  از  ای 
پژوهش می  برخی  البته  جست.  تفسیرش  در  باید  را  رازی  فخر  صائب  و  نهایی  نظر  ها رسد 

دارای سبک خاص به خود است    حکایت از آن دارد که فخر رازی تنها از جرجانی متأثر نبوده و 
ای برای نوشتن  مقدمه   قرآنبا هدف پرداختن به اعجاز    جازیة ال ینهاای که نوشتن کتاب  گونه به 

-183«،  ...فر، »بررسی و نقدرا مهیا نموده است )بنگرید به: طباطبایی و جنتی  التفسیر الکبیر
184 .) 

دقیقبرای   الکبیرهای  به ترتیب جلدباید  بیان فخر رازی در مسئله صرفه    بررسی    التفسیر 
رسی دست قابل   1های این تحلیل در جدول شمارۀ  داده .  محتوای آن دربارۀ صرفه را تحلیل کنیم

را  مشاهده می  کهآن است. چن نظریۀ صرفه  تلویحی  صورت  به  دوم  در جلد  ابتدا  رازی  فخر  شود که 
کند این  پذیرد. سپس در جلد بیست و یکم نیز به این مسئله و وجه اعجاز اشاره کرده و باز تأکید میمی 

از نظر ما به درستی و صحت نزدیک تر است اما آن زمان که این بحث را در جلد بیست و هشتم  راه 
دهد و در نهایت با عبارت »وهذا  دارد و آن را به متکلمان نسبت میکند پرده از این نظریه بر میبیان می

المت  بعض  فیلمک مذهب  فساد  ولا  وعلین  جمیأن    یه  بهما  معجز  هو  )فخررازی،  یقال  التفسیر عا« 
 بر این نظریه اشکالی وارد نیست. دارد که( اعلام می259 /28، الکبیر

هایی  از شاخصه  مورد   7تواند این فرضیه که فخر رازی نظریۀ صرفه را پذیرفته،  شاهد دیگری که می



 ـ صرفهرویارویی دوگانۀ فخر رازی با نظریۀ   311  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

آن وجود  وی  زغم  به  که  فصاحت  است  می  قرآنها،  چونرا  مواردی  وی  توصیف  عدم   کاهد. 
راستی،  مشاهدات و  صدق  به  التزام  و  آن،  مراعات  فصاحت  عبارات  ،  عمومیت  اهتمام  ،  قرآنتکرار 

دست  قرآن این  از  اموری  و  واجبات  تبیین  حوزه   قرآنجامعیت  ،  در  در  گونه)تبیین  و  های  گون( 
التفسیر داند که نباید در یک کلام فصیح باشد )بنگرید به: فخر رازی،  مصدریت علوم را اموری می

امور،  علی  .(115  /2،  الکبیر این  وجود  میرا    قرآن هم  باز  وی  رغم  به  معجزه  بنابراین  داند. 
اعجاز  نظرمی مسئله  در  رازی  فخر  کتاب    قرآنرسد،  در  چند  هر  است  صَرفه  نظریۀ  به  ة  ینهاقائل 

صلاح حلبی و راغب اصفهانی که علاوه بر  الآن را رد نموده است. فخر رازی همانند نظّام، ابو  جازی ال 
 فصاحت در کنار صرفه اذعان داشت.  معتقد بودند، به قرآنپذیرش صرفه به وجوه دیگری از اعجاز 

 
 : محتوای تفسیر کبیر دربارۀ صرفه 1جدول شمارۀ 

 نوع پذیرش  متن تفسیری 
ان الأول ثبت کفإن    کذلکن  یکحد الإعجاز، أو لم    یالفصاحة إل  یان بالغا فکقال إنه  یخلوا إما أن  یأن نقول: القرآن لا  

نة ومع کون المعارضة ممکانهم بالمعارضة مع یإتعدمنة فکر ممیهذا التقد یانت المعارضة علک یان الثانکأنه معجز. وإن 
وهذا الطریق ع الوجوه  یجم  یمعجزا فثبت أن القرآن معجز عل  کان ذلکان بها أمر خارق العادة فیالإت  یهم علیتوفر دواع 

 .(116 /2، التفسیر الکبیر )فخررازی،  عندنا أقرب إلی الصواب

 تلویحی

هم عن الإثبات بمعارضته  یلما صرف دواع   ینفسه معجزا إلا أنه تعال  یس فینفسه، ومنهم من قال إنه ل  یالقرآن معجز ف
نفسه إما أن    یهذا الباب أن نقول القرآن ف  یانت هذه الصرفة معجزة والمختار عندنا فکة  یانت قوک  ی الدواع   کمع أن تل

ان بمعارضته یالإت  ین عل یانوا قادرکن معجزا بل  یکان معجزا فقد حصل المطلوب، وإن لم  کون فإن  یکون معجزا أو لا  یک
الدواع کو عل  ی انت  وما  یالإت  ی متوفرة  المعارضة  بهذه  وعلکان  ومانع.  صارف  عنها  لهم  التقد  یان  الإتکر  یهذا  ان  یان 

ف لازما  واجبا  التقدیالإتعدم بمعارضته  مع  المعارضة  بهذه  المذیان  فیکورة  ک رات  للعادة  نقضا  معجزا  یکون  هو  ون  فهذا 
 .(46 /21، التفسیر الکبیر)فخر رازی،  الطریق الذی نختاره فی هذا الباب

 تلویحی

ونه کون یکفإما أن  یقرب منه عند التحدیان بمثل ما یه، فإن الخلق عجزوا عن الإتیف کرنا أن القرآن معجز ولا شکقد ذ
أ مذهب  وهو  لفصاحته  أن  کمعجزا  وإما  السنة  أهل  الإتیک ثر  عن  العقلاء  عقول  الله  لصرف  معجزا  وعقله  یون  بمثله،  ان 

ره فإن من قال  یه غ یقدر علیان الواحد بفعل لا  یإتکان بالمقدور  یقرب منه، ومنع القادر من الإتیألسنتهم عن النطق بما  
حمل تفاحة من موضعها    یقدر الخلق )معه( علیأفعل فعلا لا    یذا إذا قال إنکستبعد منه، ویهذا الجبل    کره أنا أحریلغ
وهذا مذهب بعض المتکلمین ولا فساد فیه وعلی أن یقال ،  یل واحد فعل معجز إذا اتصل بالدعوکأن    یستبعد منه علی

 .(222 /28، التفسیر الکبیر)فخر رازی،  عاهو معجز بهما جمی

 بودن ازاشکالاعلام عاری

 
 نتیجه  

در  رازی  الکبیر فخر  دو  التفسیر  ارائه  ضمن  اوج    کار راه حصری،    کارراه ،  بر  مبنی  دوم 
داند. این در حالی  تر می قول به نظریۀ صرفه را صائب   چنینهمدر حد معجزه و    قرآنفصاحت  

پیش که  کتاب  است  در  و  ال ینها تر  دیگران    جاز ی ة  اقوال  بیان  اعجاز  دربارۀ  با  آن  قرآنوجوه   ،
می  یاد  را  صرفه  نظریۀ  که  می زمان  رد  تاریخی  دلیل  دو  و  عقلی  دلیل  یک  با  را  آن    کند.کند، 

علی  فخر فصاحت  رازی  بر  کید  تأ اعجاز  قرآنرغم  از  دیگری  وجوه  به  جامعیت   قرآن،  نظیر 
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کند که وی به  در علوم، تبیین واجبات یا اعجاز هدایتی و تربیتی اشاره می   قرآن ، مصدریت  قرآن
ها باور داشته هر چند ذکر آن را به صورت استطرادی و در راستای تبیین این مسئله که وجود  آن 

با این وجود،    قرآنهایی در  چنین شاخصه  چنان هم   قرآنموجب کاستی فصاحت آن شده اما 
 معجزه است.  

هد که برخورد دوگانه فخر رازی در نظریۀ صرفه حکایت از آن دارد که  ها نشان می بررسی 
ای از دو کتاب جرجانی است در واقع به نقل باور جرجانی  که آمیزه   جاز ی ة ال ینهاوی در کتاب  

نظریۀ صرفه پرداخته است که نمونه آن، دلیل اول فخر رازی است که در مقام مقایسه،  دربارۀ  
 است.   دلائل العجازهای جرجانی در کتاب  تکرار عینی عبارت 

شود که فخر رازی در  پیرامون نظریۀ صرفه، مسجل می   تفسیر الکبیربر پایه تحلیل محتوای  
جلد دوم و بیست و یکم تفسیرش، به صورت تلویحی صرفه را پذیرفته اما در نهایت و در جلد  

دهد، آن را عاری از فساد دانسته و  بیست و هشتم آنگاه که نظریۀ صرفه را به متکلمان نسبت می 
 پذیرد.  می  قرآنوجوه اعجاز   عنوان به هر دو وجه اعجاز یعنی فصاحت و صرفه را 

توان گفت فخر رازی علاوه بر فصاحت، قائل به نظریۀ صرفه است که این  طور کلی می به 
، پذیرش تلویحی و در  جازیة ال ینهاماهیت تدوینی و نه تألیفی کتاب    مسئله با شواهدی نظیر

در   صرفه  نظریۀ  بودن  اشکال  از  خالی  اعلام  الکبیرنهایت  شاخصه   ،التفسیر  به  اشاره  های  و 
پرداختن عدم، مصدریت علوم،  قرآنجامعیت  مثل  کاهش دهنده فصاحت کلام )از نظر وی(  

   .شودآشکار می  قرآن  به مشاهدات و در عین حال معجزه بودن 



 ـ صرفهرویارویی دوگانۀ فخر رازی با نظریۀ   313  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 منابع
 کریم.  قرآن ـ1

، بیروت، دارالعلم  کی ر بعلبیمن  ی، به کوشش رمزجمهرة اللغهدرید، محمد بن حسن،  ابن ـ2
 .م1987ن، ییللملا 

 ق.1414، بیروت، دارصادر، لسان العربمنظور، محمد بن مکرم، ابن ـ3
نجمحلبی   ابوالصلاح  ـ4 بن  تقی  المعارفیتقر ،  ،  فارس  ب  کوشش  به  قم،  حسون ،   ،

 ق.1417، یالهادخانۀ چاپ

اسماعیلاشعری،   ـ5 بن  السلام،  علی  ویسبادن ،  نیی مقالات  ریتر،  هلموت  ،  ویراستۀ 
 ق. 1400، ینرشتااس تانفر

حسن،   ـ6 بن  حسین  الأحزانجرجانی،  جلاء  و  الأذهان  م جلاء  کوشش  به   ن دی اللالج ری، 
 ش.1396تهران، سفیر اردهال،  ،ثهاشم محدّ وی و میررمَ اُ  ی نیس ح 

،  ید هنداو ی، به کوشش عبدالحمی علم المعان  ی دلائل العجاز فجرجانی، عبد القاهر،    ـ7
 ق.1422ه،  یتب العلمکبیروت، دارال 

،  66، شمارۀ  ، سال هفدهمقبسات جواهری، سید محمد حسن، »بازخوانی نظریۀ صرفه«،   ـ8
 ش.1391زمستان 

حسن،   ـ9 محمد  سید  شبهاتجواهری،  به  پاسخ  تحدی:  و  پژوهشگاه  اعجاز  تهران،   ،
 ش. 1397اسلامی،  ۀفرهنگ و اندیش 

 ق.1402ه، یتب العلمک ، بیروت، دارالسر الفصاحهخفاجی، عبد الله بن محمد،   ـ10

بیروت، دار و  العین خلیل بن احمد،   ـ11 ابراهیم سامرایی،  به کوشش مهدی مخزومی و   ،
 م. 1980مکتبة الهلال، 

حس  ـ12 اصفهانی،  محمد  نیراغب  عبدر یتفسال،  بن  محمد  کوشش  به  بس ی العز ،    ی ون یز 
 ق.1420ة الآداب، یلک،  طنطا،  زغلول 

حس  ـ13 اصفهانی،  محمد  نیراغب  ف،  بن  القرآنیغر   ی المفردات  صفوان  ب  کوشش  به   ،
 ق.1412، هیودی، بیروت، الدار الشام وعدنان دا



 ـ1403اول، تابستان شمارۀ پنجم، سال ، 9شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   314  ـش   ــــــــــ  ـــــ

  

 ش.1383، قم، مؤسسه امام صادق )ع(، منشور جاویدسبحانی، جعفر،   ـ14

منیر،    ـ15 الأشاعره سلطان،  و  المعتزلة  بین  القرآن  منش قاهره،  إعجاز  المعارف،    أة ، 
 م.1986

علی   ـ16 مرتضی،  حسین  سید  قمرهیالذخ،  بن  حسینی،  سیداحمد  کوشش  به    ۀ جامع،  ، 
 ق.  1431مدرسین، 

، به کوشش محمدرضا انصاری قمی، مشهد،  ح الموض  ،  بن حسین  سید مرتضی، علی  ـ17
 ق.1424مجمع البحوث الاسلامیه، 

،  قاهرهم،  ی، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهالتقان  ،بکر عبدالرحمان بن ابی سیوطی،   ـ18
 م.1974تاب، کلل ةة العامّ یالمصر ةئیاله

فر، محمد، »بررسی و نقد تأثیر و تأثر امام فخر رازی  جنتی   و  طباطبایی، فخرالسادات  ـ19
نقد    ۀنامپژوهش «،  نهایة الیجاز فی درایة العجازدر مباحث بیان با نگاهی به کتاب  

 ش. 1397، بهار و تابستان 17ۀ  ، سال هشتم، شمارادب عربی

عبدالرضاعالی   ـ20 حسین  ،پور،  سید  محمدو    واعظی،  و  شمشیری،  »اختلاف  رضا، 
یخ تمدن«،  قرآن اعجاز  دربارۀ  اشتراک نظرات فخر رازی و علامه طباطبایی   ،  فقه و تار

 ش.1398، 4، شمارۀ سال پانزدهم 

حمزه،   ـ21 بن  یحیی  بیروت،  الطرازعلوی،  هنداوی،  عبدالحمید  کوشش  به    ةمکتب ال، 
 ق.1429المصریه، 

 ق. 1421ه، یتب العلمک، بیروت، دارال التفسیر الکبیرفخر رازی، محمد بن عمر،  ـ22

عمر،   ـ23 بن  محمد  رازی،  ال ینهافخر  فی ة  العجاز یدرا  ی جاز  دار ة  بیروت،  صادر،    ، 
 ق.  1424

 ش. 1374، 3، شمارۀ  مفید ۀنامقاضی زاده، کاظم، »نگرشی بر نظریۀ صرفه«،  ـ24

 ش.1383، قرآناز  یی درسها  ی ز فرهنگک تهران، مر ،تفسیر نورقرائتی، محسن،  ـ25

فتح  ـ26 شکرالله  الله کاشانی،  الصادق،  بن  تهران،  نیمنهج  محمدفروشتابک،  حسن ی 
 ش. 1336، ی علم

 ش.1386، ه ی، تهران، اسلام پیام قرآنمکارم شیرازی، ناصر،  ـ27



 ـ صرفهرویارویی دوگانۀ فخر رازی با نظریۀ   315  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

عزت ی یمولا  ـ28 فریقین«،  و    اللهنیا،  آثار  در  صرفه  نظریۀ  »بررسی  مرضیه،  سلیمانی، 
 ش.1397و زمستان   پاییز، 11، شمارۀ  ، سال ششممطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

اعجاز قرآن در نظر اهل بیت عصمت )ع( و بیست نفر از علمای  رضا، ، سید مؤدب ـ29
 ش.  1379الحدیث، ، قم، احسنبزرگ اسلام



 ـ1403اول، تابستان شمارۀ پنجم، سال ، 9شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   316  ـش   ــــــــــ  ـــــ

  

Bibliography 

 .The Holy Qurʾān ـ1

 Abū al-Ṣalāḥ al-Ḥalabī, Taqī b. Najm, Taqrīb al-Maʿārif, ed. Fāris ـ2

Ḥassūn, Qom, Maṭbaʿa al-Hādī, 1417 AH [Arabic]. 

 ,Al-ʿAlawī, Yaḥya b. Ḥamza, Al-Ṭarāz, ed. ˓Abdulḥamīd Hindāwī, Beirut ـ3

al-Maktaba al-Miṣrīyya, 1429 AH [Arabic]. 

 ,Al-Ashʿarī, ʿAlī b. Ismāʿīl, Maqālāt al-Islāmīyyīn, ed. Hemllut Ritter ـ4

Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1980 [Arabic]. 

 Ālīpur, ˓Abdorreḍā, Vā˓eẓī, Sayyed Ḥoseyn and Shamshīrī, Moḥammad˓ ـ5

Reḍā, “Differences and Similarities in the Views of al-Fakhr al-Rāzī and 

ʿAllāma Ṭabāṭabāyī Regarding the Miraculous Nature of the Qurʾān”, 

Feqh va Tārikh-e Tamaddon, vol. 15, no. 4, 1398 SAH [Persian]. 

 .Al-Jurjānī, ˓Abdulqāhir b. ʿAbd al-Raḥmān, Dalāʾil al-I˓jāz, ed ـ6

˓Abdulḥamīd Hindāwī, Beirut, Dār al-Kutub al-˓Ilmīyya, 1422 AH 

[Arabic]. 

-Al-Khafājī, ʿAbdullāh b. Muḥammad, Sirr al-Faṣāḥa, Beirut, Dār al ـ7

Kutub al-ʿIlmīyya, 1402 AH [Arabic]. 
 ,Al-Rāghib al-Iṣfahānī, Ḥusayn b. Muḥammad, Mufradāt Alfāẓ al-Qurʾān ـ8

Beirut, Al-Dār al-Shāmīyya, 1412 AH [Arabic]. 

 Al-Sharīf al-Murtaḍā, ʿAlī b. Ḥusayn, Al-Dhakhīra, ed. Sayyid Aḥmad ـ9

Ḥusaynī, Qom, Jamāʿa al-Mudarrisīn, 1431 AH [Arabic]. 

 Al-Sharīf al-Murtaḍā, ʿAlī b. Ḥusayn, Al-Mūwaḍḍiḥ, ed. Muḥammad Riḍā ـ10

al-Anṣārī al-Qummī, Mashhad, Majma˓ al-Buḥūth al-Islāmīyya, 1424 AH 

[Arabic]. 

 Al-Subḥānī, Jaʿfar, Manshūr-e Jāvīd, Qom, Imam Sadīq Foundation, 1383 ـ11

SAH [Persian]. 
 ,Al-Suyūṭī, ʿAbd al-Rahmān b. Abī Bakr, Al-Itqān fī ˓Ulūm al-Qurʾān ـ12

Beirut, Dār al-Kitāb al-˓Arabī, 1974 [Arabic]. 
 ,Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Muḥammad b. ʿUmar, Al-Tafsīr al-Kabīr, Beirut ـ13

Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1411AH [Arabic]. 

-Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Muḥammad b. ʿUmar, Nihāya al-ʾĪjāz fī Dirāya al ـ14

I˓jāz, Beirut, Dār Ṣādir, 1424 AH [Arabic]. 

 Ibn Durayd, Muḥammad b. Ḥasan, Jumhura al-Lugha, Beirut, Dār al-˓Ilm ـ15



 ـ صرفهرویارویی دوگانۀ فخر رازی با نظریۀ   317  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

li-al-Malāyīn, 1988 [Arabic]. 
 ,Ibn Manẓūr, Muḥammad b. Mukarram, Lisān al-˓Arab, Beirut, Dār Ṣādir ـ16

1414 AH [Arabic]. 

 ,”Javāherī, Sayyed Moḥammad Ḥasan, “Revisiting the Theory of Ṣarfa ـ17

Qabasāt, vol. 17, issue 66, 1391 SAH [Persian]. 
 Javāherī, Sayyed Moḥammad Ḥasan, Miracles and Challenge: Responses to ـ18

Doubts, Tehran, Publication Organization of the Research Institute for 

Islamic Culture and Thought, 1397 SAH [Persian]. 

 Jorjānī, Ḥusayn b. Ḥasan, Jalāʾ al-Adhhān wa Jalāʾ al-Aḥzān, ed. Mīr Jalāl ـ19

al-Dīn Ḥoseynī Urmavī and Mīr Hāshem Moḥaddeth, Tehran, Safīr-e 

Ardahāl, 1396 SH [Arabic]. 

 ,Kāshānī, Fatḥullāh b. Shukrullāh, Manhaj al-Ṣādiqīn, Tehran ـ20

Moḥammad Ḥasan ʿElmī Book Store, 1336 SAH [Arabic]. 

 ,Khalīl b. Aḥmad, Al-ʿAyn, ed. Mahdī makhzūmī and Ibrāhīm Sāmirrāʾī ـ21

Beirut, Dār wa maktaba al-Hilāl, 1980 [Arabic]. 

 Makārem Shīrāzī, Nāṣer, Payām-e Qorʾān, Tehran, Islāmīyya, 1386 SAH ـ22

[Persian]. 
 Moʾaddab, Sayyed Reḍā, The Miraculous Nature of the Qurʾān According ـ23

to the Ahl al-Bayt and Twenty Prominent Islamic Scholars, Qom, Aḥsan 

al-Ḥadīth, 1379 SAH [Persian]. 
 Mowlāyīnīyā, ˓Ezzatollāh and Soleymānī, Marḍīyye, “A Study of the ـ24

Theory of Ṣarfa in the Works of Both Islamic Denominations”, 

Comparative Studies of the Qurʾān and Hadith, vol. 6, issue 11, 1397 SAH 

[Persian]. 

 Qāẓīzāde, Kāẓem, “A Perspective on the Theory of al-Ṣarfa”, Nāme-ye ـ25

Mofīd, vol. 3, 1374 SH [Persian]. 
 Qerāʾatī, Moḥsen, Tafsīr-e Nūr, Tehran, Cultural Center of Lessons of ـ26

the Qurʾān, 1383 SAH [Persian]. 

-Rāghib Iṣfahānī, Ḥusayn b. Muḥammad, Al-Tafsīr, Ṭānṭā, Kullīyya al ـ27

Ādāb, 1420 AH [Arabic]. 

 ,Sulṭān, Munīr, Iʿjāz al-Qurʾān bayn al-Muʿtazila wa al-Ashāʿira, Cairo ـ28

Manshaʾa al-Maʿārif, 1986 [Arabic]. 
 Ṭabāṭabāyī, Fakhr al-Sādāt and Jannatīfar, Moḥammad, “Investigation and ـ29



 ـ1403اول، تابستان شمارۀ پنجم، سال ، 9شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   318  ـش   ــــــــــ  ـــــ

  

Critique of the Influence and Effect of Imam Al-Fakhr al-Rāzī on the 

Expression Topics with the Approach of the Nihāya Al-Ījāz Fī Dirāya Al-

Iʿjāz”, Arabic Literature Bulletin, vol. 8, issue 17, 1397 SAH [Persian]. 
 +++پایان مقالۀ اول+++ 



Journal of Critical Studies on the Quranic Exegesis, vol. 9, 5 (1): summer 2024. 

The Authority of Single Narrations in Qurʾānic Exegesis: 

Sayyid ʿAbd al-Aʿlā al-Mūsawī al-Sabzawārī's Perspective 

Sayyed Reza Musavi  
Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies,  
Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran 
(Email: R3131393@gmail.com). 

Abstract  

Hadith, after the Qurʾān, is the most significant source of religious knowledge, accessible 

only through single and recurrent narrations. Recurrent narrations and single narrations 

accompanied by definitive evidence are considered valid in all areas of religion without 

dispute. However, the validity of single narrations without definitive evidence in 

interpretation is contentious. Sheikh Mufid, Sheikh Tusi, and Tabataba'i do not 

consider single narrations in the domains of beliefs, interpretation, and history to be 

valid. The main question of this research is whether, from Sabzevari's perspective, single 

narrations without definitive evidence are authoritative in interpretation. Sabzevari 

considers referring to reliable and trustworthy narrations as essential to the faith and 

believes that the most important reason for the validity of single narrations is the practice 

of rational people. He holds that reliable narrations are valid everywhere, with no 

distinction between secondary rulings, interpretation, history, and beliefs. According to 

the author, this claim is not well-founded, and single narrations are not valid in 

interpretation. However, referring to them as a current scientific method and as a means 

of investigating evidence and achieving common knowledge is necessary. The research 

method is descriptive-analytical and aims to examine and investigate the validity and 

status of single narrations in the interpretation of Mawāhib al-Raḥmān. 

Keywords: Authority of Single Hadith, Tafsir al-Qur˓ān, Sunnah, Mawāhib al-Rahmān, 

˓Abd al-aʿlā al-Mūsavī al-Sabzivārī. 

 +++آغاز مقالۀ اول+++  آمنۀ شاهنده  /. . . تفاوت توصیفات ابراهیم در آیات مکی و مدنی ●

Promotional article 

Received: 13/ 3/ 2024, accepted: 21/ 9/ 2024, and published: 21/ 9/ 2024, Pages: 319-343.  

Publisher: Mashhad Faculty of University of Quranic Theology and Awarness.  
Print ISSN: 2783-5294 

Online ISSN: 2783-5308 
Open access in web address: <http://naghdeara.quran.ac.ir> 

 doi: 10.22034/naghdeara.2024.448347.1176 
NOTE: Latin transliteration of the bibliography is included in the final pages of this article.  

https://orcid.org/0000-0002-5618-5206
https://www.doi.org/


   سیدرضا موسوی
 ف اسلامی، واحد گرگان،استادیار گروه الهیات و معار

 (. R3131393@gmail.comایمیل: ) دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

 چکیده
  

ترین منبع معرفت دینی است که دسترسی به آن تنها از طریق اخبار آحاد و متواتر  کریم عمدهقرآن    حدیث پس از
این امر  و در  است  های دین معتبر  با قرائن قطعی در تمامی حوزه راه  هم   و خبر واحد    امکان پذیر است. خبر متواتر

نیست معتبر    ؛اختلافی  واحد  خبر  اعتبار  شـیخبی  اما  است.  اختلافی  تفسیر  در  و    مـفید  قرائن  طوسی  شیخ  و 
معتبر نمی  حوزه عقاید  خبر واحد در  به  طباطبایی، تمسّک تاریخ را  و  تفسیر  این    اصلی  دانند. پرسـشو  پژوهش 

در تفسیر حجت است یا نه. سبزاوری، مراجعه به اخبار معتبر و    ینهقربیاست که آیا از منظر سبزواری، خبر واحد   
داند و بر این باور است که  ترین دلیل حجیت خبر واحد را سیره عقلاء میثقه را از ضروریات مذهب دانسته، و مهم

ق، همه جا اعتبار دارد. فرقی میان احکام فرعی و تفسیر و تاریخ و اع  این  تقادات نیست. به زعم نگارندهخبر موثَّ
نیست معتبر  تفسیر  در  واحد  و خبر  نیست  بسامان  به  ؛مدّعا  مراجعه  بهآن  اما  و  عنوان  ها  روش علمی جاری  یک 

روش توصیفی ـ تحلیلی   در این مطالعه فحص از قرائن و رسیدن به علم عرفی ضروری است. روش تحقیقعنوان به
 .  بازکاودرا  مواهب الرحمن صدد است تا حجیت و جایگاه خبر واحد در تفسیر نگارنده در است و  

 عبدالاعلی موسوی سبزواری. سید،  مواهب الرحمن ، سنت،  قرآنحجیت خبر واحد، تفسیر  ها:کلیدواژه
 ترویجی مقالۀ 
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 درآمد
سبزواری موسوی  سیدعبدالاعلی  معاصر  شیعی  مفسران  از    /ق1414ـ1328)  یکی 

کتاب  1372ـ1289 او  برجستۀ  آثار  از  یکی  است.  القرآن ش(  تفسیر  فی  الرحمن    مواهب 
و در    ه، معتبر بوده بهره گرفت  ویمنابعی که نزد  ۀ  یعنی از هم  ؛است که از نظر روش جامع است 

ؤلف در این  آن به مباحث عرفانی، اخلاقی، فقهی و فلسفی به طور مستقل اشاره شده است. م 
کریم  قرآن    های معتبر تفسیری به تفسیرخواهد با تکیه بر مبانی و روش اثر مدعی است که می 

الرحمن،  یسبزوار  ی موسو)  بپردازد  اخبار  6  / 1،  مواهب  حجیت  کتاب،  ظواهر  حجیت   .)
تحریف قرآن، ممنوعیت تفسیر به رأی و اعتقاد به تناسب آیات، از جمله  عدم آحاد در تفسیر،  

نیز،  ؛ 70  /3، 144  /1،  تهذیب الاصولموسوی سبزواری،  )  رودمی   شماربهمبانی تفسیری وی  
 (. 100 /2،  مواهب الرحمان،  همو  بنگرید به:

فقه، اصول، عرفان، حدیث و تفسیر دارای آثاری  چون  هم  سبزواری در علوم مختلف دینی 
تفسیر درس  در  جوانی  آغاز  در  و  نجف  در  حضورش  از  قبل  وی  علی  حسن قرآن    است. 

فیض کاشانی را فرا گرفت.    صافیشد و از وی تفسیر  اصفهانی نخودکی در مشهد حاضر می 
فیض کاشانی احتمالا حاصل همین دوره از حیات علمی او باشد.    صافی حاشیۀ وی بر تفسیر  

،  محمدنجیب )  سبزواری بعد از حضورش در نجف، ملتزم درس تفسیر محمد جواد بلاغی شد
السالکین نگارش  27-25،  جمال  به  درنهایت  تفسیر  با  او  درازمدت  انس  این  مواهب  (. 

کامل   الرحمن  تفسیر  از مجلدات  قرآن    که یک دوره  نیمی  انتشار  انجامید؛ گرچه  است  کریم 
 این تفسیر با درگذشت او متوقف ماند. 

که  گفته  حوز اند  در  تبحر  ۀ سبزواری  روایات  بی   حدیث  بر  چنان  و  داشت  نظیری 
داده بودند. وی به    خاتم المحدثینو    امام المحدثینع( تسلط داشت که به او لقب  ) معصومین

به احادیث، اسناد روایات را توسط متون  ؛  نمودتصحیح می ها  آن   دلیل دانش زیاد خود نسبت 
کرد. یعنی راوی را عَرَضی  رایحه نَفَس معصوم را بدون رجوع به راوی حدیث استشمام می زیرا  
شناخت و راوی را از طریق حدیث می که  بل شناخت، دانست و حدیث را از طریق راوی نمی می 

این بدین خاطر بود که حدیث نزد او دارای نَفَس بود و او مقیاسی روحی داشت. گویی که نزد  
 (.  27-25، جمال السالکین، محمدنجیب )  ع( حاضر است )  معصوم
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 آورد:می  مواهب الرحمن سبزواری خود در مورد تفسیر  
مراجعه  از  تفاسیرک ای  بعد  به  شد  قرآن    ه  روشن  برایم  از ک داشتم،  گروه  هر  ه 

به همان شیوه  تفسیرک ای  دانشمندان اسلامی،  به  بودند،  مأنوس  اند. پرداختهقرآن    ه 
  لامی، عرفا و صوفیه، با آرای فیضی و شهودی ک لمان، با آرای فلسفی و  کفلاسفه و مت

ن  ، و محدّثاردهک ام توجّه  کبه تفسیر آیات الاح تر  بیشاند. فقهاء  را تفسیر نموده قرآن  
ه از سنّت دربارۀ آن روایت رسیده است. ادیبان  ک اند  منحصراً به تفسیر آیاتی پرداخته

ادبی  جنبۀ  به  فقط  ورزیدهقرآن    نیز  چه  اهتمام  هر  که  شگفتا  مورد  تر  بیش اند...  در 
نور عظیم نوشته می  قرآن)  وحی مبین و  و قرآن    شود،کریم(، تفسیر  بلندی  در اوج 

زیبایی قرار دارد و در طول زمان بر روشنایی و عظمت او افزوده شده است و کهنگی  
   (.6 /1، مواهب الرحمان، یسبزوار یموسو) در آن راه ندارد 

 نویسد: کند و می اش اشاره می در ادامه به یکی از مبانی و روش تفسیری 
قرآنی که تبیان هر چیزی است، پس به طریق اولی تبیان ؛ زیرا  مفسر خود است  قرآن

نبوی روایات  سوی  از  ادعا  این  است.  امامان معصوم )  خودش هم  و  که )  ص(  ع( 
معرفی فرموده تأیید شده است.  قرآن    را مقرون کتاب و دلیلها  آن  ص()  رسول اعظم

با بیان  راه هماند، و سنت و آرایی که همه بر آن متفققرآن  بنابراین در این تفسیر، میان
را که  چه آن  شرعی جمع کردم. سخت کوشیدم که در دام تفسیر به رأی گرفتار نشوم و

تفسیر  این  در  کرد  استخراج  را  الهی  مراد  و  کرد  فهم  آیات  از  معتبر،  قرائن  با  بتوان 
 (. جاهمان ) آوردم

، عقل و  قرآنبا  قرآن    مبتنی بر روش تفسیری   مواهب الرحمنروش تفسیری سبزواری در  
معصوم است.  )  سنت  ازهمینع(  خود  شاید  تفسیر  در  سبزواری  که  است  ،  قرآنبه  تر  بیش رو 

کند و کمتر به آراء و نظرات شخصی متکلمان و  ع( استناد می )   ص( و معصومان )   سنت پیامبر
اتکا می  پیشین  مراد جدی    چنینهمکند.  مفسران  فهم  و  قرآنی  الفاظ  معانی  مفاهیم و  به  توجه 

گیری از منابع معتبر، استفاده از روش اصولی با استناد به ادلۀ عقلی و نقلی و  پروردگار با بهره 
از ویژگی  آیات  تناسب  و  به سیاق  تفسیر  نیز توجه ویژه  این  بارز    ی موسو)  رود می   شمار به های 

 (.81 /3  ، 159 /2،  208 / 1 ،همان بنگرید به:  ؛  273  / 8، مواهب الرحمان،  یسبزوار
 طرح مسئله 

برانگیز است. برخی از مفسران اخبار  ، جایگاه اخبار آحاد، موضوعی بحث قرآندر تفسیر  
کنند. برخی دیگر  ها برای تبیین آیات استفاده می دانند و از آن معتبر می قرآن    آحاد را در تفسیر
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 ها استناد کرد. توان به آن حجت نیست و نمی قرآن  نیز معتقد اند که اخبار آحاد در تفسیر
گیری از اخبار و روایات  »بهره   مواهب الرحمن فی تفسیر القرآنهای تفسیر  یکی از ویژگی 

به دور از افراط و تفریط« است. سبزواری، در »بحث روایی« روایات معتبر را از کتب روائی در  
می  ذکر  آیات  اغلب  تفسیر  که  آن ۀ  دربار  اظهارنظربا  راه  همکند،  یا رجال  .  است   دلالت، سند 

کید دارد و در مواضع بسیار از   سبزواری در تفسیر »مواهب الرحمن« بر حجیت خبر واحد تأ
فهم  برای  واحد  واحدقرآن    اخبار  خبر  به حجیت  معتقد  سبزواری  است.  برده  از  )  بهره  خالی 

تفسیری  روش  به  اعتباربخشی  کنار  در  یعنی  است.  تفسیر  در  خبر  قرآن    قرینه(  برای  قرآن،  به 
است  قائل  مؤثر  نقش  نیز  سبزواری،  )  واحد  فموسوی  الرحمن  القرآنیتفس  یمواهب    /5،  ر 

از    مواهب الرحمن در تفسیر  ( و  116  / 2  تهذیب الاصول، موسوی سبزواری،  بنگرید به:  ؛  62
آحاد زمینه   اخبار  است در  کرده  فراوان  استفاده  گوناگون  امر.  های  ویژگی   این  این  از  بارز  های 

 .رودشمار می تفسیر به 
ع( را در  )  ص( و ائمه)   داند و روایات پیامبرمی   کریمقرآن    سنّت را شارح موسوی سبزواری  

و   آیه  از  مستفاد  معنای  تأیید  بهره   چنینهم جهت  مورد  آن  مصادیق  بیان  داده  در  قرار  برداری 
برای تأیید نیز  از مفاد روایت  .  شودکه از آیه استفاده می داند  می است. در واقع، اصل را معنایی  

حدیث  ،  روازاین .  دهدمی قرار  قرآن    و میزان صحت حدیث را سازگاری آن با کند  می آن استفاده  
کید وی  )برای نمونه   است قرآن    یکی از قرائن و منابع مهم تفسیر  مواهب الرحمن در   هایی از تأ

،  14-13  /1  ، مواهب الرحمنموسوی سبزواری،  ، بنگرید به:  قرآن بر جایگاه حدیث در تفسیر  
72،  2/ 8  ،5/ 49 .) 

می  مطالعه  این  می در  کنیم.  مرور  و  بازخوانی  را  زمینه  این  در  وی  آراء  خواهیم خواهیم 
ای بر حجیت بدانیم: اولًا، عبدالاعلی موسوی سبزواری در مقام نظر و بحث اصولی چه ادله

می  اقامه  تفسیر  در  واحد  تفسیرخبر  مقام  در  وی  ثانیاً،  چه  قرآن    کند؛  عمل  مقام  در  و  کریم 
برد؛ ثالثاً، چه ملاحظات و تأملاتی در مقام نقد این  ای از مبنای نظری یاد شدۀ خویش می بهره 

ها، نخست مقدمات و  گویی به این پرسش در کوشش برای پاسخ  توان مطرح کرد.مبنای وی می 
آراء دوگانۀ قدماء دربارۀ حجیت خبر واحد در تفسیر و  به  نیز  در ادامه  .  شودذکر می   مبانی بحث 

می  اشاره  متأخرین  از  خویی  و  طباطبایی  دیدگاه    . شوددیدگاه  هم  پایان  سبزواری در    موسوی 
 حجّیت خبر واحد در تفسیر تحلیل خواهد شد.دربارۀ 
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 . مقدمات و مبانی بحث 1
 شود: خبر متواتر و خبر واحد حدیث از نظر تعداد روات در هر طبقه به دو قسم تقسیم می 

(. اخبار آحاد خود به سه دسته  428،  مفاتیح الأصولمجاهد،  ؛  28،  هالرعایثانی،  شهید:  نک )
می  واحد  تقسیم  خبر  ضعیفراه  هم شوند:  واحد  خبر  و  قرینه،  از  عاری  واحد  خبر  قرائن،    به 

 . (90–89 / 1، همقباس الهدایمامقانی، )بنگرید به: 
 ( انواع خبر واحد از حیث اعتبار1ـ1

و شواهد  قرائن  خبر واحد محفوف به قرائن، یعنی خبری است که به حد تواتر نرسیده اما با  
ع( برای ما یقین یا ظن قوی حاصل  )  ای که به صدور آن از معصوم است، به گونه راه  هم قطعی  

است می  بلند  و  عالی  محتوای  دارای  که  خبری  مانند  خطبه )  شود.  از  برخی  نهج  های  مثل 
  ی یا فتوای  ی ( یا دارای شهرت روای398،  البیان،  ی خوی)  است قرآن    یا موافق با ظاهر  (، البلاغه

 ، یا موافق با عقل، کتاب، سنت و اجماع است.ی یا عمل
شود. این همان خبری  . این خبر، به »صحیح، حسن و موثّق« تقسیم می قرینهبی   خبر واحد  

،  ی محقق حل)بنگرید به:    کنندی اعتبار آن در تفسیر بحث م عدماست که اصولیان در اعتبار و  
الأصول مشکین 148،  معارج  بر  ،  ی ؛  الُاصولحاشیه  جزایر263  /3،  کفایة    یمنته،  ی ؛ 

می 404  /4،  هالدرای پیدا  کسی  کمتر  اصول  عالمان  میان  در  فقه  (.  در  را  واحد  خبر  که  شود 
مخالفت  نداند.  ابن سید  حجت  ابن مرتضی،  قاضی  و  خ ادریس  حجیت  با  نیز  براج  واحد  بر 

اصول  مظفر،  )  اندو این بزرگان در مقام عمل به اخبار واحد ملتزم شده   گاه عینیت نیافت هیچ
ولی گروهی آن را    ؛دانندحجت می   را مطلقاً   قرینه بی خبر واحد  (. بنابراین، برخی  88  /2،  الفقه

می  معتبر  شرعی  احکام  در  نمی فقط  حجت  را  آن  تفسیر  در  و  به:    داننددانند  )بنگرید 
یب المعارف ابوالصلاح حلبی،  ؛  22-20،  الإختصاص  /  1،  التبیان ؛ شیخ طوسی،  308،  تقر

3  .) 

 ( آراء دوگانۀ قدماء دربارۀ حجیت خبر واحد در تفسیر 2ـ1
اتفاق   به  که  واحدی  خبر  آیا  که  است  این  معاصر  مفسران  نگاه  از  مهم  پرسش  یک 

ها مثل تفسیر، امور اعتقادی و تاریخ هم حجّت  اندیشمندان در فقه معتبر است، در دیگر حوزه 
می  آیا  یعنی  نه؟  یا  کرد؟  است  فهم  را  الهی  مراد  واحد  خبر  بر  تکیه  با  تفسیر،  در  مشهور  توان 
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دانند و در احکام شرعی و غیر شرعی بر طبق  امامیه خبر واحد معتبر را مطلقا حجّت می علماء  
   کنند.آن عمل می 

این   به  و  داشتند  اصرار  تفسیر  در  ثقه  واحد  بر حجیّت خبر  امامیه  متقدم  عالمان  از  برخی 
کرده  استدلال  آیاتدلیل  در  که  از علمی  مراد  و  عرفی است  علم  مفید  ثقه،  واحد   که خبر    اند 

لَ قرآن   لَیسَ  لْمٌ« کَ و روایات آمده »وَ لا تَقْفُ ما  ه  ع  ب  ( و ما مأمور به تبعیت از آن  36  /إسراء)   
ای از یقین روبرو هستیم که  هستیم علم عرفی است. به عبارت دیگر، در علم عرفی، ما با درجه 

گیری و فهم آیات کافی است، حتی اگر یقین مطلق و صد در صدی وجود  برای عمل و تصمیم 
تواند منبع موثّقی برای کسب علم  نداشته باشد. بنابراین، از نظر این بزرگان، خبر واحد ثقه می 

تفسیر در  باشد.قرآن    عرفی  اندآن   کریم  معتقد  یقین   ها  واحد  خبر  اگرچه  اما که  نیست،  آور 
ایجاد کند. این ظن قوی برای عمل  قرآن    اعتمادی را در مورد معنای آیهقابل تواند ظن قوی و  می 

دستورات مجلسی قرآن    به  است.  کافی  دینی  معارف  فهم  (،  245/  2،  بحارالأنوار)  و 
شبّر سید الیقین )   عبدالله  قمی 571،  حق  میرزای  الأصول)  (،  عوائد  )  نراقی (،  177،  قوانین 

 داران این نظریه هستند.( از طرف 58 / 2، دُرَر الفوائد)  عبدالکریم حائری (،  439، الأیام 
یب المعارف)  ابوالصلاح حلبی چون  هم اما دیگر عالمان متقدم     (، محقق حلی 308،  تقر

از کتب قدیم    اختصاص در کتاب  دانند.  ( خبر واحد را در تفسیر معتبر نمی 164،  المسالک)
 شیعیان آمده است:

فیه العلم المبتنی علی الفهم   و شأن التفسیر شأن أصول المعارف، حیث المطلوب 
 . ( 160، الاختصاص) القاطع دون الظنّ و الإحتمال

علم ترجمه:   تفسیر،  در  مطلوب  است.  اعتقادی  معارف  اصول  شأن  تفسیر،  شأن 
 .است، علمی که مبتنی بر فهم یقینی استوار باشد

طوسی،  )  است قرآن    از کسانی است که مخالف حجیت خبر واحد در تفسیر  شیخ طوسی 
نیز از جمله کسانی است که برای اخبار آحاد در تفسیر اعتباری قائل    ینیینا(.  6ـ7  /1،  التبیان 

أجود  ،  ی نایین)   نویسد: »خبر واحد، زمانی حجّت است که دارای اثر شرعی باشد«نیست و می 
یرات نیز بر این باور است که ادّله حجیّت خبر واحد ثقه، تنها  آقا ضیاء عراقی  (.  106  /2،  التقر

نمی  آن  غیر  شامل  و  است  شرعی  احکام  به  ادّله  مختص  با  که  کسانی  به  پاسخ  در  وی  شود. 
بودند، می  لغوی  قول  اعتبار  اثبات  ادّله حجیّت خبر واحد، حجیّت خبر واحد در صدد  گوید 
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شرعی  احکام  نمی )  ویژه  تکوینی  امور  شامل  و  است  حجت ازاین   و  شود فقه(  لغوی  قول  رو 
 (. 94 /3، الصراط المستقیم بروجردی، نیست )

تعبّد نسبت به خبر ثقه و لزوم تصدیق محتوای سخن او، تنها  آورد که  در ادامه می بروجردی  
پذیرش خبر واحد،   و  اعتبار  بنابراین در صحت  است؛  واحد  آثار شرعی خبر  دادن  اثر  ترتیب 

معارج  ،  ی محقق حلباره، بنگرید به:  نیز درهمین   ؛122همان،  )   خبر باید دارای اثر شرعی باشد 
 (.  462، مفاتیح الأصول؛ مجاهد، 148، الأصول

شان این است  یر، دو استدلال اصلی دارند. یک استدلال مخالفان اعتبار خبر واحد در تفس 
از نظر عقلی پیروی از چیزی که به آن علم نداریم مردود است.    .آور نیست خبر واحد علم که  

در مورد مسائل تفسیری و اعتقادی یقین داشته باشد، نه ظن و    ویژه به انسان باید در امور مهم،  
فرماید: سوره یونس صراحتاً پیروی از ظنّ را مردود دانسته و می   36کریم نیز در آیه  قرآن    گمان.

ّ شَیْئاً 
نَ الْحَق  ی م  نَّ لا یُغْن  نَّ الظَّ ا إ 

لَاّ ظَنًّ کْثَرُهُمْ إ  عُ أَ ب 
اکثرشان جز از  یعنی ؛ ( 36 /یونس« )»وَ ما یَتَّ

 . ر برابر حق هیچ سود و ثمری ندارد گمان د  راستی به کنند و گمان پیروی نمی 
که   این است  اعتبار روش دلیل دیگرشان  و  به صحت  یقین  انتساب  در تفسیر  و  منابع  و  ها 

به دلیل   بنابراین  به خداوند ضروری است.  در اخبار آحاد،  عدم سخن  و احتمال خطا  قطعیت 
اعتمادی برای استدلال و اتخاذ موضع  قابل توانند مبنای  که خبر واحد نمی   معتقد اندمخالفان  
تفسیر مفید قرآن    در  شیخ  از  شده  مطرح  اصل  همان  اینان  دلیل  عمده  راه    باشد.  آن  و  است 

یرا تعبد تنها در  ز  ؛حصول علم و یقین است نه عمل در مواردی که هدف حجیت تعبدیه نداشتن 
پذیر است، نه در مسائل اعتقادی و تفسیر، که حصول  اطمینان  قطعی مطلوب  مورد عمل امکان 

 آور نیست.خبر واحد علم  به علم محتاج هستیم وقرآن   ، در تفسیرروازایناست. 
 نویسد:منابع معتبر تفسیری می دربارۀ شیخ طوسی از میان پیروان این دیدگاه،  

مفسّر( رجوع کند به دلایل صحیح، یا عقلی یا شرعی: از اجماع،  )  سزاوار است که
، خبر قرآن، در مورد تفسیر روازاینیا حدیث متواتری که تبعیت قول او واجب است. 

نیست،   پذیرفته  آن علم است  ویژه به واحد  که طریق  باشد  از چیزهایی  که   هنگامی 
 (. 4 /1، التبیانشیخ طوسی، )

 ( طباطبایی و خویی، دو دیدگاه متفاوت در عصر حاضر 3ـ1
می  را  و  طباطبایی  قرینه،  به  غیرمحفوف  واحد  خبر  حجیت  مخالفان  دیدگاه  نمایندۀ  توان 
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 در عصر حاضر دانست.   خویی را نیز نمایندۀ موافقان حجیت آن 
واحد   خبر  می قرائن  با  راه  هم طباطبایی  معتبر  تفسیر  در  می را  تصریح  و  اگر  دانند  که  کنند 

»و أمّا الخبرُ الحاکی له فما کان منه  شود.  قرینه قطعی باشد، خبر واحد به منزله قطعی تلقی می 
ةٌ لکونه بیانهم«  قرینةٍ قطعیةٍ و ما یلحَقُ به فَهُو حُجَّ راً أو مَحفُوفاً ب  ،  المیزانطباطبایی،  )   بَیاناً مُتوات 

قرائن  بی خبر واحد  اما  (.  164  /2،  انوار الأصول،  ی مکارم شیرازبنگرید به:  .  262  -261  /12
نْ کنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ« آیۀ »دانند. طباطبایی در ذیل  را در تفسیر فاقد اعتبار می  کر  إ    فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ

 گوید: می ( 43 / نحل)
جاهل بودند به عالم آن   یاگر در فنعُقَلاء    یعنی  ؛این آیه ارشاد به حکم عُقَلاء است

این حکم، به طائفه معینی اختصاص یابد. البته این که  این  کنند، بدونفنّ رجوع می 
خدا  یبیاناتدربارۀ  حجیت،   رسول  از  رودررو  و  حضوری  بطور  که  و )  است  ص( 

معصومان)  امامان سنت  از  حاکی  اخبار  اما  باشد،  شده  گرفته  خبر )ع  ع(  تنها   ،)
کریم حجت و معتبر است، ولی اگر قرآن  با قرینه در تفسیرراه هم متواتر و خبر واحد 

قرآن    بدون قرینه قطعی(، چه مخالف و چه موافق کتاب باشد، در تفسیر)  خبر واحد
اول در  چون  نیست،  دوم  یحجت  در  و  نیست  نیزبیان  نشده    ی  احراز  بودنش  بیان 

 (.262 /12، المیزانطباطبایی، ) است
 آورد: می نیز در جای دیگر 

اعتبار و حجیّت روایات غیر فقهی از جمله روایات تفسیری، از دیرباز مورد گفتگو  
البته این بحث، عمدتاً در آثار دانشمندان )  میان دانشمندان اسلامی قرار گرفته است.

نامیده   در اصطلاح صحیح  که  واحدی  به خبر  نوعاً  سنّت  اهل  و  شده  شیعه مطرح 
اکنون در علم اصول تقریباً  چه  آن  کنند(. اما در میان شیعه،شود، مطلقا عمل میمی

در احکام شرعی حجت است و  الصدورخبر واحد موثوقمسلم است، این است که 
 (.  70، قرآن در اسلام  طباطبایی،) اعتبار ندارد ها آن در غیر

داند. وی  دیدگاه فوق، خویی خبر واحد غیرمحفوف به قرائن را در تفسیر معتبر می قابل در م 
به ظن و استحسان قرآن    جایز نیست در تفسیرکه  این   ای در توضیح پس از بیان مقدمه   البیاندر  

پیروی به خدا   تکیه شود، چون  و استناد چیزی  نیست   ۀ اجازبی   از گمان  سپس ظاهر    .او جایز 
معصومان قرآن قطعی  روایات  و  فطری  عقل  حکم  تفسیر  )  ،  معتبر  مدارک  از  و  استثناء  را  ع( 
مورد  برمی  در  اما  ثقهشمارد.  واحد  تفسیر  خبر  مورد  در  معصوم  از  است  قرآن    که  صادر شده 

 : کندمی اشکالی را مطرح 
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آن  بر  آثار عملی  ترتیب  است همان  شده  ثابت  واحد  خبر  برای  که  حجّیتی  معنای 
می تحقق  وقتی  در  آثار،  ترتیب  این  یا است.  شرعی  حکم  خبر،  مفاد  که  یابد 

بر آن حکم شرعی مترتب کرده است  که شارع  باشد  این شرط در مورد  .  موضوعی 
  پس حجت نیست .  شودیافت نمی   شودکه از معصوم در تفسیر نقل میخبر واحدی  

 . (398، البیان، یخوی )
 نویسد:می سپس در پاسخ این اشکال او 

ما در علم اصول واضح کردیم که معنای حجیت در امارات، ناظر به واقع آن است  
خبر )  دهند. پس آن طریق معتبرکه آن را علم تعبدی در مورد حکم شرعی قرار می

شود. ولی فردی تعبّدی نه وجدانی، پس همۀ  واحد در اینجا( فردی از افراد علم می
شود. پس صحیح است که بر طبق آن خبر دهی، مثل آن  آثار قطع بر آن مترتّب می

می خبر  وجدانی  علم  طبق  بر  سیرۀ  .دادیکه  نیست.  علم  غیر  به  قول  مطلب    این 
معتبرعُقَلاء   طریق  با  آنان  که  چرا  دارد،  دلالت  مطلب  همین  بر  واحد(  )  نیز  خبر 

فرق بگذارند... و منعی از ها  آن  که در مورد آثارآنبیکنند  معاملۀ علم وجدانی می
 (.جا)همان  این سیرۀ مستمر عقلایی از طرف شارع ثابت نشده است

 ( امتداد بحث در میان شاگردان دو متفکر 4ـ1
داند و بر خلاف  از شاگردان خویی، خبر واحد را در تفسیر معتبر می   ، معرفت محمدهادی  

دانست بر این باور است که حجیت خبر واحد از خویی که اعتبار خبر واحد ثقه را تعبّدی می 
عُقَلاء    که شرع نیز آن را پذیرفته است. یعنی بنای   ؛ امری جنبه کاشفیّت ذاتی دارد عُقَلاء  دیدگاه  

و   اثر دهند  ترتیب  ثقه است  بر إخبار کسی که  رفتار  چون  همبر آن است که  آن  با  واقع معلوم 
محض .  کنند تعبّد  نه  و  است  قراردادی  نه  جنبکه  بل   ؛این  این    ۀهمان  که  است  آن  کاشفیت 

بر  و    ، است بر همین شیوه رفتار کردهعُقَلاء    بخشد. شارع که خود سرآمدخاصیّت را به آن می 
. در این حال که آن  تعهد باشدانسان فاقد  جز مواردی که خبرآورنده   است؛  ای نگرفتهخُردهآن  
نیست  قابل   فرد  بی اطمینان  گفت نباید  به  نَبَإ    ۀتحقیق  ب  قٌ  فاس  جاءَکُمْ  نْ  »إ  داده شود:  اثر  ترتیب  او 

نُوا«   (.6 /حجرات) فَتَبَیَّ
و جنبروازاین است  احکام شرعی  و  فقه  ویژه  نه  اعتبار خبر واحد،  که  بل   ؛دارد نتعبّدی    ۀ، 

خبار عدل  روازاین کاربرد آن را پذیرفته اند.  عُقَلاء  اعتبار آن عام و در تمامی مواردی است که   ، ا 
و چه دیگر موارد، از اعتبار عقلایی برخوردار  قرآن    ع(، چه در مورد تفسیر)  ثقه از بیان معصوم 
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معصوم  است  بیان  بیانگر  است   است   ع( )  و  معتبر  امام .  و  از  مستقیم  خود  که  است  آن  مانند 
فاقد اعتبار بدانیم، از  )  معصوم ع( دریافت کرده است. اساسا اگر خبر واحد ثقه را در تفسیر، 

یک محرومیّت ابدی مانیم، که  تمامی سخنان معصومان و بزرگان صحابه و تابعیان محروم می 
 (.143  ،«کاربرد حدیث در تفسیر»، معرفت را در پی دارد )

آملی،  ازآن  جوادی  عبدالله  طباطبایی سو،  شاگردان  در    ، از  واحد  خبر  حجیت  مخالفان  از 
 آورد:تفسیر است و می 

یئمسا از  دین  تقسیم می  ک ل  دو بخش  به  آن  ک  ،ام عملیکاحیکی  شود:  نظر  در  ه 
نیز   قطع و اطمینان، مظنّۀ خاص  بر  افزون  این بخش  و در  و عمل است  تعبّد  جای 

 .معارف اعتقادی ؛ دیگری، ست گشاهرا
ه در ک روایاتی : یک دسته دو دسته است دوم هم ع( در این بخش ) روایات معصومان

در اصل صدور، جهت صدور و دلالت  و  گانۀ خود دارای جزم و یقین استان سهک ار
خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعی    و از نظر سند  بر محتوا قطعی است

یقین اثر  بر  روایات  گونه  این  راه است.  دین  معارف  در  آن،  بودن  حجّت  آور  و  گشا 
تنها  که  بل  ؛گانۀ مزبور فاقد یقین استان سه ک ه در اراست ک دستۀ دوم روایاتی    است.

و در تفسیر(، در حدّ  )  مفید ظنی و گمان است. این گونه روایات در معارف اسلامی
زیرا ادلّۀ حجّیت خبر واحد    ؛پذیرش است، ولی حجّت تعبّدی نیستقابل احتمال  

نمی  علمی  مسایل  در  و  است  تعبّدی  و  عملی  مسایل  به  بدون  ک توان  راجع  را  سی 
 (. 158 -156 /1، تسنیمجوادی آملی، ) رد ک حصول مبادی تصدیقی متعبّد به علم  

 . دیدگاه موسوی سبزواری 2
می  حجّت  فقه  در  را  واحد  خبر  امامیه  عالمان  می اغلب  عمل  آن  اساس  بر  و  نند. کدانند 

های معارف دینی هم معتبر  در فقه، که در دیگر حوزه تنها  نه سبزواری معتقد است که خبر واحد  
 است.
 ( توضیح مبنای سبزواری1ـ2

کند و به روشن  عمل می قرآن    منبعی برای تفسیرعنوان  به ع(  بیت )اهل ص( و  )   سنت پیامبر
می  کمک  آیات  معانی  آیات  شدن  تأویل  و  مصداق  نزول،  شأن  توضیح  به  احادیث  کند. 

تفسیرمی  و  این  بی قرآن    پردازند  به  است قرائن  مراجعه  نادرست  نظرات    .نقلی  زمینه،  این  در 
تنها با حدیث ممکن است و  قرآن    ند که تفسیرا  ها معتقد خباریبرخی از اَ   :متفاوتی وجود دارد 
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کمتر   باورکنند. عدهمی   اظهارنظرخودشان  این  بر  دیگر  کها  ای  زبان عربی فصیح  قرآن    ند  به 
الله«   به شعار »حسبنا کتاب  آن  تاریخی  که ریشه  برای فهم آن کافی است،  نازل شده و عقل 

مورد استفاده  قرآن    ابزاری برای تفسیرعنوان  به گردد. نظر میانه این است که روایات معتبر  برمی 
تفسیر عقلی و  و    قرآنبا    قرآنتفسیر  های معتبر تفسیری مانند  اما از دیگر روش   ؛گیرندقرار می 

 گیرد. هم بهره می  اجتهادی
روایات   یت در این تفاسیر محور   . تفاسیر متقدم را روایات تشکیل داده است از  بخش زیادی  

کید قرار گرفته است  ر  تفسیر طبری، صافی،    .در فهم آیات مورد تأ ، و  کنز الدقائق،  المنثور  الدُ
اند. اند که حرکت تفسیر مأثور را در گذشته شکل داده   تفاسیر روایی   ۀبخشی از مجموع   البرهان

عقل  یافتن شیورشد  اهمیت  و  تفسیرگرایی  که  قرآن    ا بقرآن    ۀ  عواملی هستند  از  اخیر  دوره  در 
 سبب اعتدال یا احیاناً کم رنگ شدن نقش روایات در تفسیر را فراهم آوردند.  

مفسر از احادیث و اخبار آحاد در  ۀ  گسترد   ی گیر، بهره مواهب الرحمنتفسیر   یهااز ویژگی 
سنت را که اغلب در قالب خبر واحد به دست ما رسیده است    ویمختلف است.    یهاعرصه
ع( را در جهت تأیید معنایی که از آیه  )  ص( و ائمه )  داند و روایات پیامبرکریم می قرآن    شارح 

برداری قرار داده است و در واقع، اصل و  بیان مصادیق آن، مورد بهره   چنینهم استفاده نموده و  
شود و از مفاد روایت برای تأیید آن استفاده نموده و  اساس را معنایی دانسته که از آیه استفاده می 

 قرار داده است. قرآن   نیز میزان صحت حدیث را سازگاری آن با 
پیش  و  مبنا  سبزواری،  نگاه  »خبر از  اصل  حجیّت  تفسیر،  در  واحد  خبر  حجیّت  فرض  

اعتبار خبر  عدمواحد« است. یعنی بعد از پذیرش و حجیّت خبر واحد، نوبت به طرح اعتبار یا  
ۀ  رسد. موسوی سبزواری ادلۀ شرعی را سه دسته دانسته است. یک دسته ادل واحد در تفسیر می 

ردع شارع معتبر اند.  عدم ای که دارای کشف تام اند. این ادله در صورت  آور اند؛ یعنی ادله قطع 
ادله ی شک  دوم  ادله دسته ی  یعنی  اند؛  محل  آور  موارد  گونه  این  ندارند.  اصلًا کشفی  که  ای 

ادل  سوم  دسته ی  اند.  عملیه  اصول  ادله ظنۀ  جریان  یعنی  اند؛  دارند.  آور  ناقص  کشف  که  ای 
ردع شارع معتبر اند. خبر واحد از این دسته  عدمو  عُقَلاء   چنین ادله ای نیز در صورت اعتبار نزد 

 (. 6 /2،  تهذیب الاصول سبزواری، )  ی سوم است 
ظنون   در  اولی  اصل  که  کند  دفاع  این  از  کوشد  می  اربعه  ادلۀ  به  استدلال  با  سبزواری، 

که  عدم است  شده  استثنا  ظنی  دلیل  پنج  اولی،  اصل  این  از  که  است  معتقد  اما  است؛  اعتبار 
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جا(. سبزواری در این  همان )  عبارت اند از: ظواهر، اجماع، شهرت، خبر واحد، اجتهاد و تقلید
 نویسد:باره می 

زیرا خبری که از اطمینان نوعی    ؛ویبرَ وی است نه کُ رَ غْ صُ   حجیت خبر موثقنزاع در  
آور(، نزد همه معتبر است. تنها اختلاف  خبر ثقه و اطمینان)  عقلائی برخوردار باشد

شود یا در این است که آیا خبر واحد  ثقه، موجب وثوق و اطمینان نوعی عقلائی می
رف  وثوق به صدور حدیث از هر طریقی که ایجاد   نه. برخی معاصران معتقد اند ص 

ست. برخی از پیشینیان معتقد به  ها  آن  شود در حجیت آن کافی است. البته حق با 
باشد به صدور آن حدیث  که علم  بودند  آناعتبار و حجیت خبری  از  ها  .  مرادشان 

علم عادی است که شامل مطلق وثوق و اطمینان است. پس اختلافی در این   علم
ق، همه جا اعتبار دارد، حال  مسئله وجود ندارد. بنابراین ظاهر این است که خبر موثَّ

معارف  از  آن  غیر  یا  باشد  فرعی  احکام  امور )  مفادش  حکایات،  قصص،  اخلاق، 
می  شامل  را  همه  دلیل،  که  این  بخاطر  غیرآن(؛  و  وجود  تکوینی  هم  مانعی  و  شود 

 (. 116 /2همان، ) ندارد 
به روش تفسیری روازاین اعتباربخشی  در کنار  برای خبر  قرآنبا  قرآن    ، موسوی سبزاوی،   ،

تفسیر  )  واحد در  و  است  قائل  تفسیر حجیت  در  قرینه(  از  الرحمن خالی  مواضع    مواهب  در 
بهره گرفته است. وی پس از اثبات اعتبار »خبر واحد ثقه«  قرآن    بسیار از اخبار واحد برای فهم 

ردع شارع  عدمۀ عقلاء در عمل به خبر واحد و  با ادلۀ اربعه، عمده دلیل اعتبار خبر واحد را سیر 
 (. 62  /5،  مواهب الرحمن،  یسبزوار)  داندمی 

می روازاین تفسیر حجت  در  را  واحد  اصولیان خبر  اغلب  مانند  دربارۀ  ، سبزواری  او  داند. 
 نویسد:کاربرد خبر واحد برای تخصیص کتاب می 

( بر تخصیص و تقیید کتاب با خبر واحد استوار )ع  از عصر ائمه اطهارعُقَلاء    سیره 
القرینه و اظهر بر ثابت است این است که قرینه بر ذیها  در ذهن چه  آن   بود. چرا که 

ظاهر مقدم است. بنابراین خبر واحد معتبر، برای عمومات و اطلاقات کتاب، قرینه  
شود و لازم  و بر آن دو مقدم است. اگر خبر واحد حجت نباشد باب اجتهاد بسته می

 (. 144 /1، مواهب الرحمن، یسبزوار) اثر بمانندبی  آید که بسیاری از اخبارمی
تفسیر   در  بارها  الرحمن سبزواری  استفاده    مواهب  آیات  تفسیر  برای  تفسیری  روایات  از 

شود. وی پس از نقل روایت  »وَ أَنْ  جز با سنّت تفسیر نمی قرآن    کند و بر این باور است کهمی 
آی  و  لَینَا«  إ  لْمَهُ  ع  وا  لَ   ۀ یرُدُّ إ  وهُ  رَدُّ لَوْ  »وَ  آن  ل  ی ذیل  إ  وَ  سُول   ذینَ    ی الرَّ الَّ مَهُ  لَعَل  نْهُمْ  م  مْر  

َ
الْْ ی  أُول 
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نْهُمْ«  طُونَهُ م   آورد:  ( می 83 / نساء) یسْتَنْب 
جز از    قرآنشود که فهم و تفسیر  از سیاق روایت فوق و ذکر آیه در ذیل آن آشکار می

نیست ممکن  علم  در  راسخ  است.  سوی  درست  سخن  که!  این  گفتیم    قرآن   بارها 
برای سنت مانند متن است که فهم    قرآن  شود. بنابراین،کریم جز با سنت تفسیر نمی 

 (.49 /5، مواهب الرحمن، یسبزوار) آن جز با رجوع به سنت مقدس میسر نیست
لازم به ذکر است  است.  قرآن    حدیث معتبر یکی از منابع فهم و تفسیراز دید وی  بنابراین،  

روایات  که    ،» واییٌّ ر  »بَحثٌ  عنوان  ذیل  در  مختلف،  آیات  از  بحث  ضمن  در  سبزواری 
می قابل  ذکر  آیات  تفسیر  در  وائی  ر  کتب  از  را  اغلب  اعتماد  که  دربارۀ    اظهارنظر با  راه  هم کند 

دلالت، سند یا رجال آن است. بنابراین، روش کلی مفسر در بحث روایی این است که پس از  
را  ها  آن   ای از روایات، به شرح و بیان آن پرداخته و در صورت نیاز،ذکر هر روایت یا مجموعه 

 پردازد. می ها آن  نقد کرده و گاه در صورت تعارض روایات، به جمع دلالی 
 جویی از خبر واحد( تأیید فهم مفسر از ظواهر آیات با بهره2ـ2

ذیل   در  »وی  لآیۀ  إ  دْنا  عَه  لَقَدْ  عَزْماً«  ی وَ  لَهُ  دْ  نَج  لَمْ  وَ  ی  فَنَس  قَبْلُ  نْ  م  (  115  / طه)   آدَمَ 
مبثاقنویسد:  می  و  اند:  عهدها  دسته  دو  رسولان  و  پیامبران  بر  خداوند  میثاق  های  اول  قسم 

هُ میثاقَ  ه است فرمود چه خدا  چنان و رسولان است.  انبیاء  عمومی که برای همه   ذْ أَخَذَ اللَّ إ  : »وَ 
یینَ لَما آتَیتُ  ب 

نْ  کُ النَّ که با   است   میثاق خاصّ نیز    قسم دوم.  (81  عمران/)آل   مَة...«کْ تابٍ وَ ح  ک  مْ م 
به احوال و ویژگی  دانسته می توجه  پیامبران  از  های زمانی و مکانی  این دو بخش  تفاوت  شود. 

انبیا حالات  در  موجود  سنّت  )ع طریق  می ء  استنباط  مواهب  ،  یسبزوار  یموسو)  شود ( 
 (.  199 /1،  الرحمن

 :است قرآن  سنت یکی از قرائن تفسیردهد که توضیح می در جای دیگر 
و النقلیة دلت عل جمیعهم و أفضلیة    یأفضلیة  خاتم الْنبیاء عل  یفإن الْدلة العقلیة 

عل ته  الت  یأمَّ یرُ  السَّ إذ  مَم، 
ُ
الْ فی  کسائر   شیک املی  یقتضی لِّ  البشر  فی  خصوصاً  ءٍ 

ة اللاحقة عل ، و لقوله تعال  یفضیلةَ الْمَّ ابقة  «کُ : »یالسَّ اس  لنَّ ل  جَتْ  ةٍ أُخْر   نْتُمْ خَیرَ أُمَّ
مواهب ،  یسبزوار  یموسوک )ذل   یالسُنّةُ المُستفیضةُ الدالةُ عل(، وَ 110عمران/  )آل 

 . (221 /1، الرحمن 
ص( و امت او را بر تمام پیامبران )  دلایل عقلی و نقلی، برتری خاتم پیامبرانترجمه:  

کند. زیرا سیر تکاملی در همه چیز، به خصوص در انسان  های دیگر ثابت میو امت



 ـ1403اول، تابستان شمارۀ پنجم، سال ، 9شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   332  ـش   ــــــــــ  ـــــ

  

می باشد.  اقتضا  داشته  فضیلت  قبلی  امت  بر  بعدی  امت  که  دلیل    چنینهمکند  به 
امتی هس بهترین  متعال: »شما  شدهفرمایش خداوند  آفریده  مردم  برای  که  اید«.  تید 

 احادیث متعددی هم بر این نکته دلالت دارند. چنینهم
ص( بر  )   سبزواری، دو دلیل اصلی برای اثبات برتری امت پیامبر اسلام   ۀ طبق نظری بربنابراین،  

  ( سیر تکاملی در همه چیز، به خصوص در انسان )   ها اشاره شده است. دلیل عقلی سایر امت 
ی  احادیث متعددنیز  اقتضا می کند که امت بعدی بر امت قبلی فضیلت داشته باشد. دلیل نقلی 

 حاکی از همین معنا ست.
می  توضیح  که  موسوی سبزواری  ناگسستنی  قرآن  دهد  پیوند  بر  معصومین  و روایات  کریم 

کید فراوان دارند. ظاهر   « این ارتباط آیۀ »ایمان و عمل صالح تأ حات  ال  لُوا الصَّ ذینَ آمَنُوا وَ عَم  الَّ
، روایات متعدد بر این نکته دلالت دارند که ایمان صرفاً یک اعتقاد  چنینهم دهد.  را نشان می 

باید در عمل نیز تجلی یابد. ایمان همانند سایر صفات انسانی، دارای مراتب  که بل قلبی نیست،  
به دستورات الهی و   و درجات مختلفی است. بالاترین مرتبه ایمان، ایمانی است که در عمل 

 :کندبقره مصادیقی از این ایمان کامل را بیان می  ۀ سور 177 ۀترک محرمات تجلی یابد. آی 
ل الْمَلائ  ک  وَ  وَ  ر   الْخْ  الْیوْم   وَ  ه  

اللَّ ب  آمَنَ  مَنْ  رَّ  الْب   
الْ کَ نَّ وَ  آتَ ک  ة   وَ  یینَ  ب 

النَّ وَ  الْمالَ    یتاب  
ی الْقُرْب  یعَل ه  ذَو  ینَ... أُولئ  ابن ینَ وَ  ک  وَ الْمَسا  ی وَ الْیتام  یحُبِّ ل  ائ  یل  وَ السَّ ب 

ینَ کَ السَّ ذ 
 الَّ

قُونَ )صَدَقُوا وَ أُولئ    (. 177 /بقره کَ هُمُ الْمُتَّ
سبزواری،   موسوی  نگاه  می از  دانسته  آیه  این  تکاملی  از  مسیر  در  انسانی  نفس  برای  که  شود 

است.   سودمند  آن  با  مطابق  عمل  و  قلبی  یا  روازاین اعتقاد  نکند  عمل  واجبات  به  که  کسی   ،
اند که  ص( فرموده )   محرمات را مرتکب شود، از ایمان کامل برخوردار نیست. حتی پیامبر اکرم

می  ادامه  گناه  این  به  که  زمانی  تا  ندارد.  زناکار  ایمان  صادقچنینهم دهد،  امام  ع(  )  ، 
 (. 72 /1،  مواهب الرحمن، ی سبزوار ی موسو) اندخواری را نوعی کفر دانسته رشوه 

می  دفاع  این  از  مشابه  عباراتی  با  و  متعدد  مواردی  در  با  سبزواری  هماهنگ  سنت  که  کند 
 دهند:است و پیام مشترکی را ارائه می قرآن  ظواهر

جملة »الذین آمنوا و عملوا    یة المشتملة علک و المتحصل من مجموع الْیات المبار
مالا و نقصا و  ک الصالحات«؛ و السنّة المقدسة المسوقة فی هذا السیاق أنّ للإیمان  

فی  لسانا  و  و عملا  قلبا  متعلقه  و یختلف  و ضعفا،  ایمان  کشدة  بحسبه ل شیک ون    ء 
 (.74 /1، مواهب الرحمنموسوی سبزواری، )
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درجات  یعنی   و  مراتب  دارای  ایمان  که  دارند  نکته دلالت  این  بر  متعددی  روایات  و  آیات 
که   دارد،  دلالت  حقیقت  این  بر  نیز   » حَات  ال  الصَّ لُوا  وَعَم  آمَنُوا  ینَ  ذ 

»الَّ عبارت  است.  مختلفی 
می  نیز  زبانی  اقرار  و  صالح  عمل  شامل  قلبی،  اعتقاد  بر  علاوه  دیگر،  ایمان،  عبارت  به  شود. 

، ممکن است  روازاین ایمان به هر چیزی، مستلزم اعتقاد، عمل و اقرار متناسب با آن چیز است.  
نوعی کفر   به  و  فاصله گرفته  ایمان  از  اما در عمل  باشد،  و زبانی مؤمن  اعتقادی  نظر  از  فردی 

 که لزوماً به آن اعتراف کند. آن بی عملی مرتکب شود، 
 ( کاربرد خبر واحد در فضائل سور و آیات قرآن 3ـ2

کند. وی معتقد  سبزواری به نقل از روایات متعدد و معتبر، به فضیلت سوره حمد اشاره می 
کریم دلالت  قرآن    است که این اتفاق نظر بر جایگاه ممتاز این سوره نسبت به دیگر سوره های

  سوره حمد بهترین سوره که  این  ص( مبنی بر)  دارد. سبزواری با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم
  الکتابامبا تشبیه سوره حمد به    موسوی سبزواری پردازد.  است، به تبیین این موضوع می قرآن  

کید می ) کند. به اعتقاد سبزواری، سوره  مادر کتاب(، بر اهمیت بنیادین و جامعیت این سوره تأ
اصل و ریشه قرآن، بسیاری از معارف قرآنی را به صورت خلاصه در خود جای  عنوان  به حمد  

 (. 48-47 /1همان،  )  داده است 
اشاره    قرآن  موسوی سبزواری، با استناد به اخبار آحاد، به آثار و خواص ویژه و واقعی آیات

طور  می  به  اخلاص،  مقام  به  رسیدن  و  نفس  تصفیه  مراحل  طی  با  عرفا  وی،  اعتقاد  به  کند. 
می  دست  آثار  این  به  می تجربی  آثار  این  جمله  از  شدن  یابند.  برآورده  بیماران،  شفای  به  توان 

اندوه  رفع  و  درمان  حاجات  برای  مردم  از  بسیاری  گذشته،  در  کرد.  اشاره  مشکلات  و  ها 
می بیماری  مراجعه  عرفا  به  خود  می های  شفا  و  افزایش  کردند  دلیل  به  امروزه،  اما  یافتند. 
،  مواهب الرحمن موسوی سبزواری،  )  شود های معنوی، این آثار به ندرت مشاهده می حجاب

7/ 288 .) 
ع( که فرمود: »مَن  )  سبزواری، در ذیل آیه اول سوره حمد، پس از نقل حدیثی از امام صادق

ن شیعتنا امتحنه اللّهُ بمَ )  هاکَ تَرَ  ...؛ هر کس از شیعیان ما »بسمله« را ترک کند،  روهٍ کالبَسمَلة( م 
ایت  روازایننویسد: خداوند او را با چیز ناپسندی بیازماید تا شکر و ستایش را یادآوری کند« می 

آید که در ترک مستحب و انجام مکروه، چه رسد به ترک واجب و  ای از روایات بر می و از دسته 
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 (.  23-22 /1همان،  ) حرام، آثار وضعی خاصی است 
نبوی   حدیث  شرح  در  سوره کال»فاتحة  سبزواری  بهترین  خدا  تاب  که  است  کتابش  ای  در 

 نویسد:می  مرگ«نازل فرمود و شفای هر بیماری است جز 
ذی لا بداءَ فیه...؛ این روایت، بر مرگ حتمی    ی  عَلَ کَ وَ یحملُ ذل  المَوت  الحَتمی الَّ

دارد  دلالت  ندارد  بداء  ممک  ؛که  گرنه  دهد و  شفا  هم  را  غیرحتمی  مرگ  است  ن 
 (. 47/ 1همان، )
سبزواری   تفسیرموسوی  رضاگوید  می   ش در  بر)  امام  مبنی  از نشانه   بسملهکه  این  ع(  ای 

مانند  ) توانند مادی ، این علائم می وی ۀکند. به گفتعبودیت است، به انواع علائم الهی اشاره می 
مانند بسمله(  )  مانند تدبر در عظمت خدا( یا لفظی )  مانند نماز(، قلبی )  اماکن مقدس(، عملی 

هر دیگر،  عبارت  به  شود،  چه  آن   باشند.  ما  عبودیت  موجب  و  انداخته  خدا  یاد  به  را  ما  که 
 (. 23-22 /1همان، )  یک علامت الهی تلقی گرددعنوان به تواند می 

تفسیر   در  »سبزواری  الْوُثْقآیۀ  الْعُرْوَة   ب  اسْتَمْسَک  اکرم ی فَقَد   پیامبر  از  روایتی  به  استناد  با   »  
کند، به اهمیت جایگاه  »دستاویز محکم« معرفی می عنوان  به ع( را  )  ص( که ولایت امام علی )

به اعتقاد سبزواری، روایات متعددی در منابع مختلف  ع( در اسلام اشاره می )  امام علی  کند. 
کریم، دارای  قرآن چون  هم ،  )ع(بیت  )ع( و اهل  اسلامی بر این مطلب دلالت دارد که امام علی 

رفیع هستند.   و  ثقلین  ویجایگاهی والا  نقل حدیث  کید می   با  تأ این نکته  و  قرآن    د که ورزبر 
جدایی  که  هستند  امانتی  دو  گیرندعترت  قرار  احترام  و  توجه  مورد  باید  دو  هر  و  اناپذیرند  و . 

 آورد:می 
است. چنان که در حدیث متواتر میان  قرآن    ع( همسان و عدل)  تردید امام علیبی

ص( فرمود: »من در میان شما دو چیز گرانبها را  )  مسلمانان نقل شده است که پیامبر
م؛ آن دو هرگز از یکدیگر جدا نشوند، تا در  بیتاهلگذارم: کتاب خدا و عترتم و  می

شوند« وارد  من  بر  ]کوثر[  حوض  الرحمان،  یسبزوار  یموسو)  کنار    /4،  مواهب 
301 .) 

 و سنت، تنها راه فهم حقائق والای قرآن قرآن  (2-4
حدیثی   به  آدم  خلقت  بحث  در  سبزواری  می موسوی  آن،  استناد  برپایۀ  که  از    ، وقتی کند 

او از  که  این  خاطرپیامبر )ص( فرمودند به   .نامیدند  «آدم»ص( سؤال شد که چرا آدم را  پیامبر )
 : نویسدمی  . موسوی سبزواری در ذیل بحث از این روایت گل و سطح زمین آفریده شد



 ـــــــ مواهب الرحمن حجیت خبر واحد در تفسیر: بازخوانی دیدگاه سیدعبدالاعلی موسوی سبزواری در   335  ـــ

  

آدم کتاب)  بحث خلقت  تمام  در  متعال  خداوند  که  است  آسمانی،  ع(    ویژهبه های 
، به طور کامل و دقیق به آن پرداخته است. سپس سنت نبوی نیز این موضوع را  قرآن

به این موضوع منحصر  راه شناخت  داده است.  توضیح  کامل  و سنت  قرآن    به طور 
این از  :  قادر به درک این موضوع نیست ها  آن  هیچ منبع دیگری به اندازه؛ زیرا  است

اسرار غیبی است که علم آن مخصوص به خداوند است و خداوند آن را به اراده خود  
 کند. آشکار می

ذْ  ۀ  مفسران و محدثان عامّه و خاصّه در ذیل آینیز  طینت و میثاق(  )  در بحث دوم  »وَ إ 
نْ بَن  کَ أَخَذَ رَبُّ  مْ   ی م  ه  نْ ظُهُور  مْ«  یتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَل یَّ ذُر ّ   آدَمَ م  ه  ( 172أعراف/  )   أَنْفُس 

روایات متعددی در این باره از منابع شیعه و سنی نقل شده  اند.  به این بحث پرداخته
کامل  آگاهی  آن  به  خداوند  تنها  که  است  غیبی  اسرار  جمله  از  موضوع  این  است. 
امامان   و  پیامبران  از طریق  یا  الهی  وحی  از طریق  تنها  نیز  مسئله  این  به  دارد. علم 

است. در روایات اسلامی، به دو نوع طینت اشاره شده   یابیدستقابل ع(  )  معصوم 
و   قطعی  به طور  که  طینتی  قطعی:  طینت  یا  بی است:  بهشت  به  را  فرد  شرطی  هیچ 

و اختیجهنم می اراده  نوع طینت،  این  نقشی ندارد. طینت مشروط برد. در  انسان   ار 
اما تحقق این امر به شرایط   ؛برد که بالقوه فرد را به بهشت یا جهنم می است  طینتی  

آیات  ظواهر  به  توجه  با  دارد.  بستگی  نیز  معصومینقرآن    دیگری  روایات  و  )  و  ع( 
 ؛ طینت مشروط( حمل کرد)  دلایل عقلی روایات مربوط به طینت را باید بر نوع دوم 

نیست  سازگار  عقلی  ادله  و  سنّت  و  کتاب  ظواهر  با  قطعی  طینت  به  اعتقاد    زیرا 
 (. 164 /1، مواهب الرحمن، یسبزوار یموسو)

 آیۀ » در تفسیر  موسوی سبزواری  
َ

هَ عُرْضَةً لْ  حُوا  کُ مان  یْ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّ قُوا وَ تُصْل  وا وَ تَتَّ مْ أَنْ تَبَرُّ
«یْ بَ  اس  قرار  هوده  بی مؤمن واقعی خداوند را در معرض سوگندهای   که  آورد می  ( 224ه/ بقر) نَ النَّ

شود. این سه اصل  مربوط می   نیکی، تقوا و اصلاح میان مردمدر مواردی که به    ویژه به   ؛دهدنمی 
این  پایه انجام  از  مانع  که  هرگونه سوگندی  و  هستند  سعادتمند  و  سالم  جامعه  هر  اصلی  های 

موردرضایت خدانه امور شود   است.    ۀ دهندنشان که  بل   ؛نیست   تنها  ایمان  در    چنینهم ضعف 
 ع( فرمودند: ) روایتی است که امام باقر

به   کس  هر  و  است  شده  کافر  کند،  یاد  سوگند  خدا  به  دروغ  به  کس  هر  سدیر!  ای 
فرماید: »وَ لا درستی به خدا سوگند یاد کند، گناهکار شده است. خداوند متعال می

 
َ

هَ عُرْضَةً لْ   د«. آن حضرت یتان قرار ندهی ز سوگندهای ؛ خدا را دستاوم کُ مان  یْ تَجْعَلُوا اللَّ
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به خدا بدون قصد   آریو    خدابه    نهسوگند بیهوده( همان گفتن  )   ع( فرمودند: لغو)
 (. 392-385 /3جا،  همان) خاصی است

ذ  یُّ ا أَ یدر تفسیر »وی 
لاةَ وَ أَنْتُمْ سُ یهَا الَّ نیز  « تَعْلَمُوا ما تَقُولُون  ی حَتَّ   ی ارکنَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّ

 نویسد: می 
به معنای عام آن یعنی هر حالتی که موجب اختلال در    سکرمنظور از    آیه،  در این 

تواند ناشی از خواب، مستی یا هر  شعور و آگاهی انسان شود، است. این حالت می 
عامل دیگری باشد که بر حواس انسان غلبه کند و او را از درک صحیح اعمالش باز  
دارد. روایات معصومین نیز بر این معنا دلالت دارند. نماز، عبادتی است که نیازمند  
که   باشد  باید در حالتی  نمازگزار  بنابراین،  کامل است.  قلب و شعور  توجه، حضور 
گاهانه و با حضور قلب، اعمال و اذکار نماز را انجام دهد. هرگونه حالتی که   بتواند آ
از   مانع  یا غفلت،  آلودگی، مستی  مانند خواب  تمرکز شود،  این  موجب اختلال در 

فرمایند: »کسی که دو رکعت  ع( در روایتی می )   قبولی نماز خواهد بود. امام صادق
گوید، گناهی بین او و خداوند عزوجل نیست مگر آن که  نماز بخواند و بداند چه می

در  قلب  حضور  و  آگاهی  اهمیت  بر  روشنی  به  روایت  این  ببخشد«  را  آن  خداوند 
کند. بنابراین، نهی از نماز در حال سکر، به معنای نهی از نماز در هر  نماز تأکید می 

باشد نداشته  را  خود  اعمال  کامل  درک  توانایی  انسان  که  است  موسوی )  حالتی 
الرحمنسبزواری،   نیز،224  /8،  مواهب  نمونه   ؛  دیگر  به  برای  وی  اشارۀ  های 

 (.107 /11 ،312 /8 ،375 /6همان،  جایگاه دیگر اخبار آحاد، بنگرید به: 

 تبیین دیدگاه منتخب . 3
به   یقین  و  علم  ایجاد  به  قادر  تنهایی  به  باشد،  برخوردار  موثقی  سند  از  هرچند  واحد  خبر 

تواند اطمینان شنونده را به درستی محتوای آن  ع( نیست و در نتیجه، نمی )  صدور آن از معصوم 
 آورد:می  البیانگونه که خویی در تضمین کند. همان 

مصون  اشتباه  و  خطا  احتمال  از  او  روایت  اما  باشد،  موثق  و  امین  چند  هر  راوی، 
به  واسطهنیست.  اگر  نیز  ویژه  پیام  تحریف  و  اشتباه  احتمال  باشد،  زیاد  نقل  های 

 (. 39، البیانخویی، ) یابدافزایش می
  آیات متعددی در؛ زیرا  شودبنابراین خبر واحد به خودی خود حجت شرعی محسوب نمی  

لْم کَ سَ لَ یْ »وَ لا تَقْفُ ما لَ ۀ  کریم، از جمله آی قرآن   ه  ع  نْ  آیۀ »( و  36 / اسراء)  « ب  نَّ  یَ إ  لَاّ الظَّ عُونَ إ  ب 
تَّ

نَّ لا   الظَّ نَّ  إ  شَ   ی غْنیُ وَ   ّ
الْحَق  نَ  لزوم    ( 28  /نجم)   ئاً«یْ م  بر  و  نهی کرده  از ظن و گمان  پیروی  از 
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دارند.   کید  تأ یقین  و  بر اساس علم  به خبر واحد در مسائل    روازاین عمل  و استناد  اعتبار  برای 
توان به خبر واحد  دینی، به پشتوانه و دلیل شرعی نیاز است. به عبارت دیگر، تنها در صورتی می 

 عمل کرد که شارع مقدس، تبعیت از آن را تجویز کرده و برای آن حجیت قائل شده باشد.
اعتبار و حجیت خبر واحد به معنای عمل به آن در مواردی است که قطعیت به صدور آن از  

باشد)  معصوم  یا   .ع( حاصل نشده  که موضوع خبر، حکم شرعی  است  آن  به  منوط  امر،  این 
باشد آن  با  حرمت، .  مرتبط  وجوب،  مانند  شرعی  احکام  بیانگر  باید  خبر  دیگر،  عبارت  به 

برای مثال، احکام مربوط  .  اشد تا شارع مقدس بتواند حجیتی برای آن قائل شود... باستحباب
دخل و تصرف  ها  آن   تواند دراند و او می به نماز و کیفیت آن، مستقیماً از سوی شارع تعیین شده 

سرگذشت  .  کند قصص،  آیات  تفسیر  به  اغلب  که  تفسیری،  روایات  عقاید  انبیاء  اما  اصول  و 
ای که برای حجیت خبر واحد  بنابراین، ادله .  شوندپردازند، الزاماً حکم شرعی محسوب نمی می 

 .گرددشود، لزوماً شامل روایات تفسیری نمی در احکام شرعی ذکر می 

علم و یقین نیز تنها از طریق دلایل عقلی  .  ما به علم و یقین نیاز داریم  قرآندر حوزه تفسیر  
می  حاصل  قطعی  نقلی  ثقه.  شودو  راوی  از  اگر  حتی  واحد،  دلیل  خبر  به  باشد،  شده  نقل  ای 
نَّ  آیۀ »کریم نیز در قرآن  .تواند به تنهایی مبنای علم و یقین قرار گیرد احتمال خطا و اشتباه، نمی  إ 

نَّ لا   ّ شَ   ی غْنیُ الظَّ
نَ الْحَق  بنابراین،    .( از پیروی از ظن و گمان نهی کرده است 36  /یونس)   ئاً«یْ م 

ای از ادله و قرائن متقن استناد کرد و تنها به خبر واحد اکتفا  باید به مجموعهقرآن    برای تفسیر
 . نکرد 

تفسیر خصوص  در  واحد،  خبر  حجیت  اصل  پذیرش  وجود  با  طوسی،  نظر  قرآن    شیخ 
اعتمادی مانند دلایل  قابل باید به دلایل محکم و  قرآن    متفاوتی دارد. وی معتقد است که مفسر

نقلی( استناد کند. از نظر شیخ طوسی، دلایل شرعی صحیح شامل اجماع و  )   عقلی و شرعی 
قرآن    که خبر واحد برای تفسیروی بر این باور است  شود.  ع( می )  روایات متواتر از معصومین

 نویسد:می  التبیاندر کتاب وی  کند. کفایت نمی 
سزاوار است به دلایل صحیح رو آورد که عبارت است از دلائل  قرآن  مفسر در تفسیر
عبارت است از اجماع و روایاتی  نیز  حیح  . دلائل شرعی صنقلی()  عقلی و شرعی

تفسیر در  و  است  الاتباع  واجب  که  باشد  شده  نقل  کسی  از  تواتر  به  خبر  قرآن    که 
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 در مواردی که علم و یقین طریقه رسیدن به آن است  ویژه به شود،  واحد پذیرفته نمی
 (. 6 /1، التبیان شیخ طوسی، )

 رد: آواعتبار خبر واحد در تفسیر پای می فشارد و می عدمبر  لاریجانی 
زیر  حـجّیت  تفسیری،  وارده  ۀمجموعروایات  روایات  »آیا  که  اسـت  سؤال  در    این 

ن   روایاتی  ند یا نه؟«. ا  باب معارف حجّت راه با  ه خبر واحد  همکه نه متواتر است و 
برای حجّیت  الصدورقرائن قطعی از اصولیان،  ها  آن  باید  بسیاری  اقامه شود.  دلیلی 

در  آحاد   روایات حجّت   عقاید  باب   وارد  را  تکوینیّات  روایات  نمی  و  و طبیعتاً  دانند 
»خبرُ الواحد    :گفته است مـفید شـیخ .تـفسیری در ایـن باب هم همین حکم را دارد 

لماً و لا عَمَلًا«. شیخ طوسی نیز در تـفسیر    تمسّک   تبیانالفی هذا الباب  لا یوجبُ ع 
کرده  به  نفی  را  تـفسیر  در  واحد  در   خبر  مـتعددی  مـوارد  در  هـم  طباطبایی  است. 

حجّت نیست. به نظر راقم    تفسیر،  ورزد که اخبار آحاد دراصرار مـی  المیزانتفسیر  
این سطور،  خرده  این  و  است  مـتین  کـاملًا  دو  هر  دلیلشان،  و  آنمدّعا  بر  وارد    ای 

نـیست. بنابراین اخبار آحاد معتبر، گرچه در علم فقه حجّت شرعی هستند، اما در  
علوم غیرفقهی، فاقد حجّیت هستند و تنها در حد ظن و اطمینان، اندیشه مخاطبان  

 (. 160 ،«کاربرد حدیث...»، لاریجانی) دهندرا یاری می
از نوع اخبار آحاد  ها  آن   این به معنای طرد روایات تفسیری که اغلب همه باید گفت که  بااین

هستند نیست. مراجعه به این روایات برای هر مفسری، چه معتقد به حجیت خبر واحد باشد و  
توانند در تحلیل نهایی ما را از ظن فراتر  می   اخبار آحاد .چه مخالف آن، امری ضروری است 

تفسیر   در  طباطبایی  را  تأثیرگذار  و  مهم  فرآیند  این  کنند.  هدایت  عرفی  علم  سوی  به  و  برده 
آور را در  آور و ظن در این است که عوامل علم   هنر محقق   .خوبی به کار گرفته است به   المیزان

مسئله  به هر  و  کرده  بررسی  دقت  به  مبادی  ای  بهترین  از  روایات  یابد.  دست  علم  به  تدریج 
به اخبار توجه شود؛ چرا که  به علم محسوب می   یابی دست  باید  شوند. در تفسیر، بیش از فقه 

به اطمینان و شاید  این توجه باعث می  به تدریج  نیز  تبدیل شده و ظن  به ظن  شود احتمالات 
توان به حقایق دست یافت؛ وگرنه نباید  حتی به یقین برسد. در میان همین ظنیات است که می 

 .اعتبار نگاشت ای از احتمالات بی مجموعه عنوان به تفاسیر را تنها 

 نتیجه
حجیت خبر واحد در تفسیر اتفاق نظر وجود ندارد. برخی، آن را  عدمدر بحث حجیت و  
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دانند. طباطبایی و جوادی آملی...، دانند و برخی آن را فقط در فقه معتبر می مطلقا حجت می 
...، آن را در  دانند، اما خویی، معرفت و فاضل لنکرانی خبر واحد را در تفسیر فاقد اعتبار می 

  سبزاوری، مراجعه به اخبار معتبر و ثقه را از ضروریات مذهب دانسته دانند.  تفسیر معتبر می 
مهم   است  می و  عقلاء  سیره  را  واحد  حجیت خبر  دلیل  خبر  ترین  که  است  باور  این  بر  و  داند 

ق، همه جا اعتبار دارد، حال مفادش احکام فرعی باشد یا غیر آن از معارف، تفسیر و تاریخ.    موثَّ
به زعم ما بر خلاف نظریه موسوی سبزواری، خبر واحد در تفسیر حجت نیست، چون شأن  

آور نیست و  خبر واحد علم.  مسئله، مسئله عمل و تعبد نیست. ما در تفسیر به علم نیاز داریم
نمی   هم  علم ایجاد  جعل  و  دستور  عدم بااینشود.  با  همحال  ترک  معنای  به  روایات    ۀ حجیت 

نیست. هر دو دسته باید به اخبار آحاد معتبر مراجعه کنند و تلاش کنند تا با روش علمی، ظنّ را  
کنند.   تبدیل  علم  رغم  چه  چنان به  علی  اخبار  عدم طباطبایی  از  تفسیر،  در  واحد  خبر  پذیرش 

در نگره سبزواری،    چنینهمآحاد در بحث روایی، به شکل مبسوط و فراگیر استفاده کرده است.  
پذیرش خبر واحد در تفسیر مهم است. یعنی به این نکته توجه دارد  در    توجه به قرائن و شرایط 

ها را  توان به طور مطلق آن که اعتبار اخبار آحاد به قرائنی غیر از صحت سند بستگی دارد و نمی 
عنوان ابزاری برای ارزیابی اخبار آحاد  و سنت، به قرآن  چنین از عقل، در کنار رد یا قبول کرد. هم 

   . توان استفاده کرد می 
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